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 به نام خدای غفار

 (چاپ قاهره) مقدمهء چاپ پنجم  

الحمد لله و الصلاة والسلام علی حبيبنا و مولانا رسول الله و 

 .علی آله و صحبه و من والاه

در  ، اينکسید جمال الدين الحسینی الافغانی « بیدارگر عصر» 

.  گردد ای پنجمین بار  به زيور چاپ آراسته میكمتر از يک دهه بر

ن  دوران پر ثمر جوانی و يدلاين بار در قاهره  شهری كه سید جمال ا

نام او شده  در آن  سپری كرده و حتی سبب جاودانگی زندگی اش را

 .است

ها به بلندترين مقام رسمی  نجیبش محمد عبده  كه بعد شاگرد

زد،  اثر  دان تكیه وصر  و سفتای مدارالارياست يعنی  ؛مذهبی

الرد " ت عنوان حتفارسی  به زبان عربی زبان سید  را از « نیچريه»

بر آن رساله، مقدمهء مفصلی در ند و ك می ترجمه" علی الدهريین
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كه  از  نبشته ای  ؛كشد تحرير می ءرا به رشتهاستاد خود  ءزندگینامه

در   ،نیاافغ دطرف هركسی كه راجع به سی م   به اين 1221سال 

 ینامه و ترجمهء آن به زبانهایگآن زند از، چیزی نگاشته سراسر دنیا 

 .بهره برده است ،جهان ءدهنز

تم سیدر قاهره  به تربیت شاگردان پرداخت و در سسید افغانی 

سیاسی  ءانقلابی  ايجاد كرد و در مبارزه،زنامه نگاری ور آموزش  و 

يان ايشان را ناجی خود   دانستند رورش داد كه بعد ها  مصرپآنانی را 

سعد "كنند كه در پیشاپیش شان  اد میي تا امروز از آنان به  نكويی و

از   .قرار داردمصر   1919ردمی مشوای قیام یپو  ررهب "اشاپزغلول 

: شوای مردم مصر بگويد یلول پغد نیست كه  سعد زیبع ،رو همین

أقول  ئكم، لالست خالق هذه النهضة كما قال بعض خطبا»   

إنما نهضتكم قديمة من عهد . أتصوره بل لا ؛أدعیه ذلک ولا

محمد علی و عرابی وللسید جمال الدين الأفغانی وأتباعه 

هذا حق يجب أن لانكتمه، لأنه لايكتم  ووتلامیذه أثر كبیر فیها 

«.الحق إلا الضعیف
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من پديد آورندهء اين نهضت نیستم، آنگونه كه سخنرانان شما )

نه هم  گويند،  من نه اين  سخن را می گويم و نه اين ادعا را دارم و یم

اين نهضت شما كهن است؛ از زمان  محمدعلی و . انديشم چنین می

و شاگردانش، نقش بزرگی  عرابی، چنانچه سید جمال الدين و پیروان

بايست آن را نپوشانم؛  است كه  یقتیاين حق و حق. آن داشته اند  در

 (. كند راد  ناتوان ، كسی حق را  كتمان نمیفزيرا  جز ا

الناصر  جمال عبد«  افسران آزاد» يا  رهبر واقعی  جنبش 

  شيم  حركت  انقلابی خو1925جولای  53ری قیام وحشخصیت م

ن يثر از انديشه های سید جمال الدأرا متمصر هی ادر برابر نظام ش

مال الدين سم جاإن » :  دگوي یمبه صراحت و  داند افغانی می

 « . الأفغاني، يقترن بحركات كفاحنا وثورتنا

ما نام جمال الدين افغانی  با  جنبش های مبارزاتی و انقلابی  )

 (.ناگسستنی دارد ی پیوند

به قاهره آمدم يكی م ،  5013جولای  51در كه   هنگامیاز  

رد سید جمال وم اين بود تا پژوهش های خويش در هايمآرزواز 
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دست   ،دامه دهم و  به آثاری كه  در محیط های ديگرن را  ايالد

 .در اينجا دست يابم نیافته ام ، 

 روابط   غبارزدايی ازوظیفوی و  توجه به   یها با وجود مصروفیت

ذشته گری  از آوو ياد ان تسنافغا مصر و میانفراموش شده و كهن 

ز هرگ« بیدارگر عصر » دوستی میان دو ملت، ياد  افتخار رهای  پ

آثاری كه  در گذشته صرف كاپی آن   ءشد  و به مطالعه فراموشم نمی

  ها بشتهن در  قاهره  به  اصل آ ن ،شتمارا به دست  د نيا ترجمه های آ

ريت  يبه  مد «الهلال»  ءمجله ،ها گنجینه ندست يافتم كه يكی از آ

ن  را  در همان  يسیدجمال الد ءمهاجرجی زيدان بود كه زندگین

  هب م در قاهر ه1293اول اپريل ی ی نخست وفاتش  يعناهفته ه

 .ه بودچاپ رساند

شنايی با سید جمال آقاهره  من دری ها ختیبيكی از خوش

تور محمد عماره كپروفیسور د یمصرتعهد و میر هن شناس   شديال

را  ينشخصیتی كه برای  نخستین بار آثار عربی سید جمال الد ؛بود

جمع آوری و به چاپ  ، از امروزقبل  م تقريبا نیم قرن 1912در 

 و به تحقیقسید ما،  مورد در به اين سو از نیم قرن   بیشاز سپرد و 

 .وهش ادامه می دهدپژ
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شته هايی نبد تا نخستین وب قاهره فرصت خوبی  بناء حضور در

ن افغانی مثل شیخ محمد يرا كه شاگردان و پیروان سید جمال الد

رضا ؛  رشید محمد شیخ  جرجی زيدان، ، عبده ،  عبد القادر مغربی 

شیخ محمود ابوريه و عبد الرحمن الرافعی، دكتر عثمان امین ،

شته بودند ، مجددا مطالعه كنم و يافته های جديد را در گاديگران ن

تصحیح هم و اشتباهاتی را  بیفزايم ،قاهرهدر «  بیدارگر عصر»اپ چ

 .نمايم 

كردم   چاپ ءآماده را «   عصر گربیدار» ره  افزون بر اينكه  هدر قا

الرد علی »جمله  چندين كتاب راجع به سید هم وطن خويش  از

سید كه در زمان  « ريهیچن» ءعربی رساله  ءيا  ترجمه« الدهريین

 با همه پیشگفتارهايی اپ رسیده بود  ،چ هزندگی سید در بیروت  ب

 آوری و شته شده بود، گردابر آن كتاب نگ 50و  19 های كه در قرن

نشر  و  اتين ادارترمهم يكی از ر مورد پسند  ااين ك. چاپ رساندم  به

ار است  رقرار گرفت و ق« ولیةدالشروق ال دار» چاپ در مصر يعنی 

تر و با قطع و صحافت   ه تیراژ  گسترد كتاب را  به  نايشان نیز  آ

 .عالیتر  به نشر بسپارند

ای افتادم كه يک سده  د  كه به ياد نخستین مقالهودر قاهره ب

  و دقیقتر در م 1911در سال  قبل در مطبوعات افغانستان  يعنی
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آن بناء  .هجری خورشیدی در كابل  نشر شده بود 1592سنبله  55

«  الهلال» ءسید از مجلهء نامهگیدزن ءترجمه تدرحقیقرا كه قاله م

نهايت مهم  علامه محمود  ءو تبصره نبشتهمصری  بود، همراه با 

 ءسده» تحت عنوان سودمند ، تعلیقات  حواشی وافزودن با  ،رزیط

 .اندمبه چاپ رسدر قاهره « الاخبار سید از روزنهءسراج

، به خاطر  ه استچاپ شد  ءآماده« بیدارگر عصر »كه اينک 

با حذف  ،دارد  « سراج الأخبار» ءمقاله تاريخی ای  كه میت ها

 .جای دادم ،چاپ  نايوست های  یبخش پ در آن را ،هايش پینوشت

فصل  سهكه در چاپ های قبلی حاوی «  بیدارگر عصر» كتاب  

را به را بر آن  افزودم و آن فصل  چهارمبود، در چاپ قاهره فصل 

ی است يتبصره  ها حقیقت نقد و ص دادم  كه درااختص« ها بازتاب»

وطنان ماز طرف ه "بیدارگر عصر"و   دوم نخست كه بعد از چاپ 

يی ها شتهبآنجايی كه مقدور بود و آن نا نشر رسیده بود ، ت عزيز  به

ند  چبه  متاسفانه . ر اين كتاب افزودم خرا در  اختیار داشتم ، در آكه 

بیدارگر »  در موردگذشته  هءده کتبصرهء ديگری  كه در  يو نقد 

 در ام آن ها رتنتواس ،نسبت عدم دسترسی  ،رسیده چاپبه « عصر

بشته ندر چاپ های بعدی بتوانم آن   اآرزومندم ت .اين چاپ بیاورم 
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آن   های  م تا  بازتاب ديدگاهيبیفزا «بیدارگرعصر»ها را نیز بر

 .دنیز قرار گیرران گدي فرهیختگان ، مورد بهرهء

  تگان ار جمند  برای بهتر شدن  محتويادخوانن مزومندرآ

شان ياری  ای ديدگاه ه نقدها و  ءبیدارگر عصر  ، نگارنده را با ارائه

 .فرمايند

، عكس  داناس ءتهیه، مآخذ اعارهء اهداء و از همه كسانی كه در  

 همكاری نموده اند ، ازصمیمانه ، ها و تايپ اين  كتاب  با اينجانب 

  برای  شان  تندرستی و سربلندی آرزوم رم واسگزاژرفنای دل  سپ

 . كنم می

 

 آمین!  خدای خیرالناصرين  كارساز همه باد

 

 فضل الرحمن فاضل

 جمهوری عربی مصر  -قاهره    -م  5013مارچ  9

 (ن الأفغانییلدا سید جمال  ؛دورانسال  پس از وفات بیدارگر   021)            

 
 
 

 





به نام خدا

 پيشگفتار

 ی که رساله شدامقاله 
 ار ودر نیمهء دوم سال پار، ايامی كه صحبت در مورد زنده گی،  آث

در داخل كشور، تصمیم  افكار سید جمال الدين افغانی گرم بود و آراء و

دهمین سالگرد وفات آن علامۀ بزرگ، تجلیل  گرفته شد تا از صد و

كه به همت فرهیخته گان هم میهن ما، « پیام زنان راديو»و   صورت گیرد

 گردد، جهت بارور ساختن بحث ها و از شهر گوتنبرگ سويدن، پخش می

، با چند تن از صاحبنظران، جمال الدين ها در مورد سید وهشپژ

های سودمندی انجام داد، مقارن همان ايام خواهر فريخته ای به  مصاحبه

كاردار سفارت افغانستان در كويت، كه از علاقمندی « ملیحه صیقل»نام  

آثار سید جمال الدين آگاهی داشت، مجموعۀ كاملی از آثار  من به افكار و

را برايم فرستاد، قصد من طوری كه در آغاز اين رساله نیز تذكر داده سید 

ام،  آن بود،  تا مجموعۀ ياد شده را در چند صفحۀ محدود، معرفی دارم و 

به سايت های انترنتی هموطنان، جهت نشر بفرستم، اما وقتی كه كار را 

. آغاز كردم، موضوع چنان گسترده گشت كه از حوصله يک مقاله گذشت
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نمودم مبحث  ناء مقالاتی را در خلال نگاشتن رساله، كه تصور میب

به ويژه به سايت  ،به سايت های انترنتی هموطان مستقلی است، گزيده و

 .جهت نشر فرستادم« سرنوشت»پرخواننده  

وده بودند،  مرا به ادامه كار مدوستانی كه آن مقالات را مطالعه ن

میان اين مقالات، پیوند ايجاد  من هم تصمیم گرفتم تا تشويق كردند و

نموده، همه را بار ديگر بازنگری كنم و به گونه رسالۀ كوچكی، تقديم 

نمايم و بايسته است تا ياد آوری نمايم كه اين رسالۀ  خوانندگان گرامی

كوچک، نتیجه مطالعات چند ماهۀ آثار گوناگون ديگران در مورد سید 

 .جمال الدين است

رسی كتاب هايی كه قبلاً در مورد سید جمال بر در خلال مطالعه و

الدين، نگاشته شده بود و برای من شرف مطالعۀ آن كتاب ها نصیب 

به صورت بیشتر در آثار شماری  گرديد؛ اشتباهاتی را در برخی نبشته ها و

ی از نخبه گان میهن عزيزم افغانستان، مشاهده اعده  از همزبانان ايرانی و

لاح، به برخی اشاره نمودم كه خوانندگان آن كردم، من هم به هدف اص

 .اشارات را در لابلای صفحات اين رساله، مطالعه خواهند فرمود

 حین نگارش اين رساله به اسناد نشر شده به نام سید جمال الدين و

متن اصلی اسناد را با  از طرف سید جمال الدين،  توجه خاص نمودم و

ه ويژه در ترجمه از فارسی به عربی متن بازنگاری شده و يا ترجمه شده، ب

 .يا بالعكس مقارنه و مقايسه كردم و
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مهمی كه در نگارش اين رساله، هیچگاه فراموشم  ءمسأله

، مراجعه به تاريخ رخدادها بود و بسا مشكلات را همین گرديد  مین

كرد و سهل انگاری های  مراجعه به سنوات قمری و میلادی، حل می

دانستم، با  كه تا حد توان، آنچه را اشتباه می سید ر میزيادی به مشاهده 

 .دلیل و برهان، به آن اشاره كرده ام

توان آن را  زندگینامۀ كامل سید  به خاطر اين كه نمی ،در اين رساله

نامید، جهت جبیره اين كاستی،  كرونولوژی يا سالشمار زندگی سید را 

و در برابر آن، سال  ترتیب نمودم و سال هجری قمری را اساس قرار داده

میلادی و در موارد مهمی هم، سال هجری خورشیدی را نیز درج نمودم؛ 

 .پردازند، برای شان، سهولت آفرين باشد تا كسانی كه بعداً به اين امر می

جهت اين كه حرفی،  بی سند ارائه نگردد، به مراجع مورد بحث، در 

ت ترتیب اين رساله، پاورقی ها اشارت كرده ام و همه مراجعی را كه جه

مطالعه و از آن نقل قول نموده ام، در آخر كتاب نیز تذكر دادم و برخی 

اسناد مهم را نیز در بخش پیوست های اين كتاب افزودم،  تا خواننده، 

 .اصل سند را هم ملاحظه فرمايد

در نقل قول ها از منابع متعدد، كوشش كرده ام تا در متن اصلی، 

تی شیوۀ املايی نويسندۀ اصلی را حفظ كرده ام تصرفی صورت نگیرد، ح

و از همینرو خوانندگان، نبود يكنواختی املايی و دستوری را در برخی 

 .موارد، به ويژه در نقل قول ها، ملاحظه خواهند فرمود

در آخر بايد بیفزايم كه حین نگارش اين رساله، دريافتم كه نگاشتن 

بوده است ومن چند ماهی كه در مورد سید جمال الدين،  بحث آسانی ن
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به كتاب هايی كه به زبان های  نمايم و پیوسته،  در اين باره، مطالعه می

فارسی، پشتو، عربی، اردو و شماری هم به زبان انگلیسی، قبلاً به چاپ 

 .رسیده است، مراجعه كردم؛ دشواری اين بحث را،  بیشتر لمس نمودم

ن ناتمام است، خدا كند در اين بحث در مورد سید افغانی، به باور م

آينده بتوانم، كاستی های آن را دور نمايم و يافته های جديدی بر آن 

برای بر آورده شدن اين مأمول، از خواننده گان عزيز آرزومندم، با . بیفزايم

 .ارائه نظرات شان و نشان دادن كاستی های اين رساله، مرا ياری فرمايند

از همه دوستانی كه به نحوی از انحا، دانم  خود می ءدر پايان وجیبه 

در تكمیل شدن اين بحث، با من همكاری نموده اند، به ويژه از عزيزانی 

كه كتاب هايی را راجع به سید جمال الدين، از میان كتاب های كتابخانۀ 

فرستادند و از سفیر دانشمند افغانستان در قاهره،  « عاريت»خويش، برايم 

ه كتاب های ناياب در مورد سید و به خصوص آقای حفیظ الله ايوبی ك

را، كه يک قرن قبل « تتمة البیان فی تاريخ الأفغان»كاپی اثر ناياب سید 

با طی مراحل دشوار اداری و رسمی، از مصر، . در قاهر به چاپ رسیده بود

 .برايم ارسال داشتند، سپاسگزاری نمايم

یخته، استاد سخنور سخن شناس فره همچنان از دانشمند بزرگوار و

لطیف ناظمی، كه بخش هايی از اين رساله را مطالعه نمودند و مشورت 

های مفید و سودمندی به ويژه در ترتیب و فصل بندی اين رساله، ارائه 

 .داشتند، شاكر و سپاسگزار هستم
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دانم تا از برادر ارجمند جوان با استعداد،  همچنان وظیفه خود می

ی دايمی گر فقیری معاون نمايندآگاه و هوشیار آقای احمد ظاه

اسناد و مدارک » كه فوتوكاپی كامل كتاب مهم  افغانستان در يونسكو

وكاپی مقالهء «  چاپ نشده در بارهء سید جمال الدين مشهور به افغانی

محمود طرزی دربارهء سید جمال الدين، نشر شده در سراج الاخبار 

ه شدن كتاب برای چاپ، افغانستان را برايم در حساس ترين لحظات آماد

 .از فرانسه به آلمان فرستاد، اظهار سپاس و امتنان نمايم

اين رسالهء كوچک را به خاطر موضوع بزرگ آن، به يک تن از 

دانشمندان بزرگ میهن كه به انديشه ها و مبارزات سید جمال الدين 

 افغانی، علاقمندی فراوان دارد و خدماتی هم در راه نشر اين انديشه ها،

انجام داده است و نگارنده را نیز در كارهای پژوهشی و ادبی، با ارائه 

مشورت های سودمند و ثمر بخش، همیش رهنمايی نموده است، يعنی 

حفظه الله  -به استاد محترم و دانشمند، دكتور عبدالغفور روان فرهادی

 .نمايم اهدا می -كرمهأو

 .رحسبی الله ونعم الوكیل، نعم المولی ونعم النصی

 

 فضل الرحمن فاضل

 آلمان -بن

 هجری خورشیدی 6831حمل 

 







 (سی و يک سالگی ) م  1219سید جمال الدين افغانی در سفر نخست تركیه     



 معرفی مجموعهء مهم و حجیمی
 سید جمال الدین افغانی  از

( كاردار)ژدافیربانوی فرهیخته وخواهر گرامی ام ملیحه صیقل، شار

سفارت كبرای افغانستان در كويت، مجموعۀ كاملی از آثار سید جمال 

الدين افغانی را به وسیلۀ پست برايم فرستاده است كه با مطالعۀ آن 

افكار علامه سید جمال  د، تا آن را به علاقمندان آثار و مجموعه، حیفم آم

 .الدين افغانی، معرفی ندارم

نه )شود كه در شش جلد  ياد می« لآثار الكاملةا» اين مجموعه به نام 

صفحه، به۲۳۳۳در حدود  سانتی متر و۷۱x۵ ،۳۲به قطع بزرگ ( بخش

گرد آورنده وتنظیم كنندۀ آن دانشمند مشهور ايرانی، . چاپ رسیده است

مردی كه به گفته خودش تقريباً از . استاد سید هادی خسروشاهی است

آثار سید جمال الدين  مدارک و نیم قرن پیش، تا كنون در جستجوی

. حسینی بوده است
۷

مكتبة »(  ق۷۲۳۲)میلادی ۳۳۳۳ناشر اين مجموعه در سال 

 .باشد  میدر قاهره « الشروق الدولیة

۹تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی -
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در پشتی هر شش جلد، بعد از درج عنوان عمومی مجموعه، 

فوتوی سید جمال الدين با عمامهء سپید به چاپ «  الآثار الكاملة»يعنی

، در پهلوی آن با خط جلیتر السید جمال الدين الحسینی رسیده است

در برخی جلد های آن، در پايان نام سید ، الشیخ محمد عبده،  الافغانی و

 رساند اين مجموعه، تراوش فكری آن دو نیز اضافه شده است كه می

شخصیت جلیل القدر است، اما از محتويات همۀ اين مجموعه كه بعداً به 

ديگر  ؛آيد كه جز در چند مورد رداخته خواهد شد، بر میمعرفی هر كدام پ

 .گیرد همه حرف ها، به سید جمال الدين افغانی ارتباط می

گذارم وبه معرفی اين  د را بیشتر منتظر نمینخواننده گان ارجم

 .مفید می پردازم مجموعۀ حجیم و

 :بخش نخست

 العروة الوثقی

دارد كه در حقیقت  نام«  العروة الوثقی»اين مجموعه  نخستبخش 

 .به زبان عربی است« العروة الوثقی لا انفصام لها» كلكسیون كامل نشريۀ 

میلادی در ۷۸۸۲مارچ ۷۲دانیم  العروة الوثقی،  در  طوری كه می

شماره هژدهم آن، در اكتوبر  چاپپاريس به نشر آغاز كرد و بعد از 

 .میلادی، از نشر باز ماند۷۸۸۲

به خط نستعلیق، خطاطی " لا انفصام لها العروة الوثقی" كلیشهء 

 :شده است و در طرف راست آن نگاشته شده است 
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جمال الدين الحسینی الافغانی و در سمت چپ  -مدير السیاسة

 .الشیخ محمد عبده  -المحرر الاول: كلیشه آمده است 

وظیفه در پايان عبارات عربی به زبان فرانسوی نیز تكرار شده  اين دو 

لقب حسینی، با الفبای لاتین درج نگرديده و صرف به نگارش اما . است

جمال الدين الافغانی، به الفبای لاتین اكتفا شده است كه در اين امر، مهم 

شايد هم  كند و را برای سید جمال الدين آفتابی می« الافغانی»بودن لقب 

 .نشريه بوده باشد( كالم) علت ديگر آن،  ضیقی ستون 

اين مجموعه را در رمضان  ءی، مقدمهسید هادی خسروشاه

در قاهره نگاشته و به معرفی مختصر ( م۳۳۳۳)قمری ۷۲۳۲المبارک 

پرداخته است كه من هم از آن مقدمه بهره  « الآثار الكاملة» مندرجات 

 .برم  و در محلش به آن، اشارت خواهم كرد می

در اين بخش، پیشگفتاری هم به قلم يک تن از دانشمندان مشهور  

جهان اسلام و سید جمال الدين شناس بزگ مصر، دوكتور محمد عماره،


  

 .       نیز آمده است

                                                           
 2دكتور عماره يک تن از دانشمندان مشهور جهان اسلام است كه در - ۷

م شامل فاكولته  1921مصر تولد شد، در "  كفر الشیخ" در ولايــت  1931دسمبر 

و  دار العلوم قاهره گرديد، اما چون در آن سال ها، اعضای نهضت اخوان المسلمین

به رو بودند، او هم به سبب ، با دشواری هايی از سوی رژيم رو ساير مخالفان حكومت

كه محرومیت از تحصیل را نیز در مورد خشم نظام قرار گرفت فعالیت های سیاسیش 

استاد عماره، در سال . به تعويق افتاد 1912فراغتش از فاكولته تا سال و پی داشت 

م به دست  1932م ماستری اش را در فلسفه اسلامی وداكتری اش را در سال  1930

 .نام داشت" الإسلام وفلسفة الحكم" ۀ دكترايش آورده، رسال
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دوكتور محمد عماره از جمله شخصیت های پژوهشگر و پركاری 

میلادی، مجموعهء 1932سال قبل از امروز در سال  59است كه تقريبا 

« فغانیعمال الكاملة لجمال الدين الاالأ» آثار عربی سید را تحت عنوان

ترتیب و به دست نشر سپرده بود و موصوف بعد از شیخ محمد رشید رضا، 

 .آغازگر اين كار مهم و مفید ، قبل از استاد خسروشاهی است

دكتور محمد عماره، همچنان در مورد سید جمال الدين دوكتاب 

 :مشهور ديگر هم دارد 

های جمال الدين افغانی در میان حقیقت های تاريخی و دروغ   -1

 م۷۹۹۱لويس عوض، چاپ سال 

.میلادی۷۹۸۸جمال الدين افغانی بیدارگر شرق، چاپ سال   -5


 

 

                                                                                                                     
عنوان كتاب و  500از دوكتور محمد عماره در عمر پر بارش تا كنون، بیش از 

رساله به چاپ رسیده است و مقالات زيادی هم از نامبرده در روزنامه ها ومجلات چاپ 

غربی  جهان عرب، نشر گرديده و شماری از كتاب هايش به زبان های زندهء شرقی و

مثل تركی، ملاوی، فارسی، اردو، پشتو، انگلیسی، فرانسوی، روسی، آلمانی و البانیايی 

 .ترجمه شده است

هجری خورشیدی، دو كتاب  1332میزان  2بعد از چاپ دوم بیدارگر عصر  - ۳

جمال  -5جمال الدين الافغانی، المفتری علیه  -1ديگر از دكتور عماره، به نام های 

و اينک كه   كتاب . ی موقظ الشرق و فیلسوف الاسلام  را به دست آوردمالدين الافغان

الأعمال الكاملة » برای چاپ پنجم در قاهره آماده می شود ، مجموعهء « بیدارگر عصر»

صفحه ، از  طرف  كتابخانهء  1991در چهار  جلد و در « لجمال الدين الافغانی

 .ار ديگر به چاپ رسیده استبا مقدمه و كوشش استاد عماره ، ب«  الرسالة»
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 32پس از پیشگفتار دكتور عماره؛ مقدمۀ آقای خسروشاهی در   

« سید   جمال الدين حسینی، زنده گی و مبارزه او» صفحه، تحت عنوان 

 310در بیش از « العروة  الوثقی» به زبان عربی درج گرديده، متن كامل 

 .اعلام آمده استفهرست و مندرجات صفحه به شمول فهرست 

بار  كه متن كامل العروة الوثقی، يک دانم  میدر اينجا قابل ياد آوری 

يعنی « الثورة التحريرية الكبری العروة الوثقی و» ديگر هم تحت عنوان 

 10صفحه با اضافه  151العروة الوثقی و انقلاب بزرگ آزادی بخش در 

در سال . صفحه، مقدمهء گردآورندهء آن كه همین استاد خسروشاهی بود

ايتالیا،  -میلادی، از طرف مركز فرهنگ اسلامی اروپا، در روم 1922

چاپ شده است وشايد در آن دوران، استاد خسروشاهی، به حیث نمايندۀ 

گرچه .نمودند ايفای وظیفه می«  واتیكان» جمهوری اسلامی ايران در 

اما از نوع حروف .چاپ نخست، خوانده شده است" العروة الوثقی" چاپ

آيد كه كتاب بايست سال ها قبل در مصر  چینی مقدمه و متن اصلی بر می

.و يا  بیروت، به چاپ رسیده باشد
۷ 

بنده، يكی از مقالات سید " الآثار الكاملة" چند ماه قبل از دريافت 

ترجمه " ة التحريرية الكبریالعروة الوثقی والثور" جمال الدين را از 

نموده بودم كه در برخی سايت های انترنیتی افغان ها، اقبال نشر يافت، 

                                                           
۷

با مقدمه  شیخ « العروة الوثقی»نسبتاً قديمی از چاپ مجموعه كامل   ء نسخه -

 .عبد الرازق در كتابخانه عامهء كابل موجود است كه در  بیروت به چاپ رسیده است
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نقل آن را در . ياد شده چون مناسبتی با موضوع مورد بحث دارد ءنبشته

 .دانم اينجا مناسب و بايسته می

مینار بین المللی یبه خاطر دارم كه در جملهء آثار چاپ شده،  در س

ت هشتادمین سال وفات سید جمال الدين افغانی، در دوران به مناسب

هجری خورشیدی، يكی  1322جمهوريت محمد داود خان، يعنی سال 

به زبان فارسی به قلم دانشمند بزرگ، استاد « عروة الوثقی»هم ترجمهء  

.عبدالله سمندر غوريانی بود
۷

 

استاد سمندر غوريانی بدون شک به اساس تبحر علمی و  ءترجمه

اما با گذشت تقريبا . اتقان زبان عربی، در مقارنه با ترجمۀ من، برتری دارد

سال بر طبع آن كتاب، دسترسی به آن در محیط غربت دشوار شده  30

تماس « عروة الوثقی»بناء من موضوعی را كه به افغانستان، در . است

 مستقیم و بیشتر داشت، انتخاب نموده و به ترجمه آن دست يازيدم كه به

 .گردد خواننده گان عزيز، پیشكش می

در ترجمهء اين مقاله، از متن عربی به زبان فارسی، بايست ياد آور 

پايبند بوده وكوشیده ام، روح « ترجمۀ مقید»شوم كه در اين متن به  

خطابی و حماسی نبشتۀ سید بزرگوار را حفظ نمايم، حتی در اكثر موارد 

هم ابا ورزيده ام تا ترجمه ، روح از جاگزينی واژه های معمولی فارسی 

                                                           
۷
هجری خورشیدی توسط مرحوم  1331همچنان العروة الوثقی كه در سال  - 

صافی، به زبان پشتو ترجمه شده بود، به مناسبت هشتادمین قاضی عبیدالله خان 

هجری خورشیدی،  1322سالروز تولد وفات علامه سید جمال الدين افغانی، در سال 

 .اقبال نشر يافته ست" پشتوتولنه" از طرف رياست 
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متن اصلی را، به خواننده انتقال دهد و در برخی موارد، سلاست عبارات را،  

فدای جمله بندی های سید جمال الدين افغانی نمودم، حتی در مواردی 

كه با سید بزرگوار، هم عقیده نیز نبودم، بدون اشاره يی، آن را هم ترجمه 

 .راعات شده باشدنمودم، تا  امانت علمی م

 دعوة الفرس الی الاتحاد مع الافغان

 دعوت فارس ها به سوی اتحاد با افغان ها

 "راد الله بقوم خیراً جمع کلمتهمأاذا "

اعتدال در روش  صدق وراستی جرايد فارسی در خدمت اوطان و 

شادمانی مارا توجه آن جرايد به . شان، موجب خرسندی ما گرديده است

نقل آن به زبان شیرين  فصل های مهم جريدهء  ما وترجمه برخی از 

ترجمهء فصل هايی كه گمان تنبیه افكار . فارسی، ازدياد بخشیده است

رود  وبه آنچه در آن خیر شان مضمر است، توجه  مسلمانان در آن می

هر انسان مخلص دوستدار ملتش از ايشان  بناء از طرف خود و. نمايند  می

كه در شهر تهران به چاپ  «اطلاع»جريدهء خصوصا . نمايم تشكر می

 .درس می

ايشان سبب فايده برای همه سرزمین های اسلامی ی اين روش نیكو

اگرچه  گردد، زيرا آن سرزمین های  اسلامی، بعد از كشورهای عربی، می

زبان های ساكنان آن به خاطر گوناگون بودن ملت های شان فرق دارد، 

زبان فارسی در شرق مثل زبان . زنند یمگر همه به زبان فارسی حرف م

 .فرانسه در غرب است
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ما دوست داشتیم كه ايشان انديشه های مارا با قريحه های سالم 

ويژه آنچه به وحدت ه ب. اذهان پالودهء شان تقويت نمايند خويش و

 گیرد و ملی میان مسلمانان ارتباط می ءزنده نگهداشتن رابطه اسلامی و

 . افغان ها پیوند دارد و ها ه اتفاق میان ايرانیبیشتر از همه آنچه ب

شعبه ای كه به اصل  دو فرع  يک در خت هستند و طايفه، دو اين دو

ديانت حقهء اسلامی  و. وآن اصل فارسی قديم است گردند  میواحدی بر 

میان ايشان جز يک اختلاف جزئی كه  افزوده است و پیوند به اين

پود اتحاد شان  و هم گسیختگی تار ازبه  و" شق عصا" هیچوقت موجب

های سلیم، مناسب نیست تا اين نوع  در نزد خرد گردد و منجر نمی

 .سبب اختلاف شديد گردد ئی اختلافات جز

افكار بلند شان، دور نیست كه آن ها  داشتن همت و از ايرانیان با

تقويت پیوندهای  نخستین قیام كنندگان به تجديد وحدت اسلامی و

 د، به گونه ای كه در آغاز اسلام با نشر علوم،  حفظ احكام ودينی باشن

آنچه در خدمت شرع شريف، با وسايل گوناگون انجام  كشف اسرار آن و

 .دادند

داود،  بخاری، مسلم نیشاپوری،  نسايی، ترمذی، ابن ماجه، أبو!  بلی

 .ديگران ثمرهء سرزمین ايران است بغوی، ابوجعفر بلخی  وكلینی و

 و امام فخر الدين رازی در تهران نشو ازی طبیب مشهور وابوبكر ر

زالی، ابواسحاق اسفراينی، بیضاوی، غحجة الاسلام ابوحامد . نموكردند

ساير علمای كلام  الدين و خواجه نصیر الدين طوسی، ابهری، عضد الملة و
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 ،آن ها كند و كسانی اند كه سرزمین فارس به آن ها افتخار می ،اصول و

 .مسلمانان اند ءفخر همه

امثال ايشان  فیلسوف شهیر ابوعلی بن سینا، شهاب الدين مقتول و

 .شده اند تیبخاک فارس تر در

أهالی فارس نخستین كسانی اند كه جهت خدمت زبان عربی،ضبط 

سیبويه،  ابوعلی فارسی، رضی، . تاسیس فنون آن به پا خاستند اصول و

 برای بیان اعجاز علمی قرآن وعبد القاهر جرجانی بنیانگذار علوم بلاغت 

 .نداز آن جمله ا ، فهم دقايق آن به اندازهء توان بشری

. مؤلفان صحاح  الجوهری، از يكی از روستاهای آن برخاسته است

مجد الدين فیروز آبادی از يكی از شهر های آن است، زمخشری، سكاكی، 

بیان  قرآن راكه دقايق  ديگرانی اصفهانی، بديع الزمان همدانی و جابوالفر

 .افراشتند، همه از سرزمین فارس بودند معالم دين را بر داشتند و

استاد  سطامی از بسطام وو ب رخان، اصطخریؤطبری از نخستین م

هروی، استاد حقیقی شیخ محی الدين بن عربی از هرات بود كه از 

 . شهرهای ايران اند

مرغینانی، فخرالاسلام بزدوی، آمدی،  شود صدر الشريعه و مگر می

سید شريف ابیوردی فراموش شوند كه ، سرخسی،  سعد الدين تفتازانی 

 .همه فرزندان فارس بودند

 ،میان متاخران طلايه دار حكمت در  ؛قطب شیرازی، صدر شیرازی

! بودند؟ از شهر های فارس ديگران از كجا میر باقر داماد، میر فندرسكی و

. س در آن يد طولی نداشتندبرتری است كه  فرزندان فار كدام فضل و
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اهل فارس  كدام مزيتی است كه خداوند بر اسلام منت نهاده است و

 . صاحب آنان نبوده باشند

لوكان العلم »: بلی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روايت شده است كه

اگر علم ودانش در ثريا باشد، مردانی از «فی الثريا، لناله رجال من فارس

 .ند يافتهخوافارس، به آن دست 

به آثار  شما نقش تان را در علم به ياد آوريد و !  بناء  ای فارس ها

كه  بنیاد وحدت دينی باشید، طوری ، گرانبهای خويش در اسلام بنگريد

شما با در نظر داشت آنچه انجام .  در آغاز اسلام، آن را نگهداری كرديد

چه هستید كه در سزوار ترين مردم به سعی در برگرداندن آن ؛داده ايد

ت اسلام،  آن نقش را داشتید، شما سزوار ترين مردم در وضع شالودهء فتوّ

عزم  انجام اين كار با در نظر داشت نجابت و وحدت اسلامی می  باشید و

 . راسخ تان، از شماهیچ بعید نیست

من گمان دارم كه از شما پوشیده نیست كه اين زمان بهترين وقت 

همپیمانی با ايشان در جهت  دت با افغان ها وفراخوانی شما جهت وح

مانع  دژ تسخیر نا پذير و ،مقاومت متجاوزان است، تا با اتحاد با ايشان

دانم شما  می. نیرومند گرديد كه گام های طمع كاران توقف نمايد

استیلای انگلیس  برشهرهای هندی را فراموش نكرده ايد، اين كار به 

 . افغان ها به وقوع پیوسته بود ا وسبب اختلافی بود كه میان شم

كه هر فرد مسلمان در هند به طرف پنجاب چشم  دانید  میآيا ن

منتطر قدوم شما است، در صورتی كه با برادران افغان خود  دوخته است و
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آنچه از رويدادها  شما تجربیات زيادی اندوخته ايد و. اتحاد نمايید

كند، آيا بعد از اين همه  ت میبرای گرفتن عبرت كفاي، مشاهده كرده ايد 

ادامه دهید با وجودی  ،دوری از يكديگر سزوار است كه با جفا با يكديگر و

 . پرورشگاه شوكت است ،وحدت دانید  میكه شما 

اوقات هم پیمانی واتحاد است،  اكنون زمان برادری، توافق و

ها هر فرد آن. غرب احاطه كرده اند شهر های شما را از شرق و ،دشمنان

تیرش را در كمان نهاده است، تا فرصت میسر  كند و شمشیرش را تیز می

 .بر شهرهای شما شبیخون زنند شود و

از دست بدهید، شايد ديگر آن را به   نهر گاه فرصت را دراين زما

 انگلیس در مسألهء مصر در اضطراب شديد قرار دارد، با. چنگ نیاوريد

در تلاش اند تا میان كشورها  ،وجود ناتوانی شان از حیث نیروی جنگی

بهره برداری  ، مقاصد خود رایب  نانآاز واكنش های  اختلاف بیندازند و

 .نمايند

امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان را طوری كه ما از جوانی 

 و ترين مردم در دشمنی با انگلیس است، میان اود، از شديشناسیم  می

وجود دارد، بلكه بگوكه دشمنی با ير ذمیان انگلیس ها دشمنی زوال ناپ

. با خون ايشان خلط است انگلیس ها در عروق افغان ها جاری است و

امارت افغانستان، اتفاقی به وجود آيد، نیروی  هرگاه میان سلطنت شاه و

 گردد و میان ساير طوايف اسلامی پديدار می شرق و اسلامی جديدی در

آرزوهای بزرگ  وينی ايجاد وساير مسلمانان زندگی ن در میان ايشان و

 .شود روان های مسلمانان شاد می ،به اين ترتیب و يابد  میتجديد  ،شان
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اين وقتی است كه افكار افغان ها متوجه كارهای همسايگان در 

اين  در میان آن ها حركتی پديدار شده است و قضیهء مصر بوده است و

اتحاد با خود فرا بهترين فرصت برای مردم فارس است تا ايشان را به 

 .خوانند

 ءاز جمله از سودمندترين آن است و اين كار از بزرگترين كار و

نشر  مهمترين فضل هايی است كه فضلای ايران به نگاشتن مقالات و

طايفه بپردازند، اين كار اثر بزرگی بر  مطالب در بیان فوايد اتفاق میان دو

مجتهدان كرام  لمای اعلام وويژه اينكه اين نوشته به قلم عه نفوس دارد، ب

 .باشد

 صالح و ءپس انديشه ؛سخن است جهان انسانی،  جهان انديشه و

مندی  جرايد در تهذيب اخلاق مردم، بهره نشر آن در كتاب ها،  رساله ها و

 معاد در معاش  و ناروا های كینه جويی ها  و آرزواز میان بردن  عقول و

شوند، بیانیه دهند، مردم را از  ان به پاهرگاه آگاه.  شان، سود فراوانی دارد

 از مرزهای دين و به  چاپ برسانند و آن را بدی ها آگاه سازند، بنويسند و

خداوند كامیابی را برای شان  ،اصول شرعی،  تجاوز نكنند، با اين كار

 .ارزانی خواهد داشت

رد؟ همه به ابرادران ايرانی شان كدام فرق وجود د میان افغانها و

 .سلم آورده است، ايمان دارند به آنچه محمد صلی الله علیه و ند وخداو

امیر عبد الرحمن خان با تجاربی كه اندوخته است،  نخستین كسی 

شک نداريم كه شاه ايران به آنچه در  ما گذارد و است كه پا به اين اتفاق می



 39  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
اندوخته است از اين مبادره، ابا  هايش مشاهده نموده ورسف سیاحت ها و

به اين هدف عالی،  صاحب  آغازگر به اين كار و. پذيرد آن را می ورزد و نمی

به گونهء عام در همه  به طور خاص در میان مسلمانان و فضل بزرگ و

 . آورد ثمرهء آن را در وقت نزديک به دست خواهد جهان است و

افغانها در مذاهب  مانند ايرانی ها و ،آلمانی ها در مسأله دين مسیح

با هم اختلاف داشتند، چون اين اختلاف فرعی، بر وحدت  ،اسلامی ديانت

تجاوز  ناتوانی بر امت آلمان روی آورد و سیاسی اثر گذار بود، ضعف و

در سیاست اروپا، كسی از آلمان  همسايگانش بر آلمان شدت گرفت و

بر اصول  زمانی كه به خويشتن مراجعت كردند و شنوی نداشت و حرف

وحدت ملی را در مصالح عمومی مراعات  زيدند وبنیادين تمسک ور

امروز آن  شوكت را بار ديگر به آن ها بر گردانید و كردند، خداوند، قدرت و

میزان سیاست اروپا در دست  ند وه ای اروپا را به دست آورديها فرمانروا

 . ن قرار داردناآ

« فرهنگ»جريدهء ؛ متصديان از دانشمندان عزيز 
۷
 چاپ اصفهان و 

«اطلاع»حب جريدهءصا
۷

ساير مالكان جرايد ايرانی  چاپ تهران و

                                                           
۷
روزنامه يی بود كه نخستین شمارۀ آن در دوم جمادی الاولی " فرهنگ"  - 

نگارنده آن میرزا تقی ، در اصفهان منتشر شد ، مدير و هجری قمری 1591سال 

خان، حكیم باشی ظل السلطان قاجاری بود و میرزا عبدالرحیم خوشنويس  متخلص 

" فرهنگ"مدير روزنامهء . كرد  به حیث محرر در آن روزنامه، خدمت می" افسر" به 

ا  در اش ر" نیچريه"همان كسی است كه  سید جمال الدين زمانی كه رسالهء 

فرستد و مدير روزنامهء  ، يک نسخهء آن را  عنوانی  او می رساند هندوستان به  چاپ می

در   ق. هـ  1592رجب المرجب  1آن روزنامه به تاريخ  101فرهنگ در شماره 
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برای اين  آرزومنديم كه افكار خويش را به اين مطلب عالی متوجه سازند و

آن را در كشور  هدف محل فسیحی را در جرايد خويش تخصیص دهند و

به نشر  ؛طايفه است خود وكشور افغان ها به زبان فارسی كه زبان هردو

ن شاء الله إ .به زودی شاهد نشانه های كامیابی خواهیم بودما  بسپارند و

رب العالمین
۳

 

                                                                                                                     
مصنف اين رساله فخر الحكماء  :  چنین می نويسد« نیچريه»تمجید سید و رسالهء 

فرزانه جمال الدين الحسینی است كه اين رسالهء  المعاصرين ، فاضل يگتانه و عالم

شريفه را  در ماه محرم هذه السنة به طبع رسانیده و با همین پُسته اخیر از حیدرآباد 

  .مقدار  به ارمغان فرستاده است دكن هندوستان برای اين بی

۷
بعد ها اعتماد )روزنامه ای بود كه محمد حسن خان صنیع الدوله " اطلاع"  - 

هجری قمری،آن را تاسیس كرد و به حكم وظیفۀ رسمی  1592در سال ( طنهالسل

 . جنبهء نیمه رسمی داشتآن روزنامه،  مؤسسش، 

۳
چاپ ايتالیا و  ۷۳۸-۷۷۷العروة الوثقی والثورة التحريريه الكبری، صفحات  -

 ۷۹۲-۷۹۱در مجموعه الاثار الكاملة ، چاپ قاهره صفحات " العروة الوثقی" همچنان 

ماه بعد از نشر ترجمهء مقالهء سید جمال الدين افغانی در سايت چند 

به خامهء توانای استاد غوريانی را به " العروة الوثقی"ترجمهء فارسی " سرنوشت"

دست آوردم و با مطالعۀ آن در يافتم كه بخش هايی از متن عربی مقالۀ بالا، در ترجمه 

ترجمۀ پشتوی العروة الوثقی،  فارسی چاپ كابل، حذف شده است، همچنان زمانی كه

مشاهده كردم كه بخش توسط شادروان قاضی عبیدالله خان صافی را مرور نمودم، 

هايی از آن مقالۀ سید جمال الدين، در ترجمه پشتو نیز حذف شده است، عنوان مقاله 

 "تنوسره يووالی ته د فارسیانو را  بلنهښله پ"  :در ترجمۀ پشتو، اين چنین آمده است

چه  من نیز مانند  شادروان  قاضی عبید الله خان صافی شک ندارم كه اگر

است؛ اما هدف سید جمال الدين افغانی در «  پشتون» به  معنای در اصل « افغان»

» به مثابهء يک سرزمین و  جغرافیا  است ؛ نه قوم خاص « افغانستان»مقاله اش 
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 :كوتاه نگاهی به العروة الوثقی

تنها نام جريده نیست، بل انجمنی «  العروة الوثقی» بايد دانست كه 

العروة » جريدهء است كه توسط سید بنیانگذاری شده است و در واقع، 

 .من يا جمیعت استزبان حال و  ترجمان آن انج« الوثقی

 :طوری كه در نخستین شماره العروة الوثقی، آمده است 

فجايع اخیری كه در مهمترين مناطق مشرق روی داده است، با " 

ايجاد روابط تازه و به واسطه قاسم مشتركی از عقیده كه سرحدات دور از 

                                                                                                                     
است نه « ايران » به معنای هم در نوشتهء سید «  فارس» ؛ به گونه ای كه «پشتون

 .روند  به حساب می« اقلیت»فارسی زبانان ايران كه نسبت به ساير اقوام آن كشور 

شايد به ذهن خوانندۀ جستجوگر خطور كند كه چه مسايلی از مقالۀ سید 

سال قبل، درج نشده  ۲۳جمال الدين،  در ترجمه های فارسی و پشتوی چاپ كابل 

لوكان العلم فی الثريا لناله " شريف  ثحدي: ام، بايد بگويم كه است ؟ برای رفع اين ابه

 كه سید جمال الدين آن را در مقاله اش ذكر نموده است، در هر دو" رجال من فارس

همچنان نام های مشاهیری كه در مقاله آمده است، به  ترجمه حذف گرديده است و

به قول سید  و" تفارسی در شرق مثل زبان فرانسوی در غرب اس" تشمول عبار

نیز در " اللغة الفارسیة، فهی فی الشرق كاللسان الفرنساوی فی الغرب" .. جمال الدين 

 .حدف شده است ء چاپ كابل ،ترجمههر دو 

. كه در متن عربی،  اصل قديم فارسی گفته استالدين همچنان سید جمال  

الله خان صافی آن را ومرحوم قاضی عبید" اصل آريايی قديم" استاد غوريانی آن را به 

 .ترجمه نموده اند" لرغونی آريايی سته"به 

ترجمه فارسی عروة  ۷۲۹-۷۲۳در صفحات را علاقمندان ترجمۀ مقاله بالا 

می توانند مطالعه  -چاپ كابل -ترجمه پشتوی آن ۳۳۲-۳۳۸ات صفحالوثقی و

 .فرمايند
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ر يكديگر را  با هم پیوست  ساخته است، افكار دانشمندان را بیدار و انتظا

آنان را متوجه عاقبت كارشان با بررسی عللی كه آنان را  به اين مرحله 

نزديک و در مطالبۀ حق،  ءرسانیده، ساخته است، بناء در مفكوره

به امید . همبستگی پیدا  و برای چاره جويی آن و علل ضعف توجه كردند

ء اينكه چیزی از قدرت از دست رفته را باز يابند و رويدادها  نیز  زمینه

مناسبی را برای آنان، فراهم نمايد تا جهت حمايه دين و حیثیت خود 

 .بكوشند

در حال حاضر اين فرصت غنیمتی است كه به آن دست يازيدند و  

كنند، اين فرصت از دست برود و باز اگر ضايع هم شد، در خزانه  خیال نمی

 .غیب همانند آن،  وجود دارد و عاقبت كار ها به دست خدا  است

ی از كشورها و به خصوص در هند و مصر ال پارتیزان ها در عده تشك

به  برای انجام اين مهم، مفیدتر از مردان عاقلی است كه اسباب پیروزی را 

كنند و انديشۀ حق را در هر جا توحید  نحوی كه باشد، جستجو میهر 

راه  ،ايستند و در سعی خود قصوری و از تلاش باز  نمی بخشند می

هر چند كه تا مرحلهء  به مخاطره انداختن حیات خويش به   ؛دهند نمی

 .عنوان يک موجود زنده نیز برسد

نمايد كه وضع  و چون آغاز كار شان، ايجاب همنوايی كسانی را می

مشابهی با آنها دارند و فیصله كردند تا پیوند های محكمی را با مردمی از 

روند و از رنج  مار میاروپا كه هوا خواهان عدالت مطلق و حامی آن به ش

دانند تا  ، بر قرار نمايند و فرض ذمۀ خود میگردند  میشان متحسس 



 43  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
مسألهء سلطه را در دنیای اسلام با فرضیه هايی كه روی آن تكیه كرده 

بررسی نمايند، چون مكۀ مكرمه، زادگاه دين و محل يقین است و هر سال 

از غنی تا  فقیر و از آن، شرقی و غربی  ءدر ايام حج در اما كن متبركه

شريف تا عامی، با يكديگر پیمان برادری می بندند، بهترين شهری است 

خداوند كسی  گردد و به ساير جهات پراگنده می كه افكار در آنجا مبادله و

كند و چون رسیدن به هدف به گونه  را كه بخواهد به راه راست هدايت می

نمايد كه  ، ايجاب آن را میبه پیروزی نزديک باشد ای كه دور از خطر و

حه ای از حق داشته يسخنگوی ضمیر های سالم، دعوت راستین و را

راه های مختلفی را جهت نشر انديشه های خويش، برای كسی كه . باشد

 داز موقعیت برادران خود درک درستی ندارد، اختیار كردند و ترجیح دادن

زبان عربی است در  كه در اين روزها جريده ای را به عزيزترين لغت كه

 به پخش آراء و آزادی همانند پاريس انتشار دهند،  تا بتوانند شهر

گسترش افكار خويش در محیط های دور دست به غر ض آگاهی غفلتزده 

روی اين منظور از سید جمال الدين . و بازگوكردن به فراموشكار، بپردازند

يد كه بیانگر الحسینی الافغانی خواستند تا جريده ای را تاسیس نما

گويای مذهب آنان باشد و سید نه تنها اين خواست شان را به  مشرب و

پاسخ گفت؛ بلكه حقی را كه فرض ذمۀ وی نسبت به دين و وطن وی بود، 

. اجابت كرد و شیخ محمد عبده را  وظیفه داد كه رئیس تحرير آن باشد
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به  ادار كرد وآنچه كه اولی را به پاسخ واداشت، دومی را به اطاعت از آن و

"كنیم میخداوند در همه احوال تكیه 
۷

 

اگر هژده شماره العروة الوثقی يا كلكسیون كامل آن را در چند جمله 

شاگرش شیخ محمد عبده را  خلاصه كنیم، سید جمال الدين افغانی و

كه از فراز منبر العروة الوثقی، به همه انسان ها به  يابیم میكسانی 

ت ها و پیامدهای استعمار انگريزی را شرح خصوص به شرقیان، مصیب

دهند  و به نمونه های آن در افغانستان، مصر، سودان و هند انگشت  می

وكسانی را كه به  خوانند می، جهان اسلام را به اتحاد فرا گذارند می

.دارند  مزدوری استعمار تن داده اند، به خوانندگان معرفی می
۳

 

                                                           
 ۱-۸ صفحاتعبد الله سمندر غوريانی، چاپ كابل،  ءعروة الوثقی، ترجمه -1

۳
 :در يكی از شماره های العروة الوثقی آمده است - 

كسی از مردم گمان نبرد كه از اينكه روزنامه ما احیاناً از مسلمانان طور خاص " 

كند، هدف روزنامه هم اين باشد تا  میان مسلمانان و  از حقوق آنان دفاع می ياد آوری و

 و صالح كشورها میان آنان هم آهنگ كسانی كه همجواران وهموطنان ايشانند، و در م

اين كار از ما ساخته . اين طرف با مسلمانان اشتراک دارند، تفرقه بیفكند هاز نسل ها ب

نیست و نه هم كدام تمايلی به آن داريم و نه دين ما، آن را مجاز گفته ونه هم شريعت 

 .كند ما، آن را تجويز می

م و مسلمانان به طور خاص از مگر هدف ما هشدار دادن شرقی ها به طور عا

كنند و ما كه مسلمانان را به  غارتگری  بیگانگان است كه كشور های شان را ويران می

كنیم، از لحاظی است كه مسلمانان، عنصر عمده در كشورهايی اند  طور خاص ياد می

كه بیگانگان با ايشان، غدر و خیانت نموده و مردم شان را زبون ساخته و كلیه منافع 

آنان را در انحصار خود در آورند و به ياری خداوند در اين باره، مقالت جداگانه ، 

 ۳۳۲عروة الوثقی ترجمه استاد سمندر غوريانی، صفحه ."  خواهیم  نگاشت
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حتی  های سیاسی از اوضاع شرق والعروة الوثقی، افزون بر تحلیل 

آنچه را كه در  كشورهای اروپايی، به اخبار جهان هم دلچسپی دارد و

حتی ايرلند به وقوع می پیوندد ؛  خرطوم و قاهره، آستانه، لاهور، دهلی و

 .بخشد به خوانندگان آگاهی می

ة الوثقی، تیمناً با آيت مباركی آغاز شده اند كه در واكثر مقالات العر

یقت آن آيت مباركه، خلاصۀ مقاله است  و يا مقاله، شرح آيت  و يا حق

ملت »مثلا مقاله ای است تحت عنوان. تفسیر جديد و سیاسی آن است 

وَماَ " در پايان آن، اين آيت مباركه آمده است كه. «وسلطهء حاكم مستبد

و يا عنوان ديگر آن  113: آل عمران "ظَلمََهُمُ اللَّهُ وَلكَِنْ أَنْفسَُهُمْ يَظلِْمُونَ

وَمَنْ ": در پايان آن اين آيت آمده است«  طلب مجد  امید و»:  چنین است

 21: الحجر  " يَقْنَطُ مِنْ رحَْمَةِ ربَِّهِ إِلَّا الضاَّلُّونَ

به صورت رايگان توزيع  " العروة الوثقی"قابل يادآوری است كه 

 :ین آمده استدر خبری كه در آن به چاپ رسیده،  چن و گرديد  می

ما در اولین شماره ای  كه صدور يافت، تصريح نموديم كه ..... » 

كاركنان آن مردمی از اهل غیرت از مشرق زمینند كه با رعايۀ عدل و 

سلوک و هم آهنگ با حكمت و تدبیر، به اموری متوجه گشته اند كه به 

نفع كشورها و ملت  های شان است وكسی كه گمان برده است توزيع 

كند كه اين جريده بايد منسوب  به يک دولت از دول  جانی آن، تقاضا میم

امارت باشد، اين پندار وی، تنها به  يا يک شخص آزمند به پادشاهی و و
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خاطر يأسی است كه در دل وی تسلط يافته و نومیدی از همت بلند پاره 

 .ای  از مسلمانان است كه به عمل كوچكی می پردازند

 «.گردد كس ديگری از نعمت خداوند نا امید نمی جز گروه كافران»

لقب  در آن نام و. دشنام كسی را ندارد اين جريده گنجايش فحش و

عمل شخص كه مفادی بر آن مرتب  تنها قول و شخص ذكر نمی شود و

«.گردد باشد، بررسی می
۷

 

جريده ای بود كه هر گاه شتابزده هم آن را مطالعه " العروة الوثقی" 

اين امر . هیم يافت كه بیشتر مطالب آن به مصر اختصاص داردكنیم، خوا

اينكه چند سال قبل از  به خاطر همكاری شیخ محمد عبده با آن جريده و

صدور آن، سید از مصر تبعید گرديده بود، امر كاملاً طبیعی است و بايست 

پرداخت و اوضاع حاكم در آن كشور را  سید راجع به مصر، بیشتر می

حرمین »كرد و حتی سید جمال الدين ، مصر را  دروازهء   میبرجسته تر 

 .دانست می« شريفین

باعث شد تا حكومت " العروة الوثقی" مقالات روشنگرانۀ سید در

مصر، ورود آن را به شهر های آن كشور قدغن اعلام دارد و حتی حاملان 

سید اگر چه اين كار را مربوط به . آن را به جريمۀ نقدی محكوم كند

داند كه حكومت مصر، به دستور ايشان، همچو  ستعمار گران انگلیسی میا

العروة " سید خبر ممنوع الورود گرديدن . فیصله ای را انجام داده است

 :دهد را در يكی از شماره های آن جريده، چنین تذكر می" وثقیلا

                                                           
۷
 ۳۷۲عروة الوثقی، ترجمه استاد سمندر غوريانی، صفحۀ  - 
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 مجلس وزرای مصر در قاهره، جلسه خود را روی بحث در مورد" 

باز فیصلهء خود را در زمینه به وزارت  اختصاص داده و" العروة الوثقی"

تا از دخول جريده است داخله صادر كرده و به وزارت موصوف دستور داده 

را در آنجا  به شهری های مصر، شديداً ممانعت به عمل آورده و فعالیت آن

زير مراقبت بگیرد و از  وزارت داخله، امری به ادارۀ پست برای وارسی 

 .صدار يافته استموضوع ا

قراری كه اطلاع يافته ايم پس از نشر اين اوامر، در جريدۀ رسمی 

اعلان شده كه هر گاه نزد كسی جريدۀ العروة الوثقی ديده شود، به 

جريمهء نقدی پنج و يا  بیست و پنج پوند، محكوم میگردد و اين جريمهء 

نگلیس ها سنگینی است كه نتیجه و وضع مالی مصر، از بركت مداخلهء  ا

."در  مصر  را نشان می دهد
۷

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                           
۷

 ۳۳۵عروة الوثقی، ترجمۀ استاد سمندر غوريانی، صفحه  -
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 :بخش دوم و سوم
بخش دوم و سوم اين مجموعه در يک جلد، به چاپ رسیده است با 

خلاف بخش اول كه در  و. ی كه در بخش اول ذكر شداهمان كلیشه 

پشتی و هم در صفحات قبل از شروع متن، نام شیخ محمد عبده، آمده 

نوان قبل از متن، تنها نام سید جمال الدين بود، در اين جلد، در ع

رساند، از جملۀ آثار مستقل سید  الحسینی الافغانی آمده است كه می

 .جمال الدين است

 :بخش دوم

 فة والعرفانسرسائل فی الفل 

نام داد كه « رسائل فی الفلسفة والعرفان» بخش دوم اين مجموعه، 

فغانی، در مسايل فلسفی مشتمل بر شش رساله به قلم سید جمال الدين ا

 :گردد وعرفانی است كه به شرح زير معرفی می

 :مرآة العارفین -6

يا آيینۀ عارفان نام دارد كه به زبان «  مرآة العارفین» رسالۀ اول آن 

 .عربی نگاشته شده است

نگارد، نسخۀ خطی آن  اين رساله طوری كه استاد خسروشاهی می

ران، محفوظ است، قطع آن در كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی در ته

خود سید جمال الدين  ءو به خامه باشد  میصفحه  ۳۳كوچک ودارای 

.نگاشته شده است
۷

 

                                                           
۷
 ۷۷ل فی الفلسلة والعرفان صفحه رسائ - 
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در صفحه اخر اين رساله،  نكتهء  مهم و جالبی برای ارباب تحقیق 

زيرا سید جمال الدين وقتی كه كتابت آن رساله را به اين دعا به . است

 :برد كه پايان می

هو يهدی السبیل و هو حسبنا و نعم الوكیل و  حق ووالله يقول ال" 

صلی الله علی سیدنا محمد سید النبین و المرسلین و علی آله و اصحابه 

 :نگارد چنین می" اجمعین

كتبه عبدالله جمال الدين الافغانی الكابلی فی بلدة  قندهار فی يوم " 

" ۷۳۸۲شهر ذی الحجة الحرام، سنة    ۳حد الأ
۷

 

جمال الدين افغانی كابلی آن را در شهر قندهار،  در  يعنی بنده خدا

هجری قمری، نگاشته  ۷۳۸۲روز يكشنبه،  دوم ماه ذو الحجة الحرام سال 

 .است

تقويم تطبیقی هزار و پانصد ساله " با مراجعه به كتاب ارزشمند 

اثر فرديناند  ووستفیلد و ادوارد ماهلر ،  "  هجری قمری و میلادی

و ترجمهء دانشمند  هندی داكتر حكیم الدين قريشی،   دانشمندان آلمانی

زيرا آغاز ماه ذو الحجة الحرام .  شود دقت سید ، در درج تاريخ برملا می

میلادی، ۷۸۱۱اپريل سال ( ۱)قمری، برابر است با روز شنبه  ۷۳۸۲سال 

را روز «  مرآة العارفین»بنا بر آن سید جمال الدين افغانی، كتابت رسالهء  

در ( ش.هـ  ۷۳۲۱حمل ۷۸)میلادی  ۷۸۱۱اپريل سال ( ۷۱)ه يكشنب

                                                           
۷
 ۲۵رسائل فی الفلسفة والعرفان، صفحه  - 
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قندهار به پايان رسانده است كه آن سال،  دوران سلطنت كوتاه مدت امیر 

 .محمد افضل خان ،  پدر امیر عبدالرحمن خان در افغانستان است

طوری كه در آثار پیشینیان معمول است، مؤلف در مقدمۀ اثر 

نمايد و يا رساله  ا امیر و وزيری يادآاوری میخويش از سلطان، فرمانروا و ي

كند ؛ در اين رساله خبری نیست، بلكه نام  اش را به يكی از آنها  اهدا می

است و بعد از خطبه و «  مرآة العارفین فی ملتمس زين العابدين»كامل آن 

 :در آغاز آن رساله، آمده است

از آن عبارت بر  و" .....جبت سؤالک ايها الولد الصالحأنی إاما بعد ف" 

" فرزند صالح" را  آيد كه نوجوانی به نام زين العابدين كه مؤلف، او می

خوانده ا ست، در مورد سورهء  فاتحه، پرسشی نموده است و مؤلف به آن 

 .پرسش، به گونهء فلسفی و عرفانی، پاسخ داده است

استاد سید هادی خسروشاهی در جای ديگری در مورد اين رساله 

البی دارد و آن اينكه نمايندگی ايران در حیدر آباد هند، نسخۀ حرف ج

خطی ديگری از اين رساله را پیدا نموده كه نسخه نويس آن گمان نموده 

.  است،  اثری باشد از امام زين العابدين فرزند امام حسین علیهما السلام

نمايندگی ايران در حیدر آباد، آن نسخه را سال های قبل،  به وزارت 

ی از اارجۀ ايران به تهران فرستاده است ، شايد به اين نیت كه رساله خ

زيرا در قسمت بالايی صفحۀ . حضرت اما زين العابدين علیه السلام باشد

رسالة :" اول آن رساله، با خطی غیر از خط متن اصلی، نگاشته شده است

ودر همین " مرآة العارفین مصنفهء حضرت سیدنا امام زين العابدين
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تمت هذه : " خۀ خطی در آخر رساله، به خط ديگری آمده است كهنس

الرسالة مرآة العارفین فی ملتمس الامام زين العابدين، عن أبیه المؤلف 

الحسین الشهید ابن اسد الله الغالب علی   –امیر المؤمنین  -امام الهمام

كل غالب و مغلوب و مطلوب كل طالب ، مظهر العجائب والغرائب، 

 "منین علی ابن ابیطالب كرم الله وجههامیرالمو

شود كه در هیچ يک از كتب و  اما استاد خسروشاهی ياد آور می

بزرگوار  مدارک شیعه تا كنون، نامی از ا ين رساله كه تألیف يكی از آن دو

ی در جهان شیعه ای هم در هیچ كتابخانه اباشد، ذكر نشده است و نسخه 

دلیل ديگری . بزرگوار باشد ی از آن دواز آن وجود ندارد كه حاوی نام يك

آورد ، محتوای عرفانی و فلسفی آن رساله است  كه استاد خسروشاهی می

دهد كه تألیف آن، مربوط به يكی از دو قرن اخیر  كه به خوبی نشان می

سال قبل مورد  ۷۳۳۳است و اصطلاحات به كار رفته در آن، بی ترديد، در 

.استفاده نبوده است
۷

 

نسخۀ محفوظ در ) آخر نسخۀ مخطوط اين رساله،  ءاز صفحه

آيد كه سید جمال الدين افغانی، اين اثر را  بر می( كتابخانۀ مجلس ايران

وقتی كه از افغانستان هم برون شده است، با خود داشته است، زيرا در 

جلی تر به فارسی نگاشته شده است  به خط" مرآة العارفین" پايان رسالۀ

                                                           
بخش دوم،  ۳۳۹-۳۷۳فشردۀ نظر تحقیقی استاد خسروشاهی، صفحات  -۷

 .رسائل فی الفلسفة والعرفان
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در شهر استنبول در قرب جامع فاتح، در محل مكتب  در  شهر رجب" كه 

 "جمال الدين حسینی ۷۳۸۸نشسته ام، سنه 

به قمری برابر است  ۷۳۸۸بايد يادآوری نمايم كه ماه رجب سال 

اين  و. میلادی ۷۸۱۷نیمۀ اول نوامبر سال  و ۷۸۱۷دوم اكتوبر  ءنیمه

ن را را، استاد خسروشاهی از روی نسخۀ خطی خوانده وآ ۷۳۸۸سال 

 .بازنگاری نموده است

در منابع كه من در مورد سید جمال الدين، در اختیار دارم، آمده 

است بعد از اين كه سید در دارالفنون تركیه، خطابۀ مشهورش را راجع به 

صنعت ونبوت،
۷
حسن فهمی افندی، شیخ الاسلام  و میان او،  ايراد كرد 

در  ه را ترک گفت وتركیه مخالفت پديد آمد، چندی بعد موصوف تركی

میلادی به مصر رفت كه اين تاريخ روزهای آغازين محرم  ۷۸۱۷مارچ  ۳۳

قمری كه  ۷۳۸۸، بناء  سید در رجب باشد  میقمری  ۷۳۸۸الحرام سال 

بعدها ، سید ، اما ، در تركیه حضور نداشتباشد  میماه هفتم سال قمری 

مید دوم به میلادی، به دعوت سلطان عبدالح ۷۸۹۳بار ديگر در سال 

تا آخرين لحظات زندگی آنجا بود و سر انجام روز سه شنبه  تركیه رفت و

قمری، در  ۷۲۷۲میلادی برابر با پنجم شوال المكرم  ۷۸۹۱نهم مارچ 

 .استانبول در گذشت

در مورد حاشیه ای كه به قلم سید  خواستم میكشید،  سخن به درازا

نگاشته شده، اشارتی " مرآة العارفین"جمال الدين، در پايان رسالۀ 

                                                           
 .م، ايراد شده است ۷۸۱۳ قمری، دسمبر ۷۳۸۱اين خطابه، در رمضان  -1
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بخوانیم  ( م۷۸۱۹)هجری قمری  ۷۳۸۱هر گاه آن را در  داشته باشم، بناءً

كه همان سال سفر سید جمال الدين افغانی از مصر به آستانه است؛ 

نگاشته شده باشد و استاد  ۷۳۸۱نمايد و شايد هم  صحیحتر می

همان  لاجرم خوانده است و ۷۳۸۸خسروشاهی به اشتباه،  آن سال را 

 .اشتباه را،  به مثابهء  زمان نگارش يادداشت سید،  ثبت كرده است

خر آبه خواننده عزيز، تذكر دهم كاپی صفحه  بايسته است در اينجا

در شهر رجب در شهر )اين جمله اش سید و" مرآة العارفین" رسالۀ

 و)  ۷۳۸۸سنه . استنبول در قرب جامع فاتح در محل مكتب نشسته ام

با قلم جلیتر، نگاشته شده است " ، جمال الدين حسینی(۷۳۸۱صحیحتر 

را نیز بر آن گذاشته ام، اشتباه نكند، با + (  5، 52)واگر چشمانم كه عینک

بالای همان جملۀ قبلی كه در بالا تذكر داده " الكابلی" واژهء  ، عین قلم

ه نظر ب...." فی بلدة  قندهار. ..... كتبه عبد الله جمال الدين" شده، يعنی 

البته اين حرف را با ضرس قاطع به جهت . آيد كه بعداً اضافه شده است می

آيد كه  توان بیان داشت، اما از طرز نگارش، بر می كاپی بودن سند، نمی

، "الافغانی" نخست جمال الدين نگاشته شده است و بالای جمال الدين، 

آيد سید  ر میطوری نبشته شده است كه به نظ« الافغانی»ولی الكابلی بر 

" امانت تحقیق"همچنان رعايت جانب. آن را، بعداً اضافه كرده باشد

نمايد تا اين برداشت خود را از ملاحظۀ دستنوشت سید جمال  ايجاب می

" الكابلی"و" الافغانی"الدين درج نمايم، كه در همین نبشته، واژه های 

، اضافه شده كه  سید، نخست آن را نوشته است" استانبولی"بالای واژهء 

است ؛ گويی كاتب قصد داشته است به گونه  ای آن واژه را محو  نمايد و 
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اگر امكان نشر اين سند از نگاه تخنیكی، در سايت های انترنتی میسر 

بود،
۷
اصل نبشتۀ مورد بحث را،  جهت ديد خواننده گان نیز تقديم خواهم  

 .كرد

ثابت می سازد  اين پايان رسالهء خطی،  حاشیۀ ديگری هم داد كه

.برده است رفته، با خود می سید اين رساله را هر جايی كه می
۳
زيرا  

 :حاشیهء ديگری با قلم باريكتر، نگاشته شده است

در محروسهء مصر  قرب قلعه  ۷۳۹۳در شهر محرم الحرام سنۀ " 

 "مشغول درس فلسفه میباشم

دی میلا ۷۸۱۵قمری برابر است با فبروری  ۷۳۹۳محرم الحرام سال 

تا  ۷۸۱۷كرد، زيرا سید از سال  كه سید آن سال را، در مصر سپری می

میلادی يعنی بیش از هشت سال را كه طويلترين مدت زندگی  ۷۸۱۹

 .موصوف در يک كشور بیگانه است، در مصر سپری كرده است

حینی كه " زين العابدين"و نام " مرآة العارفین"در مورد رسالهء 

سید را معرفی داشتم، گمانم اين بود كه " املةالآثار الك" يک سال قبل 

                                                           
به خاطر اهمیت آن ، در بخش پیوست ان شاالله در صورت چاپ، اين سند را   -1

 .های اين رساله، درج خواهم نمود

در گدشته وجود نسخهء خطی ديگری از اين رساله در هندوستان و ارسال  -5

آن به تهران، مرا به اين گمان واداشته بود تا بگويم كه سید اين رساله را در سفر هند 

برداری كرده اند، اما وجود نسخهء  نیز با خود همراه داشته است و ديگران از آن نسخه

كند كه اين  در كابل ، اين حقیقت را آفتابی می" مرآة العارفین" ديگری از رسالۀ 

اما معلوم نیست كه چه . رساله قبل از رفتن سید به هند، رسالۀ مشهوری بوده است

 !وقت به وسیله چه كسی تألیف گرديده است؟
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يكی از بنو اعمام سید جمال الدين است كه از كنر يا " زين العابدين"

كابل نزد سید جمال الدين،  به قندهار،  رفته است، تا از او بیاموزد و سید 

ة العارفین فی ملتمس زين آمر"هم در برابر پرسش او همین رسالۀ 

كنم، حالا به  ه باشد، البته به دلايلی كه بعداً ذكر میرا  نگاشت" العابدين

 .اين باور نیستم

كنر مدفون " پشد" چون در شجرهء  نسب میا عباس كه در 

و او از جمله فرزندان سید مصطفی جد هفتم سید جمال الدين  باشد  می

جملۀ نواده گان میا عباس، با اسم شخصی به نام زين العابدين،  در. است

 نسب و"بودم كه با سید هاشم كنری مشهور، به اساس كتاب  بر خورده

اثر شادروان علامه عبدالحی حبیبی، " زادگاه سید جمال الدين الافغانی

نسب برادری دارد و هر دو فرزندان سید نظیف پاچا،  جد بزرگ جنرال 

سید شريف كنری اند و اين احتمال را كه زين العابدين پاچا پسر سید 

" فرزند صالح"ی باشد كه سید جمال الدين، اورا نظیف همان شخص

را در پاسخ اونگاشته باشد، نیز " مرآة العارفین"خوانده است و رساله

ضعیف وانموده بودم و به جهت اينكه نام زين العابدين، در میان سادات 

احتمال دارد كه او يكی از بنو : حسینی كنر مشهور است، نبشته بودم كه 

دين وكوچكتر از وی بوده كه در قندهار نزد سید، اعمام سید جمال ال

مذ نموده باشد و پیوست با آن ابراز آرزومندی نموده بودم تا تلّ



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 56

 

 

پژوهشگران بعدی،  در مورد اين احتمال،  با مراجعه به نوادگان سادات 

.حسینی كنر و ملاحظۀ شجره نامه های شان، اين گره را بكشايند
۷

 

مرآة  "درج شده در رسالهء" العابدين زين"كه " همّ و غم" اما اين 

حین مطالعه  ،يک مرحله. كیست، از من دست بردار نبود" العارفین

زندگینامۀ دانشمندان قندهاری، گمان داشتم كه شايد  اين زين العابدين 

نواسه علامه حبیب الله قندهاری  همان پسر ملا عبدالرحیم آخندزاده و

يرا در يادداشت های سید جمال ز. باشد" حبو آخند زاده"مشهور به 

قمری كه ايام اقامتش در قندهار است، نام ملا  ۷۳۸۲الدين در سال 

عبدالرحیم پسر ملا حبونیز آمده است
۳
در همین جستجو بودم كه به  

بر " آرشیف ملی افغانستان" فهرست نسخه های خطی و محفوظ در 

توجه مرا " ینمرآة العارف"نسخه خطی به نام  در اين فهرست دو. خوردم

فرهنگ و اطلاعات "وزيرجناب بلافاصله در خواستی عنوانی . جلب كرد

م،  نگاشتم و تقاضا نمودم وزارت اطلاعات رَّآقای عبدالكريم خُ" افغانستان

فرهنگ، كاپی های دو نسخه ياد شده را در اختیارم قرار دهد تا آن را  و

ین سالگرد تولد تحقیق و ترجمه نمايم و به مناسبت يک صد و هفتادم

سید جمال الدين،  آن را برای چاپ آماده سازم، جناب وزير اطلاعات و 

نسخه در اختیار من قرار  فرهنگ لطف نموده هدايت داد تا كاپی آن دو

                                                           
 ۳۱جمال الدين افغانی،صفحه الآثار كاملة يا میراث فكری سید  -1

مجموعۀ اسناد و مدارک چاپ نشده در بارهء سید جمال الدين مشهور به   -5

۳ -  ۸افغانی، صفحه 
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داده شود و زمینۀ ديدار نسخه های اصلی آن نیز  از نزيک برايم فراهم 

 .آمد

نا معلوم،   كه به خط نسخ بوده وكاتب آن ۷۷۱۱۷نسخهء شماره 

در آرشیف ملی "  ۱" در محفظۀ شمارۀ  همراه با چهار رسالهء خطی ديگر

افغانستان محفوظ است، اما نسخه ای كه همراه با شش رسالۀ ديگر در 

در آرشیف ملی افغانستان ثبت بوده و  ۷۲۱۱۵يک مجموعه تحت شماره 

د و محفوظ است، همه گمان های قبلی را بر هم ز" ۱"در محفظه شماره 

" مرآة العارفین فی ملتمس زين العابدين" برايم ثابت ساخت كه رسالۀ 

اثر سید جمال الدين افغانی نیست، از همینرو سید در پايان آن رساله 

دلیل قاطع در مورد " . صنفّه" ويا " ألّفه" نگاشته است نه "  كتبه"

 ۳۸همین كه نسخهء دومی كه با خط زيبای نستعلیق در مجموعۀ بالا در 

صفحه با اضافهء حواشی، به زبان عربی نگاشته شده است، در پايان آن 

 :آمده است

تم بید الفقیر عبدالقادر القادری الكشمیری المانتجی فی بلدة "  

الف وماتین و اثنین و  ۷۳۱۳كابل فی العشر الأواخر من رمضان سنة 

 "ستین من الهجرة و الحمد لله علی ذلک

هجری  ۷۳۱۳هۀ اخیر رمضان المبارک سال بناء اين رساله كه در د

قمری در شهر تاريخی كابل كتابت شده است، به خوبی نسبت آن را به 

 ۸كند،  زيرا سید در آن دوران كودک  سید جمال الدين افغانی نفی می

 . ی بیش نیستاساله 
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تب يا نسخه نويس اين رساله عبدالقادر قادری كشمیری كه اك

يكی از كارهای او است، شش كتاب ديگر را  شود نسخه نويسی معلوم می

سوانح امام " " مكتوبات جناب میر صاحب رضی الله عنه"كه عبارت اند از 

نقش " "تحفة المرسلة" "رساله زواری محقق دوانی" " غزالی قدس سره

قصیده  رائیه " شیخ محی الدين محمد عربی روح الله روحه " الفصوص

را،  نیز به خط نستعلیق " سرهماحكیم سنايی مع رائیه عطار قدس 

تاريخ  آن رساله ها نام خويش و ءدر آخر همه خوش كتابت نموده است و

همه را در كابل خطاطی كرده است، به گونهء  كتابت را نیز تحرير داشته و

 :چنین نگاشته است" نقش الفصوص" مثال در پايان 

الكشمیری  تم نقش الفصوص بید الفقیر العاصی عبدالقادر القادری" 

الف و ماتین و  ۷۳۱۳المانتجی فی بلدة كابل آخر شهر ذی قعدة سنه 

اثنین و ستین من الهجرة النبوية و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و 

 "صحبه اجمعین

طول  و ۲۳،۷۷بايست يا د آوری كرد اين هفت رساله، با  قطع عرض 

م سرخ ساخته شده سانتی متر در كاغذ خوقندی و پوش آن از چر ۲۳و۷۸

 .كند ورق را احتوا می ۷۷۳است و مجموعا

بايست ياد آوری كرد " مرآة العارفین"در مورد نسخهء خطی رسالهء 

كه اشارات وعلايم آن به رنگ شنگرفی بوده جز صفحهء اول و آخر آن، 

 .سطر خطاطی شده است ۷۷صفحات ديگر در 
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اه هنوز  باز است تا از آنچه گفته آمد ، به اين نتیجه می رسیم كه  ر

" مرآة العارفین فی ملتمس زين العابدين"دانسته شود كه مؤلف رسالۀ 

شود همین  در كدام سال ها زندگی داشت و آنچه ثابت می كی است و

اثر سید جمال الدين نیست وآن گمانه زنی ...." مرآة العارفین" است كه 

محلی از اعراب  های قبلی من و امثال من، به رويت نسخهء كابل، ديگر

 . ندارد

 :الواردات فی سرالتجلیات -۳

نام دارد، از مقدمۀ آن بر " الواردات فی سر التجلیات" رسالۀ دوم 

آيد كه درس های سید جمال الدين افغانی را شیخ محمد عبده، جمع  می

نسخه نويسی به نام ابراهیم بن علی اللقانی مصری كه  آوری نموه است و

 -مارچ) قمری  ۷۳۹۷در ماه صفر : الازهر خوانده است خود را مجاور جامع

 .آن را به قلم خويش نگاشته است( م ۷۸۱۲اپريل 

 ابراهیم اللقانی يک تن از شاگردان با وفای سید جمال الدين است و

م، به لندن  ۷۸۸۳مصر، در دسمبر " پورت سعید" سید زمانی كه از 

ا می ستايد وحتی نام او را  رود ، در نامه يی به شیخ محمده عبده، اور می

.كند ذكر می( م ۷۹۷۹رهبر آيندهء مصر در ) قبل از نام سعد زغلول 
۷

 

                                                           
۷

 :در نامهء سید عنوانی شیخ محمد عبده چنین آمده است -

..." وأثنی علی الشابین الأديبین السید ابراهیم اللقانی والشیخ سعد الزغلول" 

نامه  ۷۵۱صفحه . ابراهیم لقانی و شیخ سعد زغلول را می ستايم دو جوان اديب آقای

" تاريخ الاستاذ الإمام الشیخ محمد عبده"  ۳۸۳تاريخی و صفحه  -ها و اسناد سیاسی
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شیخ محمد عبده در مقدمۀ اين رساله، از دوران مشغولیت به طلب 

كند كه هر گاه از كسی در  و از مسايلی يادآوری می زند  میدانش سخن 

 :گفتند مورد، می پرسیده است برايش می

يا  يعنی مشغول شدن به آن حرام است و" شتغال بها حرامأن الا"  

يعنی دانشمندان علم كلام،  از " قد نهی عنها علماء  الكلام: "گفتند  می

.آن نهی نموده اند
۷

 

من چنان حال داشتم تا اينكه خورشید : افزايد  شیخ عبده سپس می

ی حقايق طلوع كرد و برای ما لطافت های آن دقايق،  با تشريف آور

حضرت فیلسوف كامل و حق استوار،  استاد ما السید جمال الدين 

آورد، روشن  بزرگی را جمع می حسینی افغانی كه میوه های رفعت و

و كرديم  و زما از وی در مورد آموزش آن علوم حقیقی، چیزی آر. گرديد

.بود ۷۳۹۳آن سال  آن  را پذيرفت و -!اقامتش درازتر باد -اوكه 
۳

 

گويد  در مورد اين حرف های گردآوری شده، می شیخ محمد عبده

.نام گذاشتم" الواردات فی سر التجلیات" كه من آن را 
۲

 

                                                                                                                     
الأفغانی وعبده فی "كتاب  ۲۹۲جزء اول ، از شیخ محمد رشید رضا و صفحۀ 

 .زيعورتألیف دكتور علی " اشكالیات التربیة والقیم والوعی السیاسی

 ۲۹الواردات فی سر التجلیات، صفحۀ  -1 

 میلادی ۷۸۱۲-۷۸۱۲قمری برابر است با سال های  ۷۳۹۳سال  - 5

 3الواردات فی سر التجلیات صفحۀ   -3 
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بر مبحث های كلامی و فلسفی " وارده"در اين رساله،  تحت عنوان 

ممكن، واجب، معمول، كمال،  واجب الوجود،  علم خدا به كلیات، : مثل

 .بحث شده است.... و  علم خدا به جزئیات، آفرينش چگونه آغاز شد؟

اين رساله طوری كه استاد سید هادی خسروشاهی در مقدمه، اشاره 

فراورده انديشۀ سید جمال الدين حسینی است كه نقش شیخ :"كند  می

 ."محمد عبده در آن، نگارش، جمع آوری، ترتیب و تبییض است

آن  استاد خسروشاهی در مورد اين رساله حرف جالب ديگری دارد و

استاد محمد رشید رضا، اين رساله را در جملۀ كتاب قطور سه  اينكه

در چاپ نخست درج كرده، اما " مام محمد عبدهستاد الإلأتاريخ ا"جلدی 

وحذفنا رسائل الواردات :" نگاشته است آن را در چاپ دوم،  حذف نموده و

از اين مجموعه، رسالۀ الواردات را به خاطر اندک بودن " لقلة من يفهمها

.نی كه آن را بفهمند، حذف كرديمآنا
۷

 

 :والقدرالقضاء  -۲

رسالهء قضا و قدر كه در جريده العروة الوثقی، در پاريس نشر شده و 

.بار ديگر به گونۀ رسالۀ مستقل در قاهره به چاپ رسیده است
۳

 

                                                           
( ل)، به نقل از صفحهء ۷۲مقدمهء رسائل فی الفلسفه والعرفان صفحۀ  -1

رشید رضا، چاپ دوم  تألیف شیخ محمد" تاريخ الأستاد الإمام"مقدمۀ جزء دوم كتاب

 .قمری هجری ۷۲۲۲در مصر، سال " المنار" ، چاپخانه 

۳
در دوران جمهوريت محمد داود خان، میان « قضاء وقدر » رساله ای به نام  - 

جوانان مسلمان، دست به دست می گشت واز آن به اصطلاح آن زمان، هر كس برای 

جوانان مسلمان، به فرآورده اصطلاحاً در میان " نوت"كرد  و  تهیه می" نوت"خود 
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 :فلسفه التربیة وفلسفة الصناعة  -۲

 میلادی، در ۷۸۱۹فلسفهء تربیت و فلسفه صناعت كه در سال 

اين جريده، بیانگر افكار . چاپ اسكندريه، نشر شده است" مصر"جريدهء 

 .سید جمال الدين و همفكران او بود

 :العلم و تأثیره فی الارادة  و الاختیار  –۵

كه  یاثر آن بر اراده واختیار، در حقیقت پاسخی است به پرسش علم و

سپتمبر  در" الوقائع"يكتن از شاگردان سید جمال الدين در جريدهء 

،  الدين م مطرح نموده است و در آن جريده، پاسخ سید جمال ۷۸۸۷سال 

به نشر رسیده است، اما بدون اينكه از سید جمال الدين نام برده شود، 

                                                                                                                     
كرد  و آن نوت  های فكری ای اطلاق می گرديد كه رژيم بايست از آن اطلاع پیدا نمی

كردند  داشتند آن را رونويس می" خط خوش"ها پنهانی مطالعه می شد و كسانی كه 

. و گاهی به ولايات ديگر نیز فرستاده می شد و شكلی از مبارزهء مخفی در آن زمان بود

سید جمال الدين است كه استاد  ءآن وقت گفته می شد كه قضاء و قدر، نبشتهدر 

 .ترجمه نموده است" دهمزنگ" غلام ربانی عطیش ، آن را در زندان 

استاد عطیش، همصنفی مرحوم عبدالرحیم نیازی، در فاكولتۀ شرعیات  

زمان كابل و يكتن از پیشگامان مبارزه اسلامی بود كه در ( دانشگاه) پوهنتون 

هجری خورشیدی زندانی گرديد ودر  ۷۲۵۲جمهوريت محمد داود خان در سال 

هجری خورشیدی در پلچرخی همراه با يک صد و چند تن از  ۷۲۵۸جوزای

او از ولسوالی پغمان . امین به شهادت رسید -همفكرانش در دوران حكومت تره كی 

وم شهید را در مدرسۀ نگارنده ، در حدود سه سال افتخار شاگردی آن مرح. كال بود

روان آن استاد شهید و . خورشیدی داشته است ۷۲۵۷-۷۲۵۲امام ابوحنیفه، از سال 

 !همه شهیدان افغانستان شاد باد 
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هذه المقالة  لأحد المفكرين المشتغلین بالعلوم : "نگاشته شده است كه

علوم عقلی، اين مقاله به قلم يک تن از انديشمندان مشغول به " العقلیة

.نگاشته شده است
۷

 

 دوموصوف شايد انگیزه عدم درج نام سید در آن مقاله، اين باشد كه 

سال قبل از آن تاريخ، از مصر تبعید گرديده بود و سر دبیر جريدۀ 

توانست، نبشتۀ سید جمال الدين را به نام وی، به چاپ  نمی" الوقائع"

سمی سید جمال الدين  از ولی نشر آن مقاله، با وجود تبعید ر ؛برساند

بود   سازد كه سید در هر جايی كه می مصر،  اين نكته را به خوبی روشن می

ارتباطاتش را  با  ارادتمندان و شاگردانش در مصر، حفظ كرده بود و حتی  

 .داشت به پرسش های آنان، پاسخ هم ارائه می

 :الرد علی الدهريین -۱

نام " الرد علی الدهريین"ششم يا آخرين رسالۀ اين بخش  ءرساله

دارد كه در معرفی آن گفته شده است كه تالیف سید جمال الدين 

حسینی افغانی است توسط شیخ محمد عبده، به همكاری ابوتراب عارف 

 .ترجمه گرديده است به عربی زبان فارسی  از افندی، 

با پیشگفتار كوتاه شیخ محمد عبده آغاز " الرد علی الدهريین" 

مقدمة الاستاذ الامام محمد "چنین آمده استآن كه در متن  يابد  می

بايد ياد آور شد كه به شیخ محمد عبده ، شاگردان و هوادارانش " عبده

گفته " الاستاذ الامام" را داده اند و در مصر هر گاه " الاستاذ الامام" لقب 

                                                           
۷
 ۷۳۹رسائل فی الفسلفة والعرفان، صفحه  - 
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شود،  هدف، شیخ محمد عبده است، شايد اين لقب را، برای نخستین بار، 

یخ محمد رشید رضاش
۷

، شاگرد رشید شیخ محمد عبده به كار برده باشد 

و بعداً فراگیر شده و نويسندگان و خطبای بعدی به تبعیت از شیخ محمد 

مفتی الديار "رشید رضا تا كنون، همین لقب را با لقب حكومتی اش يعنی

در مورد آن شاگرد رشید سید جمال الدين افغانی، به كار " المصرية

 .ندبر می

شیخ محمد عبده در مقدمه اش بر اين رساله، از سفر سید جمال 

نگارد  بعداً می برخورد انگلیس با ساكنان هند اشاره دارد و الدين به هند و

، حیدرآباد "اعزهّ"كه مولوی محمد واصل مدرس علوم رياضی در مدرسۀ 

                                                           
۷
شیخ محمد رشید رضا از جملهء شاگردان شیخ محمد عبده و از پیروان سید  - 

جمع مصلحان تاثیرگذار در جهان عرب بود كه در سال جمال الدين افغانی و از 

 .م در گذشته است 1932م تولد شده و در  1212

م رهسپار مصر  ۷۸۹۱محمد رشید رضا، در طرابلس لبنان تولد يافت ودر سال 

 گرديد ودر حلقۀ شاگردان شیخ محمد عبده داخل شد

خود بنیاد نهاد و در  را در قاهره برای نشر افكار اصلاحی" المنار"نامبرده مجلۀ 

زمان پادشاهی ملک فیصل هاشمی در سوريه، به حیث رئیس كنفرانس سوريه، 

میلادی سوريه را  ۷۹۳۳تعیین گرديد كه با تجاوز فرانسوی ها بر آن ديار، در سال 

 .ترک گفت و بار ديگر در مصر اقامت نمود

ندوة "درسة شیخ رشید رضا ، سفری هم به هند نموده است وبا بنیانگذاران م

پدر مولانا سید ) در لكنهو، مثل مولانا شبلی نعمائی و مولانا سید عبدالحی " العلما

ابوالكلام آزداد كه در آن وقت نوجوان بود، . آشنايی داشته است( ابوالحسن علی ندوی

مجلد  مجلۀ المنار، تفسیر  31از آثار مشهور او. در اين جلسات حضور به هم می رساند

 .است" تاريخ الأستاذ  الإمام"تا جزء سیزدهم و قر آن كريم
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نیچريان، از سید پرسشی نموده بود كه سید  دكن، در مورد نیچريه و

 .همین رساله را نگاشت ال الدين، در پاسخ اوجم

داشت تا  كند برتری اين موضوع مرا وا شیخ محمد عبده، اضافه می

را از زبان اصلی اش به زبان عربی ترجمه نمايم كه اين كار به همكاری  آن

عارف افندی افغانی، خادم مؤلف به پايه اكمال رسید وما اين رساله را كه 

كنیم  شود، آغاز می واصل شروع میبه نامۀ مولوی محمد 
۷

 

همین مجموعه، عارف  ۷۲۳استاد خسروشاهی در پاورقی صفحۀ 

خواهر زداۀ سید جمال الدين  او: "دارد كه افندی را چنین معرفی می

مشهور به ابوتراب بود و همیشه سید جمال الدين  رحمة الله علیه است و

سید جمال الدين در عهد  رفت، با او همراه بود، تا اينكه هر جايی كه می

اما  عارف افندی، در مصر باقی ماند و توفیق باشا، به هند تبعید گرديد و

را  به سوريه تبعید گرديد، او( ف-شیخ محمد عبده)زمانی كه استاد امام

 ."به سوريه همراهی كرد

عن محمد ابی »:نگارد  استاد خسروشاهی در ادامهء اين پاورقی می

 .ه اين پاورقی از محمد ابوريه، نقل شده استبه اين مفهوم ك« ريه

استاد خسروشاهی حتماً اين حرف را از محمد ابوريه، يكتن از 

دانشمندان مصر شخصاً نشنیده است و بايست در كتابی از آن مرحوم 

مطالعه كرده باشد كه عارف افندی، خواهر زاده سید جمال الدين است و 

                                                           
۷

 ۷۲۳رسائل فی الفلسفة والعرفان ، صفحه  -
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ر بوده است و با تبعید شیخ محمد بعد از تبعید سید جمال الدين، در مص

 .عبده با موصوف به سوريه رفته است

 :ملاحظه دارم در مورد اين پاورقی استاد خسروشاهی من دو

تابع " محمد عبده در متن نبشته اش، عارف افندی را  خیش -1

يعنی خدمتگار، زيردست، هواخواه و پیرو سید جمال " الشیخ المؤلف

تابع، كلمۀ مؤدبتر و تقريباً نرمتر خادم الدين خوانده است، حتی واژه 

است، مثلی كه در متون اداری افغانستان، عوض اينكه در اجرای مسـأله 

برند، البته  را به كار می" دهم هدايت می"كنم، عبارت،  ای بگويند امر می

با تفاوت هايی كه اين دو مسأله دارد، من برای نزديک ساختن دو مفهوم 

حتی ادب نويسنده وگوينده، در گزينش  روانی آن و تابع و خادم و تاثیر

 .واژه ها، به گونۀ مثال آن را ذكر كردم

من هم از مدت ها به اين سو، هر جايی كه رفته ام راجع به سید  -5

پیدا نموده ام، تا حد ممكن، برای  جمال الدين آنچه چاپ شده است و

ای من كتابی استفاده و مطالعه، جمع آوری نموده ام،  در میان كتاب ه

جمال الدين " است كه آن را  از مكهء مكرمه، خريداری نموده ام به نام 

 .است" محمود ابوريه" ومؤلف آن، آقای " الافغانی

دارالمعارف "صفحه از طرف مؤسسه نشراتی  ۷۳۸اين كتاب در 

نابغه های " )نوابغ الفكر العربی"در شمارهء  بیست و نهم سلسله "  مصر

من . میلادی در قاهره، به چاپ رسیده است ۷۹۸۳در سال ( انديشه عربی

اين كتاب را سراپا مطالعه نمودم و در جايی كه محمد ابوريه، عارف افندی 
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حتی نام  زادهء سید جمال الدين گفته باشد، هرگز بر نخوردم ورا،  خواهر 

در هم در مبحث سفر يا تبعید شیخ محمد عبده در سوريه، " عارف"

به چشم نخورد ، در همین مرحلۀ زمانی مورد بحث،  يعنی  كتاب يادشده،

جمال "كتاب  ۷۸ مرحله تبعید شیخ محمد عبده به سوريه، در صفحۀ

 :، نبشتهء محمد ابوريه، چنین آمده است"الدين الافغانی

زمانی كه انقلاب عرابی پاشا"
۷
آغاز شد، حكومت هند سید جمال  

دار كرد تا پايان آن انقلاب، در همانجا الدين را به كلكته فرستاد و او  را  وا

                                                           
هدف از قیام يا انقلاب عرابی پاشا همان قیامی است كه ارتش مصر به (  ۷

سپتمبر  9رهبری احمد عرابی پاشا در برابر تصرفات خارجیان  در مصر  به تاريخ 

رهبر قیام عرابی . شا خديو مصر ،  به راه انداختند م  و در مخالفت با توفیق پا 1221

م در منطقهء زقازيق مصر  1211پاشا از دوستان سید جمال الدين بود، او متولد سال 

قیام  پیروز شد ، .است و نسبش مثل سید جمال الدين به سادات حسینی می رسد 

گفت ، رياض پاشا  خديو توفیق پاشا با اكراه به برخی از خواسته های انقلابیون لبیک

كه صدراعظم بود  از كار بركنار شد و در عوض محمد شريف پاشا به نخست وزيری 

ماه دوام آورد ، سپس  محمود سامی البارودی  شاعر  2رسید، اما حكومت او كمتر  از 

كه از «  رب السیف والقلم» بزرگ مصری و در  عین حال  ارتشی نیرومند و ملقب به 

مامور  1225فبروی  1الدين و از همفكران عرابی پاشا بود،  در دوستان سید جمال 

در اين كابینه  عرابی پاشا ناظر الجهادية يا وزير جنگ بود و . تشكیل كابینه گرديد

سامی البارودی افزون بر  نخست وزيری  ناظر يا وزير داخله و  فكری پاشا يكی از 

 1225جون  13اين حكومت تا دوستان سید ، به حیث ناظر معارف تعیین گرديد ، 

انگلیس ها كه  در پی بهانه بودند،  به بهانه حمايت اتباع خارجی   در . ادامه يافت 

اسكندريه، دست به حمله زدند و در قاهره توفیق پاشا  كه نیز می خواست خود را از 

 حكومت انقلابیون نجات پیدا كند ، با انگلیس ها همكاری كرد ، همان است  كه عرابی

پاشا و شماری از همفكرانش از جمله عبد  الله نديم و سامی بارودی دستگیر و به اتهام 
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كرد كه سید جمال الدين در آن  باشد، زيرا حكومت انگلیس گمان می

انقلاب دست دارد ،  سپس برای  او  اجازه داده شد تا هر جايی كه 

برود، پس به لندن  سفر كرد و از آنجا به پاريس منتقل گرديد  خواهد  می

فرا  ؛را كه در سوريه در حالت تبعید بود و از آنجا استاد امام محمد عبده

خواند و هر دو تقريباً سه سال در پاريس اقامت كردند و در آن مدت، 

...."را در پاريس به چاپ رساندند" العروة الوثقی"جريدهء 
۷

 

" جمال الدين الاافغانی" د ابوريه در كتابش واين بود آنچه محم

شود نامی از عارف  يده میراجع به اين مرحله نگاشته است، طوری كه د

افندی
۳
و خواهرزادهء  سید جمال الدين در آن نیست، مگر اينكه  محمود  

اين  ابوريه كتاب ديگری در مورد سید جمال الدين افغانی داشته باشد و

                                                                                                                     
شورش محاكمه میگردند و حكم اعدام شان  صادر می گردد ، اين  حكم بعد ها به 

م به يكی از جزاير تحت   1225دسمبر   3تبعید از مصر ، تخفیف می يابد  وهمه در 

در سرانديپ يا سريلانكای . بعید می گردند حاكمیت انگلیس يعنی سرانديب  ت

سال را در حالت تبعید  12سال و محمود سامی بارودی  50امروزی  عرابی پاشا 

سپری می كنند و بعد از سپری شدن  اين مدت مديد ، به دلیل كبر سن و بیماری  

عرابی  گفته می شود كه  احمد.  برای شان اجازه داده می شود تا  دوباره به مصر بیايند

را می آورد ، كه امروز   mangoيا منگو( انبه)« آم»پاشا از سريلانكا با خود  درخت 

 . رود يكی از پیداوار مهم مصر به شمار می

۷
 12جمال الدين الافغانی، از محمود ابوريه، صفحه  - 

۳
در " افندی"اين نكته كوچک را به خاطر نام عارف افندی تذكر دهم كه  - 

كه زير سلطه امپراطوری عثمانی بودند، به ويژه در مصر ، در گفت  كشور های عربیی

يعنی عارف آقا، . به معنای آقا می آيد وشنید های روزانه مردم، كار برد فراوان دارد و

 .آقای عارف، يا عارف آغا
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مسأله را در آن تذكر داده باشد و يا اينكه اين موضوع را طوری شفاهی به 

كه هر دو حالت، از احتمال و  استاد سید هادی خسروشاهی، گفته باشد

امكان هم دور نیست،
۷
اما میرزا لطف الله خان اسد آبادی كه خود را  

نسب خانواده گی اش،  ءخواند، در شجره خواهر زاده سید جمال الدين می

 (والله علم. ) نام عارف افندی را درج ننموده است

رسۀ همچنان بايد ياد آوری نمايم كه سی وچند سال قبل كه در مد

الرد علی " خواندم، متن عربی كتاب  امام ابوحنیفه در كابل درس می

را از كتابخانه مدرسه اخذ ومطالعه نموده بودم، در آن ترجمۀ " الدهريین

عربی،  زندگینامۀ سید جمال الدين افغانی به قلم شیخ محمد عبده 

ر نگارش يافته بود و در آنجا تذكر داده شد بود كه سید جمال الدين، د

                                                           
۷

در مورد خواهر زاده خواندن  عارف ابوتراب، آنچه در بالا خوانديد حرف های ( 

« عن ابی ريه»  من بود و حرف استاد خسرو شاهی كه گفته است  تقريبا يک دهه قبل

را در قاهره به چاپ « الآثار الكاملة» صحیح است ؛ زيرا استاد خسرو  شاهی  زمانی كه 

همین نسخهء چاپ شده « الرد علی الدهريین» می رساند ، مرجع او در تجديد چاپ 

مه  علامه سلجوقی به چاپ م  با مقد 1910توسط محمود ابوريه است  كه در سال 

علامه سلجوقی تا جايی كه من اطلاع دارم  .  رسیده است  و يک فصل آن ناقص است 

را خواهر  زاده سید « عارف ابوتراب» برای نخستین بار  در مقدمه اش  بر آن رساله ، 

الرد علی » جمال خوانده و  شیخ ابوريه هم از او نقل كرده است  و اينجانب وقتی كه 

می   -ق  1131شعبان ) هحری شمسی  1391لدهريین  را  در سال پار، در جوزای  ا

به مناسبت  يک صد و پنجاهیمن سالگرد نخستین ورود سید جمال الدين ( 5012

« روايت شاذ»افغانی به مصر ،  تجديد چاپ كردم ، به اين اشتباه متوجه شدم  و آن را 

ن پینوشت از استاد خسرو شاهی پوزش از سوی علامه سلجوقی خواندم و با درج اي

 .خواهم  می
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اسعد
۷
،  كهن ترين زندگینامۀ هآباد كنر تولد شده است و اين زندگینام 

سید جمال الدين افغانی است كه به وسیله نزديكترين شاگردش كه 

هشت سال بعد از رحلت  تقريباً بیش از دو دهه با سید، آشنايی داشت و

میلادی وفات يافت، نگاشته شده است و همه  ۷۹۳۵سید، در سال 

از وی راجع به سید نگاشته اند، از آن نبشته، نقل قول  كسانی كه پس

كرده اند و حتی عبارات او را اقتباس نموده اند، اما اين مقدمه را استاد 

"الرد علی الدهريین" خسروشاهی،  قبل از متن اصلی 
۳
نقل نكرده است،  

. شايد رسالۀ مورد  استفاده موصوف، فاقد آن مقدمه بوده است
۲

 

ی از سید جمال الدين اولوی محمد واصل، طی نامه به هر ترتیب م

دسمبر  ۳۳هجری قمری برابر با  ۷۳۹۸محرم الحرام سال  ۷۹به تاريخ 

                                                           
۷
وحقیقت آن، در فصل دوم اين رساله، توضیحاتی " اسعد آباد" در بارهء نام  - 

 .ارائه خواهم داشت

۳
برای بار نخست در " نیچريه"الرد علی الدهريین يعنی ترجمهء عربی رسالۀ  - 

در " نیچريه" دوی در بیروت به چاپ رسیده است وهمچنان ترجمۀ ار ۷۸۸۱سال 

 .م اقبال نشر يافته است ۷۸۸۲كلكتۀ هند در سال 

۲
  1395حدس من در آن يک دهه قبل صحت داشته ، زيرا وقتی كه  در سال (  

هجری شمسی  به  قاهره آمدم نسخه ای را كه استاد خسرو شاهی آن را اصل قرار  

حمود ابوريه  و با داده بود پیدا كردم و آن همان نسخه ای است  به كوشش شیخ م

م  در قاهره به چاپ رسیده است  1910مقدمهء استاد صلاح الدين سلجوقی در سال 

و . و فاقد  زندگینامهء سید  به قلم شیخ محمد عبده  و همچنان فاقد فصل آخر است

تصرفاتی هم در برخی عبارات آن، صورت گرفته است ، از جمله هرجايی كه شیخ 

تغییر داده شده است، « النیتشرية» نگاشته، در اين نسخه به  « النیشرية» محمد عبده 

 .شايد برای اينكه  تا با واژهء لاتینی آن ، همسان باشد
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ی است وآيا اين طريقه امیلادی، راجع به نیچريه كه چگونه فرقه  ۷۸۸۳

افزايد كه از ديگران نیز پرسیده است  می كند و ال میؤمنافی دين است، س

ن جواب شافی وكافی از اين سوالات من ندادند لیكن هیچ يک از ايشا

نیچری را مفصلاً از برای بنده  ولهذا ملتمسم كه آن جناب حقیقت نیچر و

.بیان فرمايند
۷

 

حقیقت مذهب نیچری وبیان : "چنین است" نیچريه" عنوان رسالۀ 

 "حال نیچريان، رسالۀ مولانا جمال الدين حسینی

 :گردد یسپس نخستین عبارت آن رساله، آغاز م

ای دوست عزيز، نیچر عبارت است از طبعیت وطبقۀ نیچريه همان " 

ثالث قبل از میلاد مسیح در  طريقۀ دهريه است كه در قرن رابع و

يونانستان ظهور نموده بودند و مقصود اصلی اين طايفۀ نیچريه، رفع اديان 

 و تاسیس اباحت و اشتراک است در میان همه مردم و از برای اجرای اين

مقصد سعی های بلیغ به كار برده اند و به لباس های مختلف خود را ظاهر 

ساخته اند و در هر امتی كه اين جماعت پیدا شدند، اخلاق آن امت را 

فاسد كرده،  سبب زوال آن گرديدند  و اگر كسی در مبادی و مقاصد اين 

دنیت و گروه غور كند، به خوبی بر او هويدا خواهد شد كه به غیر از فساد م

تباهی هیأت اجتماعیه، نتیجه ديگری بر آرای اينها مترتب نخواهد 

....."گرديد
۳

 

                                                           
۷
 11صفحه " نیچريه" رسالۀ  - 

۳
 ۷۳رسالۀ نیچريه، صفحۀ  - 



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

 

 

در رسالهء نیچريه، در مورد انديشه های داروين، سوسیالیست ها، 

كمونیست ها ونیهلیست ها كه سید جمال آن ها  را اجتماعیین،  

 .اشتراكیین وعدمیین خوانده، بحث شده است

يا رسالهء نیچريه را، اين چنین به  خويش وسید جمال الدين، پاسخ 

 بیان كنم در مضار و خواستم میاينست مجمل آنچه " رساند  پايان می

."منافع دين اسلام مفاسد طريقۀ نیچريه در مدنیت و هیأت اجتماعیه و
۷
 

 جمال الدين حسینی: راقم: افزايد سپس چنین می

متن اصلی يا  فرق میان متن عربی  وفارسی نیچريه اين است كه در

متن فارسی، عناوين جانبی وجود ندارد اما در ترجمهء عربی، عناوين 

 .جانبی، اضافه شده است

اينجانب كه ترجمه نیچريه به زبان پشتو را همراه  با ترجمه عربی و 

متن اصلی فارسی مقايسه نمودم، ترجمهء پشتوی آن را دقیقتر با متن 

يی كامل و دقیق مترجم زبان پشتو، با اصلی يافتم، البته آن از فهم و آشنا

 .گیرد زبان متن اصلی، مايه می

را  آقای میر سعید بريمن، هشتاد و چند سال بعد از نشر " نیچريه" 

هجری خورشیدی دركابل به زبان  ۷۲۲۲آن به زبان فارسی، در سال 

پشتو، ترجمه نموده كه از طرف مديريت عمومی تشويق آثار و هنر وزارت 

آخرين عبارت ترجمۀ . در همان سال، به چاپ رسیده استمطبوعات 

                                                           
۷
 ۱۲رسالۀ نیچريه، صفحۀ  - 
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لیكونكی جمال الدين حسینی كه ترجمۀ : پشتوی نیچريه چنین است

.باشد  می" راقم جمال الدين حسینی" دقیق عبارت 
۷

 

 : بخش سوم

 الرسائل والمقالات 
 ۳۷نام دارد كه شامل " الرسائل والمقالات"بخش سوم اين جلد

ای برخی از آن مقالات، از منابع اصلی آن عكس نمونه ه مقاله است و

 .در آخر اين بخش، درج گرديده است برداری شده و

ترجمه عنوان های آن مقالات كه همه به زبان عربی است، چنین 

 : است

 علت حقیقی سعادت انسان -1

 مهدی سودانی مهدويت و -5

 در آينده به مسلمانان چه پیش خواهد آمد؟ -3

                                                           
۷

 نیچريه ؛ نخستین رسالهء چاپ شده سید»اينجانب رسالهء كوچكی به نام ( 

و ترجمه « نیچريه» تالیف كرده ام كه در آن،  در مورد  رسالهء «  جمال الدين افغانی

های آن به زبان های گوناگون و چاپ های  مختلف و محتويات آن ، به صورت فشرده 

م در قاهره  به مثابهء چهلمین  كتاب بخش فرهنگی  5012بحث كرده ام كه در سال 

 .رسیده است سفارت افغانستان در مصر به چاپ 

رسالهء يادشده توسط آقای فضل محمد حسینی محصل دورهء ماستری در  

 .در قاهره، اقبال چاپ يافته است پوهنتون قاهره به زبان پشتو ترجمه و آن هم  

را مرحوم مولوی محمد يونس " نیچريه"رسالهءقابل يادآوری می داند كه  

ه مناسبت يک صد و برم ت، قصد داسخالص هم به زبان پشتو ترجمه نموده ا

م ، ترجمهء  5013مارچ  9يعنی  ،نیاوفات سید جمال الدين افغ گردبیستمین  سال

  .إن شاء الله. تجديد چاپ كنم ، به قلم  مولوی  خالص را در قاهره« نیچريه»
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 حكومت استبدادی -1

 كشند  میآزادی كه آزادی را  انسان های -2

 بابیت -1

 دايرة المعارف -3

 خطابه ای در اسكنديه -2

 سیاست انگلیس در كشور های شرقی -9

 انگیزه های جنگ در مصر -10
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 :بخش چهارم
بر روی . بخش چهارم با پنجم اين مجموعه در يک مجلد آمده است

در  جلد تنها نام سید جمال الدين الحسینی الافغانی درج گرديده است و

اضافه شده " به اشتراک ديگران"آن، عبارت  صفحات داخل بخش چهارم

 .است«  ضیاء الخافقین»و شامل مقالات مندرج در 

 :ضیاء الخافقین 
كه استاد خسروشاهی آن را ( روشنايی خاور و باختر) ضیاء الخافقین

استمرار مبارزه با استبداد خوانده است و شماره های اول تا پنجم سال 

در  ۷۸۹۳ضیاء الخافقین در سال . ردگی نخست نشراتی آن را در بر می

.لندن، به چاپ رسیده است
۷

 

به خط ثلث خطاطی شده است ؛ به گونه " ضیاء الخافقین"كلیشۀ 

ای كه تقريبا ربع صفحهء نخست را  احتوا كرده است  و بالای آن به زبان 

در  Eastern and  Western Reviewانگلیسی نوشته شده است

آمده است و در پايان  Dia- ul-khafikainتین پايان كلیشه به الفبای لا

 : آن به زبان انگلیسی چنین است ءقوس ترجمه آن میان دو

THE LIGHT OF THE TWO HEMISPHERES    

                                                           
۷

بخش مربوط به  معرفی ضیاء الخافقین در چاپ  های قبلی  به صورت ( 

هجری  1323در اين چاپ،  مقاله ای را كه در سال مختصر نگاشته شده بود ، اينک 

ارگان نشراتی وزارت امور خارجه كشور ،  به چاپ «  ستوری»خورشیدی در مجلهء 

 . رسانده بودم ، به صورت كامل در اينجا  می آورم
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در طرف راست عنوان لاتین،  بهای اشتراک سالانه و در طرف چپ 

همه نامه ها، عنوانی : تحت عنوان مكاتبات جريده ذكر شده است كه 

نامه ها به نگارندگان آن،  يا رئیس تحرير جريده، فرستاده شود وسردبیر 

گردد، همچنان اضافه  در صورت چاپ شدن و چاپ نشدن، مسترد نمی

در بخش . شده است كه در شهر لندن، در هر ماه يک بار به چاپ می رسد

پايانی صفحهء نخست  هر شماره،  كه در حقیقت ثلث جريده را در بر 

 .مقالات همان شماره درج شده است گیرد ، فهرست می

 ۷۸۹۳شماره نخست ضیاء الخافقین، روز شنبه اول فبروی سال 

میلادی به چاپ رسیده است،  و در آن شماره ، مقالات به زبان های  عربی 

سیده  و همچنان  ترجمهء خلاصه  مقالات رو انگلیسی  يكجا  به نشر 

مارهء نخست  در اعلانی در انگلیسی  نیز چاپ شده است ؛ اما  در همان ش

ادارهء  ضیاء  الخافقین  :  صفحهء آخر، به خوانندگان اشعار داشته است كه 

تصمیم گرفته است  تا بخش  عربی جريده را  از بخش انگلیسی آن  جدا 

صفحه، تقديم  11در آينده ، بخش عربی  ضیاء الخافقین  در  كند ،  بناءً

صه همه آنچه در بخش انگلیسی خوانندگان خواهد شد  و ترجمهء خلا

جريده  به نشر می رسد در بخش عربی نیز خواهد آمد؛ از همینرو سر از 

دوم بالای كلیشهء ضیاء  الخافقین  اين عبارت جلب توجه  ءشماره

و از اعلانات آن بر  Eastern and Western Review: كند می

« تنگلبرت و  ريونگ» آيد كه  يک شركت انگلیسی  به نام  می
۷
مستقر در  

                                                           
۷

 )Gilbrt and Rivington Limited 
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لندن ، به نشر آن  همت گماشته است  و در اعلاناتش خوانندگانش را 

شركت آماده است حروف ريخته شده سربی :  گويد  مخاطب قرار داده می

را به زبان های عربی ، فارسی ، هندی و ساير زبان ها در اختیار متقاضیان 

وع كتاب را آماده كند و  تواند هر ن قرار داده و  به تمام زبان های شرقی می

 .تهیه نمايدنیز وسايل چاپ را 

همچنان در شمارهء آخر ضیاء  الخافقین برخی  مقالات به زبان های 

توان از مقالهء  به گونهء مثال می. اردو  و تركی نیز به چاپ رسیده است

به زبان تركی و مقاله ای  به زبان اردو تحت عنوان « ادبیات عثمانی»

و همچنان  از مقالهء « دوم  اور قسطنطنیه كی فتح سلطان محمد»

 .  به زبان تركی يادآور شد« سیاحتنامهء اصمعی»

.  ضیاء  الخافقین   نیز به سان العروة الوثقی زياد دوام نداشته است 

و  1295م و شمارهء سوم آن  در اپريل  1295شمارهء دوم آن در مارچ 

یم ماه تاخیر، يكجا و در روز جمعه شمارهء چهارم و پنجم آن بعد از دو و ن

گمان غالب اين است از آن به  .به چاپ رسیده است  1295جولای  12

بعد، ديگر ادامه  نداشته و سید جمال الدين هم بعد از آن ، به دعوت 

 .سلطان عثمانی رهسپار استانبول گرديده است

 :خط نشراتی ضیاء  الخافقین   
افقین  ، نشريه ای بود كه يک طوری كه ياد آوری شد ضیاء  الخ

شركت انگلیسی در لندن آن را  اساس گذاشته و نخستین مقالهء آن كه 

به نشر رسیده است و در حقیقت خط « ضیاء  الخافقین » تحت عنوان 
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إن للشرق »:  يابد  میدارد  ،  چنین آغاز  مشی نشراتی جريده را بیان می

كان الشرق مشكاة لمصباح العلم و  علی الغرب ديونا ، كان أولاه إياها أيام

معرضا تعرض فیه العقول بضائعها و كان الغرب مظروفا فی لیل الجهالات و 

«  ....خندق الضلالات
۷

يعنی غرب بدهكار  شرق است ، نخستین اين 

دانش  نبدهكاری از روزگاری است كه شرق روزنه ای بود  برای چراغ روش

های  عقلی خويش را  به نمايش و نمايشگاهی كه خردمندان ، فراورده 

می گذاشتند ؛ در آن دوران، غرب اسیر شب های تاريک نادانی بود و 

 ..خندق  گمراهی

شود  كه اكنون علم در دست غرب قرار  جريده  بعداز اين يادآور می

دارد  و غربیان به  وسیله علم به گنجینه های هرچیز دست يافته اند و 

ند ؛ بناء  بر غرب است تا آن بدهی های  شرق دروازه های ثروت را كشوده ا

 .را بپردازد

مركز جهان متمدن و طلوعگاه خورشید « لندن» در همین مقاله 

آزادی وصف شده كه گردن های زيادی را  از قید بندگی و بردگی رهايی 

بود   شرق  اگر غرب نمی. بخشیده و امن  و امان را نشر و پخش كرده است

داشت كه در آن درندگان بر ناتوانان ، يورش  حیثیت  باغ وحشی را

بناء انگلیس ها در  يک دست مشعل آزادی و در دست  ديگر . بردند  می

داس انتقام، در سراسر گسترهء خاكی به سیر پرداختند تا آن همه ناروايی 

 .ها را ريشه كن سازند

                                                           
۷

 13الآثار الكاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص ( 



 79  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
 :دهد  جريده همچنان ادامه می

پیدا كند و شرقی  بداند كه آنچه نیاز بود تا  شرقی با غربی ، ارتباط 

پیشتر به آن دست يافته است بازده و نتیجه كار غربی است و  بايست از او 

 سپاسگزار باشد كه حق او را، با بهره اش بدون اين كه تقاضا كرده باشد،

مسترد كرده است،  غربی   نیز بايد بداند كه شرقی  اين فضل و خوبی او را 

و تلاش او  بیشتر شده و برای  رساندن خیر و دانسته است ؛ از همینر

بناء لازم است تا گروهی از  يكی از  . كند میكاپو خوبی به شرق ، بیشتر ت

زيرا عربی . آن دو طرف به نشر جريده ای به زبان عربی  همت گمارد

مهمترين زبان شرق و زبان آيین اسلام است و همچنان به زبان انگلیسی ، 

شد  مدت ها سپری می. اين شناخت و همآهنگی باشدتا واسطه و میانجی 

اين مأمول جامه عمل بپوشد، زيرا انسان در بسا  تا و كسی متوجه نشد 

كند  شود و امر ضروری را اهمال می اوقات به امور غیر ضروری مشغول می

تا اين  كه پديدار شدن رويداد هايی او را متوجه می سازد و شخص از 

نرو، يک شركت انگلیسی در شهر یشود؛ از هم خواب غفلت بیدار  می

برشالودهء استوار  و  نظام دايمی  «    ضیاء  الخافقین»لندن جهت نشر  

 .تشكیل شد

پس از درج ستايش های بالا، در آخر آن مقاله و در يک سطر، هدف 

موضوع جريدۀ ضیاء الخافقین حصول :  شود میجريده چنین خلاصه 

 .یان غربیان و شرقیان  استتعارف، شناخت و هماهنگی م
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 : ارتباط سید جمال الدین افغانی با ضیاء الخافقین

جريدۀ  ضیاء الخافقین، با نام سید جمال الدين، گره خورده است و 

حتی شمار زيادی از نويسنده گان، سید جمال الدين را ، مؤسس و به سان 

لايلی كه اينجانب عروة الوثقی، مدير مسئول آن دانسته اند؛ اما استوار بر د

بعد از مطالعۀ كامل نشريهء  ضیاء الخافقین، به آن دست يافته ام، سید 

دانم و حتی برخی از مقالات  جمال الدين را مدير مسئول آن جريده نمی

آن جريده، در تقابل با افكار سید جمال الدين؛ قرار دارد؛ اما باور دارم كه 

بدالعظیم تهران و تبعید به سوی سید، بعد از اخراج اهانت بار، از شاه ع

 خواست  میو  كرد  میكینۀ ناصرالدين شاه قاجاری را، در دل حمل  عراق؛

به هر نحوی از انحا ، از آن فرمانروای ستمگر انتقام گیرد، وی وقتی كه به 

، افكار توانست  میلندن رفت، ضیاء الخافقین را بهترين منبری يافت  كه  

اگر چه مقارن ايام حضور سید . جهانیان برساند خويش را از طريق آن، به

شد كه  نیز چاپ می" قانون"جمال الدين در لندن، نشريۀ ديگری به نام 

مديريت آن را میرزا ملكم خان، سفیر معزول ايران در لندن، به دوش 

هجری قمری  تأسیس يافته بود ؛ و به زبان  ۷۲۳۱داشت و در رجب  سال  

؛ اما سید به خاطر اين كه جهان اسلام،از آنچه در رسید  میفارسی، به نشر 

، آگاهی يابد ترجیح داد، تا با نشريه ای همكاری  پیوست  میايران به وقوع 

كند، كه به زبان عربی و انگلیسی نشرات دارد ؛ نه اين كه سید، مدير 

 .مسئول آن باشد
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در  N.R. Keddieه پژوهشگر امريكايی پروفیسور طوری ك

در  Sayyid Jamal ad-Din A Political  Biography كتابش319ص

كند، كه سید جمال مديريت آن را، بر  مورد ضیاء الخافقین اشاره می

خلاف نظر بیوگرافی نگاران سید، بر عهده نداشته است ؛ بلكه مديريت آن 

بود و ( Habib Anthonuy Salmone) ، به دوش شخصی به نام

موصوف از جمله عرب هايی بود كه  N.R. Keddieبازهم به گفته خانم 

 .تابعیت انگلیسی داشت

شناسان مصری، به نام دكتور الدين اين نظر را يک تن از سید جمال 

علی شلش، كه حد اقل با نام پنج اثرش، در مورد سید جمال الدين 

آشنايی داريم، 
۷
الأفغانی بین  جمال الدين" در يكی از كتاب هايش به نام  

حبیب " كند و مدير مسئول ضیاء الخافقین را  تايید می" دارسیه

. دارد معرفی می" سلمونی
۳

 

هچنان در مقاله ای كه در همین شمارهء نخست ضیاء الخافقین، 

 :به نشر رسیده ، آمده است" الشرق و الغرب" تحت عنوان 

                                                           
۷

، جمال ةالاعمال المجهول ةسلسل  -1:  تاب های پنجگانه، عبارت اند ازاين ك( 

 .ةق مجهولئوثا: الافغانی و تلامیذه -3 جمال الدين الافغانی-5 الدين الافغانی

 .فغانی بین دارسیهجمال الدين الأ -2 الافغانی و محمد عبده -1 

۳
 132فغانی بین دارسیه، صفحه جمال الدين الأ( 
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نشاء جريدة باللغة العربیة و إفقامت جماعة فی الأمة الإنجلیزية ب" 

میناً يفی بهذا المقصد أكی تكون ترجماناً ( لخافقینضیاءا)الإنجلیزية 

." الأقصی
۷

 

ماندكه ضیاء الخافقین  با خواندن عبارات بالا، جای شكی باقی نمی

آن يک شركت انگلیسی و طرفدار  جريده ای  بود آزاد، صاحب امتیاز

انگلیس و توجیه گر سیاست های آن؛ اما سید جمال الدين افغانی، از آن 

 .كرد له و منبر پخش افكارش بهره برداری میبه صفت وسی

 : نبشته های سید جمال الدین افغانی در ضیاء الخافقین 
دهد كه، در  مرور گذرايی به شماره های ضیاء الخافقین، نشان می

همه شماره های آن جريده، نبشته هايی از سید جمال الدين افغانی به 

كدام، به صورت مختصر نشر رسیده است، كه به عناوين و محتويات هر 

 :كنیم  اشاره می

در نخستین شمارهء ضیاء الخافقین، مقاله ای از سید جمال  -1

اوضاع جاری ايران يا فارس " احوال الفارس الحاضرة" الدين، تحت عنوان

يعنی ( للسید)آن زمان، به نشر رسیده است كه نويسنده  از طرف ناشر 

 .معرفی شده است" از سید"

، اوضاع ايران را، با عبارات حماسی شرح و بیان سید در آن مقاله

ايران با همه گستردگی اش بر فرزندانش تنگ شده :  گويد  دارد و می می

كنند و آمدن اجل را دقیقه  مردم با مرگ دست و پنچه نرم می. است

                                                           
۷

 30املة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص الآثار الك( 
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شماری ، بريدن بینی، گوش، دريدن شكم و سر از تن جدا كردن، از 

ان است، كه شنیدن آن شگفتی و اعجاب بار كارهای عادی و روزانه در اير

 .آورد نمی

در آن كشور امن و امان وجود ندارد، ساكنان آن به خاطر حفظ 

. زندگی خويش، از چنگال ظلم و ستم چارۀ ديگری، جز فرار ندارند

توری اخمس يعنی پنجم حصۀ از نفوس ايران، به سرزمین های امپر

را می بینی كه در كوچه ها و بازار  آن ها. عثمانی و روسیه، فرار كرده اند

ها، وظیفهء حمالی، خاک روبی، زباله جمع كنی و سقايی را بردوش دارند 

. و با لباس های مندرس و صورت های نزار
۷

 

سید افغانی بعد از اين كه ، وضع نابسامان حاكم بر ايران و وضع 

 : د نگار كند؛ چنین می ايرانیان مهاجر را در خارج، تمثیل دقیق می

أين العلماء و أين حملة القرآن و أين حفاظ الشرع و القائمون بأمر 

! الأمة؟  و أين نصراء الحق و العدل ؟
۳

 

دومین مقالۀ سید، تحت عنوان بلاد فارس يا سرزمین ايران، در  -5

كه در ادبیات سیاسی . شمارۀ دوم ضیاء الخافقین، اقبال چاپ، يافته است

لان قرآن، مشهور است و آن نامه ايست، كه يا حام "حملة القرآن"به نام 

عنوانی يازده تن از بزرگان و رهبران جهان تشیع، نگاشته شده است كه 

محمد حسن شیرازی، قرار میرزا حاج  در رأس شان آيت الله العظمی

                                                           
۷

 22الآثار الكاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص ( 

۳
 21الآثار الكاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص ( 
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امضا كرده «  السید الحسینی»در آخر آن نامه سید جمال الدين . دارد

می خواند « طاغوت»اش، شاه ايران را  سید جمال الدين در اين نامه. است

 .«ظلم و ستم» و تهران را مركز 

يا هداة  :نگارد  سید جمال الدين خطاب به بزرگان جهان تشیع، می

مة انكم لو أهملتم هذا الفرعون الذلیل و نفسه أمهلتموه علی سرير الأ

مر فعسر العلاج و جنونه و ما  أسرعتم بخلعه عن كرسی غیه، لقضی الأ

  . ر التدارکتعذ

ای رهبران ملت، اگر اين فرعون ذلیل را، به حال خويش بگذاريد و ) 

جلو ديوانه گری های او را نگیريد و او را از تخت گمراهی پايین نكشید، 

 .(غیر ممكن ، شود و چاره دشوار می، و علاج  گذرد  میكار 

ع، سید جمال الدين، بار ديگر با تاكید از رهبران جهان تشی در آخر

تا آن فرعون ذلیل،  خواهد  میكه از نقش شان در میان مردم، آگاه است 

يعنی ناصر الدين شاه قاجار
۷
را، از قدرت خلع كنند و بندگان خدا را  

 . آرامش بخشند، تا حوزۀ دين از شر او  رهايی يابد

الفقه  "مضمونی به نام در شمارهء دوم ضیاء الخافقین، -3

سید جمال الدين در پايان آن مقاله ، نام درج شده است، كه " الاسلامی

                                                           
۷
هجری خورشیدی تولد   ۷۳۷۳پسر  محمد شاه قاجار  است كه در   شاه قاجار ناصرالدين(  

هجری خورشیدی توسط رضای كرمانی از دوستان سید جمال الدين   ۷۳۱۵ ثور ۷۳يافته  و به  تاريخ  

او به زنبارگی شهرت داشت و گفته می شود  كه  .  افغانی  در زيارت  شاه عبد العظیم به قتل رسیده است

ا به تهران همسر  نكاحی و صیغه ای بود   و همان كسی است كه سید جمال الدين ر 20دارای بیش از 

هجر ی قمری برابر با جنوری   1302دعوت كرد و سپس تلاش های اصلاحگرانه او را  تحمل نكرده در  

    .ا دستور اخراج   او را به گونه اهانتبار، از ايران صادر كرد 1291

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B5
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" جمال الدين الحسینی الافغانی"خويش را كامل نگاشته است، يعنی 

ضیاء الخافقین، كه به تاريخ اول اپريل سال  ءموصوف در آن شماره

م در لندن، به چاپ رسیده است و نخستین مقالۀ آن شماره،  1295

بر عنوان آن، در صفحۀ همین مقالۀ سید جمال الدين است كه در برا

 .آمده  است" الشیخ جمال الدين"فهرست آن مجله 

سید در آن مقاله، از كتابی كه ساواس پاشا، در مورد مبانی فقه 

كند مؤلف در آن  اسلامی، به زبان فرانسوی تألیف كرده است؛ تقدير می

كتاب نقش آريايی نژادان  را ، در راه خدمت به اسلام برجسته می سازد و 

ز امام محمد كه از شاگردان امام ابوحنیفه است، مشخصاً ياد آوری ا

 .كند؛ يعنی امام محمد از سرخس است و آريايی نژاد می

كند، كه او  ياد می" مرد دانشمند"سید جمال الدين، مؤلف را با لقب 

در لابلای صفحات كتابش ؛ امام اعظم رضی الله عنه را، ستوده است و 

فضايل محدثان و اوصاف فقیهان متأخر را، بیان مناقب امامان دين ، 

 .داشته است

كه راجع به فقه اهل سنت و جماعت  یسید جمال الدين، از اين كتاب

است و در آن مسايل فقهی، مطابق اصول مذهب احناف، استوار بر قرآن، 

كند تا آن  سنت و اجماع و قیاس، درج گرديده است، ستايش و توصیه می

لمانان تدريس شود و خلفای چهارگانه را به همان كتاب در مدارس مس

يعنی آنان را . صفتی می ستايد، كه اهل سنت و جماعت، به آن باور دارند
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. می خواند" الخلفاء الراشدين"
۷

اين مقاله در جملۀ مقالات نشر شده، در   

يكی از آن دو مقاله ای است كه سید جمال الدين، در " ضیاء الخافقین"

ا مكمل يعنی، جمال الدين الحسینی الافغانی نگاشته است، پايان نامش ر

در مقالات ديگر يا سید می نگاشت، يا السید الدين زيرا سید جمال 

  .الحسینی، يا كهف و يا قسط

همچنان در همین شماره، نامۀ ديگری از سید جمال الدين  -1

به نشر رسیده است، كه چنین " ظلامة الأمة و ضراعة الملة"تحت عنوان 

حماة الاسلام و سراة الأنام و دعاة دار الاسلام وأئمة الدين :  "يابد  میآغاز 

 "المتین و أركان الشرع المبین

پاسداران اسلام، رهبران تودۀ مردم ، خواستاران دار اسلام، )

 .(پیشوايان دين استوار و پايه های شرع آشكار

نامه هم  در اين. امضا كرده است" السید الحسینی" و در پايان آن 

، راه حل مشكل ايران و يگانه چارۀ آن را، خلع ناصر الدين  سید جمال

 اداند و حامیان دين و رهبران مؤمنان را، كه همان الدين شاه قاجار، می

مراجع تقلید اند، مورد خطاب قرار داده و از ايشان آرزو برده است، تا به 

ت منش آن را ؛ وسیلۀ ايشان اسلام را پیروزی بخشند و دشمنان طاغو

 .رسوا سازند

                                                           
۷

نكاتی را كه من بر شمردم، ترجمۀ فشردۀ مطالی است، كه استاد  (

ثارالكاملۀ درج كرده چهارم كتابش الآ بخش 110-110خسروشاهی در صفحات 

 .است
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در نامه ياد شده، هم چنان از علمای عظام خواسته شده است، تا به 

خاطر حفظ حوزۀ اسلام و حفظ حقوق مردم، شاه را از سلطنت خلع 

 .كنند

در شمارۀ آخر ضیاء  " الحجة البالغة"ديگری تحت عنوان  ءنامه -2

های قبلی،  الخافقین، به نشر رسیده است، كه محتويات آن با نامه

مشابهت دارد و در تذكر اداره آمده است، كه اين نامه از بغداد رسیده است 

و گفته شده است؛ كه در سرزمین فارس، به گونه پنهانی توزيع شده 

امضا كرده است و آن " قسط -كهف"در آخر آن سید جمال الدين . است

به خاطری است، كه به حساب حروف ابجد، مجموع حرف قسط 

شود و مجموع حروف الحسینی هم با حروف قسط برابری  می119

شود و مساوی حروف قسط  می 119كند يعنی مجموع حروف آن  می

هم چنان مجموع حروف جمال الدين هم به حساب ابجد، با حروف . است

شود  بالغ  می 119قسط برابر است، يعنی مجموع آن به حساب ابجد، به 

.داردكه به دقت سید جمال الدين؛ دلالت 
۷ 

                                                           
۷

يک تن از همفكران سید جمال الدين، در ايران، كه او هم سید جمال الدين ( 

انی همدانی، است و يكی از رهبران هنام داشت، مشهور به سید جمال الدين واعظ اصف

 31"مستعار  یاو هم مقالاتش را با امضا. مشروطه در ايران، به شمار می رود

هم چنان  وبه حساب ابجد مساوی است با جمال " 31"می نگاشت " اصفهانی

در همین جا شايد بهتر باشد، ياد آور شوم، كه سید جمال الدين . مساوی است، با سید

شوال  52قمری در همدان، تولد شد و در  1539واعظ اصفهانی همدانی، در سال 

او پدر . رده  و به قتل رسانیدندقمری در زندان بروجرد، او را خفه ك 1351المكرم 
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مقالاتی كه از سید جمال الدين، در ضیاء الخافقین،  به نشر رسیده 

ق،   س، " ،"ک، هـ ،  ف "نويسندۀ آن، سید يا سید الحسینی وگاهی هم 

 .يعنی كهف، قسط نگاشته است" ط 

بخش چهارم الاثار الكاملة در  ۷۹۵آقای خسروشاهی در صفحۀ 

 آمده (ق،  س، ط )و ( ،هـ ،  فک)پاورقی يكی از مقالاتی كه در پايان آن 

قسط به حساب ابجدی مساوی با  -نگارد كه امضای كهف  است، می

شود،  به گونه ای كه جمال الدين الحسینی هم به حساب  می ۲۳۱شمارۀ 

.شود واين نوعی استعاره است می ۲۳۱ابجد 
۷

 

من كه با حروف ابجد وشمار اعداد آن در پیدا كردن نام ها، تاريخ 

پیشینیان ذكر  ء«تعمیه»كه در اشعار و سروده های ... د ووفات وهای تول

شده است، علاقمندی دارم، برای صحت و يا سقم آن ادعا، به حروف ابجد 

مجموع  و۷۳۵آوردم اما با تعجب دريافتم كه مجموع حروف كهف  رو

                                                                                                                     
محمد علی جمال زاده، مقیم . دانشمند مشهور ايرانی ، محمد علی جمال زاده، بود

 .سويس بوده و تقريبا يک قرن عمر كرد

 :انی گفته استهی در مورد سید جمال الدين اصفزشوريدۀ شیرا

 حضرت سید جمال الدين كه فكر صاف او

 نسا ترجمان بكر معنی را نمود آينه

 چون به منبر رود بحری است از چرخ بلند

 چون به وعظ اندر شود چرخی به بحر بیكران

۷
 303ان التوقیع  كهف، قسط، يساوی الرقم : پاورقی  ياد شده چنین است - 

وهذا نوع من  303فی الحساب الأبجدی، كما ان جمال الدين الحسینی، يساوی 

 خسروشاهی.... ةالاستعار
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الحسینی هم با حروف  و ۳۱۲مجموع هر دو شود و می ۷۱۹حروف قسط 

مساوی  شود و می ۷۱۹، يعنی مجموع حروف آن كند قسط برابری می

وجمال الدين هم با حروف  ۱۲حروف قسط است، سید به تنهايی اش 

اند  بناء آنچه استاد خسروشاهی تذكر داده ۷۱۹قسط برابر است، يعنی 

به دقت  درست است، نه در مجموع آن و" جمال الدين الحسینی"تنها در 

 سید جمال الدين، دلالت دارد

تذكر العالم "ن در همین شماره، مقاله ای تحت عنوان هم چنا

، آمده است كه سید جمال الدين، كتاب ديگری را به "الاسلامی

خوانندگان معرفی داشته و در پايان آن، نام خود را به طور كامل چنین 

 " جمال الدين الحسینی الافغانی" :نگاشته است

احد " و " طالب علم"بايد ياد آوری كرد كه مقالاتی هم، به امضای 

در ضیاء الخافقین نشر شده ( يكی از فرزندان خاور" ) من ابناء الشرق

 .آيد، كه شايد مقالات سید باشد است و از شیوۀ نگارش آن ها بر می

 :تاثیرات و پیامد های ضیاء الخافقین 
بدون شک ضیاء الخافقین، به سان عروة الوثقی، به خاطر همكاری 

، با آن نشريه، تاثیر گذار، بوده است و به خاطر های سید جمال الدين

توان، به  تايید حرف استاد خسروشاهی، ضیاء  نبشته های سید می

 .خواند" استمرار مبارزه با استبداد"الخافقین را 

نشر مقالات سید، در ضیاء الخافقین و ترجمهء برخی از آن مقالات، 

از همین رو سیاستگذاران . وددر باره ايران ، شاه قاجار  را هراسان ساخته ب

ايرانی، بعدها جهت ساكت كردن سید جمال و جلوگیری از بیان آتشین، 
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منطق استوار و نبشته های روشن گرانه اش، ظاهراً و ريا كارانه از بر چسپ 

های ناروا، كه قبلاً بر سید جمال الدين، بسته بودند؛ پشیمان شدند 

زخواص ناصر الدين شاه و يكی از طوری كه میرزا علیخان امین الدوله، ا

 :نگارد  وزرای او، در نامه ای به ناصر الدين شاه می

در لندن و پاريس معارضه، در جواب گفتن و در روزنامۀ اطلاع و " 

بیشتر . باختر و كوكب ناصری، به شرح حال او پرداختن، تدبیر صائب نبود

مهملات : گفتكند و بايد  جلب توجه مردم و دنبالۀ حرف را درازا می

در فرنگستان . در ايران و عراق عرب، بعضی تاثیرات كرد" ملكم و سید"

."  هم زبان مسموم ملكم لعین اثر دارد
۷

 

 :گويد امین الدوله در نامۀ استشاری اش به شاه می

شكستن قلم شوم و بستن " ملكم و سید" چه ضرر دارد ، در كار " 

 "مناسب اتخاذ كنیمزبان نجس آن ها، گفتگويی بشود و تدبیر 

 :كند شاه در بالای كاغذ  امین الدوله، چنین هدايت صادر می

اما در فقرۀ اين دو نفر نجس، هم البته در مجلس، با جناب ".... 

"  ؟.داند امین السلطان، حرف بزنید؛ ببینید چه مصلحت می
۳

 

م با  1295ادوارد براون، نويسندۀ شهیر انگلیسی، كه در خزان سال 

ال الدين، در منزل میرزا ملكم خان، سفیر سابق ايران در لندن، سید جم

                                                           
۷

 519وران قاجاريه ، ص اسناد سیاسی د( 

۳
هدف شاه ايران از اين دو نفر به اصطلاح او نجس، سید جمال الدين افغانی و ( 

 میرزا ملكم خان است
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سال بعد از  13، كه "انقلاب ايران"ديدار كرده است، در كتاب مشهورش 

وفات سید جمال الدين افغانی، در لندن به چاپ رسیده است؛ راجع به 

نوشته های سید و احساس او در برابر ناصر الدين شاه قاجار چنین 

در مقالات مربوط به ايران، از هیچ گونه ناسزا، به حكومت و : "نگارد می

كرد، تا حدی كه سفیر دولت ايران در لندن، به نزدش  شاه، دريغ  نمی

شتافته و كوشش به تسلی و آرامش او، در بارۀ شاه كرد، كه اگر او 

خودداری از نوشتن و گفتن اين موضوع كند، حاضر است يک مبلغ 

نه،  راضی : دارد، ولی سید جواب منفی داده و گفت هنگفتی، به او تقديم 

نخواهم شد؛ مگر اين كه شاه كشته، شكمش دريده و جسدش به گور 

. عرضه شود
۷

 

 :سایر مقالات ضیاء الخافقین 
مقاله به چاپ رسیده  13ضیاء الخافقین، حد اوسط  ءدر هر شماره

نبشتۀ سید  است كه موضوع محوری، يا مقالۀ مهم در هر شماره آن، همانا

برد، شركت تجارت پیشه ای  جمال الدين افغانی است كه انسان گمان می

كه به رموز تجارت آگاهی داشته و به آن می انديشیده است، مقالات سید 

جمال الدين را وسیله ای  برای فروش نشريه اش قرار داده است؛ زيرا 

شد، به  می كه رايگان توزيع" العروة الوثقی"ضیاء الخافقین، بر خلاف 

شلن در  13نشريۀ بیش بها، بوده است و سالانه  19مقايسه اواخر قرن 

                                                           
۷

 51انقلاب ايران ، اثر  ادوارد براون؛ ترجمهء  احمد پژوه ص ( 
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شلن در خارج  انگلستان، حق الاشتراک داشته و  11داخل انگلستان و 

 .پوند انگلیسی هزينه داشته است 10يک صفحه اعلان در آن، 

ضیاء الخافقین خبرنگارانی در قاهره، آستانه، بغداد و ساير شهرها 

. كردند آنها اخبار را، از آن مراكز به ضیاء الخافقین مخابره می. ه استداشت

جنوری و محل آن دفتر خصوصی آستانه،  15مثلاً خبری كه تاريخ آن 

رقم يافته است، از وفات خديو توفیق پاشا، فرمانروای مصر، خبر داده 

است، كه سلطان عثمانی پسر خديو، پرنس عباس را به جای پدرش، به 

 .خديو مصر، تعیین كرده استحیث 

در ضیاء الخافقین، تقريباً در هر شماره مقالاتی از جريدهء 

" المقطم"
۷

چاپ مصر، به چشم می خورد، كه محتوای اكثر آن مقالات، 

 از انگلیس و حتی دلهره و ترس، از خروج نیروهای انگلیسی؛ از یطرفدار

 .است مصر

                                                           
چاپ  م  از 1229فبروری  11جريده ای بود كه شمارهء نخست آن در  « المقطم»(  ۷

سیاست  اشغالگران   بی خوانده می شد  ودا  سیاسی  ، تجاری و  ءهديبرامد و جر

تپه يا كوه بچه ای است كه در قاهره   "النقطم ". كرد غ مییانگلیسی را در مصر تبل

از   «الأهرام»جريدهء نام از آن اخذ شده است مثلی كه  ه نام  جريد موقعیت دارد و 

سوی ها شناخته نی منافع فرامهرام  حاالأ  در آن دوران  شده بود و ذاهرامات مصر اخ

 . فدار سیاسیت  انگلیس هاطرمی شد و المطقم 
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مم تشكون و " تحت عنوان " المقطم"مثلاً در يكی از مقالاتی كه از 

اقتباس شده و در ضیاء الخافقین، مجدداً نشر شده ، آمده " ماذا تبغون؟

 :است 

اعتراف بر اين كه ، اشغال مصر توسط انگريز، سود و اصلاح را به 

كشور، به ارمغان آورده است؛ اعتراف همه كسانی است كه نمی خواهند 

حتی در ادامه آن مقاله ، . ورزند حق را پنهان دارند و از واقعیت ها، انكار

والانجلیز قوم يفوقوننا نحن الشرقیین :" انگلیسی ها چنین وصف شده اند

" علما و تهذيباً و همة وعزيمة و مالاً و اقداماً
۷
در آن مقاله اظهار امیدواری  

ريم، كه آن كشور ما را ترک نگويد، مگر در حالی اشده است، كه ما امیدو

. ديگران در امن باشیمكه ما؛ از اشغال 
۳

 

. در ضیاء الخافقین، هیچ خبری از افغانستان به چاپ نرسیده است

تنها خبری كه شايد به بخشی از كشور ما، ارتباط داشته باشد، موضوع 

بلوچستان است، كه از مقالۀ شخصی به نام مسترن هیزلمون، نقل كرده 

نگريزی، ترقی بلوچستان در سال های اخیر در ايام حاكمیت ا: است كه

شايان كرده است و همه از آزادی های مدنی و دينی، بر خوردار اند و همۀ 

مردم به انگريزان میل و به خاطر سود فراوانی كه برای شان از طريق 

انگريزان رسیده است، به آنان میل و رغبت دارند و هر گاه آتش جنگ، 

ياری انگلیس  ور شود، اهالی بلوچستان به میان انگريز و روسیه شعله

                                                           
۷

 112الآثار الكاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص ( 

۳
 112الآثار الكاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص ( 
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، آيندۀ اين سرزمین بسیار خوب است، فقط بايست در داخل شتابند  می

آن ، خط آهن كشیده شود، به خصوص از كراچی به سیستان، در 

.  سرزمین فارس، تا سود آن، همگانی و فراگیر شود
۷

 

 حسن ختام
دانم خبر حضور سید جمال الدين  به عنوان حسن ختام بايسته می

ه در شمارۀ نخست ضیاء الخافقین به نشر رسیده است؛ در را، به لندن ك

 .اين جا درج كنم

شودكه علامۀ شهیر و سید نبیل و دانشمند جلیل،  چهار ماه می" 

موصوف از . جمال الدين حسینی افغانی، به شهر لندن تشريف آورده است

به اهانت هايی روبرو شده است،كه گوش ها از شنیدن {ايران}طرف شاه 

های ی او بازداشت شد و از سرزمین فارس، با دست ها و پا. دارند آن شرم

بسته به بغداد اعزام  و  از آن جا به بصره رفت، سپس به اين طرف آمد و 

داشتند و جرايد  ملت انگلیس او را خوش آمديد گفته، مقدمش را گرامی

انگلیس، راجع به او نبشته هايی را به نشر رسانید و موصوف در محافل 

شكوه، سخنرانی هايی ايراد كرد، به خصوص پیرامون اوضاع كنونی با

. فارس
۳

 

دانم تا تذكر دهم، كه اين نام  در مورد نام ضیاء الخافقین، بايسته می

. درامیر عبدالرحمن خان، هیچ پیوندی ندا" ضیاء الملة و الدين" با لقب 

                                                           
۷

 131الآثار الكاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص ( 

۳
 93كاملة ، جلد چهارم بخش ضیاء الخافقین ص الآثار ال( 
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ب الله لقب امیر حبی" سراج الملة و الدين"طوری كه سراج الاخبار با 

، كه رسید  میاگر چه ضیاء الخافقین در ايامی به نشر . خان، پیوند داشت

. امیر عبدالرحمن خان در همان ايام، بر افغانستان فرمان روايی داشت

م در لندن، به نشر آغاز كرد و سرداران 1295ضیاء الخافقین در سال 

ر را بر امی" ضیاء الملة والدين"م لقب 1291محمد زايی در سال 

 .عبدالرحمن خان اطلاق كردند

 :بخش پنجم
بخش پنجم اين مجموعه طوری كه قبلاً گفته شد، با بخش چهارم، 

در يک مجلد به چاپ رسیده است وحاوی،  سه اثری است كه نويسندهء 

 :آن سید جمال الدين حسینی افغانی معرفی شده است، به اين شرح

 :تاریخ اجمالی ایران -۱
ر الحسینی شیرازی مشهور به فرصت الدوله، اقای میرزا محمد نصی

مدعی است كه سید جمال الدين حسینی را در بوشهر ايران، ملاقات 

آنچه را از زبان سید در مورد تاريخ ايران شنیده است، به  كرده است و

  ۷۲۲۲آن را در سال " دبستان الفرصه" به نام  رشته تحرير كشیده و

بمبئی هند به چاپ رسانده، بعدها  مظفری در ءهجری قمری، در چاپخانه

 .آن كتاب در تهران تجديد چاپ شده است

ديدار سید جمال "فرصت الدوله شیرازی در كتابش تحت عنوان 

 :نگارد می" الدين اسد آبادی
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ايدی نبیل عمامۀ سبز كوچكی بر  زمان ورود ديدم سیدی جلیل و"

وشیده، روی صندلی سر دارد  و قبای سفید عربی در بر،  عبايی  روی قبا پ

پرسیدم از . كشید  میته و جمعی به دورش حلقه بسته ، سیگارت سنش

شخصی كه اين بزرگوار كیست؟ ونام مباركش چیست؟ اين تفصیل را 

 :بیان كرد

نامش جمال الدين است، مولد اش اسدآباد همدان در سنۀ يكهزار و 

به افغانی دويست و پنجاه و چهار هجری متولد شده و در افواه معروف 

است و به جهت آنكه در افغانستان چندی وزارت كرده بود، به تفصیلی كه 

نوشتن فارغ شده، پس  به هر حال به هشت سالگی از خواندن و.... بیايد

ی تحصیل نمود، به اصفهان آمده نیز ابه همان مدرسه همدان پاره 

پس به هیجده سالگی به هندوستان مسافرت كرد، يک .... محصل بود

" حجاز"سال و چند ماه رياضی جديد را تحصیل نمود، پس به سوی 

سفری كرد و سفر را به حج بیت الله اختتام داده، پس به سوی كابل قدم 

گذارده  و با امیر كابل مصاحب و نديم بوده و بعد از آن به تقلبات زمان به 

ه افغانستان رفته، محمد اعظم خان را كه امیر افغانستان بود، وزير شد

پس از فوت او سید ثانیاً به  حج بیت الله مشرف شده و اين در سنهء 

بود، سپس  به هندوستان معاودت كرده،  بعد از آن به سويس  1522

 (50ص ) ."رفته و از آنجا به مصر
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در اينجا بايد ياد آور شوم كه مؤلف، اين حرف ها را مربوط به سال 

مر فرصت الدوله شیرازی داند كه عمر او يعنی ع هجری قمری می ۷۲۳۲

 .سال بود ۲۳

 :برد فرصت الدوله شیرازی مقدمه كتابش را چنین به پايان می

اين بود سر گذشت سید جمال الدين و او به عمر شصت و يک 

 (۲۸ص ) .در گذشت ۷۲۷۱سالگی در سنۀ 

 نويسد و قمری می ۷۲۲۲سال آن را  محل نگارش مقدمه را شیراز و

اقل السادات نصیر فرصت الدوله : دارد خودش را چنین معرفی می

 .شیرازی

بیست حاوی آقای نصیر فرصت الدوله شیرازی، پس از يک مقدمۀ 

در روی جلد اين كتاب نخست نام سید . كند كتابش را آغاز می ،صفحه

سید جمال الدين حسینی اسد آبادی، سپس نام : گونه آمده است اين

در پايان  فرصت الدوله شیرازی و : بعداً تقرير« تاريخ اجمال ايران»كتاب 

 سید هادی خسروشاهی: هم، به كوشش 

 :شود كتاب چنین آغاز می

شبی جمعیتی حاضر بودند، سخن از اصالت ايران در میان بود و " 

نمودند، جناب سید تفصیلی بیان فرمودند، خلاصه اش  استفسار از آن می

 (۲۷ص )" اين است كه مرقوم می دارم

 زند  میآقای فرصت الدوله شیرازی از آن حرف  ی كهااين خلاصه 

" استیاژ"كند كه از معرفی شخصی به نام  صفحه را، احتوا می ۱۲تقريباً 
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 آمده است كه آخرين سلاطین ماد بود، پانصد و در مورد او شود و آغاز می

 .پنج سال پیش از مسیح نود و

ين حرف شگفت انگیزی كه در اين باب، از زبان سید نقل شده، ا

 :است 

خیلی اختلاف در اعتقادات اهل تاريخ ديده ام، پاره ای از ".... 

مؤرخین نامی از ايزديان، يزدانیان و آباديان و هوشیان و انوشكیان و 

برند و آن ها را قبل از هبوط حضرت آدم  آذريان و آذر هوشنگیان می

 (۲۳ص )." دانند و بعضی بعد از هبوط، باز به اختلاف می

است «  قبل از هبوط حضرت آدم»انگیز همین مسألهء  حرف شگفت

رصت الدوله شیرازی آن را به نقل از دانشمندی چون سید فكه آقای 

كند، سید جمال الدين در جای خود، هیچ  جمال الدين افغانی ذكر می

پیره زن  روستايی هم شايد باور نداشته باشد كه قبل از هبوط آدم، آدم 

از نسل آدم  كه سلطنت تكیه زده باشند، اگر آدم وهايی هم در زمین به اري

 كردند؟ ند، قبل از هبوط حضرت آدم، چی میدبو

من نسبت اين حرف را به شخصی چون سید جمال الدين افغانی كه 

«ارنست رنان»با 
۷
پذيرم، در اين  كند، نمی فرانسوی، بحث فلسفی می 

                                                           
فیلسوف  فرانسوی است    م۷۸۳۲ – ۷۸۹۳ (Ernest Renan)  ارنست رنان(  ۷

. كه مناقشه او با سید جمال الدين افغانی   در مورد  رابطه اسلام و علم مشهور است 

  م 1223اين مناقشه در  نشرات چاپ پاريس هنگام اقامت سید در  فرانسه،   در 

اسلام و »اين  گفت و شنودها  در  رساله ای به نام .  بازتاب گسترده ای داشته است 

 . توسط استاد سید هادی خسروشاهی  گرد آوری و به فارسی ترجمه شده است« علم



 99  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
توار بر روايات مورد حتی استاد خسروشاهی، پینوشتی هم ننوشتند، تا اس

 .نمودند دينی، آن را تصحیح می

در اين كتاب از سلسله های كیان، اشكانیان، ساسانیان، سلطنت 

سامانی و صفاری، آل زيار وشمگیر،  ءبنی امیه، سلسله بنی عباس، سلسله

آل بويه، غزنوی ها، سلجوقیان، خوارزمشايان، اتابكان، استیلای مغول، آل 

افاغنه، نادر افشار، زنديه، و قاجار  به تفصیل نام  مظفر، تیموريان، صفويه،

پادشاهی هر كدام و تاريخ هر يک از آن و همه  پادشاهان، مدت سلطنت 

 .سلسله ها و تعداد شاهان شان، ذكر شده است

، مدت سلطنت ۷۱۳هارون الرشید بن مهدی، جلوس : طور مثال 

 (10ص) 193سال ودوماه، وفاتش  53

 ، با عقل و122فوتش  53مدت سلطنت  135طغرل بیک جلوس او

 (33ص )كريم بود، 

شايد در اين میان برای خوانندگان مسألهء فتح اصفهان، به دست 

اين مسأله را من به خاطر اهمیت آن و مهمتر از آن، . افغان ها مهم باشد

كه اثر " تتمة البیان فی تاريخ الافغان" كتاببرای مقارنه و مقايسه با 

اين مسأله  قلم سید جمال الدين حسینی افغانی است و نگاشته شده به

فتح اصفهان را در موقعش، از آن كتاب مهم نقل خواهم كرد، در اينجا 

نظر را كه يكی آن منسوب به سید جمال   گان، هر دو تا خواننده آورم  می

 .است و ديگری به قلم خود او، نگاشته شده است، با هم مقايسه نمايند

 :ر مورد شاه سلطان حسین صفوی، ذكر شده استاز زبان سید د
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شاه سلطان حسین پسر ارشد شاه سلیمان بود، در سفاهت اين 

ومدت سلطنت او  1101پادشاه محل ترديد نیست، جلوس اين شاه ابله 

 ( 23ص )، 1110وقتل او  59

را ديد كه ابلهانه  میرويس افغان، در زمان اوبه اصفهان آمد، وضع او

به اين طور كه رجال دولت، او را  به صحبت علما و كند،  حركت می

فقهايی كه از كار ملک بیخبر بودند، مشغول داشتند كه به فراغت هر چه 

عجب اين بود كه پادشاه به مصاحبت صلحا ! خواهند ببرند و بكنند می

مباشرتی تام داشت، بالجمله  پرداخت و  به نسوان هم معاشرتی و می

 .را ديد، از حال او به كسان خود اطلاع داد میرويس مذكور سفاهت او

. به اصفهان آمد او را مغلوب ساخت" محمود افغان"پسر میرويس

تعويذ خواست دفع آن شر عظیم را بنمايد،  سلطان حسین، به ادعیه و

خدا نخواست، از اين گذشته منجمین را گفته بود ساعت تعیین بنمايند 

اين دست به دست كردن ! ن و جلوگیری از افغا! برای حركت لشكر 

 .شد سفیهانه نیز اسباب بد بختی او

باری، آخر الامر كار به جايی كشید كه شاه خود، از اصفهان بیرون 

اين ! آمده نزد محمود رفت و تاج خود را به دست خود  به  او تسلیم نمود 

 (22ص ) .هجری بود، آخر هم او را كشتند 1132واقعه در سنه 

لدوله از زبان سید جمال الدين در مورد علت سپس آقای فرصت ا

و علت اين انقراض را عقلای اهل تاريخ ... » :نگارد  انقراض صفويه می

بدين جهت يافته اند كه چون مغرضینی چند در مملكت بودند، همیشه 
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 قانون مشورت و گذاردند حكومت آن ها بر قاعده و برای اغراض خاص نمی

 به دست مشتی افغان گرفتار شدند و شوری بگذرد، اين بود كه آخر

اين را اول دورۀ  افغان ها يک میلیون نفوس را تلف كردند و گويند  می

 (22ص ) ." استبداد خوانده اند

 :چنین نگاشته است" افاغنه"نويسنده تحت عنوان 

پیش از اين گفتیم كه اصفهان را مسخر كرد، تاج و  -محمود افغان" 

، بنای خوش سلوكی را با رعیت گذارد 1132تخت را تصاحب نمود سنۀ 

رفته رفته كار به نهب و قتل . و آخر الامر بنای  بدرفتاری و ظلم را نهاد

! رسید ؛ جماعتی از علما و حكما و بزرگان و شاهزادگان صفويه را بكشت 

شرح قتالی او را همه نوشته اند، در اثنای آن حال مخبط گرديده ديوانه 

حال او را ديد؛ او را تلف كرد و خود  -محمود سر عم پ -شد،  اشرف 

عثمانی را شكت داد و با او، مصالحه كردند  1133حكمران گرديد، سنهء  

برادر محمود به ! از هیمنۀ نادری به افغانستان گريخت  1115و در سنهء 

فتنۀ افاغنه تمام شد، تسلط آن ها هفت  را كشت و خونخواهی برادر، او

 29صفحه " سال بود، 

آقای فرصت الدوله شیرازی كه تسلیم نمودن تاج وتخت شاهنشاهی 

دانم در  خواند، نمی محمود هوتكی، فتنهء افاغنه می ايران را  به شاه

زير سلطۀ صفاريان، سامانیان، غزنويان، " ايران تاريخی"روزگاری كه 

سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموريان و ديگران بود، چرا آن سلسله ها را 

 خواند، زيرا آن سلسله ها، همه بر خاسته  از حدود جغرافیايی نمی فتنه

 .امروز نبودند" ايران سیاسی"
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هوتكیان بر قلمروهايی كه در آن  به نظر من سجلوقیان، غزنويان و

افغانستان كنونی  كردند و آن سرزمین ها، ايران جديد و زمان حكومت می

كه تیموريان سلطنت  گیرد، همانقدر طبیعی است هر دو را در بر می

كردند  شاه محمود هوتكی وشاه اشرف بر قلمروی پادشاهی می. داشتند

كه غزنويان سلطنت داشتند با اين تفاوت كه پايتخت غزنويان، شهر غزنه 

بود واز هوتكی ها، اصفهان و يا به عبارت ديگر مركز فرمانروايی كشور، 

ب آن ؛ زمانی در گاهی در شمال ايران تاريخی بود وگاهی هم در جنو

 .باختر و زمانی هم در خاور

« فتنهء افاغنه»بناء سلسلۀ فرمانروايی هوتكیان در اصفهان 
۷

نه، بل   

در اصفهان است كه بر  –قندهار زادگاه  –سلطنت فرزندان ايران تاريخی 

سبیل تصادف در آن روزگار، اين شهر، پايتخت كشور بود، مثل غزنويان و 

له هايی كه خاستگاه شان ايران كنونی نیست و سلجوقیان و ديگر سلس

                                                           
۷
اگر چه آقای فرصت الدوله شیرازی، نخستین ايرانیی نیست كه فرمانروايی  - 

می خواند، نويسندگان ايرانی ديگری هم ، «  غنهفتنهء افا»را  " اصفهان"افغان ها بر 

حتی آقای محمود ! خوانده اند " فتنهء افاغنه" حكومت افغان ها بر اصفهان را 

تاريخ روابط سیاسی ايران " پژوهشگر ايرانی و مؤلف كتاب مهم هشت جلدی 

بعد از اينكه يادآور می شود با مرگ شاه عباس " وانگلیس در قرن نوزدهم میلادی

رسد، سلسه صفويه را به بیمار  وكت عظمت و اقتدار صفويه نیز به پايان میش

كند كه جان كندن آن يک صد سال طول بكشد وسپس  محتضری تشبیه می

اين سلسله در اواخر خود چنان ضعیف و ناتوان شده بود كه يک عده : " افزايد می

سیاسی آن خاتمه داده وحشیان غارتگر افغانی به آن چیره شده، به باقی مانده حیات 

 ۲تاريخ روابط سیاسی ايران وانگیس ج ، اول صفحه ." اند
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اگر اهمیتی داشته  -زبان شان هم فارسی نبوده و حتی از نگاه نژادی

 .آريايی هم نبودند و بر  ايران تاريخی، قرن ها حكومت كردند -باشد

 :نگارد آقای فرصت الدوله شیرازی، از زبان سید جمال الدين می

ر خان رسید كه الآن صدر اعظم بعد ها وزارت به میرزا علی اصغ" 

هجری  1303ن كه سنۀ كیفاً اطلاع داريد والآ است واز كارهای اوكماً و

 105ص ." است، اين پادشاه مانند انگشتری در دست اوست

به هر ترتیب اين كتاب كه من آن را سراپا مطالعه نمودم از چند 

 :جهت برای من سوال بر انگیز است

ی داشته است كه اين همه سال تولد سید جمال الدين، چه نیاز -1

و مدت پادشاهی و سال وفات اين شمار زياد را،  به حافظه بسپارد و بر 

جمعی القا كند كه در توجه، فهم و دقت آنها آن قدر شک داشته است كه 

راجع به نخست وزير موجود هم به آن جمع ايرانیان، معلومات دهد و 

 1303و سال را هم بگويد كه سال  میرزا علی اصغر خان است بگويد كه او

كند،  هجری است، اگر مخاطبان، همان لحظه يی كه سید صحبت می

هجری است، سنوات ديگر را چگونه خواهند  1303ندانند كه سال 

 ؟.!دانست

من فرصت نداشتم تا همه سنوات درج شده در اين كتاب را،  با  -5

ه، در مورد حضرت كتب معتبر تاريخی ديگر مقايسه كنم، اما فرصت الدول

 :پیامبر گرامی اسلام نوشته است 
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شرع انور، حضرت خیر  مؤسس اساسی اين دين مطهر و"....        

."بودند كه در سنۀ پانصد  و هفتاد و دو میلادی تولد يافتند( ص)البشر 
۷

 

آوردن واژه مؤسس از زبان سید جمال الدين افغانی كه حضرت    

ديگر اين  دانست، از اشكال خالی نیست و یرا پیام آور خدا م( ص)محمد 

كه در همه كتاب ها، مشهور همین است كه پیامبر اكرم صلی الله علیه 

گفته  231میلادی تولد شده است، روايات اندكی  230وسلم در سال 

میلادی، را به  235اند، اما شايد خوانندگان نخستین بار باشد كه سال 

لیه وسلم بخوانند، حتی مستشرقان هم حیث سال تولد پیامبر صلی الله ع

گفته اند كه عام الفیل، سال تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، برابر 

 .میلادی 231يا  230است با 

 :نويسد آقای فرصت الدوله در آخر كتابش می -3

هجری واقع شد،  1303پیش از اين گفتم اين مسافرت در سنۀ " 

سفرش )سپری شده بود، از سفر مذكور  در  حالی كه از عمر سی و دو سال

ديدار با میرزا محمد حسن شیرازی طوری كه خودش  به اما كن مشرفه و

به شیراز كه وطن مألوفم بود، مراجعت نمودم، از حال ( ف -كند ادعا می

جناب سید سؤال كردم،  مذكور داشتند كه چندی در شیراز اقامت،  پس 

فرصت الدوله شیرازی، شیراز : جانب طهران روان شد، اقل السادات

 102ص " هجری قمری 1303

                                                           
۷
 21تاريخ اجمالی ايران، صفحه  - 
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به اين معنی كه اين كتاب بعد از شنیدن صحبت سید جمال الدين 

در . تكمیل شده است، زيرا چند سطر بالا كه سطور آخرين آن كتاب است

شود كه كتاب تكمیل بوده؛  چنین معلوم می پايان كتاب ذكر شده است و

صت الدوله شیرازی، میسر نشده، او بعدها اما فرصت چاپ برای آقای فر

ی  اسال بعد مقدمه  30بناء . شوق نموده است تا  آن را  به چاپ برساند

هجری قمری بر آن  در شیراز، نگاشته است اما از ماه آن  1333در سال 

ذكری ننموده است وكتاب در ماه جمادی الثانیة همان سال، يعنی ماه 

 .بمبئی هند، به چاپ رسیده استقمری در هجری  1333ششم سال 

اقل السادات فرصت الدوله شیرازی كه گويا در نقل از زبان سید  -1

!  جمال الدين،  اين همه دقت به خرج داده است وحتی آنقدر امانت كار 

بوده است كه بعد از بیان ذكر اوضاع قاجار، جملات آخرين سید را  اين 

 :كند گونه ذكر می

بنیاد را  رفع استبداد بی ا در آوريد ودر معرض اجر" قرآن"..."

 101ص ." والسلام. بنمايید  از خود

.( تا اينحا كلام سید بزرگوار بود: ) نويسد  قوس می بعداً در میان دو

صفحه آمده است، كلام سید جمال الدين  11يعنی هر آنچه در اين 

ت به عمر شص: نگارد اما در مورد وفات آن سید بزرگوار می. حسینی است

  ۲۸ص  .در گذشت ۷۲۷۱يک سال در سنۀ  و

ماه اول  1م و 1292ماه آخر سال  2قمری برابراست با  ۷۲۷۱سال 

بناء آقای فرصت شیرازی، اشتباه كرده اند و سید جمال . م ۷۸۹۹سال 

شوال  2دقیقه بامداد روز سه شنبه  ۷۲و 3الدين حسینی افغانی ساعت 
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میلادی داعی اجل را  ۷۸۹۱رچ ما ۹هجری قمری، برابر با  1311المكرم 

 .إنا لله وإنا إلیه راجعون. لبیک گفته است

سفر را به حج " اقای فرصت شیرازی در مقدمه نوشته است كه  -2

و بعد از آن به تقلبات . ... پس به كابل قدم گذارده ،بیت الله اختتام داده

وزير  ان بودتزمان، به افغانستان رفته، محمد اعظم خان را كه امیر افغانس

شده، پس از فوت او، سید ثانیاً به حج بیت الله مشرف شده و اين در سنۀ 

 50ص ." بود 1522

بالا، كابل را جدا  از افغانستان  ءهتآقای فرصت شیرازی در نبش

دانسته است، در حالی كه كابل در همان زمانی كه موصوف يادآوری 

ضیاع وقت   پايتخت افغانستان بود و تبصرۀ بیشتر بر آن،. كند می

 .خوانندگان خواهد بود

از نگاه تاريخی دقیق ...." پس از فوت او ، سید"... همچنان عبارت  

برد كه محمد اعظم خان در كابل وفات  زيرا خواننده گمان می. نیست

دقیق اين است كه محمد اعظم خان در برابر امیر شیر علی . يافته است 

نمايد و  ود و در ايران وفات میش خورد و رهسپار ايران می خان شكست می

سید جمال الدين در حالی كه محمد اعظم خان زنده است؛ از امیر شیر 

گیرد تا عازم بیت الله الحرام گردد  و در مراجع دست  علی خان اجازه می

گذارد كه از طريق هند به  اول آمده است كه امیر شیر علی خان، شرط می

ق ايران، تا با محمد اعظم خان ديدار بیت الله الحرام برود ، نه از طري

 .ننمايد
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 تتمة البیان فی تاريخ الافغان  -2

نام دارد كه " تتمة البیان فی تاريخ الافغان"كتاب دوم اين بخش 

 .فغانیسید جمال الدين الأ: مؤلفش اين گونه معرفی شده است

نمايم كه متن  اين كتاب من خاطره خود را ياد آوری می ءدر باره

میلادی از قاهره،  ۷۹۹۱ين كتاب را ده سال قبل يعنی در سال عربی ا

متاسفانه اين  خريداری نموده بودم كه به گمانم، چاپ نخست آن بود و

كتاب را فعلاً در اختیار ندارم،  اما آنچه از آن كتاب به خاطرم مانده است، 

اهدای كتاب به امیر عبدالرحمن خان امیر افغانستان بود و شايد همان 

م از طرف  ۷۹۳۷هجری قمری  ۷۲۷۸بود  كه در سال  سخه ای مین

العلم "شخصی به نام علی يوسف الكريدلی، صاحب امتیاز جريدۀ 

.در قاهره به چاپ رسیده است" العثمانی
۷

 

و فصل اول آن به وجه تسمیۀ  يابد  میكتاب با مقدمۀ مؤلف آغاز 

ان را افغان می پردازد كه در آن آمده است فارسی ها، ايش" افغان"

                                                           
۷
هجری خورشیدی،  ۷۲۷۸كتاب تتمة البیان فی تاريخ الافغان، در سال  - 

توسط شادروان محمد امین خوگیانی، به فارسی ترجمه و در كابل ، به چاپ رسیده 

اب شصت و چند سال قبل ترجمه شده است، بايسته است بازنگری چون اين كت. است

 .گردد و يا مجدداً ترجمه شود

هجری  ۷۲۷۸را همچنان مرحوم محمد رفیق حبیبی، در سال " تتمة البیان"

خورشیدی به زبان های فارسی و پشتو ترجمه  نموده است كه ترجمۀ پشتوی آن در 

و پینوشت ها و " توری ودی تولنهدافغانستان د كل"خورشیدی توسط  ۷۲۸۱سال 

در پشاور، به " دانش"حواشی آقای محمد معصوم هوتک، از طرف مؤسسه نشراتی 

 .چاپ رسیده است
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ايشان را، اسیر كرد كه انین " بخت نصر"و دلیل می آورند كه  گويند  می

در " انین"، زيرا گويند  میايشان را افغان،  از همینرو وحنین، داشتند و

از آن زمان، اسم افغان برايشان اطلاق  را گويند و" افغان"زبان فارسی 

بود كه  او جد " ؤولشا"نام نوهء " افغان"گرديد و گفته شده است كه 

كه با افغان نزديک  گويند  می" اوغان" عوام فارس آنها را .  افغان ها است

پشتون  و وايشان خود را پشتو خوانند می" پتان"است هنود آنها را 

برخی از ايشان مانند ساكنان خوست، كرم و باجور خويشتن را  نامند و می

 ثار الكاملةبخش پنجم الآ ۷۷۷ص. گويند  میپختو و پختون 

سید فصل دوم كتاب خويش را به نسب افغان ها اختصاص داده 

كند كه توسط حضرت خالد به پیامبر  است و از قیس هم يادآوری می

را عبدالرشید نام  پیامبر اكرم او سلم معرفی شد و اكرم صلی الله علیه و

 .گذاشت

سالگی وفات كرد  ۸۱هجری به عمر  ۲۳در سال ( عبدالرشید)قیس 

 .سه پسر باقی ماند واز او

 تا برخی افغان ها نظر دارند كه نسب قیس به شاؤول می رسد و

گردد، حتی امرای ايشان  كنون در كشور افغان ها به نیكويی يادآوری می

افغان ها شجرۀ نسبی دارند كه تا . كوشند می در رساندن نسب شان به او

دارد، هدف اين است  د میاين اصل را تايی اين زمان بر آن اعتماد دارند و

اما سید جمال الدين بلا فاصله . كه آن ها از نسل اسباط بنی اسرائیل اند

 :افزايد بعد از اين جمله، می
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لسان  و هو( بشتو)إلا انه لا يوجد أدنی مشابهة بین لسان " 

    ۷۷۲ص " الأفغانیین و بین اللسان العبری اصلاً

شتو كه لسان افغان ها است مگر اندكترين مشابهتی  میان زبان پ 

 .ومیان زبان عبری وجود ندارد

در مورد آغاز سلطنت " ) فی ابتداء سلطنتهم"فصل سوم اين كتاب 

نام دارد و افغان ها ملتی معرفی شده اند كه سلطۀ بیگانه را  (  ايشان

 .پذيرند نمی

سید جمال الدين در همین فصل از شاه سلطان حسین صفوی 

هجری ۷۷۳۱كند كه در سال  ه صفوی يادآوری میآخرين پادشاه سلسل

 ۷۷۵ص .قمری بر تخت سلطنت نشست 

در صفحات گذشته حین بررسی كتاب تاريخ اجمالی ايران، راجع به  

اين مرحله تاريخ نوشته بودم تا آن چه به قلم فرصت الدوله شیرازی از 

زبان سید جمال الدين نگاشته شده است و آن چه سید جمال الدين، 

ذكر كرده است مقايسه " تتمة البیان فی تاريخ الافغان"دش در كتاب خو

تا نظر سید جمال را  ترجمه نمايم، تا  دانم  مینمايم و در اينجا بهتر  می

 .خوانندگان محترم هر دو قول را  با هم مقايسه نمايند

همه حرف های سید جمال الدين در مورد فتح  خواستم میاگر چه 

اما  ،ترجمه نمايم مكمل را های میرويس خان اصفهان وكارروايی 

صفحۀ كتاب را فرا گرفته  ۳۳مشاهده نمودم كه اين موضوع در حدود 

است، بناء  بهتر ديدم تا در صورت امكان آن را به شكل مستقل ترجمه 

 .نمايم صفحه را، شماره وار، ذكر می ۳۳نمايم، در اينجا فشردۀ آن 
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ايی های ساكن در قندهار سید جمال الدين افغانی جنبش غلج -1

 .خواند در برابر حركت های سر كوبگرانۀ شاه ايران را عصیانی می

شاه ايران، آخرين وسیلۀ سركوبگری را در اعزام گرگین خان كه  -5

داند و او را حاكم قندهار  معروف به حسن تدبیر، حزم و شجاعت بود، می

با جماعتی از  هزار عسكر ايرانی را( ۳۵)كند و  بیست و پنج  تعیین می

 ۷۷۱ص  .اهالی گرجستان، در خدمت  او می گمارد

رسد كه میرويس خان  ستم گرگین خان به حدی می خشم و -3

معروف میان مردم به اخلاق  مكانت حسب و مشهور به جلالت نسب و

قريحۀ خوب را، زنجیر پیچ، به اصفهان  پسنديده، دارای زبان فصیح و

 .بفرستد

منطق جذابش، توجه شاه را جلب  ی ومیرويس خان به اثر داناي -1

 ۷۷۱ص . گیرد در سلک اولیای امور در دولت شاه قرار می كند و می

كند و با خود  میرويس از ضعف دولت شاه ايران آگهی پیدا می -2

تواند كشور افغان ها را به صورت كامل، از حكومت  انديشد كه او می می

هد و از شاه اجازه سفر حج را د شاه ايران جدا  نمايد ، اما عجله به خرج نمی

از علمای مكه مكرمه يا حجاز  شود و گیرد و رهسپار مكه مكرمه می می

 ۷۷۱ص . آورد فتوای وجوب نبرد با شاه ايران را نیز به دست می

، خواهد میبعد از بر گشت میرويس خان به قندهار، گرگین خان  -1

 خواهد  میويس خان به دست آورد؛  از همینرو از میر ی برای قتل اوابهانه 

افغان ها در میان  امیرويس اين حرف را ب. بدهد تا دخترش را به پسر او
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، اما خوانند میمت و دفاع از شرف فرا وگذارد، آن ها او را به مقا می

بهتر است شیر را در حالت خواب به  : گويد  میرويس خان به آن ها می

م باشید و بر من اعتماد قتل برسانیم، شما به آنچه وعده كرديد، ثابت قد

 ۷۷۸ص .كنید، من از دشمن انتقام خواهم گرفت

میرويس خان يكتن از خادمه های زيبا صورتی را كه در خانه  -3

فرستد تا  او را به پسرش نكاح نمايد و  اش تربیت شده است، به گرگین می

 ۷۷۹ص . چنین می نماياند كه او دخترش است

ه خارج شهر ترتیب میرويس خان، مهمانی مجللی در باغچ -2

نمايد كه شراب همه در آن  پیروانش را به آن دعوت می دهد وگرگین و می

 ۷۷۹ص . ساقی آن میرويس خان  مهمانی از جام مرگ است و

میرويس خان در جمع سران قبايل  رسد و گرگین به قتل می -9

و از  زند  میكند و از فضايل و مزايای آزادی حرف  افغانی سخنرانی می

گويد هر گاه با وی همكاری نمايند و با  او می. و بلايای عبوديت سختی ها

متفق باشند، به زودی گردن های خود را از زنجیر ذلت رهايی خواهند  او

بخشید و درفش های عزت و آزادی را خواهند افراشت و از سلطۀ ايرانی 

 119ص . های شیعه ، نجات خواهند يافت

گرگین را به جنگ میرويس  شاه ايران، خسروخان برادرزاده -10

 ۵۳۳از جمله بیست و پنج هزار عسكرايرانی ، تنها  دارد و خان اعزام می

 ۷۳۷ص . برد در میه تن جان سالم ب

فرستد اوهم شكست  شاه ايران، محمد رستم خان را می -11

بدون مخاصم، بر ولايت قندهار  خورد و میرويس خان بدون مزاحم و می
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ماند كه  وفات میرويس خان دو پسر از وی، باقی میبعد از  .يابد  میدست 

كند، بناء افغان ها برادرش میر  سال تجاوز نمی ۷۸سن فرزند بزرگ از 

اما اين جانشین، میل صلح با . بردارند عبدالله را به جانشینی میرويس می

 سلطنت ايران را دارد، افغان ها  با  او همنظر نیستند؛ بلكه برای او

كنی، حد اقل از  ر روش برادر را در مهاجمت اختیار  نمیاگ: گويند  می

۷۳۷ص . مصالحت با ايران دم مزن
۷

 

                                                           
 
در ايامی كه مشغول پژوهش در مورد زندگی و افكار سید جمال الدين (  

لعه افغانی بودم، به حكم پیوند موضوع با عصر صفويه و قاجاريه، تاريخ ايران را نیز مطا

تاريخ "می نمودم، يكی از كتاب های مهمی كه در مورد تاريخ ايران مطالعه نمودم 

( م ۷۸۲۲-۷۱۱۹)انگلیسی  Mr. John Malcoimنوشتۀ سرجان ملكم " كامل ايران

م نگاشته شده و در لندن به چاپ رسیده است، سپس  ۷۸۷۵اين كتاب در سال . بود

واست حاكم بمبئی، آن كتاب را به به درخ( م ۷۸۹۸-۷۸۲۱)میرزا اسماعیل حیرت 

 .زبان فارسی ترجمه نموده است

میرزا اسماعیل حیرت كه قبلاً به حیث مترجم زبان فارسی در خدمت حكومت 

م به بعد به حیث آموزگار زبان فارسی در كالج  ۷۸۱۳انگلیسی بمبئی بود، از سال 

و ترجمهء فارسی  سال در اين مسند قرار داشت ۳۱بمبئی ايفای وظیفه نموده است و

از كتب  به چاپ رسیده است و ۷۸۱۱نخستین بار در سال " تاريخ كامل ايران"كتاب 

 .درسی مدارس هند بوده است

تتمة البیان فی تاريخ "مطالعهء اين كتاب و مقايسه آن با بخش هايی از 

مرا به اين باور رسانده است كه سید جمال الدين ، از اين كتاب استفاده " الافغان

به ويژه در مسألهء فتح . شايان برده و از آن بدون ذكر مرجع، فراوان نقل نموده است

، با ترجمۀ كتاب میرزا حیرت شیرازی الديناصفهان، حتی عبارات سید جمال 

شباهت های زيادی دارد، اما اين پاورقی مجال نمی دهد، تا میان آن دو نبشته، 

 .مقايسهء بیشتر نمايم
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شود، به سه  سرانجام هیأت صلح به دربار شاه ايران فرستاده می -15

 :شرط

 .ولايت قندهار از خراج سلطانی، معاف گردد -الف

 .ايران در ولايت قندهار، عسكر نداشته باشد -ب

 ۷۳۷ص. میراثی، در اولادۀ میر عبدالله باشدامارت به گونۀ  -ج

، پسر بزرگ میرويس خان، گردند  میافغان ها خشمگین  -13  

محمود همراه با چهل تن، داخل خانه كاكايش شده، او را به قتل 

شاه "برايش لقب  دارند  و مردم محمود را به حكومت بر می رسانند و می

 ۷۳۷ص . دهند را می" قندهار

قمری، میر محمود، بار دوم با فوج متشكل از  ۷۷۲۵ در سال -11  

 .كند وآن را فتح می كشد  میهزار نفر افغان و بلوچ به كرمان، لشكر  ۳۵

زردشتی ها به آرزوی اين كه تسلط محمود، ايشان را از جور  -12

 ۷۳۲ص . پیوندند می بخشد، به لشكر او شیعه، رهايی می

خاطر سنی بودن، با محمود به " خان اهواز"والی عربستان يا -11

سود شاه محمود  كند و مشوره هايش به زيان شاه ايران و همكاری می

 ۷۳۱ص . شود هوتكی تمام می

اما هجومی كه . يابد  میشاه محمود هوتكی بر فرح آباد استیلا  -13

گیرد، مجبور به عقب  از برج های شهر اصفهان بر عساكر اوصورت می
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ردد تا با شاه ايران مصالحت نمايد به اين سه گ شود وآماده می نشینی می

 :شرط

 .میراثی باشد حكومت قندهار، كرمان وخراسان در اولادۀ او: الف

 .در آورد شاه ايران دخترش را به نكاح او: ب

 .پرداخته شود پنجاه هزار تومان، به او -ج 

 ۷۳۱ص . پذيرد شاه ايران شرايط را نمی

گیرد، قحطی در شهر  صره میشاه محمود اصفهان را در محا -12

فرستد  كند، شاه پسرش طهماسب را به ساير شهر های ايران می بیداد می

اما ثمر بخش . تا به جنگ با افغان ها بپردازند و تخت شاهی را نجات دهند

 .شود واقع نمی

قصداً عقب نشینی " خان اهواز"عساكر عرب تحت فرماندهی 

ندهان با وفای شاه كه از رياست كنند  و  احمد آغا يک تن از فرما می

میرد  و اضطراب  خورد و می محافظان قلعۀ شاهی عزل شده است، زهر می

فرستد و  شاه نماينده اش را نزد محمود می. گیرد همه اصفهان را فرا می

اما محمود در پاسخ . گردد مصالحه را با شروط قبلی محمود پذيرا می

بلكه . كه آن را برای من بدهد گويد كه شاه اكنون مالک چیزی نیست می

 ۷۳۸ص . هر چه در اختیار داشت، اكنون تحت تصرف من قرار دارد

ملک محمود، حاكم سجستان با ده هزار سرباز برای نجات   -19

 وعدۀ حكومت خراسان و آيد، اما میر محمود هوتكی برای او اصفهان می

 ۷۳۸ص . گردد دهد و او بر می سجستان را می
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اكتوبر  ۳۷شود در  ن حسین صفوی مجبور میشاه سلطا -50

هجری قمری از تاج و تخت به نفع افغان ها  ۷۷۲۵میلادی برابر با  ۷۱۳۳

رود  و تاج شاهی را بر سر  تنازل نمايد او به نزد محمود، به فرح آباد می

فرزندم خداوند نخواست كه من بیش از اين : " گويد محمود گذاشته می

 ".سزاوار آن هستی ، تودر تخت شاهی ايران باشم

 :گويد محمود در پاسخ می

دهد و از هر كسی  خداوند پادشاهی را به هر كسی بخواهد می

بخواهد می ستاند
۷

 ۷۳۹ص .  

شاه محمود هوتكی، صاحبان مناصب را در جاهای شان ابقا  -51

نموده و بر هر كدام يک تن افغان را می گمارد، تا كارهای كشورداری را 

هر كسی را كه با شاه ايران خیانت ورزيده است، او را به قتل بیاموزند و 

سازد؛  اما  را گرفته، او را رسوا می" خان اهواز"رساند، همه دارايی  می

 ۷۳۹ص . كشد  مین

امان الله خان را با ششهزار عسكر به فتح قزوين، كاشان و قم   -55

 ۷۳۹ ص. گمارد می

و شاه محمود، اشاره  سید جمال الدين سپس به اختلاف شاه اشرف

كند و از قتل شاه محمود، وفات شاه اشرف و پديدار شدن نادر شاه  می

 ۷۲۵ص . نمايد افشار و ظهور احمد خان ابدالی حكايت می

                                                           
قُلِ اللَّهمَُّ ماَلِکَ  "ود هوتكی ، به اين آيت كريمه است كه اشاره شاه محم  -1

الْمُلْکِ تُؤْتيِ الْمُلْکَ مَنْ تَشاَءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاَءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاَءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاَءُ 

 51: آل عمران" بِیدَکَِ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیَ كُلِّ شيَْءٍ قدَِيرٌ 
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كند و از جنگ  سید، سلسلهء سدوزايی ها را با تفصیل يادآوری می

های برادران وزير فتح خان و ظهور محمد زايی ها، جنگ اول افغان و 

نگلیس، نقش محمد اكبر خان، سلطنت دوست محمد خان و جنگ ا

كند و فصل سوم  پیوندد ، ياد می هايی كه میان فرزندانش به  وقوع می

 .دهد كتابش را با اشاره به مقدمات جنگ دوم افغان و انگلیس، پايان می

فصل چهارم كتاب سید جمال الدين به اقوام ساكن در افغانستان 

كند كه بزرگترين مردمان  فصل را چنین آغاز میاختصاص دارد و آن 

ساكن در آن سرزمین و بیشتر از نگاه شمار،  نژاد افغانی است كه در 

 ۷۱۹جنوب و جنوب شرقی آن كشور ساكن اند ، ص 

افغان ها به چگونگی ادارۀ حكومت، آگاهی كامل : گويد  سید می

كه بقايای عسكر نادر  دهد ندارند  و اين كارها را،  طايفهء قزلباش انجام می

 ۷۱۲ص  . شاه افشار اند

شوند  از اقوام موجود در افغانستان مردمی اند كه تاجیک گفته می

كه ساكنان، شهر هرات و حومهء آن ، مردم شهر كابل و روستا های واقع 

میان آن، باشندگان بلخ و غزنی و برخی روستاهای مجاور آن،  اهالی 

ر و اغلب ساكنان شهر بلخ ، از همین جمله لغمان و برخی قريه های قندها

  .اند

باشندگان ديگر ساكن در افغانستان مردم هزاره اند كه در دامنه كوه 

 ۷۸۳ص  .كنند هايی در شمال غزنی تا شمال هرات زندگی می
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ازبک ها و تركمن ها، دو قبیله از اصل تاتاری اند كه اكنون به تركی 

هر های بلخ و قبیلهء دومی در  اراضی زنند كه قبیلهء  اولی در ش حرف می

واقع میان میمنه و هرات، زندگی دارند و همه شان سنی مذهب و پیرو 

 ۷۸۳ص . مذهب ابوحنیفه اند

 ۷۸۲گی دارد، ص  در جنوب قندهار طايفۀ بلوچ زنده

از طايفه های موجود در افغانستان، سادات اند كه از اولادۀ علی بن 

كه به نام سید ياد می شوند و در قندهار و در  ابوطالب رضی الله  عنه اند

 ۷۸۲ص . ولايت كنر در نزديكی جلال آباد، سكونت دارند

 .كنند در افغانستان هندوها وپیروان بابا نانک هم زندگی می

حكومت افغانی : گويد سید در مورد طرز حكومت افغان ها می

 دارد و حكومت استبدادی مطلقه است با شباهتی كه با حكومت شورايی

 ۷۸۵ص. شود امور مهم به مشورۀ روسای قبايل، حل وفصل می

معادن آن  آيد كه به پیداوار افغانستان و سپس خاتمهء كتاب می

 ۷۸۹ص . اشارات مختصری دارد

 :نکات جالب این کتاب 
سید جمال الدين افغانی در كتابش،  راجع به عادات و اقوام گوناگون 

اگر نويسنده آن سید جمال الدين افغانستان، حرف هايی دارد كه 

داشتم، چون اطلاع از اين اثر  شايد رغبتی به ترجمه آن نمی  بود، نمی

دانم، به برخی از اين نكات،  اشاره  سید را برای هموطنان عزيز مفید می

« افغان»دانم كه قسمت اعظم اين كتاب به  كنم، اما قابل يادآوری می می
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و به  باشد  می« پشتون»در سراسر كتابش    تعلق دارد كه مراد سید از آن،

 .اقوام ديگر ساكن در افغانستان، اشارات مختصرتری دارد

ها بیان  سید جمال الدين، نظريات مختلف را در مورد نسب افغان -1

 :دهد داشته، نظر خويش را به مثابه نتیجه، چنین تذكر می

از زبان  حقیقت اين است كه اين ملت از اصل ايرانی بوده و زبان آن

كه زبان فارسی قديم است، گرفته شده است و مشابهت " زند و اوستا"

كاملی با زبان فارسی مستعمل امروز دارد و مؤرخان متأخر، مثل 

 ۷۷۲ص . دارند  فرنسیس لنورمان و ديگران، اين نظر را تايید می

يافت، طايفه  زمانی كه شاه عباس كبیر به شهر قندهار استیلا می -5

بدالی به اطاعت اوداخل شدند، اما حاكم شاه عباس بر آنان غلجايی و ا

نزد شاه " سدو" ستم،  روا داشت، آن ها از طايفه ابدالی، شخصی را به نام 

سدو، آنگاه كه شكايت مردم را تقديم . فرستادند تا از حاكم شكايت كند

نمود، شاه از فصاحت او در شگفت شد و برای خاطر خواهی او، حاكم را 

حسن سلوک  رد و او را در عوض، حاكم گمارد و او هم به عدالت وعزل ك

كرد تا اينكه قلب های همه افغان ها به  او جلب شد، به گونه  حكومت می

ای كه مردم،  به اين نتیجه رسیدند كه بايست حكومت افغان ها، همیش 

حسن اعتقاد مردم در بارۀ او به حدی رسید . از فرزندان اين شخص باشد

از او قصاص . رساند كسی را به قتل می ر يک تن از فرزندان اوكه اگ

كشید  گرفتند و اگر كسی بر شخصی از آن خانواده،  شمشیر می نمی
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شاخۀ سدوزايی است كه احمد شاه،  ( سدو)كیفرش كشتن بود و از نسل او

 122ص . از آن جمله است

قمری در كابل، وفات كرد  1503شوال سال  2تیمور شاه شب  -3

دارای سیرت نیكو،  او. ا مرگ او، راحت از افغان ها نیز رخت بستب و

 نرمخوی و دوستدار صلح بود  از همینرو برخی امرای شهرها از طاعت او

زن آزاده داشت كه در جمله هیچ يک افغان 300سرپیچی كردند، 
۷
 

 35(. وكان له من النساء ثلاثمائة من الحلائل، لیس فیهن افغانیة) .نبودند

 133ص . ز اوباقی ماندپسر ا

امرا، از وقار بر خوردار  شاه زمان كه كور شده بود و در نزد علما و -1

بود، به بلخ سفر كرد تا قبری را كه مشهور  به قبر حضرت علی است، 

اجلال  زيارت كند، از بلخ ، به بخارا رفت و امیر بخارا، میر حیدر با تعظیم و

 .نمود از اوپذيرايی كرد و با دختر او ازدواج

فتح علیشاه او را عزت نمود، سپس .  شاه زمان از  بخارا به تهران رفت 

به بغداد رفت و والی آن،  داود پاشای مشهور بود، سپس قصد حج 

 115ص  .كرد و در سرزمین حجاز وفات يافت

                                                           
زن تیمور شاه  300گويد  از جلمه  سید جمال الدين اگر چه با قاطعیت می -1 

در متن بالا  نژاد " افغان"هم از واژه الدين هدف سید جمال  هیچ يک افغان نبودند و

مثلا شهزاده . اما اين حرف با واقعیت های تاريخی سازگار نیست.  است" پشتون"

ايی بود و شهزاده محمود نواسه دختری همايون پسر بزرگ تیمورشاه، از مادر سدوز

شاه شجاع از مادر يوسف زايی، با در نظر  شاه زمان و حاجی جمال خان باركزايی و

 ،داشت اين نمونه ها، حرف سید جمال در مورد اينكه هیچ يک از زنان تیمور شاه

 .افغان نبود، نادرست است و اشتباه
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"تاد" شاه شجاع  -2
۷
انگلیس را در ولايت قندهار، والی تعیین كرد  

پسرش غزنی را فتح كرد و بعد از  ر شد وبا عسكر خود سوی كابل رهسپا و

دوست محمد خان، امیر آنجا، در خود نیروی مقاومت را  ،رسیدن به كابل

نديد و به خروج از محل مجبور شد و قصد بخارا نمود تا از امیر آن مدد 

بخواهد، در قصدش كامیاب نشد و از امیر بخارا، عدم توجه به خويشتن را 

اهانت و تحقیر ديد، بر گشت و خود را به انگريز  مشاهده كرد،  بلكه از او

انگلیس ها  او را  اسیر گرفتند و به كلكته اعزام داشتند. تسلیم كرد
۳

. 

از جلمه اعیان انگلیس ها را، والی كابل " میجر پاتنجر"شاه شجاع  

 120ص  .مقرر كرد

                                                           
و از جمله همكاران نزديک يكی از افسران مشهور انگلیسی " میجر تاد" -5

مشهور است كه در دوران هجوم نخستین  William Hay Macnaghtenمكناتن 

م مكناتن او را به هرات نزد كامران پسر شاه 1239انگلیس بر افغانستان، در سال 

محمود سدوزايی و وزير يار محمد خان، جهت صورت دادن اتحاد هرات با انگلیس، 

بشتۀ شادروان میر غلام محمد غبار، اين شخص زبان دری استوار بر ن .اعزام داشت

دانست و به ايران سفر كرده و در هرات نماينده شده بود، مگر وزير يار محمد خان  می

 130افغانستان در مسیر تاريخ، جلد اول، ص . او را طرد كرد

امیر دوست محمد خان ، بعد از بر گشت از بخارا در حالی كه غازيان در   -3

ی، برای جهاد آماده گی می گرفتند، پنهانی به نزد مكناتن به بالا حصار كابل شمال

نمايد وانگلیس ها هم اورا به كلكته، تبعید  رود وخود را به انگلیس تسلیم می می

 .دارند می
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قمری، اهالی كابل هیجانی  هجری 1522در آغاز  شعبان   -1

خود را بستند و بر منزل الكساند برنس، حمله بردند، او شدند، دكان های 

.در چهار راهی به دار آويختند را كشتند و
۷
 121ص  

محمد اعظم و عبدالرحمن در جمع كردن سربازان ازبک و  -3

افغان، تلاش به خرج دادند و از طريق هزاره جات به غزنی رفتند، شیر 

يد، عساكر محمد اعظم و علی با آن ها مقابله كرد و بعد از نبرد های شد

عبدالرحمن، شكست خوردند و هر دو  به شهر مشهد ايران، فرار كردند،  

عبد الرحمن از كاكايش در آن شهر جدا شد و به بخارا رفت و در شهر 

از اين عبارت .) نمايد سمرقند اقامت كرد و او اكنون در انجا زندگی می

 1220قبل از سال آيد كه سید جمال الدين كتابش را  كتاب بر می

محمد اعظم در شهر نیشاپور، حینی كه عازم ( ف -میلادی نوشته است

تهران بود وفات يافت، او مرد خردمند و دوستدار عدالت بود اما نیازها و 

حوادث كنونی او را  به ظلم و ستم مجبور نموده بود و برگزيدن پسر 

عمومی عساكر ساله به حیث رئیس  11اشاره به عبدالعزيز خان )جوانش 

                                                           
ماه  13قتل الكساندر برنس به دست غازيان ومجاهدان افغانستان، در   -1

اگر . در كابل به وقوع پیوست(. م 1211ر نوامب 5) قمری  1523رمضان المبارک 

اما . نگارد قمری میهجری  1522چه علامه سید جمال الدين ، تاريخ آن را شعبان 

قمری، مارش انتقامجويانه انگلیس ها  1522زيرا اوايل شعبان سال . باشد دقیق نمی

اريخ، از جلال آباد به كابل است و يک سال قبل از آن ت" پالک"به فرماندهی جنرال 

 .الكساندر برنس، به دست غازيان و مجاهدان افغانستان به قتل رسیده است
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در حقیقت سبب ناكامی او و زوال پادشاهی اش گرديد كه او ( در قندهار

 .را فرمانده ارتش در قندهار تعیین كرد

گرفت،  اين كار از عدم اعتماد او به سرداران و خوانین افغان مايه می 

ی بود كه خیانت را رذيلت ازيرا  سوء اخلاق آنان به گونه 

همچنان اغلب آن . داشتند عار، دست نمی شمردند و از  ارتكاب نمی

گروه در حال جنگ، بیش از  ها در خلال اين فتنه ها، به هر يک از دو

( تغییر موضع دادند. ) بار همراهی خود را اعلان داشتند بیست

محمداعظم خان روش مذهب آن صوفیانی  را داشت كه به وحدة 

.الوجود قايل اند
۷ 

هر گاه عسكری در جنگ فرار  از عادات افغان ها اين است كه -2

كنند، از جمله در اصفهان افسری خواست  را به قتل محكوم می كند، او

كرد، به قتل برساند، عسكر دست  يک تن از عساكری را كه فرار می

. نشان داد تا از كیفر قانونی نجات يابد راستش را كه قطع شده بود به او

و رهايی نیافت و فرار و عقب خشم  ا كرد، اما از عتاب و را عفو افسر او

را به اردوگاه بر گردانده  او. در آن حالت،  برايش خوش آيند نبود نشینی او

مگر دست چپت سالم نبود؟ اگر آن هم قطع ( مخنث) ای نامرد: گفت

برو با دشمن تا آخرين ! شد، بايد  با دندان هايت دشمن را می جويدی می

 130 ص! رمق زندگی بجنگ

                                                           
-۷
 112تتمة البیان فی تاريخ الافغان، صفحۀ  
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پندارند، اما به چپاول و غارت فخر  سرقت را  قبیح میآنان غالباً  -9

دارند  كه فرق میان سرقت و غارت، فرق  كنند واين حرف را پنهان نمی می

 133ص . میان ضعف و قوت است

نشینند، بل محل  افغان بر چوكی و عقب میز نمی ان امیر -10

. ايندآر می( ايرانی) نشست شان را با فرش ها و بالش های  ساخت فارس 

از صرف غذا با خادمان  عظمت چون امیران ديگر را ندارند و آن ابهت و

 135وكهتران، ابا نمی ورزند، ص 

از عادات قبیلۀ ختک اين است كه زنان شان، در ماتم صورت  -11

و فرياد و شیون، سر  نمايند  میكنند و خاک آلوده  های خويش را رنگ می

 . خراشند خن های شان میدهند  و صورت های خويش را با نا می

، بقايايی از روش مزدكی وجود دارد ړدر میان برخی قبايل كاك -15

 131ص  .اگر چه همه مسلمان اند

نژاد، در  افغان ها با وجود شدت تعصب شان در دين،  مذهب و -13

غیر مسلمانانی كه مراسم  عیان ویحقوق ديگران ممانعت ندارند و با ش

و حتی آنانی كه  نمايند  میدارند ، مخالفت ن مذهبی شان را بر پا می

از همینرو . يابند سزاوار اند، به مراتب عالیه در حكومت شان دست می

 . ارباب مناصب در سرزمین افغان ها، از جمله شیعیان قزلباش اند

روند  همه افغان ها به قبور اولیا، ارادت دارند و به زيارت آنان می -11

حتی . كنند می وبرخی در اعتقاد شان غلو نمايند  میو در آنجاها قربانی 

شخصی از قبیله افريدی كه مشهور به چور و چپاول اند با كسی رو به رو 

گشت و خواست آنچه دارد بگیرد، آن شخص خدا و رسول را ياد كرد، اما  
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ملا يار " را به زيارت  افريدی او را فرو نگذاشت، سپس آن شخص او

جل جلاله ، نزيک : گفت  دی پريشان حال شد وسوگند داد، افري" محمد

 133ص . گذاشت و او را فرو!  بود مرا كافر بسازی 

در كتاب تتمة البیان، از تغییر ولايت عهدی به عبدالله جان توسط 

امیر شیر علی خان انتقاد شده و محمد يعقوب خان ولی عهد قبلی، 

 112ص .قهرمان خوانده شده است

اثر سید جمال «  ة البیان فی تاريخ الافغانتتم» به نظر من كتاب 

الدين افغانی، كتاب مفید و جالبی است، هموطنان عزيز علاقمند به تاريخ 

 .كشور،  بايست آن را مطالعه فرمايند

 :البیان فی الانجلیز والافغان -3
كه به حیث سومین اثر يا رساله در " البیان فی الانجلیز والافغان" 

به نشر رسیده است، در حقیقت " ثار الكاملةالآ" بخش پنجم مجموعۀ 

صفحه راجع به تاريخ گذشتهء انگريزان و آوانی  12مقاله بلندی است در 

از مخالفت های انگلیس با ديگر ملل  كه رومیان بر انگريز سلطه داشتند، و

اروپايی به خصوص از نقش انگلیس در وحدت بخشیدن اروپا، بر ضد 

گردد كه او به  لابلای حرف های سید هويدا میاز  و زند  میناپلیون حرف 

 اين باور بود كه انگلیس همیشه منافع خويش را، در دوستی ها و

هايش، مد نظر داشته است و از وسايلش همواره در هجوم بر  دشمنی

 .ها و كشورهای ديگر بهره برده است ملت
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گويد كه انگلیس ها به اين مبدأ خويش،  سید جمال الدين می

مثلاً انگلیس زمانی كه خواست قبرس را به . ابت قدم ماندندهمیش ث

 استعمار بكشاند و آن را  از تصرف امپراطوری عثمانی برهاند، به دربار

را به مخالفت با  مرحوم شاه عباس پادشاه ايران، نماينده فرستاده، او

- ها بر سواحل هند، پا گذاشتند وقتی كه انگلیس. ها، تشويق كرد عثمانی

 همراه با نوابان و -سر چشمه قوانین است كه گهواره تمدن بشری و هندی

ها را   های آن تماس بر قرار كردند و ضد فرمانروايی شان، آن راجه

برانگیختند و به استقلال يافتن از او، ايشان را تشويق نمودند؛ تا اينكه بر 

 .همه راجه های هندی سلطه يافتند

كه تیمور شاه درانی، به هند وقتی كه انگلیس اطلاع حاصل كرد 

، فتح علی شاه،كشد  میلشكر 
۷
داشت تا نیروهايش را به  پادشاه ايران را وا 

 .مانع لشكر كشی تیمور شاه به هند گردد خراسان بفرستد و

                                                           
۷
های تاريخی در اينجا نزد سید جمال الدين خلط شده است، زيرا  رويداد - 

وفات يافته است و فتح علی شاه قاجار ( م 1393می ) ق 1503تیمور شاه در شوال 

ق در حدود پنچ سال بعد از وفات تیمور شاه وكشته شدن عمويش  1515ر محرم د

اين حادثه بر خلاف نبشته سید جمال . آغا محمد خان قاجار، به سلطنت رسیده است

الدين  ، نه در زمان تیمور شاه، بلكه در زمان سلطنت پسرش شاه زمان، روی داده 

وستان به حیث نمايندهء انگلیس است وآن هنگامی است كه مهدی علی خان از هند

كند و پادشاه ايران را  ق با فتح علی شاه قاجار ديدار می 1511به تهران می آيد ودر 

كند تا بر افغان ها حمله نمايد و خیال انگلیس ها را از حمله  شاه زمان به  آماده می

د، هندوستان، راحت بسازد و در ايامی كه شاه زمان خود را عقب دروازه های هن

رسانده بود، از لشكر كشی  فتح علی شاه قاجار به سوی افغانستان اطلاع حاصل كرد و 
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انگلیس ها وقتی كه شنیدند روس ها نمايندهء خويش را نزد امیر 

ی با شاه فارس ا دوست محمد خان فرستاده اند تا وی را به عقد معاهده

 ها شاه مخلوع، شاه شجاع را همكاری كردند و انگريز. تشويق نمايند

 ءعساكر خود را به قیادت شاه شجاع، به افغانستان اعزام داشتند كه نتیجه

 .پادشاهی مجدد، شاه شجاع بود آن خلع امیر دوست محمد خان و

ضد روسیه  ها تماس گرفتند تا در نبردهای شان آنها را بر با فرانسوی

ياری برسانند ؛ وقتی كه اطلاع يافتند، روس ها قصد دارند كه قسطنطنیه 

را اشغال كنند تا از آن طريق،  به هند دست يا بند، در برابر اين ( آستانه) 

تصمیم انگلیس ها، امیر دوست محمد خان را به فتح هرات تشويق كردند 

د از معاهده میان روس كه در تصرف ايران بود و به اين وسیله قصد داشتن

 .وفارس جلوگیری نمايند

سید جمال الدين افغانی، بعد از بیان اين نمونه ها، چنین نتیجه 

رسد  گیرد كسی كه به تاريخ گذشته مراجعه نمايد، به اين قناعت می می

كه انگلیس به اندازۀ  سر موی هم از پیروی سیاست های ثابتش جهت 

و جهان قديم و جديد، تخطی نكرده  رسیدن به اهدافش، در شرق و غرب

.است
۷

 

                                                                                                                     
دوباره به افغانستان عودت نمود و در اين هنگام، قندهار به دست برادرش شهزاده 

 .محمود افتاده بود

۷
 199بخش پنجم الآثار الكاملة، صفحه - 
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سید در عنوان جانبی ديگر از انانیت و خود خواهی انگلیس حرف 

نگارد كه هیچ هندی ای وجود ندارد كه به خاطر لشكر  حتی می ،زده

كشی روس ها به هندوستان، دعا نكند تا ايشان از سیطرهء انگريز، رهايی 

 .يابند

انگلیس وملت های ديگر مقارنه  سید در عنوان كوچک ديگری میان

گويد میان سیاست انگلیس و سیاست روس چقدر  می او. نموده است

روس هايی كه انگلیس ها، آنان را گروه عقب مانده و . فاصله  وجود دارد

دانند، اما حكومت روس تا كنون هیج كشور اسلامی را اشغال  وحشی می

هند و استعمار فرانسوی همچنان میان استعمار انگلیسی در . نكرده است

ها در  های الجزايری گويد نماينده كند و حتی می در الجزاير مقايسه می

 .پارلمان فرانسه حضور دارند

گويد كه از زمان مرحوم محمد  سید، فرانسه راستايش نموده می

گذار آن  علی پاشا فرمانروای مصر، هر مؤسسه آموزشی را كه ببینی اساس

و انگلیس هیچ چیز سودمندی برای مردم در مصر فرانسوی ها بوده اند 

.تاسیس نكرده است
۷

 

                                                           
۷
استعمارگری است وجودی كه چون انگلستان، كشور  سید فرانسه را با 

ستايد و در زمان سید هم آن كشور، در جهان اسلام مستعمراتی داشت و الجزاير  می

نمونۀ روشن آن است كه استعمار گران فرانسوی بر مردم آن سامان ستم روا  

را شهر آزادی توصیف " پاريس"داشتند، اما سید در نشريۀ العروة الوثقی هم  می

 .كند می

تلاف سید را با انگلیس ، اختلاف لژ فراماسونی فرانسوی برخی نويسنده گان اخ

و انجمن های فراماسونی انگلیس می دانند كه شايد زياد دقیق نباشد، زيرا سید قبل 
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سید در مقاله اش راجع به كنفرانس برلین كه به اساس طرح 

میلادی تشكیل شد، از روش انگلیس ها انتقاد  1232بسمارک در سال 

ند برخی اقلیم های تركیه را در معرض فروش قرار خواست میكند كه  می

 .دهند

نگارد، وقتی كه امیر محمد  در اين مقاله اش می سید جمال الدين

اعظم خان به قدرت رسید، انگلیس ها احساس كردند كه او به روس 

میلان دارد، مراسلات را با امیر شیر علی خان آغاز كردند و در صورت 

كامیابی و سلطه بر سراسر افغانستان، او را به از سرگیری عطیۀ مالی ای 

، (محلی در هند)تند، وعده دادند، وی را به انباله پرداخ كه قبلاً به اومی

دعوت كردند و از او استقبال با شكوهی نمودند و آنچه را كه به او وعده 

 503ص . سپرده بودند، پرداختند

و نتايج  زند  میسید سپس از جنگ دوم افغان و انگلیس، حرف 

 :گويد كند و می احتمالی آن را چنین بر رسی می

شجاع، حازم و غیور بر شرف شان و  قوی اند و افغان ها نژاد -1

افغان تا زمانی كه دستانش توان حمل شمشیر را . متدين به حد حماسه

گردد و دشوار است كه انگلیس ها طعم  داشته باشد، خاضع بیگانه نمی

 نیزه های افغان ها را در آوانی كه ايشان به كاملترين نوع تفنگ ها و

 502ص . موش نمايندتفنگچه ها مسلح بودند، فرا

                                                                                                                     
از اينكه به فرانسه برود و يا در مصر شامل انجمن فراماسونی شود،با استعمار انگلیسی، 

 .در كشمكش و مبارزه قرار داشت
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گردد، به  با حمله بر افغانستان، آتش انقلاب در هند شعله ور می -5

گونۀ دورانی كه ارتش شاه ايران به خراسان، نزديک گرديد، به خصوص 

مردم  آن را جنگ دينی،  اعلان نمايد و«  آخوند سوات»اگر پیر كوهستان 

 509ص . را به جهاد فرا خواند

پیش كردن دست دوستی میان روس و پس از مسابقه ای كه در  -3

انگلیس با امیر افغانستان شروع شده است، از امكان به دور نیست كه  

روسیه با شروع نبردها، از فرصت استفاده نمايد و با امیر افغانستان پیمان 

ی هجومی و دفاعی كه شاه ايران هم يک طرف قضیه باشد و يكی سرّ

ز هند، كمک كنند و هندوستان ديگری را در ريشه كن ساختن انگلیس ا

 509ص . را میان خود تقسیم نمايند

با وجود اين همه از امكان به دور نیست، افغان ها به اساس  -1

كراهیت و حقدی كه با انگلیس ها دارند، اگر نیاز پیدا كنند كشور خود را 

بلكه  ؛در آن حالت، انگلیس ها با هم پیمان نه به روس ها تسلیم نمايند و

 510ص . خواهند شد به رو ان روبا شیط

. اگر فرض كنیم، انگلیس ها در دخول به افغانستان موفق شوند -2

مگر روس ها، كوه های اكسوس را عبور نه نموده، بلخ را به دلیل اينكه از 

جملۀ اقلیم های بخارا است، اشغال نخواهند كرد و همچنان دلیل بیاورند 

بدون حق، آن را جزء كشور كه ساكنان بلخ هم ازبک اند و افغان ها 

 510ص .  خويش ساخته اند

هر گاه انگلیس برافغانستان استیلا يابد، در آن صورت با روس ها  -1

افزايد، اگر چنین شد، افغان ها آن ملت  سید می. هم مرز خواهند شد
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ی در دست اكه مصمم به قصاص و انتقام است، وسیلهء آماده  جنگجو

خواست آنان را به كار خواهد گرفت و در  روس خواهند شد، به هر گونه كه

نتیجه انگلیس ها با وضع بدتر از آنچه، رو به رو شده اند، رو به رو خواهند 

 511ص . گرديد

انگلیس ها با اعلان جنگ بر ضد افغانستان، دوستی حكومت  -3

 511ص . عثمانی و مسلمانان را از دست خواهند داد

يازند به گونه ای  دست می انگلیس ها، به حمايت مسلمانان! بلی " 

كه قصاب، گوسفند را از گرگان نجات دهد، تا  او خودش آن گوسفند را 

ذبح و سلخ نمايد و شگفت انگیز است كه مسلمانان اين همه را فراموش 

در . برند كه روس ها دشمنان اصلی ايشان هستند و گمان می نمايند  می

ا، صد سال هم اشغال حالی كه اگر روس ها، سرزمین های مسلمانان ر

كنند، باز هم اين همه غنايمی كه  انگلیس ها آن را بر خود حلال 

 .پندارند، حلال نخواهند پنداشت می

گیرد، بلكه  آنچه ما اكنون نوشته ايم از تعصب وكینه مايه نمی

توضیحی است، بدون آرايش و شرح حقیقت قضیه و نیت داريم كه پس از 

گاريم كه در آن شخصیت افغان ها را با عادات و اين مقاله، مقاله ديگری بن

روش زندگی شان و شكل حكومت شان، طوری كه اين موضوعات تقاضا 

 515ص ." دارد، شرح نمايیم

البیان فی »با وجودی كه استاد خسروشاهی نگاشته است  مقاله 

«  تتمة البیان فی تاريخ الافغان» ظاهراً تكلمۀ كتاب «  الانجلیز والافغان
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ه است، اما به باور من مسأله، بر عكس است، يعنی سید جمال الدين،  بود

را نگاشته است و سپس، " البیان فی الانجلیز والافغان " نخست مقالهء 

البیان فی " يكی  از دلايل من است كه «  تتمة»تكملۀ آن را، كه واژهء  

رشته  به" تتمة البیان فی تاريخ الأفغان" قبل از " الإنجلیز و الأفغان

علاوه بر آن، از سطور پايانی اين مقاله كه در بالا درج . تحرير در آمده است

تتمة البیان فی تاريخ " آيد كه سید جمال الدين، كتاب  گرديد، نیز بر می

را بعد از اين مقاله نگاشته است، زيرا در آن مقاله، وعدۀ نگاشتن " الافغان

فاصله میان مقاله وكتاب نیز مقالۀ ديگری را در اين مورد، داده است و 

 .اندک بوده است

در مقاله، از نتايج حملۀ احتمالی انگلیس ها بر افغانستان سخن رفته 

 1232قمری يعنی  1529است، وكتاب تتمة البیان، به حوادث سال 

میلادی اشاره دارد ودر آن، از روابط غیر دوستانۀ انگلیس و امیر شیر علی 

 .گلیسی به افغانستان حكايت شده استخان و حتی اعزام عساكر ان

مقاله " الآثار الكاملة" پس از پايان يافتن اين مقاله، در بخش پنجم 

درج شده " پاسخ پاسخِ" يا " ردّ علی ردّ" صفحه تحت عنوان يی در دو

آيد كه اين مقاله در شماره هايی از جريدۀ   از مطالعه آن بر می است و

رسیده است وكشیشی به نام لويس در اسكندريه ،  به چاپ « مصر»

ردی بر آن مقالهء  سید جمال الدين " النحلة" صابونجی در جريدهء 

 .نگاشته است
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يا پاسخ سید بر آن كشیش، چند مسأله مهم  " علی ردّ ردّ" در اين 

قابل لمس است كه با وجود كوتاهی اين مقاله، به درد ارباب تحقیق 

 .كنم د و من به آن اشاره میخور می

گويد جناب كشیش كه در مقاله من، امعان  سید جمال الدين می

ما را در " حب الوطن"فرموده، چنین حكم نموده است كه گويا افراط در 

داشته است و آنچه در بارهء انگلیس ها گفته ام، با  برخی مواضع به غلو وا

آن كشیش نگاشته است كه بعد از  كند و حوادث تاريخی برابری نمی

وای آن مقاله را به وزرات خارجه انگلیس فرستادم، كشیش اينكه فح

به نشر " فورتنیتلی"جرجس آن را حرف حرف ترجمه نموده و در ژورنال 

رسیده است و انگلیس ها از مضامین آن، اطلاع يافته ، دست و آستین بر 

 513ص . زده اند تا آن را  رد نمايند

نگارد،  لويس می سید جمال الدين بعد از تذكر اين ملاحظۀ كشیش

من ضرور دانستم تا به حضرت كشیش دانشمند و نويسنده اعلان دارم كه 

دانم كه مرا از  من وطندوستی و حتی خويشتن دوستی را به حدی نمی

میان من و حقیقت وقايع، حايل واقع گردد و . سنن حق به دور نگه دارد

يی های شان بود آن چه در مورد انگلیس ها گفته ام، يک بر هزار از كارروا

نی دارم كه در صورت ضرورت، ارائه و من براهین روشن و حجت های بیِّ

 .خواهم داشت

آن جناب كه مخالفتی میان محتوای آن مقاله و آنچه در تواريخ 

خوانده است، مشاهده كرده باشد، اما از شخص خردمندی چون او، 
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ده است، خود پوشیده نخواهد باشد كه تاريخ هايی را كه به آن اشاره ش

. رنگ غرور رقم زده است و" خود بزرگ بینی" پسندی انگلیسی به قلم 

 .دهد كند و نه از واقعیت ها خبر می بناء لاجرم، از حق حكايت نمی

انگلیس ها چگونه حاضر خواهند شد تا حقیقت حال خود را بیان 

و  ها باور كرده اند كه خوشبختی در فريفتن ديگران دارند در حالی كه آن

 .تلبیس است و نصب كردن دام فريب و پهن كردن جال خیانت و دورويی

من از جناب كشیش جرجس نیز سپاسگزار هستم كه مقالۀ مرا به 

زبان انگلیسی ترجمه نموده است تا ملت انگلیس بداند كه شرقی ها از 

 511ص !  احوال ايشان بی اطلاع نیستند

 :دهد  هرمانانه، پايان میچنین بیباكانه و ق سید پاسخ خود را، اين

نويسندگان انگلیس كه مغالطاتی را به راه می اندازند، ما آن همه را » 

دانیم  كه عصای حق و برهان راستی با نشر  ريسمان های جادوگران می

خواهد بلعید و حقیقت سیر آن ها را آن را هايی،  ؛ بل با  نشر رساله ها مقاله

جمال « .شان را بر ملا خواهد نمودآفتابی خواهد كرد و واقعیت های 

الدين 
۷

 

                                                           
۷
 511الكاملة، ص  بخش پنجم، الآثار 

سید جمال الدين در عبارت بالا نوشته های انگلیسی را به مارهای جادوگران 

عصر موسی و فرعون، در برابر حضرت موسی علیه السلام تشبیه كرده است و آنچه را 

. نگارند به عصای موسی علیه السلام كه مارهای باطل را می بلعد كه او و دوستانش می

اما زمانی كه سید جمال الدين آن را در سرزمین . پرمعنی است اين تشبیه در همه جا

 .كند، حلاوت و تاثیر ديگری دارد مصر مطرح می
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شايد خوانندۀ عزيز نیازی نداشته باشد تا من اين نتیجه را از جواب 

كند كه چون موضوع  سید، بر دارم كه آن رد نويس، سید را متهم می

وطندوستی سید به حدی غلو و افراط، باعث  مقاله، افغانستان است و

علیه انگلیس بنويسد و سید هم از حب گرديده است تا سید، آن  مقاله را 

گويد كه بیان  كند؛ اما می الوطنی اش يعنی افغانستان دوستی، انكار نمی

 .حقیقت،برای اوارزش بالاتری دارد

" البیان فی الانجلیز والافغان"در اينجا بايد ياد آوری نمايم  مقالۀ 

نشر  چاپ اسكندريه،" مصر"م در جريدۀ  1232اكتوبر  13كه به تاريخ 

شده است و جورج پیرسی پادجر، آن را به زبان انگلیسی ترجمه نموده و 

م، يعنی  1232نوامبر  30به تاريخ   The Homeward Mailدر جريدهء 

دوكتور علی . شش هفته بعد از نشر آن به زبان عربی، به چاپ رساند

سلسلة الاعمال " شلش دانشمند مصری، تدوين كنندۀ كتاب مهم 

با تلاش زياد نتوانسته است اصل مقالۀ " جمال الدين الافغانی –المجهولة 

را، به زبان عربی، پیدا كند، بناء مجدداً آن " البیان فی الانجلیز والافغان"

سلسلة "مقاله را از  زبان انگلیسی به  زبان عربی ترجمه و در كتاب خود 

یناً چاپ لندن، آن ترجمه را درج نموده است و يق "الاعمال المجهولة

استاد خسروشاهی اين مقاله را از كتاب دكتور علی شلش، اقتباس نموده 

است، اما حرف های مهمی را كه دكتر علی شلش در مقدمۀ اين مقاله 

آورده، ذكر نكرده است و من ترجمۀ نكات مهم آن را در اينجا درج 

 .نمايم می



 035  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
 :دوكتور شلش گفته است

در مطبوعات انگلیس تحت  ترجمهء مقالهء  سید جمال الدين افغانی

يک تن افغان راجع به "يعنی  " افغانی يكتب عن الانجلیز"عنوان 

"نويسد انگلیس می
۷
مقالۀ ممتاز زير : سپس آمده است به چاپ رسیده و 

افغان در ماه گذشته، آقای جمال الدين كه يک افغان  را راجع به انگلیس و

ی پادجر، آن را از صاحب نظر ، نگاشته است وكشیش دكتور جورج پیرس

 .متن عربی، ترجمه نموده است

مترجم آرزو دارد اين مسأله : مترجم انگلیسی همچنان افزوده است

به صورت روشن مفهوم باشد كه او اين مقاله را به زبان انگلیسی نشر 

نمايد، بدون در نظر داشت همه اختلافات حزبی كه راجع به مسـأله  می

ه هدفش اين است تا در برابر مردم، آرای يک افغانستان وجود دارد و يگان

سید )نفر افغان وطندوست را ارائه نمايد و اگر چه غلو و مبالغۀ اين شخص 

در آنچه به سیاست بريتانیای كبیر در برابر روابط ( جمال الدين افغانی

.گیرد، پديدار است گذشته اش به وطن او ، ارتباط می
۳

 

                                                           
۷

دوكتور انور معظم، از دانشمندان و پژوهشگران هندوستانی كه تیزس  -

میلادی  1913در  "انديشه های دينی سید جمال الدين" دوكتورای خود را راجع به 

  Jamal al – Din al- Afghani A Muslim Intellectualيگرش نگاشته است در اثر د

اشاره نموده است كه ترجمۀ مقالۀ سید  جمال الدين افغانی، روشنفكر مسلمان يعنی 

، "النحلة"م ، در  1232دسمبر  12در  An Afghan on the Englishتحت عنوان 

 112صفحه . چاپ لندن، به نشر رسیده است

۳
 31صفحۀ ( سلسلۀ كارهای ناشناخته) جهولة، سلسلة الاعمال الم -
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 :بخش ششم
 "فغانیالأ خاطرات "

، نام "فكارأ آراء و -خاطرات الافغانی"ش ششم الآثار الكاملة، بخش

دارد كه در بالای صفحۀ اول پشتی، مانند جلد های پیشین السید جمال 

محمد باشا : الدين الحسینی الأفغانی آمده است وبعد از عنوان، تقرير

المخزومی و اعداد و تقديم يعنی تهیه كننده و مقدمه نگار آن سید هادی 

خاطرات جمال الدين " و در اوراق بعدی . شاهی معرفی شده استخسرو

نگاشته شده است، به شمول آنچه بر روی " الحسینی الافغانی آراء و افكار

صفحه را احتوا  335جلد آمده ، كتاب همراه با مقدمه و فهرست، 

 .كند می

مقدمۀ آن كه  استاد خسروشاهی با استفاده از عبارات اهدای كتاب و

 :نگارد نويسنده اش، محمد مخزومی باشا، نگاشته شده است، می به قلم

خاطرات سید جمال الدين حسینی، در استانبول در زمان سلطان " 

هجری قمری برابر با  1311الی  1310عبدالحمید عثمانی در سال های 

يعنی در زمان حیات سید جمال الدين حسینی افغانی  1293تا  1295

."ترتیب گرديده است،
۷

 

گويد هنگام اقامت سید در  حمد مخزومی طوری كه خود میم

داشته  رفته، موضوعاتی را كه سید بیان می استانبول روزانه نزد او، می

 .نموده است است و آن را بدون افزايش و  كاهش تدوين می

                                                           
۷

 11خاطرات الافغانی، از شیخ محمد مخزومی، صفحه  -
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گويد به السید جمال الدين مخزومی می

۷
، پیشنهاد نمودم تا تاريخ 

 :ارم، اما او در پاسخ گفتزندگی و خاطره های او را  بنگ

                                                           
۷

واز سلالۀ پاک و مطهر پیامیر " سید" من به اين باورم كه سید جمال الدين  -

اكرم صلی الله علیه وسلم بوده، و به اين نسب افتخار هم نموده وخودش بار ها گفته 

ين و از خانوادهء پیامبرم  و محمد مخزومی در كتابش من كه جمال الد: است

: كند به اين افتخار و مباهات اوچنین اشاره می....." خاطرات جمال الدين افغانی"

فخور بنسبه الی سید المرسلین صلی الله علیه وسلم، لا يعد لنفسه مزية أرفع ولا عزاً 

الجملة فضله كعلمه، والكمال أمنع من كونه سلالة ذلک البیت الطاهر رضی الله عنم وب

 (13ص ... خاطرات. )لله وحده

سید خودش را در همه مكاتیب ونامه هايش، جمال الدين حسینی، يا جمال 

البته هیچگاه جمال   -نگاشته است . ... الدين افغانی ويا جمال الدين الكابلی و يا

يش، درج نكرده را قبل از نام خو" سید"الدين اسد آبادی نه نوشته است وهم واژه 

ان ، به ويژه عرب ها، اورا تنها جمال الدين  افغانی نگاشته اند و در گاكثر نويسند. است

برخی هم از جمله ، دكتور . غرب هم بیشتر به شیخ جمال الدين، مشهور  بوده است

خود را جمال " نیچريه"در رساله . محمد البهی اورا محمد جمال الدين نگاشته است

 .در عروة الوثقی جمال الدين الحسینی الافغانی آمده است. گفته استالدين حسینی 

نبشته هايی است  به نظر من معرفی مجدد سید در افغانستان، پیامد آن آثار و

ندان مصری نگاشته شده و در افغانستان ترجمه گرديده است و مدانش ءكه به وسیله

لف و لام تعريف قبل از سید، به در اغلب آن اثار، السید جمال الدين آمده است كه با ا

سید جمال الدين، با وجود سید بودن، خودش قبل از اسم  آيد و می "آقا"معنای 

" سید " سادات در گذشته هم قبل از نام خويش . نگاشت نمی" سید" خويش

قبل از نام به طور عموم از چه وقت "  سید"نگاشتند و معلوم نیست كه درج واژهء  نمی

 .ی ، در جهان اسلام رواج پیدا كرده استاه و با چه انگیز

می گويند كه مشهور ترين نام در قرون متاخر " الشريف" سید را در عربی  

همین خانوادۀ شريف مكۀ مكرمه، مثل الشريف حسین والی مكۀ مكرمه، جد بزرگ 
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وچه سودی میرساند بر كسی يادآوری شود كه من در سال "... 

به ترک  هجری قمری تولد شدم و بیش از نیم قرن عمر نموده ام و 1521

مجبور شدم در حالی كه آن پريشان است و بازيچۀ " افغانستان"كشورم 

ری از مصر مجبور و وا داشته شدم تا هند را ترک كنم، به دو. هوا و اغراض

خواهی بگوكه از آن تبعید گرديدم و از آستانه و از اكثر  شدم و يا اگر می

پايتخت های زمین، اين همه احوال، خاطراتی است كه مرا خرسند 

 .سازد و نه برای مردم، اندكترين سودی دارد نمی

من كه گفتم مرا خرسند نمی سازد به اين معنی نیست كه چون من 

زيرا من باور دارم كه ! ید گرديدم يا زندانی شدم، نه هر گز از كشورم تبع

است "  رياضت"زندان در راه خواستن حق از سوی ستمگران گردنگش 

است كه آن " شهادت"و كشته شدن هم " سیاحت"وتبعید در اين راه 

.عالیترين مراتب است
۷

 

                                                                                                                     
ملک حسین شاه فقید اردن وجد اعلای شاه عبدالله دوم، پادشاه كنونی مملكت يا 

 .هی اردن هاشمی استكشور شا

می دانم و چند دهه است كه موصوف به " سید "من چون سید جمال الدين را 

همین نام سید جمال الدين، مشهور است، بناء هر جايی كه حرف خودم باشد نه از 

 .نگارم ديگران، اورا سید جمال الدين نگاشته ام و می

۷
ر راه خدا از عالیترين شهادت د" الشهادة فی سبیل الله من أسمی أمانینا" -

بنیانگذار ( م 1919-1901)آرزوهای ماست، از جمله شعارهای امام حسن البنا 

جماعت اخوان المسلمین است كه در میان سازمان های مجاهدين، جمعیت اسلامی 

هم آن را جزء شعارهايش قرار داده است و تا امروز در جريدهء مجاهد، ارگان نشراتی 

 .تان، به چشم می خوردجمعیت اسلامی افغانس
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من از خويشتن راضی نیستم كه تنبلی و سستی مرا از كار انداخته 

است نرسانده؛ بلكه " مرتبت شهیدان"و مرا  به مرتبه عالیترين كه  است

."مرا در صف تبعیديان، گذاشته است
۷

 

در اينجا بايد يادآوری نمايم كه محمد مخزومی، در مقدمۀ كتابش 

واضطررت .. "آنچه من ترجمه نمودم از زبان سید جملۀ 151در صفحه 

را ..." هواء والاغراضمضطربة تتلاعب بها الأ« الأفغان»بلادی لترک

را میان دو قوس طوری كه در متن آمده است درج " الافغان"آورد و می

كند، اما استاد خسروشاهی كه اين كتاب، به يمن همت او تجديد  می

آورده است،  11، در مقدمۀ خويش، همین متن را در صفحۀ يابد  میچاپ 

حتماً تعمدی در كار  را از آن حذف كرده كه" الافغان" اما متأسفانه واژهء 

 .بوده است

 :آورد يعنی استاد خسروشاهی آن عبارت را چنین می

هواء واضطررت لترک بلادی مضطربة تتلاعب بها الأ"... 

و ! خواندن دارم " پروف"واينجانب كه سال ها است عادت ..." غراضوالأ

دوستانم در انجمن نويسندگان و سخنوران جمعیت اسلامی افغانستان، 

ی دقیقتر تصحیح گردد، آن را برای من ا ند، مقالهخواست میه هر گا

به هر  -خدا كند اين عبارت خود ستايی شمرده نشود -سپردند،  می

دارم، مجبور " پروف"ترتیب بنا بر عادت ديرينهء خويش كه در تصحیح 

                                                           
۷

 51خاطرات الافغانی، صفحه  -
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را در متن مقدمۀ " فغانالأ"آن را تصحیح نمايم  و " قلم قرمز"شدم با 

 !كه درج نیافته بود، مطابق اصل بیفزايم  استاد خسروشاهی

خاطرات )گويد برخی از حصص اين كتاب   محمد مخزومی می

را، در عهد سلطان عبدالحمید، با مواظبت بسیار، در ( جمال الدين افغانی

، در (م1293-1295)هجری قمری  1311الی  1310میان سنوات 

ت افترا در آن های ترس از شدت تعقیب و وفرت جاسوسان وكثر آن سال

زمان بربیگناهان، خصوصاً بر آقای جمال الدين و بر كسانی كه با او 

 .رفتند،  نگاشته بود نمودند و يا به خانه او می اجتماع می

شود كه مطالعه كننده  مخزومی همچنان در تمهید خود يادآور می

در برخی مواضع با عدم تسلسل در اين كتاب، بر می خورد و علت آن اين 

ت كه حرف های سید جمال الدين،  در مورد رويدادهای آن زمان و يا اس

در پاسخ به پرسشی و يا بر سبیل گفت و شنودی انجام پذيرفته است كه 

 .همه را ثبت كرده ايم

افزايد، نامه های زيادی از مصر و هند وكسانی كه من  مخزومی می

كتاب به زودی به شد تا  با ايشان آشنايی قبلی نداشتم، برايم فرستاده می

( م 1915) قمری 1359ها سپری شد، در سال  دست نشر برسد، سال

برخی از دوستان كه در پیشاپیش شان، صاحبان روزنامه ها، بودند، از من 

چاپ كتاب را تقاضا نمودند و من مهمترين بخش های كتاب را،  به شكل 

از  میلادی، همراه با يک مقدمه و تصويری 1915يک فهرست در سال 
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سید جمال الدين و زند گینامه اش تا سفر آخرين او به آستانه و سپس 

.وفاتش، به نشر رساندم
۷

 

نگارد، من بعد از  كتابش، می 51محمد مخزومی در پینوشت صفحه 

جمال الدين الافغانی "اين كه به نگارش آن آغاز كردم نبشته خويش را 

، "در دربار پادشاهیجمال الدين افغانی " يعنی " فی البلاط السلطانی

اين عنوان : گذاشتم، آقای جمال الدين، از اين عنوان خوشش نیامده گفت

بگو و بر آن چیزی " خاطرات"با اين مقال، همخوانی ندارد وافزود 

اما يک تن از دوستان كه در مطالعه . من گفتم چنین خواهم كرد! میفزای

عنوانی بر اين قاموس های لغت منهمک است، برايم گفت گذاشتن همچو 

گیرند، زيرا  اثر، مفید و مناسب نیست و اهل زبان بر آن عیب می

با آن مفهومی كه از جمع و ترتیب افكار و آرای جمال الدين " خاطرات"

منظور داری، در زبان عربی نیامده است و نزديكتر به صواب همین است 

 .كند اده میرا، اف" وساوس" بگذاری زيرا خاطرات، " خواطر"كه تا آن  را 

وقتی كه من اين حرف را به جمال الدين گفتم، تبسم نمود وگفت، 

خداوند !" خذوا لغتكم من أعجمی : رحم الله الفیروز آبادی حیث قال " 

 !.فیروز آبادی را ببخشايد كه می گفت زبان خود را از اعجمی فرا بگیريد

 سید جمال الدين سپس به پیشگامان ادبیات عربی اشاره نموده

بگو و پروای آنانی را كه زبان شان، فاسد شده است " خاطرات"گويد  می

                                                           
۷

محمد مخزومی از نام نشريه و اينكه  در كجا  آن را به نشر سپرده است ( 

 .وضاحت نمی دهد و به نظر من نیز نخورده است
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ساخته شده اند و توان " مهموز"و" اجوف"آن ها فقط برای . نكن

 .ساختن جمله ای را كه بر دل  بنشیند وگوش را بنوازد، ندارند

پس از تمهید، نخستین عنوانی كه محمد محزومی به آن می پردازد 

نام دارد كه در آن، زندگینامۀ سید را آورده است،  " سیرت جمال الدين"

عبارات و جملات آن شباهت با همان زندگی نامه ای دارد كه محمد عبده 

نگاشته و شیخ محمد " الرد علی الدهريین" آن را در مقدمهء  رسالهء 

نیز آن را درج نموده است و " تاريخ الاستاذ الامام" رشید رضا در كتابش 

حات گذشته تذكر دادم، استاد خسروشاهی آن طوری كه در صف

خويش درج نفرموده است و از همین " الآثار الكاملة" زندگینامه را در 

زندگینامه همه كسانی كه بعداً راجع  به سید نگاشته اند، استفاده نموده 

 .اند

كتابش به  39مهمترين مسأله ای كه محمد مخزومی در صفحهء 

جمال الدين به تشكیلات فراماسونی است  آن  اشاره دارد، پیوستن سید

و سید عضويت  گويند  می" الجمعیة الماسونیة"كه در زبان عربی آن  را 

.آن سازمان را حاصل كرد" انجمن اسكاتلندی"
۷

 

                                                           
۷
سید جمال الدين در ايام اقامت هشت ساله در مصر، به سازمان - 

ربیع الثانی  55لش را روز پنجشنبه پیوسته است، تقاضا نامه شمو" فراماسونی"

متن تقاضانامه شمول سید جمال . نگاشته است( م 1232مارچ  31)قمری  1595

 :الدين ، به انجمن ماسونی چنین است

يقول مدرس العلوم الفلسفیة بمصر المحروسة جمال الدين الكابلی الذی " 

استدعی من خلان مضی من عمره سبعة وثلاثون سنة بأنی أرجو من إخوان الصفاء و
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فراماسونی

۷
تشكیلاتی است كه ادعا دارد در سیاست مداخله  

 . كند نمی

                                                                                                                     
الوفاء أعنی أرباب المجمع المقدس الماسون، الذی هو عن الخلل والزلل مصون، أن 

يمنوا علی، ويتقضلوا إلیّ بقبولی فی دلک المنتدی المفتخر، ولكم الفضل، ربیع الثانی 

 (جمال الدين الكابلی) ،  55س یيوم الخم – 1595سنة 

مصر محروسه، كه از سن وی سی و  جمال الدين كابلی، استاد علوم فلسفی، در

و دوستان وفادار يعنی " پاک وبی الايش" هفت سال گذشته است، از برادران صفا 

بزرگان مجمع مقدس فراماسون كه از هر بدی و اشتباه منزه ومصئون می باشند، تمنا 

، دارد، عنايت فرمايند اينجانب را در آن گروه پاک و مسلک رهروان آن باشگاه با افتخار

 .بپذيرند، برتری برای شماست

 (  جمال الدين الكابلی) ، امضا 55، روز پنجشنبه 1595ربیع الثانی سنة 

يک ملاحظهء كوچک در متن درخواست عربی سید جمال الدين همین كه 

نگاشته است و با در نظر داشت قواعد  گرامر  زبان عربی " سبعة و ثلاثون سنة"سید 

 .سبع  و ثلاثون سنة ، می نوشت، بايست " عدد و معدود"در 

 

و   Franc-maçonnerieفرامیشن  كه در زبان فرانسه آن را فرا ماسونی  يا (  ۷

می خوانند  يكی از « الماسونیة» و عرب ها آن را   Freemasonryدر زبان انگلسی 

 سازمان  پیچیده ، با تشكیلات رازآلود و پنهان كارانه كه خاستگاه اصلی آن انگلستان و

به معنی  انگلیسیدر  free stonemasonواژه فراماسونری از . فرانسه است

به  فرانسویدر  franc-maçonnerieتراش آزاد و از  تراش آزاد يا بناّی سنگ سنگ

به عضو فراماسونری، فراماسون يا  . تراش درستكار گرفته شده است معنی سنگ

 . دشو نوشته می Masonگويند كه به صورت  ماسون می

 بر ناصر الدين شاه قاجاربه دوران  فراماسونری در ايرانتاسیس تشكیلات  

آن را  بنیاد نهاده  و  اسمش را  ،میرزا ملكم خانمیرزا يعقوب پدر گردد كه  می

شته بود و رياست افتخاری آن را ناصرالدين شاه قاجار بر عهده گذا« فراموشخانه»

وشمار زيادی از  نخبگان ايران  عضويت آن را گرفتند كه تا پیروزی انقلاب . داشت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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اسلامی ايران  انجمن های  ماسونی با نام های گوناگون در سراسر ايران فعال بود و در 

ژوهشگر ايرانی كتاب معلوماتی مورد اعضا و تشكیلات آن اقای اسماعیل رائین پ

سید جمال الدين افغانی هم در ايامی كه در مصر به سر میبرد،  . قطوری  نوشته است  

سالگی تقاضای  33آن سازمان،  او را جلب كرد و در «  آزادی ، برابری و برادری» شعار 

ه بعد ا به عضويت آن را  نموده بود  و حتی به استادی در يكی از لژ های آن هم رسید  ك

 .قولی از آن استعفا  داد و به قولی از آن اخراج شد

در جهان اسلام به ويژه در نزد مبارزان مسلمان  ، سازمان فراماسونی يک 

تشكیلات صهیونیستی و در خدمت صهیونیزم شناخته می شود  و مجمع فقهی  

إن » :است  رابطة العالم اسلامی طی قطعنامه ای در مورد آن  چنین حكم صادر كرده

وصهیونیة ...الماسونیة في أصلها وأساس تنظیمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة 

يعنی فراماسونی  در بنیاد يک سازمان  دارای ريشه های يهودی   و ادراهء آن « .النشاط

 «.و دارای فعالیت های صهیونیستی است... هم يهودی

خويش تصويب    ۷۹۱۹جلسه سال  ۳۲۳۹جامعه عرب هم در مصوبه شمارهء 

به عمل آورد كه فراموسونی  يک جريان صهیونیستی است  و در راه تمويل مالی  

 .اسرائیل تلاش دارد و  اسرائیل را در برابرجهان عرب ياری می رساند 

أن »:م صريحا فتوا داده است كه  ۷۹۸۲سال  نوامبر ۳۸دانشگاه از هر  در  

مسلمان ممكن نیست  كه فراموسونی باشد  و «  .المسلم لا يمكن أن يكون ماسونیاً

دلیلش هم اينكه  ارتباط با ماسونیت به  دوری تدريجی مسلمان ،  از شعاير دينی 

  .كشاند انجامیده  و شخص را  به ارتداد  كامل از دين خدا می

و دو ابزار هندسی،  و وسیلهء مهم بنايان   گونیاو  پرگارقابل يادآوری می داندكه 

  .معماران ، دو سمبول مشهور  اين سازمان معرفی شده است 

آزاد   دانشنامه  يا(Wikipedia) ،ايپد ويكیبرای آشنايی بیشتر با اين سازمان  به 

مراجعه شود كه در اين مورد مقاله مفصلی به زبان های فارسی ، انگلیسی و عربی 

 .دارد

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7
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تلافش با اما چون سید، فطرتاً به سیاست میلان دارد، اولین اخ

ها  گیرد، برای سید، در اجتماع ماسونی فراماسونی از همینجا، مايه می

گفته شده است كه فراماسونی در سیاست از بیم حكومت ها، مداخله 

 .نمايد نمی

من انتظار داشتم در مصر هر : گويد  سید جمال الدين در پاسخ می

ه جبن نیز در چیز عجیب و غريبی  را بشنوم  و ببینم اما گمان نداشتم ك

میان محافل ماسونی رونما شده باشد، هر گاه ماسونیت در سیاست دنیا 

ه در ايی كنّای آزاده وجود دارد، مداخلت نكند؛ از وسايل بَنّن بَكه در آ

دست دارد ؛ برای ويران ساختن قديم و پی افكندن معالم آزادی راستین، 

ابود نگردد، ديگر دست برادری و برابری كار نگیرد وكاخ های ظلم و ستم ن

گان، چكشی را حمل نخواهد كرد و نه زوايهء قائمه ای بنا خواهد  آزاده

شود و انجمن  سید سر انجام از انجمن ماسونی اسكاتلندی،  جدا می . شد

.ديگری اساس می نهد
۷

 

                                                           
مال الدين افغانی مؤسس آن به اين انجمن ، يک محفل ماسونی بود كه سید ج(  ۷

شمار می رفت و اعضای آن را  مسلمانان ، عیسويان و يهوديان تشكیل می دادند، اما 

برخی به خاطر اينكه  ماسونیت را وسیله .  اكثريت اعضای آن  از جمله مسلمانان بودند

 ای در دست استعمار می دانند و يا طوری كه اكنون هويدا گرديده است در عقب آن 

صهیونیزم قرار دارد، می خواهند  سید جمال الدين افغانی را  از آن بری بدانند و  اين 

محفل ماسونی تشكیل شده توسط سید افغانی را  يک حزب  يا سازمان اسلامی 

از نظر من همچو افراد معلومات جديدی كه از ماسونیت دارند ، آن را  . معرفی دارند 

ين هم  تطبیق دارند، در حالی كه  اين شناختی را می خواهند در عهد سید جمال الد

كه اكنون  ما از فراموسونی داريم ،  سید جمال الدين  نداشت ، بلكه  ماسونیت در نزد 



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 046

 

 

جمال الدين در تهران و ملاقاتش با ناصر " فصل بعدی اين كتاب 

شود، سید جمال الدين  فصل مؤلف يادآور می در اين. نام دارد" الدين شاه

حینی كه به سیاحت در سرزمین های عربی مثل نجد، حجاز و عراق 

مشغول بود، ناصر الدين شاه
۷
به وسیله تلگراف او را به تهران فراخواند و  

وزارت حربیه را رسماً و مستشاريت خاص شاه را نیز، به او تفويض نموده و 

 .كرد دون نظر جمال الدين اجرا  نمیمملكت را ب شاه هیچ كار

هذا  لم يحدث "در پاورقی كه شايد به قلم استاد خسروشاهی باشد 

همچو چیزی " به اين معنی كه . نگاشته شده است" علی الاطلاق

يعنی سید  در ايران ، نه وزير حربیه بود  ." هیچگاه به وقوع نپیوسته است

 .كرد ان ، به مشوره اوكار میو نه هم مشاور خاص شاه و نه هم شاه  اير

                                                                                                                     
« آزادی ، برابری و برادری» او ابزاری بود برای ترويج انديشه های انقلابی و شعارهای 

در آن دوران  . گران  می دانستآن را وسیله مهمی برای مقاومت در برابر  استعماركه 

فراماسونی يک جنبش  ملی به شمار می رفت  كه به اثر زعامت  سید افغانی   عناصر 

آگاه ملت مصر  زير لوای آن  گرد آمده بودند ، محمد عبده مسلمان بود و اديب اسحاق 

عیسوی و يقوب صنوع هم يهودی و همه به خاطر هدف واحد مبارزه برای عدالت  و 

 .  ت  استبداد و استعمار  و نجات ملت كبیر مصر با هم  جمع شده بودندشكس

- ۷
قمری  1513ناصر الدين شاه، چهارمین پادشاه سلسله قاجاريه، در صفر 

به جای ( خورشیدی 1553)ق  1511در شوال . تولد شد( خورشیدی 1510)

ق ،  1313ذوالقعده   13پدرش بر تخت سلطنت جلوس كرد و بالآخره در روز جمعه 

آنگاه كه می خواست پنجاهمین سالگرد سلطنتش را جشن بگیرد، به دست میرزا 

 .رضای كرمانی به ضرب گلوله به قتل رسید
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فصل بعدی كتاب، ديدار با سلطان عبدالحمید نام دارد كه سلطان  

نمايد و برای رهايش او كاخی را  عبد الحمید، از سید استقبال شايانی می

 .دهد اختصاص می" نشان تاش"در 

محمد مخزومی از روزگار مصاحبتش با سید جمال الدين، نكته های 

كند، از جمله روزی از نزد سلطان عبدالحمید برون شد  جالبی را ذكر می

، برايش همیان مخملینی كه در میان آن پول « عطیه سلطانی»به نام  

گويد سید جمال الدين به نزد ما آمد و  بود، داده شد، محمد مخزومی می

شیخ مخزومی، : در دستش همیانی بود، آن  را به من تسلیم داشت وگفت

دينار طلايی عثمانی  200وقتی كه آن را شمردم ! شماراين دينار ها را ب

من گفتم با آن چه كنم؟ سید گفت دو جبه خريداری كن و باقی آن . بود

 !برای سیگار 

فصل بعدی صفات سید جمال الدين نام دارد كه در صفات  

آمد؛ از  اش گفته شده است شمايلش به نظر، عربی محض می شخصی

جدادش را كه ساكنان حجاز بودند، تا كنون اهالی حرمین، گويی سیمای ا

راجع به مذهبش میگويند حنفی بوده، اگر چه در . حفظ كرده است

كرد و تمايل  عقیده اش مقلد نبود، اما هر گز از سنت صحیح عدول نمی

صوفیانه هم داشت، به ادای فرايض مطابق مذهبش حريص بود و به همه 

 كرد و اش با  اوكسی برابری نمی بند، در حمیت دينی اصول و فروع آن پای

بود  تا با كشورهای   از آرزوهايش، قوی ساختن شوكت كشور های اسلامی

های شرقی  نیرومند همدوش گردد و بر استعمار انگلیس، در كشور

 .تاخت، ازدواج نكرد و مالی نیندوخت می
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خطیبی .  پرهیز داشت مجالس او از فوايد علمی خالی نبود و از لغو

در شرق، نمونه اش نگذشته است و به عربی فصیح صحبت  بود كه

نوشید و از بهترين نوع سیگار فرنگی استفاده  كرد، چای زياد می می

نمود  كرد و جهت گزينش بهترين نوع سیگار، خودش آن را تهیه می می

 .وكسی را برای خريد آن نمی فرستاد

، دارای وجدان بیدار، صادق اللهجه، عفیفالدين  سید جمال

كشاده دست و بر خداوند اتكای قوی  نرمخوی و حلیم بود، سخی بود و

نمود و از اينكه از آن  داشت، او به نسبش به سید المرسلین فخر می

 .خانودهء مطهر بود، برای خود مزيتی، بالاتر از آن نمی پنداشت

حافظه قوی ای داشت و زبان فرانسوی را در كمتر الدين سید جمال 

توانست از آن زبان ترجمه نمايد و  حدی فرار گرفت كه میاز سه ماه به 

 .مقصود خود را بیان دارد

در علوم عقلی و نقلی به ويژه فلسفۀ قديم و جديد، تاريخ اسلام  

 وتمدن اسلامی، معلومات كافی داشت و زبان های افغانی
۷

، فارسی، 

                                                           
 
است كه معمولاً در گذشته  هدف محمد مخزومی از زبان افغانی، زبان پشتو(  

 م دقیق وگفتند، اما در اين اواخر به نا ها غیر پشتون ها، آن زبان را زبان افغانی می

 .خوانده می شود امور رسمی، پشتو درست آن در مطبوعات و

در برخی نشرات سابقۀ رسمی افغانستان، مرادف " پشتون" با " افغان" حتی 

كه در " اصول اساسی دولت علیه افغانستان"هم قرار داده شده است، طوری كه در 

ادشاهی محمد حقیقت قانون اساسی دورهء محمد نادر شاه و دهه های نخستین پ

بنابر : آمده استبه زبان های فارسی و پشتو چنین ظاهر شاه است، در مادۀ پنجم آن 



 049  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
و دانست و  به زبان های انگلیسی  عربی، تركی و فرانسوی را خوب می

 .روسی نیز آشنايی داشت

 1293قمری  1311محمد مخزومی اين زندگینامه را در سال 

میلادی، سال وفات سید جمال الدين افغانی در آستانه، به پايان رسانیده 

محمد مخزومی بعد از اين، بخش دوم كتابش را كه آراء و افكار سید . است

رای آنانی به كند، اين بخش مرجع مهمی ب جمال الدين است، آغاز می

رود  كه در آثار و افكار آن بیدارگر عصر و روشنگر شرق، تحقیق  شمار می

 . نمايند  میو پژوهش 

 :برخی از عناوين اين بخش چنین است 

 .اختلاف اديان هدف بزرگتر و  -1

 .سیاست در شرق احزاب و  -5

 .استقلال حريت و  -3

 .فلسفۀ وطن  -1

 .ظهور اسلام  -2

 .ثیر زبان عربیترک ها و تا فتوحات عرب ها و  -1

                                                                                                                     
در راه استقلال ( محمد نادر شاه افغان)تقديم فداكاری وخدماتی كه اعلیحضرت غازی 

 .و نجات وطن افغانستان و برانداختن بنیان ظلم واستبداد ابراز فرموده اند

تون ښپ)لويو لويو خدمتواو فداكاريوچه اعلیحضرت غازی  لپاره د قدر كولو د هغو

په لار د استقلال او خلاص والی د وطن د افغانستان او ايستل د بیخ د ( محمد نادر شاه

 ....ی دیړكاره كښظلم او د استبداد 
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 برد و محمد مخزومی، كتابش را،  با كلمات قصار سید، به پايان می

به قلم شیخ محمد عبده را با فشردۀ « الرد علی الدهريین»مقدمۀ كتاب 

 .افزايد آن رساله بر كتابش، می

خه از كتابش را كه محمد مخزومی، سال تكمیل شدن اين نس    

هجری قمری ومحل آن را  1319بايست بازنگری آخرين باشد، سال 

 .كند كه زادگاه اوست، ثبت می" بیروت"

 :بخش هفتم 

 التعلیقات علی شرح العقائد العضدية

" التعلیقات علی شرح العقائد العضديۀ" بخش هفتم اين مجموعه 

یخ محمد عبده مثل نام دارد كه در روی جلد نام سید جمال الدين وش

 .كند صفحه را احتوا می 213ها  همراه با فهرست. جلد نخست، آمده است

كوتاهی به قلم استاد خسروشاهی آمده است كه در  ءمقدمه ،در آغاز

 :ه گونه مختصر چنین معرفی شده استآن مؤلف كتاب العقائد العضدية، ب

ر سال عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار، عضد الدين ايجی كه د

از دانشمندان بزرگ علم كلام بود  هجری قمری وفات يافته است و 321

جلال الدين دوانی از علمای . نیز از تالیفات او است" المواقف"وكتاب
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اين كتاب را شرح نموده است كه از جملهء  مشهور  در فلسفه و كلام ،

شمار مهمترين كتاب ها در علوم ربانی، در نزد برادران مان اهل سنت به 

 .رود  می

كتاب تعلیقات، يک بار يا  دو بار به نام شیخ محمد عبده، در مصر به 

چاپ  رسیده است و تاريخ نگارش آن، طوری كه در كتاب ذكر شده است 

است كه سید در آن دوران در مصر اقامت داشت و به تدريس  1595سال 

د و در فلسفه مشغول بود وشیخ محمد عبده در آن تاريخ، هنوز جوان بو

، چنین  آن عمرخواند و ممكن نیست كه شاگردی در  ازهر درس می

 .كتاب مهمی را با اين سطح علمی تالیف تواند كرد

ی است كه دكتور ا گويد، همان نتیجه آنچه استاد خسروشاهی می

 .محمد عماره، دانشمند مصری به آن رسیده است

التعلیقات "ابی كه به نام بررسی كتادكتور محمد عماره، در مقدمه 

صفحه بر اين كتاب نگاشته و قبل از   55در " علی شرح العقائد العضدية

شروع متن اصلی ،  به چاپ رسیده است، انتساب آن را به شیخ محمد 

 . گذارد بر انتساب آن به سید جمال الدين، صحه می عبده نفی نموده و

تاب، ذكر دكتور محمد عماره دلايل زيادی را، با بهره گیری از متن ك

گذارد و  كند كه در صحت انتساب آن، به سید جمال، جای شكی نمی می

 :شود به گونۀ مثال، به برخی دلايل استاد عماره، در زير اشاره می

هجری قمری برابر با اوايل  1595كتاب در اواخر ذوالحجه سال  -1

میلادی، پايان يافته است كه شیخ محمد عبده در آن زمان  1231سال 
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كرد و حتی مقالاتی كه او بعد از اين تاريخ نگاشته  تحصیل می در ازهر

.باشد  میاست بسیار بسیط 
۷

 

خالی " سجع" اسلوبی كه در اين كتاب به كار برده شده است از  -5

است در حالی كه شیخ محمد عبده در اسلوب نگارش، از سجع كار 

 .نقش او در اين كتاب، صیاغت نص و نبشتن است بناءً. گرفت می

گی شیخ محمد عبده، اشارت كرده  انی كه به اين مرحله زندهكس -3

اند، ادعا  ننموده اند كه شیخ محمد عبده، شرح عقايد عضديه را تدريس 

 .نموده است می

از زبان شیخ محمد عبده، روايت شده است كه اين كتاب را با  -1

 .چند كتاب كلامی ديگر، نزد سید جمال الدين فرا گرفته است

شرح عقايد عضديه در چند جای، شیخ محمد  در تعلیقات به -2

رساند كه اين حاشیه های معدود و  عبده حاشیه نگاشته است كه خود می

 .محدود، بر تعلیقات استادش سید جمال الدين باشد

" دوانی"در تعلیقات شرح عقايد عضديه، در تبصره بر يک نظر  -1

مان، جز شارح عقايد عضديه، آمده است كه هیچ يک از حكیمان  و متكل

 .او به اين نظر نیستند

بناء در  آن تاريخ در مصر، جز سید جمال الدين آگاه به فلسفه و علم 

از همینرو هرگاه . ديگر كسی با اين قاطعیت حرف بزنددشوار است كلام، 

                                                           
۷

 1231میلادی تولد شده است، او در سال  1219شیخ محمد عبده در سال  -

 .ساله بود  53میلادی جوان 
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ما سید جمال الدين را فیلسوف بدانیم و شیخ محمد عبده را شاگرد 

ف را، چه كسی بايست گفته شود كه اين حر به خوبی معلوم می" ازهر"

 .باشد

  :ذكر شده است كه" التعلیقات علی شرح العقائد العضدية"در  -3

آن را شرح " الواردات" ما به طور خلاصه در رساله خويش " ... 

گويد كه رساله الواردات، از سید  و شیخ محمد عبده خود می" كرده ايم

 .جمال الدين افغانی است

زبان های فارسی، تركی، هندی و در اين كتاب اصطلاحاتی به  -2

حتی فرانسوی و انگلیسی آمده است كه شیخ محمد عبده در آن روزگار 

 .ها نداشته است فهم و آشنايی با اين زبان

كه ( هست) المعبر عنها بالفارسیة بـ: گويد می" وجود"مثلاً در بارۀ 

و " يزدا"يا ( دانا)يا العالم . گردد تعبیر می" هست" در فارسی از آن به 

 .فی الفارسیة" يزدان»

آمده " التعلیقات علی شرح العقائد العضدية"همچنان در كتاب 

فتح التاء وكسر الكاف ب -اسم الله بالفارسیة وتكری: خدای" است كه 

 "اسما  لله بالتركیة -المغلظة

سازد  استاد محمد عماره، با ذكر يک سلسله دلايل ديگر ثابت می

از سید جمال الدين افغانی " ح العقائد العضديةالتعلیقات علی شر"كتاب 

 !است، نه از شیخ محمد عبده وطندارش 
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گويد بر خلاف نظر كسانی كه ادعا دارند، كتاب در  استاد عماره می

زمان حیات شیخ محمد عبده به چاپ رسیده است و موصوف به آن 

د كه آور رضايت داده، انتساب آن را به خويشتن نفی نكرده است، دلیل می

 1353در صفحه آخر كتاب، تاريخ چاپ آن، اواخر شعبان العظم سال 

در هفتم جمادی الاولی همان " استاد امام"قمری آمده است وهجری 

سال، يعنی تقريباً سه ماه قبل از چاپ آن كتاب، داعی اجل را لبیک گفته 

است و دلیل ديگر اينكه در آخرين صفحهء آن كتاب چنین آمده است 

ة الاوحد، الفهامة الامجد، المرحوم الشیخ محمد عبده ، مفتی العلام"

بناء اين كتاب در زمان حیات شیخ محمد عبده ، به نشر " الديار المصرية 

 .خوانده شده است" مرحوم"زيرا  وی. نرسیده است

بعد از مقدمۀ محققانهء سید جمال الدين شناس شهیر مصری، 

تالیف محمد بن اسعد " العضدية شرح العقائد"دكتور محمد عماره، كتاب 

التعلیقات "آيد و در ادامه آن كتاب  الصديق يا جلال الدين الدوانی، می

تالیف سید جمال الدين الحسینی الافغانی " علی شرح العقائد العضدية

كه نام شیخ محمد عبده، به خاطر نقشش در تدوين اين كتاب،  نیز درج 

 .گرديده است

شود، اما  تعلیق يا حاشیه می 555شامل  تعلیقات سید جمال الدين

 103كتاب را شرح نداده است يعنی كتاب دوانی كه  ءهمهموصوف 

باقی را  صفحه آن را شرح داده و 20صفحه است،  سید جمال الدين 

 .فروگذاشته است
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آنچه را سید جمال الدين شرح نداده است به مبحث های معاد 

خیز، صراط، مخلوق بودن بهشت مجازات و محاسبه در روز رستا ،روحانی

و دوزخ،  بهشتیان در جنت جاويدانه اند، مرتكب گناه كبیره جاويدان در 

ماند، شفاعت پیامبر اكرم صلی الله علیه و سلم برای مرتكبان  دوزخ نمی

گناهان كبیره امتش، عذاب قبر، سؤال منكر و نكیر، معجزات، محمد 

پیامبران معصوم اند، كرامات  صلی الله علیه وسلم خاتم پیامبران است،

اولیاء حق است، امام بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم، ابوبكر صديق 

رضی الله عنه است،  سپس عمر فاروق، عثمان ذی النورين و بعداً علی 

مرتضی كرم الله وجهه، معنای افضلیت و اينكه اهل قبله را كافر 

 .دانیم نمی

پذيرد و اين عناوينی كه من  ن میكتاب دوانی، به اين ترتیب پايا

بیرون نويس كردم، از طرف سید جمال شرح نشده است، بلكه او بعد از 

تا اينجا كه سیر انديشه ما رسید، قلم توقف :  گويد  ذكر معاد جسمانی می

سپاس خدای را كه به خیر پايان يافت و اين وقت اواخر ذوالحجة كرد و 

تح تصلی الله وسلم علی مف .است هجرت محمدی 1595الحرام سال 

.هجری 1595 -تاريخها وعلی آله و اصحابه، قاهره
۷

 

                                                           
وكان ذلک فی . إلی هنا انتهی بنا سیر الفكر،فوقف القلم، والحمد لله، حیث بالخیر تمم (  ۷

أواخر ذی الحجة الحرام، سنة اثنتین و تسعین ومائتین وأۀف من الهجرة المحمدية ، صلی الله 

 .هـ1595 -القاهرة. علیه وسلم علی مفتتح تاريخها وعلی آله، وأصحابه
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استاد سید هادی خسروشاهی در مقدمهء اين مجموعه، همین چند 

جمله ای را كه در بالا آورده شد، درج نموده و علت اين كه چرا سید، 

 :گويد  كتاب را تا آخر شرح نداده است، چنین می

ستمرار در شرح، به خاطر اجتناب از خوض سید جمال الدين از ا" 

زيرا . در مسايل اختلافی، به ويژه قضیهء خلافت و امامت، توقف نمود

خوض در اين مسايل برای شیخ محمد عبده و با نظر به معتقدات او، امر 

! آسانی است و معقول نیست كه قلمش در آن حد توقف نمايد 

.خسروشاهی
۷

"  

پذيرد و  استاد خسروشاهی را نمی نگارنده، اين تبصره  و دلیل

مذهب "دلايلی در رد آن دارد كه شرح و تفصیل آن را تحت عنوان

عقدی
۳
 .در صفحات آينده، مطالعه فرمايید" سید جمال الدين 

 :بخش هشتم و نهم
بخش هشتم همراه با بخش نهم اين مجموعه، يكجا به چاپ رسیده 

 :است و اين گونه تقسیم شده است 

                                                           
۷
 15العقائد العضدية، صفحۀ التعلیقات علی شرح - 

۳
عقیده هموزن حنیفه، قبیله و جزيره منسوب به آن ها عقدی، حنفی، قبلی  - 

برند  و جزری، اما در فارسی به جای عقدی، واژه های عقیدوی وعقیدتی را به كار می

 .گويند ومنسوب به قبیله را، قبیلوی می

سوب به فاطمه و مكه، پیروان مذهب  ابوحنیفه را ، حنفی مذهب می گويند ومن

 .مكی  نگاشته می شود استوار بر دستور زبان عربی، بالترتیب فاطمی و
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 تاريخی -سناد سیاسینامه ها و ا -1

 مجموعۀ رسائل ومقالات -5

بر روی جلد تنها نام سید جمال الدين حسینی افغانی آمده است و 

تهیه كننده وترتیب دهنده آن، استاد سید هادی خسروشاهی كه هر دو 

گردد كه   صفحه، بالغ می 120بخش آن، با ضمايم و فهرست، به بیش از 

 .شود میاينک به معرفی هر بخش آن، پرداخته 

 

*** 

 

 :بخش هشتم
 تاریخی -اسناد سیاسی  نامه ها و

" الآثار الكاملة"حصهء اول اين مجلد يا بخش هشتم مجموعهء

تاريخی نام دارد و با مقدمه  -طوری كه گفتیم، نامه ها و اسناد سیاسی

 .گردد استاد سید هادی خسروشاهی آغاز می

 :نگارد استاد خسروشاهی در مقدمه می

تا كنون كه به ياری حق در  تقريباً نیم قرن پیش واز حدود " 

 -آثار سید جمال الدين حسینی مقالات و مدارک و جستجوی اسناد و

اسناد تاريخی سیاسی جديد در  بوده ام، همواره نامه ها و -اسد آبادی
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كشور های مختلف، به دست آورده ام كه نشر آنها برای روشن شدن 

." ضرورت اجتناب ناپذير استحقايق تاريخ معاصر ايران، يک 
۷

 

واقعاً استاد خسروشاهی زحمت توانفرسايی را انجام داده است كه از 

آرمان سید جمال الدين افغانی، بدون  بركت اين زحماتش ، عاشقان راه و

يابند و بايست از اين همه زحمت و  زحمت به اين فراورده ها دست می

د كه به گفته شیخ الرئیس تلاش، از صمیم قلب سپاسگزار بود و دعا كر

ابن سینای بلخی، خدای منان به استاد خسروشاهی عمر عريض نصیب 

و اين زحمات سراسر خیر و بركت استاد خسروشاهی، نه تنها در ! فرماياد 

روشن شدن تاريخ معاصر ايران نقش دارد؛ بل زوايای تاريكی را در منطقه 

به وجه نیكو معرفی  سازد و حتی استعمار را و جهان اسلام روشن می

ی كه وطن آباد و اگردد، به همه انسان های آزاده  دارد و الگويی می می

 .خواهند انسان آزاد می

 2استاد خسروشاهی اين نامه های مهم و يا میراث فكری سید را در 

 :بخش به اساس مخاطبان آن نامه ها ترتیب كرده  است  به اين شرح

 .مین السلطان و ركن الدولهپنج نامه به ناصر الدين شاه، ا -1

 .هژده نامه به حاج محمد حسن امین الضرب -5

 .شش نامه به علمای بزرگ شیعه -3

چهار نامه به حاج مستان مراغه ای، ملكه ويكتوريا، رياض پاشا و  -1

 .جوانان مصر

                                                           
۷

 9نامه ها واسناد سیاسی تاريخی، صفحه  -
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 .سه نامه به رئیس دولت عثمانی و دوستان ايرانی -2

 پاشا و خطاب به شیخ محمد عبده، رياض( عربی) دوازده نامه  -1

 .ديگران

 .به بزرگان علمای شیعه( عربی)پنج نامه  -3

 .شش نامه متفرقه -2

 33نامه  و سند،  10استاد خسروشاهی، پیوست با متن، بیش از 

نگاشته شده و الدين دستنوشت اصلی را كه اكثر آنها توسط سید جمال 

سند كه قبلاً  به چاپ رسیده، در شمار  3يده است، همراه با دامضا گر

 .ت های اين اسناد مهم سیاسی، آورده استپیوس

اين نامه ها، محتويات جالبی دارد كه إن شاء الله در فرصت ديگری، 

 .به معرفی شماری از آن ها بیشتر خواهم پرداخت

 در مورد برخی از اين نامه ها، منبع اصلی آن ذكر نشده است، و

دلیل را استاد سید هادی خسروشاهی به خاطر عدم نشر مراجع آن، اين 

 :ستده اش آورياداسناد سیاسی  در مقدمۀ خويش بر اين نامه ها و

اسناد  در اين مقدمه، نخست قصد داشتیم كه منابع اين نامه ها و" 

و " سرقت ادبی" را تک تک، همراه اسناد معرفی كنیم، اما متاسفانه 

های ديگر و حتی  مطالب ما، با نام چاپ نامه و رسمی بعضی از دوستان و

دون ذكر مأخذ اصلی؟ ما را  بر آن داشت كه در اين مقدمه، از ذكر نام آن ب

مدارک خود داری كنیم ، به امید اينكه همۀ منابع و مآخذ را، در كتاب 

 ....."مستقل مربوط به آثار سید، يكجا نقل كنیم
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استاد خسروشاهی به حیث يک نويسنده و محقق پر كار، حرفی 

ه برخی مرتكب چنین امری می شوند، اما اگر درستی نبشته اند و متاسفان

مسايل  با تعداد كسانی كه از همچو" سارقان ادبی و رسمی"شمار آن 

، مقايسه شوند، بسیار اندک است و مخاطب نمايند  میعلمی  ءاستفاده

 نمايند  می نیكو ءها هم معمولاً همین افرادی اند كه از آن ها استفاده كتاب

ندی با در نظر داشت مدارک و مآخذ آن، به يقین و هرگاه به ثقه بودن س

ولی اينكه . برسند، اطمینان قلبی بیشتری به ايشان دست خواهد داد

استاد خسروشاهی وعدۀ نشر آن مدارک را در كتاب مستقل داده است، 

گان آثار و افكار سید، بلاريب، خرسند خواهند بود، به امید خدا،  شیفته

 .يافت نها  دست خواهنده آروزی ب

 

 :بخش نهم
 :مجموعۀ رسائل ومقالات 

نهم اين مجموعه، در يک  طوری كه ياد آوری شد، بخش هشتم و

مجلد به چاپ رسیده است كه باز هم نگارندۀ بخش نهم آن، سید جمال 

 افغانی معرفی شده ا ست وكوشش وتحقیق و( اسد آبادی) الدين حسینی 

ذيرفته است و سپس تنظیم توسط استاد خسروشاهی صورت پ تهیه و

استاد خسروشاهی در مقدمه اش، مقالاتی از سید جمال الدين را كه 

تحت عنوان مقالات جمالیه در كلكتۀ هند به  چاپ رسیده است معرفی 

 .نمايم دارد كه من فشردۀ آن را در اينجا درج می می
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میلادی 1221برای نخستین بار در سال " مقالات جمالیه"
۷
در  

چاپخانه های معمول آن دوران در شبه  -مطبعه سنگیكلكتهء هند در 

چاپ كنندۀ آن محمد . به چاپ رسیده است  -قاره واكثر كشورها

 1221اگست سال  12ی كه در ا عبدالغفور شهباز البهاری در مقدمه

اين مجموعه : " كند میلادی بر آن نگاشته است، آن را چنین معرفی می

وی بر مقالات فارسیه ای كه حبر حا" مقالات جمالیه" ايست مسمی به 

فهامه، فیلسوف علامه، استاذنا و مولانا جمال الدين الحسینی الافغانی 

المصری كه يكی از اجلّ علمای مصر و اعزّ  فلاسفه عصر و ماهر السنۀ 

و فی  باشد  میفرنساوی و هندی  مختلفه، مثل عربی و فارسی و تركی و

نس، قیام دارند،  در حین اقامت خود الحال در شهر پاريس دارالسلطنه فرا

 .به هند، القا فرموده اند

چون اين مقالات در بعضی جرائد هنديه طبع شده بود، لهذا 

نخواستیم بغیر اذن از صاحب مقالات، در طبع آن به شكل كتاب سعی 

مشار إلیه فرستاديم، در  {ی}بطلب اذن، پیش مولانا هچنانچه نام. نمائیم

اگر سعی شود كه مقالات من به مثل كتاب " د كه جواب تحرير فرمودن

حاجت به اذن جديد . طبع شود خوب است و شما از طرف ما مأذونید

اراده داريم كه فیما بعد، مقالات عربیه ايشان را هم با ترجمهء . نیست

                                                           
۷
، خوانده است، اشتباه شان از 1225را  1221استاد خسروشاهی سال  - 

گرفته باشد  می شود، شايد، مايه نگاشته)     ( اينگونه زبان ارود كه ( 1)خواندن عدد 

 .ومن تاريخ دقیق آن را در متن درج نمودم
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والله ولی . ارودی آن در محاذات، به پیرايه حصۀ ثانیه طبع نمايیم

."ر استريتكلكته، تالتا بازا. التوفیق
۷

 

مقالات جمالیه، در زمان حیات سراسر افتخار سید جمال الدين ! بلی

میلادی در هندوستان، به چاپ رسید و سید  1221وبه اجازۀ او، در سال 

سال بعد از نشر آن كتاب هم، زنده بود و در آن زمان  13جلیل القدر 

معرفی حیات سید، نگارندهء آن سید جمال الدين حسینی افغانی مصری، 

سال بعد از چاپ نخست  19میلادی يعنی  1933اما در سال .  شده بود

سال بعد از وفات آن مرحوم، مقالات جمالیه در  31مقالات جمالیه و 

تهران به طبع می رسد و نگارندهء آن فیلسوف بزرگ شرق و ايران سید 

شود كه گرد آورنده آن هم مرحوم  جمال الدين اسد آبادی معرفی می

لطف الله خان اسد آبادی، میرزا
۳
همشیره زاده سید و استنساخ و ترتیب  

آن بر عهدۀ آقای میرزا صفات الله خان جمالی
۲
اسد آبادی است كه فرزند  

 .باشد  میاخیر الذكر 

                                                           
۷
  1-2مجموعهء رسائل ومقالات، صفحه  - 
۳
كه بعدها لقب جمالی را نیز به " محزون" میرزا لطف الله خان متخلص به  - 

نام خويش افزوده است، فرزند میرزا محمد شريف است و ادعا دارد كه خواهر زاده 

به گفته فرزندش میرزا صفات الله جمالی ، در سال باشد و  سید جمال الدين می

 .سالگی وفات يافته است 12قمری به عمر  1310قمری تولد شده و در سال  1533

۲
هجری  1512میرزا صفات الله خان فرزند میرزا لطف الله خان در سال  -

ديوان . كند تخلص می" صفا"در شعر . خورشیدی در اسد اباد همدان تولد شده است

درخشان  ءهجری خورشیدی، از طرف مطبعه 1315صفحه در سال  511ار اودر اشع
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اين بود تغییر در هويت سید، كه در جايش به آن پرداخته خواهد 

ند، تا با حرف شد و خواننده گان ارجمند، موضوع را به خاطر داشته باش

 .های بعدی آن را پیوند بدهند

 افغانی  مقالات فارسی سید گذريم و به ذكر عناوين رسائل و می 

 :پردازيم می

رسالۀ نیچريه، در حقیقت مذهب نیچری وبیان حال نیچريان -1
۷

 

 اخلاق نیچريان رسالۀ اكهوريان يا رفتار و -5

 :گردد فلسفه كه شامل سه مقاله می دين و ءدر باره -3

 اسباب صیانت حقوق -الف

 فضايل دين اسلام -ب

 فوائد فلسفه -ج

 :تربیت كه مجموعۀ سه مقاله زير است مسائلی دربارۀ تعلیم و -1

                                                                                                                     
به چاپ " ديوان اشعار جمالی اسد آبادی متخلص به صفا"در تهران تحت عنوان 

 .رسیده است

۷
از : "......می نگارد" نیچريه"حمید عنايت دانشمند ايرانی راجع به رسالۀ  -

ر قیاس به همه نوشته های ديگر او شهرت واهمیت بیشتری برخوردار است و شايد د

زيرا از آغاز تا پايان موضوعی واحد و معین دارد و مطالب . بیشتر سزاوار نام رساله است

حال آنكه نوشته های ديگر اوهمه به صورت . تفصیل نسبی بیان شده آن به نظم و

 مقالات خطابی وكوتاه است كه فوريت اوضاع و احوالی كه مايه نگارش آنها شده،

در كمتر مقاله ای از سید مانند مقالهء  مجالی برای بسط وتفصیل به او نداده است و

 ."پیوستگی و يگانگی موضوع رعايت شده است" حقیقت مذهب نیچری"

 23سیری در انديشه سیاسی عرب، صفحه 
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 تعلیم وتربیت -الف

 تعلمّ تعلیم و -ب

 فلسفۀ تربیت -ج

انسان كه اينهم به نوبه خود، حاوی سه مقالهء سید  سعادت و -2

 :است به اين شرح

 و شقاوت انساناسباب حقیقی سعادت  -الف

 .لذائذ نفسیه انسان -ب

 .قصر سعادت -ج

 رسالۀ طفل رضیع يا انسان بیمار -1

 :گردد مبحث می رسالۀ تفسیر مفسر كه شامل دو -3

 تفسیر جديد -الف

 فوائد جريده -ب

 :گیرد مقالات كوتاه كه شش مقاله را در بر می  -2

 عجب وكبر -الف

 جهالت و نادانی  -ب

 شعر و شاعری  -ج

 مكاشفه يا سرّ  -د

 لزوم نصیحت انسان  -ه

 حقیقت اشیاء  -و

 .فلسفۀ  وحدت جنسیت و حقیقت اتحاد لغت  -9
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در اين بخش با وجود مقالهء يادشده، مقالهء كوتاه ديگری هم تحت 

 .آمده است"  إنشاء الله" عنوان 

از چهار داستانگونه، تشكیل يافته  قصه های استاد نام دارد و - 10

 :بارت است ازاست كه ع

 شوم و اقبال -الف

 شاهزاده عزيز -ب

 اژدها دلبر و -ج

 دلربا -ـه

بخش نهم اين مجموعه با عكس هايی از مقالات جمالیه چاپ هند، 

تهران و نیچريه چاپ تهران و دستنوشت دو صفحه از قصه های استاد 

مفید وحجیم كه نقش  ءاين مجموعه ضمیمۀ متن اصلی شده است و

مترجم در لابلای  پژوهشگرو هی به حیث تدوين كننده واستاد خسروشا

واين كار بزرگ، به يمن  يابد  میآن برجسته است، به شرح فوق، پايان 

، به مجموعه الدين  گان آثار سید جمال همت استاد خسروشاهی، دلداده

، آشنا می «بیدارگر عصر»افكار آن رادمرد بزرگ و  نسبتاً كاملی از آثار و

مستمر استاد  ند بخش دهم كتاب نیز، با تلاش های پیگیر وخدا ك. شوند

خسروشاهی
۷
 .مستفیض گردند به چاپ برسد تا همه از آن مستفید و 

                                                           
۷
استاد سید هادی خسروشاهی فرزند آيت الله سید مرتضی خسروشاهی، در  

از يک خانوادۀ روحانی،  در تبريز تولد شده است، اوهجری خورشیدی  1313سال 

و از شاگردان مفسر بزرگ علامه طباطبايی و امام . مبارز و دانشمند برخاسته است

 .خمینی است
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را به نیت " الآثار الكاملة"بايست يادآوری نمايم وقتی كه مجموعۀ 

معرفی روی دست گرفتم تا از چاپ آن به هموطنان عزيزی كه از آن 

مجموعۀ مفید وحجیم را مژده دهم، گمان  آگاهی نداشتند، وجود چنین

داشتم در چند صفحۀ معدود آن را معرفی خواهم داشت، اما دريای افكار 

، باعث شد تا اين معرفی به طول انجامد و رساله افغانی سید جمال الدين 

 .سودمنداز آن پديد آيد كه برای خودم نیز بسیار آموزنده بود و ای  گونه

                                                                                                                     
استاد خسروشاهی، در پهلوی نويسندگانی چون مهنندس مهدی بازرگان، 

مشهور و  شريعتی، مطهری، ناصر مكارم شیرازی و عبدالحسین كافی، از چهره های

سدۀ روان هجری  20و   10مطرح شخصیت های ايرانی، در افغاسنتان دهۀ 

خورشیدی است كه جوانان افغانستان، از آثار ايشان استفاده می بردند و اينجانب  نیز 

در «  مكتب اسلام» و مجلهء « انتشارات نسل جوان» كتابخوانی را با آثار او در سلسلهء 

 .. سال عمر داشتم 11غاز نموده ام كه دهه پنجاه هجری خورشیدی آ

جلد كتاب به چاپ رسیده است وده ها جلد  20از استاد خسروشاهی بیش از 

 .كتاب ديگر، تحت سرپرستی ايشان، اقبال چاپ يافته است

استاد خسروشاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ايران، به حیث نمايندۀ امام 

ها به حیث نمايندۀ جمهوری اسلامی ايران در خمینی، در وزارت ارشاد اسلامی و بعد

واتیكان تعیین گرديد و مدتی هم در جمهوری عربی مصر، از جمهوری اسلامی ايران، 

موصوف فعلاً در پهلوی كارهای علمی و فرهنگی ديگر، به حیث . نمايندگی میكرد

 اول  اينجانب  بعد از نشر چاپ. ايران، مشغول خدمت است ءخارجهامور مشاور وزارت 

هجری خورشیدی  در  1322با ايشان  در تابستان « بیدارگر عصر»كتاب  و دوم 

 .تهران ملاقات نموده ام 
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به  ،قیقتر بگويم بررسی و مطالعه اين مجموعهحالا كه معرفی و يا د

هنوز حرف های نگفتهء من باقی مانده است كه در برگ  ،پايان رسیده

 .إن شاء الله العزيز. های آينده ،  به آن خواهم پرداخت

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 سید در دوران جوانی ، سفر نخست به تهران





تاريخی  -و اسناد  سیاسی  روی جلد كتاب نامه ها



۷تاریخی -اسناد سیاسی در مورد نامه ها و

ثار الآ»تاريخی، مندرج در مجموعهء –اسناد  و نامه های سیاسی 

حتی  سیر فكری او و گزينه مفیدی است راجع به افكار سید و «ةالكامل

كه اين را كه در كشور های مختلف به سر برده است،  ايامی تاريخ دقیق  

اما در مورد  نامه های  كرد؛ ديگری موكول بررسی را بايست  به فرصت 

در برخی ، م ه اسید ، من همه را میان اصل و ترجمه مقايسوی مطالعه كرد

. گردد ملاحظاتی دارم  كه به گونه نمونه ، تقديم خواننده گان می ،موارد

 : نامهء سر کشاده سید به ملکه ویکتوریا - ۱
  151تا صفحه  102ی اين نامه را در  صفحهء آقای  خسرو شاه

 19همراه با مقدمه  بخش  هشتم كتابش درج  كرده است كه مجموعاً

 .كند می صفحه را احتوا 

متن  ،استاد خسرو شاهی كار خوب ديگری كه انجام داده  

در هر  صفحه است و 19دستنوشت اين سند را به صورت كامل كه آنهم 

۷
گويد ، حرف جديد از يک حقیقت  اسناد سخن می" اين بحث تحت عنوان  -

در سايت های ( ش. هـ 1322)سال پار " قديم در مورد سید جمال الدين افغانی

نگارنده بعد از بازنگری و  رايد، اقبال نشر يافته است وانترنیتی هموطنان وبرخی ج

 .اضافات، آن را بار ديگر در اين رساله، تقديم خواننده گان می نمايم
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، همان جلد  520تا  515اب خود از صفحهء نیز در كت ،سطر 19صفحه 

 .ياد شده، به چاپ رسانده اند

" هانری هاويس"خسرو شاهی مقدمه نگار اين سند را كه نامش

هانری : "استچنین معرفی داشته  102است در پاورقی صفحهء 

شاعر و نويسنده معروف انگیسی " لارنس هاوس من" همان " هاويس

در بارهء ملكه ويكتوريا نوشته كه  پیس ، است و چند نمايشنامه و

او اين  سطور را در مقدمهء نامه سید ...مجموعهء آنها سكهء زرين نام دارد

 ("خ)كه در آن دوران در جرائد لندن منتشر گرديده، نوشته است

استاد خسرو شاهی در پاورقی صفحهء آخرين متن چاپی سند 

اين نامه را آقای  ءچنانكه در مقدمه اشاره شده، ترجمه:"ستنگاشته ا

ابوالحسن جمالی برای نگارنده فرستاده اند كه از روی نسخه متعلق به 

ولی چون عبارات  …نوشته شده است" امان الله خان شهاب الممالک"

من پس از اصلاح و تغییر جملات و عبارات  خیلی قديمی بود، ،آن ترجمه

اينجا آورده ام متن كامل آنرا در   -!كه در واقع ترجمهء جديد شد  -آن 

اصل نسخهء خطی اهدائی عبد الحسین بیات هم ضمن اسناد، نقل )

("خ) .شود می
۷

 

استاد سید هادی خسرو شاهی در پاورقی نخستین صفحهء 

كتاب آمده است چنین  515دستنويس  سند مورد  بحث كه در صفحهء 

 :نگاشته اند

                                                           
 151نامه ها واسناد سیاسی تاريخی، صفحه (  ۷
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گلیس ترجمه نامهء سركشادهء سید به ملكه ويكتوريا و مردم ان" 

متن   به انجمن آثار ملی است و"عبد الحسین بیات" اين نسخه هديهء 

 ."با امضای سید به دست نیامد اصلی نامه به فرانسه و

 : يابیم كه با استناد به حرف های خسرو شاهی، در می

 .اين نامه به زبان فرانسه نوشته شده است  -1 

امه صد در صد به بناء اين ن. متن اصلی آن به دست نیامده است  - 5

 .سید جمال الدين منسوب شده نمی تواند

در بر آن،  نامه است، بناای از يک ترجمه اين نامه ، اينكه    - 3

افزايش و كاهش  ترجمه، خواهی نخواهی اگر دست غرض در كار باشد، 

 .ارندد می  روا

ا ين ترجمه از روی ترجمه ديگری استنساخ شده است كه  - 1 

ا سید جمال  الدين افغانی را به اش دعوای قرابت نسبی استنساخ  كنند

سال از چاپ نخستین آن در  19دارد  و كتاب مقالات جمالیه را نیز بعد از 

افغانی  "پسوند و  كردهسال بعد از وفات سید ،  در تهران چاپ  31هند و 

 .ه است نگاشت« اسد آبادی » و در عوض  هآن را حذف نمود" 

 اهی خودش می فرمايد كه اين ترجمه واستاد خسرو ش - 2

جملات آن  استنساخ به دلیل اينكه متن قديمی بود، در عبارات و

بناء . گويا از سر ترجمه شده باشد ء او تغییرات وارد  شده  است و به  گفته

 .كند معلوم  نیست  كه همچو نامه ای چقدر از افكار سید نمايندگی می
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یم كه نامه  سید به ملكه ويكتوريا بعدا  اگر اين فرض را هم  بیفزاي - 1

به زبان انگلیسی  ترجمه شده است  ، زيرا در مطبوعات لندن به چاپ 

 .يعنی اينكه  از زبان  فرانسه ترجمه شده است. رسیده است 

با در نظر داشت اين امر كه  سید چیزی را  گفته و مترجم از   -3

شايد بی يا  ايرانی باشد، زبان او نگاشته است واين مترجم هم  اگر عر

 . باشدآورده هم ی از خود يحرف ها

و آخر اينكه معلوم نیست اين سند از كدام زبان ترجمه شده   -2

، به زبان فرانسه كه به ملكه ويكتوريا ، الدين نامه سید جمال   زا. است 

فرستاده بود و يا از ترجمه انگلیسی كه در مطبوعات لندن به چاپ رسیده 

 . است 

دستنويسی كه شرح  ءبا وجود  اين همه ملاحظات چون  نسخه

حالش را  گفتم در اختیار ما  قرار دارد، آن  را با متن چاپ شده، توسط  

كنم تا خواننده گان ببینند كه  استاد سید هادی خسروشاهی مقايسه می

 بر آن چه آمده  است؟

وط  آغاز مرب ءسطر و پنچ كلمه 30استاد سید هادی خسرو شاهی 

نكرده  «  باز نگاری» خطی يا  دستنوشت را  در كتاب  خو د  ءبه  اين نسخه

 .پنج كلمه  را  سطر و 30بلی . ستا

 كلمه را  2سطر و 30من به خاطر امانتداری ، مجبور هستم تا اين 

 نمايم تا خواننده گان بدانند كه حرف از چه قرار   است؟« باز نگاری »

 اله سید جمال  الدين مق: در سطر نخست آمده است
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استیلای خوف و وحشت   در  سلطنت و :عنوان آن بدينگونه است

« باز نگاری » سپس آنچه  را كه استاد سید هادی  خسرو شاهی ،. ايران 

 :نكرده است ، چنین آغاز می يابد

شخص معروف پلتیک دان كه مدرس و خطیب  بزرگست و »

آرد، مطلبی  به عنوان سلطنت و  استعداد  آن دارد كه   اصلاح وضع  بمیان

استیلای وحشت در ايران  نوشته  و آنرا  بخواهش جناب فضايل مآب 

اويس  بزبان فرانسه بدربار اعلیحضرت ملكه انگلیس اين اواخر حهانری 

نوشته شده  ، كه حتما « نصب» در متن دستنويس).نصب .تقديم نمودند

او در تمام دنیا  علق دارد  وآن بیكی از طوايف  افاغنه ت( ف -است « نسب»

سیاحت كرده  و از  زمانیكه او در جنگها مابین پدر امیر عبد الرحمن خان 

و شیر علیخان شراكت كرده  است هم خود را مصروف بر اين داشته   كه 

جد   وجهد بعمل آورده  هم در طهران هم در اسلامبول اصلاحات وضع  

در اروپا سیاحت و تفريح كرده بمیان آورده  و محض همین فقره مداما 

محض آنكه  از اساس تمدن با بصیرت شده  و اطلاع كامل بدست . است 

آوده  و تفحصات لازمه  را  ضمنا بعمل آورد تا خیالات جديد  را كه  

اين شخص كه . مقتضی حوايج اهالی آسیا میباشد میان آنها متداول كند

تواند  ستعد  بوده  و میاطلاعت كامل دارد فطرة  مردی است مختلفه م

از همه چیز بالا تر مردی  قواعد خود را  بچندين زبان  بیان كند  و مقاصد و

چندی  او از اجزای شورای مجلس علوم در . است كه مستعد حركت است

اسلامبول بوده  و در آنجا چون خیالات او بلند بود و دلیل بر مودت بنی 

حكام  و رجال اسلامبول  بنفاق كشید، از لاخره  كار او با انوع انسانی بود  ب
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آنجا به ايران آمد و در ايران بسمت يكی از علماء چون سید  است لهذا 

مقام بزرگی  پیدا كرده  و بواسطه شان  سیادت خود ذيحق بود   كه در 

چندی اعلیحضرت نسبت  باو حمل التفات . حضور پادشاهی جلوس نمايد

و شوق به جهة اصلاح وضع  طلوع كرد و  فرمودند ولی باز چون ذوق را می

از آنجائیكه  ضمنا مردم  نیز باو  احترام میگذاردند  بر آنها كلام او يكنوع 

كار بجايی رسید كه  ما بین وزرای دولت ايران و او  اشكالات .نفوذ  داشت 

پس از آنكه گماشتگان دولتی او را  به  وضع  وحشیانه دستگیر . بمیان آمد

را نفی كرده  و محبوس كردند اين اواخر از حبس فرار كرده  نمودند او 

خود را بلندن رسانیده  مهمان محترم پرنس ملكمخان سفیر سابق دولت 

از كاغذ او شرح احوال او معلوم میشود  او . علیه ايران در انگلیس  گرديد

نمايد  كه دعاوی ملتی را مشهود خاطر نمايد   كه  در لندن اقدامات می

با همین ملت است كه ما . باشند همه گونه ظلم و تعديات میدچار 

انگلیسها روابط  پلیتكی و تجارتی عمده  داريم و نظر بملاحظات  بعضی از 

فطانت هستند  وزرای عمده  اروپا  كه صاحب  بصیرت و دارای عقل و

شود  كه پاس صرفة   دولت بهیه انگلیس  در مشرق زمین   معلوم می

اين مسئله از .  منیت و رفاه و استقلال دولت ايران استبیشتر  منوط با

 «.... معلوم گرديده است  شیخ ملاحظات عالیه  وزرای مزبور مشهود و

سطر و پنج كلمه ای كه  استاد سید هادی خسرو   30اين  بود آن 

نفرموده بودند  و من آن  را  با املای متن اصلی و « بازنگاری» شاهی آن را

 .كردن چند كا مه  و نقطه ، نقل كردم صرف با  اضافه
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استاد خسرو شاهی را با     ءاگر آخرين كلمه مطلب باز نگاری نشده

جهت  اولین  كلمه  و بالتالی با جملات بعدی  بازنگاری شده موصوف،

 :گان ارجمند ادامه دهم  چنین می شود توجه بیشتر خواننده

نسبت بسن خود شیخ جمال الدين مردی است بسن پنجاه ساله و " 

بنیه قوی دارد و از ظلم و تعدياتی كه در ايران  میشود و اغتشاشات وضع 

 ....."آنجا دلسوزی كلی دارد

استاد سید هادی خسروشاهی كه  مقاله سید جمال را طور ناقص در 

هانری "كتاب خود آوده است و در پايان آن، قبل از شروع متن اصلی نام 

 ننده  افاده  می دهد كه اين مقدمه جداگانه  ورا می آورد  و به خوا" هاوس

سطر   1قبل از متن نبشته شده است  در حالی كه  چنین نیست و باز هم 

اما من به   ؛كلمه ديگر را   استاد خسرو شاهی   باز نگاری  ننموده است  1و 

تفصیل فوق بتوسط : " كنم و آن  اينكه  را  درج می اجازه ايشان، آن

مضا شده، هانری هاويس همان كسی است كه بنا  هانری هاويس ا

بخواهش او ، مطالب ذيل كه توسط  سید جمال الدين نوشته شده است  

تفصیل  ،بزبان فرانسه در دربار اعلیحضرت ملكه انگلیس تقديم شده است

امضا كرده است در  اذيل مطلبی است سید جمال  الدين نوشته و آخر آنر

 ." اين سلطنت آمده است باب  سلطنت خوف و وحشت ملی

كلمه ای   را    1طر وس  1 ،عزيز لطفا دقت كنند بعد از اين خواننده

 1آن چند سطر محذوف نیاورده بودند ، ءكه استاد خسروشاهی در جمله

اين سلطنت آمده " كلمه ای كه سطر جديد آغاز میگردد ، عبارت است از 

 دام نقطه و ويرگول ،كلمه متصل  و حتی بدون ك 1بعد   از اين  " است



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 081

 

 

باقی مانده  اين  ءكلمه 9گردد  كه من  مقاله  سید جمال الدين آغاز می

كنم كه  به  نظر  سطور بعدی مقاله  سید ، درج  می ء سطر را  با چند جمله

 : من  بسیار مهم است

مملكت كهن ايران كاسته شده است كار هائیكه متعلق بزراعت و »

ن لم يزرع افتاده ، صنايع  بحالت عدم  آبادی است خراب شده و زمی

باقیست مردم  ايران متفرق شده اند  اشرف ساكنین اين مملكت در 

محبسها بسر برده  و پادشاه  و وزراء آنها را صدمه زده  و اموال آنها را  بدون 

بدون آنكه استنطاقی در باره، آنها را بقتل  رحم نهب  وغارت كرده و

 «رسانند می

كه من « كهن »ه خاطر امانتداری بايست بگويم كه واژه در اينجا ب 

توان آن  شود و می خوانده نمی« كهن»آن را درج  كردم ،  به صورت روشن 

كه در اين دستنويس « من»هم خواند اما به هیچ وجه با واژه « مسن»را 

به . آمده است ، شباهت ندارد و شايد در آن ، دست زده شده باشد

معنی بخشد ، شايد  واژه ای كه جمله را مفهوم  و هرترتیب نزديكترين

دانشمندان محترم شايد كلمه سه حرفی .باشد « كهن » همین واژه 

ختم شده باشد ، بیابند و آن را  جانشین آن « ن » ديگری را به حرف 

 .پذيريم  می« كهن»علی العجاله ، آن را . سازند

اصلی را كه استاد بیايید  ببینیم اين جملات متن اصلی و دستنويس 

خسرو شاهی به  مثابه  سند درج كرده  است، خودش از آن سند چگونه 

 :نقل مطابق اصل است. نقل كرده است
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مملكت من  بحالت خرابی افتاده است و از جمعیت آن كاسته " 

شده و كارهائیكه متعلق  بزراعت وآبادی است، خراب شده  و زمین ها، لم 

مردم ايران متفرق . حال عدم  باقی مانده استيزرع   افتاده  و صنايع ب

پادشاه و  وزراء  شده اند، بهترين  افراد  اين مملكت در زندانها بسربرده  و

اموال آنها را بدون رحم نهب و غارت كرده  و بدون آنكه   آنها را آزار داده و

."را به قتل می رسانند استنطاقی در بارهء آنها بعمل آيد، آنها
۷

 

گان عزيز كلمات متصل  با آن مقدمه را كه قبلا  تكرار خواننده 

و در " مملكت كهن ايران كاسته شده است" كردم، همین عبارت است 

سید جمال الدين هم  در آن جمله، . آن ذكری  از جمعیت  نیامده است، 

هدفش  جغرافیای كهن ، تاريخی و باعظمت ايران است كه چگونه 

.شده است ، نه مسألهء نفوس و جمعیتكوچک گرديده و از آن كاسته 
۳

  

، ايران  الدين  چون استاد   خسرو شاهی علاقمند بوده است  تا سید جمال

در بازنگاری، مشاهده كرده است  كه اگر آن را . بگويد«  مملكت من » را  

بخواند، جمله بی مفهوم می گردد، بناء «  مملكت من ايران كاسته شده » 

عبارت به گونه ای   كه  در  بالا درج شد، تصرف  نموده در !( توكل به خدا) 

                                                           
 109نامه ها واسناد سیاسی تاريخی، صفحه (  ۷

روطه تاريخ مش"كتاب مهم خويش  3مرحوم احمد كسروی در صفحه (  ۳

می دانیم كه چون نادر شاه كشته گرديد آن بزرگی كه با كوشش : " نگارد می" ايران

ولی ايران باز يكی از كشور های بنام . های خود برای ايران پديد آورده بود از میان رفت

وكريم خان و جانشینان او، اگر چیزی به كشور نیفزودند چیزی . شد آسیا شمرده می

كن در زمان قاجاريان، ايران بسیار ناتوان گرديد و از بزرگی و هم از آن نكاستند، لی

 .جايگاه و آوازۀ آن بسیار كاست
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داشت ،  كلمه   9سطری  را كه را ايجاد نموده  و  « جمعیت»است و واژهء  

كلمه جديد، سید  1است ، يعنی با آوردن  افزايش دادهكلمه  13آن را به 

گويند  با يک   در افغانستان می. ساخته است " ايرانی"را  الدين جمال 

فیل،  قیل  نقطه
۷
كلمه  در يک سند  مهم   1می شود، حتما  با  افزودن  

 .يابد يک شخص هم تغییر می!  سیاسی  و تاريخی، شناسنامهء

است كه بگويم استاد سید هادی فرا رسیده البته حالا وقت آن 

بازنگاری نكرده  ، مقاله را ءكلمه مقدمه  1سطر و 30خسرو شاهی چرا 

بود كه  نسب سید جمال الدين، به يكی از طوايف زيرا در آن آمده  ؛اند

 .تعلق دارد" افاغنه"

كه من از كتاب های او زياد  بهره برده  ام  و  -همین استاد معزز  

سال قبل  مطالعه كرده ام، نبشته و يا   32حتی از اولین  كتاب هايی كه 

 :گويد خودش می  -ترجمهء موصوف بوده است

شده  سید  در كلكته ، ناشر محترم  در روی جلد مقالات چاپ  "

معرفی نموده " سید جمال الدين الحسینی الافغانی المصری" سید را 

است و اين  نشان می دهد كه  سید هر گز علاقه  نداشت كه  خود  را  به 

را مصری ، افغانی ،  از همینجاست كه او منسوب بنمايد و" وطن خاصی"

                                                           
حیوان معروف، در فارسی عامیانۀ " فیل" به كسر اول، بر وزن " قیل( "  ۷

" ف"كند، يعنی اگر يک نقطه را بالای  افغانستان، بلند كردن و بالا شدن را افاده می

شود، يعنی تغییر می يابد  می" قیل"ا آن جسامت وبزرگی اش ب" فیل"فیل، بیفزايی، 

 .هدف اين است كه در نقطه گذاری بايست دقت شود! شود و يا از زمین بلند می
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هم بايد  گفت  سید جمال الدين هم  نامند و بهمین دلیل می.....ايرانی 

..."هم. ايرانی است وهم افغانی ، هم مصری است و هم استنبولی 
۷

 

اين  حرف  آقای خسرو شاهی ، حرف خو بی است، مگر در صورتی  

دانسته است كه   كه  شعار نباشد،  اول اينكه آن  ناشر هندی مظلوم، می

ر، اول  نام افغانی است  به همین خاط" افغانی" سید جمال الدين 
۳

را ذكر 

                                                           
 2مقدمۀ مجموعۀ رسائل ومقالات، صفحۀ (  ۷
آماده  می گرديد، دوست عزيز، {نخست}در ايامی كه اين رساله برای چاپ (  ۳

د مقالۀ مرا پیرامون سید جمال الدين،  در سايت های فرهیخته وبلند همتی كه چن

انترنیتی مطالعه فرموده بود، چند جلد كتاب دربارۀ سید جمال الدين برايم ارسال 

 داشت كه با مطالعه آن كتاب ها، اين پاورقی را كه با بحث بالا پیوند داشت، نگاشتم و

 :بر اين رساله افزودم، به اين شرح

 نام سید جمال الدين، عملی نیست كه يک نويسنده و از" افغانی"حذف لقب 

ايرانی به آن دست يازيده باشد؛ بل اكثريت مطلق نويسندگان ايرانی نه  ءنويسنده دو

را حذف نموده اند، حتی در آثار ديگران هم " افغانی"تنها در نبشته خود واژه 

يوسفی اشكوری،  قای حسنآ تغییر داده اند، از جمله" اسد آبادی" را به " افغانی"

اثر دانشمند مصری " زعماء الاصلاح فی العصر الحديث" زمانی كه كتاب مشهور 

در متن اصلی " افغانی"استاد احمد امین را به فارسی ترجمه می نمايد، هر جايی كه 

دلیل اين تغییر را چنین بیان  دهد و تغییر می" اسد آبادی" مده است، آن را به آ

 :دارد می

نوشته است، اما " افغانی"می شود كه نويسنده سید جمال الدين را ياد آوری " 

افغانی را . از آنجايی كه از نظر ما هیچ ترديدی در ايرانی واسد ابادی بودن وی نیست

دی شهرت ابه اسد آب( به هر دلیل) ابادی بدل كرديم وانگهی سید در ايران آبه اسد

كتاب  11صفحۀ . " ب به نظر رسیددارد ورعايت اين شهرت برای خواننده گان مطلو

 .ترجمۀ حسن يوسفی اشكوری" پیشگامان مسلمان تجدد گرايی در عصر جديد"
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نگاشته " مصری" را  چون سید  از مصر به هند  آمده است او كرد ه است،

 . اين مسأله رواج دارداست، زيرا در نیم قارهء هند، 

پهناور    در آن سرزمین{ 5000 -1993} سال  3در هند كه من 

هر ، تحصیل دانم ، هندوستانی ای  كه در از  تاريخی ، به سر برده ام، می و

گردد  وحتی از مدرسه ای  كه فارغ شده   كند، ازهری جزء  نامش می

كند، كه   باشد، نام  آن مدرسه  را به حیث جزء نام، همیشه حفظ می

مشهور آن، همین مولانا  ابو الحسن  ندوی و  محمود الحسن  ءنمونه

.ديوبندی و صدها نام آشنای  ديگر است
۷

 

ء مقالات ديگرش  اينكه همین رسالهاين يک طرف واقعیت و طرف 

به میلادی ، در كلكته   1221آن ناشر محترم هندی  در كه را جمالیه 

لفش را افغانی و مصری خوانده بود، چرا  بعد از اينكه  ؤم ،ه بودرساندچاپ 

 31سال بعد از نشر چاپ نخست و   19( هدفم برخی ايرانیان است) شما

سید جمال  آن رامؤلف به نشر رسانديد، سال بعد از وفات سید، آن  را  

الدين اسد آبادی ، نگاشتید  و اگر سید مربوط به همه جا بود،  بايست  

                                                                                                                     
تبصره بر منطق بالا را به خوانندگان حوالت می دهم ، اما يادآور می شوم كه 

دانشمندان با انصافی هم در ايران وجود دارند كه بر اين جعلكاری ها تاخته اند و 

سید جمال الدين »دان بیدار شان اجازه نداده است ، تركیب شماری هم كه وج

 .!!را ابداع فرموده اند « مشهور به افغانی

مرحوم مولانا ابوالحسن ندوی از مدرسۀ ندوة العلماء ومرحوم مولانا محمود (  ۷

الحسن ديوبندی، از مدرسه ديوبند، دو درسگاه مهم و مشهور هند فارغ التحصیل 

 .گرديده اند



 085  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
كرديد ، نه  اينكه آن دو  اسدآبادی را  در  پهلوی افغانی و  مصری اضافه می

اين حرف  و شعار  . را حذف نمايید و در عوض چیز ديگری درج كنید

كه شما خود به آن باور  استقابل پذيرش زمانی برای ديگران  برای من  و

 می داشتید، اما بايست معلوم شود كه سید جمال الدين از كجا  بود؟ 

و حتی  با وجودی كه  اين راجع به افغانستان و ايران چه گفته است؟ 

له در افغانستان  مهم نیست ،  اما به خاطر دعوای  طرف مقابل ، أمس

ا  شیعه ؟ كه  به  اين مسأله  هم در وقت ديگر، دانسته شود كه  سنی بود ي

 .خواهم  پرداخت

درين سند كه مقاله گفتن آن دقیقتر است ،تصرفات ديگری هم 

وجود دارد، مثلا هر جايی كه در متن شیخ جمال الدين  نگاشته شده ، 

استاد  خسروشاهی ، واژهء شیخ  را حذف نموده است و تصرفات ديگر هم 

را به زبان فرانسه در  ما چون بايست متن اصلی آنا. در آن شده است

شايد هموطن غیوری كه  . شود به همین قد ر كفايت می اختیار داشت ،

خواند و امكان دسترسی به اسناد آرشیفی را در موزيم  اين جملات مرا می

های انگلیس و يا فرانسه دارد ، به  آن  اسناد مراجعه نموده ، با پیدا كردن  

 ، آن  را مجددا  ترجمه نمايد ، تا ديده  شود كه  سید جمالمتن اصلی 

گفتم اين مقاله چند  ، در آن چه گفته است ، زيرا طوری كه  منالدين 

دست  گشته است  اگر  تكرار هم باشد، تكرار مفید است تا يادآور شوم كه  

سید جمال الدين موضوعی  را گفته و كسی به  زبان فرانسه آن را در قید 

توسط شخصی كه معلوم نیست و در كدام تاريخ   و سپس رير دراورده، تح

از كدام  زبان  ترجمه شده  و اين ترجمه بار ديگر توسط  كسانی كه خود را  
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و  اسد آبادی» از وابستگان سید می دانند وچندين دهه است  كه 

مجهول، استنساخ  ءكنند ،از آن ترجمه را  تبلیغ می بودن او« هممدانی 

ه است  و سر انجام استاد  سید هادی  خسرو شاهی هم به سراغش شد

، و  در عبارات آن دست زده  است و بدون !رفته و خدمتش رسیده  

-گويد من متن اصلی را نیافتم  چون خودش می  -مراجعه  به  متن اصلی 

نموده است، بس ! ترجمه مجدد!  به  زبان فارسی!  ، آن  را از زبان  فارسی

اما قبل از آن كه به سراغ  .ی رفت به سراغ سند ديگر ايدبنون اك است 

برم  برخی از  خواننده گان  محترم كه اين سند  سند ديگر روم ، گمان می

شان ، خطور كند كه سید جمال  كنند شايد به خاطر شريف را مطالعه می

الدين افغانی ، در نزد میرزا ملكم خان ،   سفیر ايران در لندن ، چه 

 .معقول كرد؟ پرسش بجا و می

مختصرا بگويم كه میرزا ملكم خان 
۷
، قبلا  سفیر  ايران در انگلیس  

بود ، ناصر الدين شاه او را از سفارت ايران عزل كرد و او در لندن ماندگار 

                                                           
 1519یرزا ملكم خان ملقب به ناظم الدوله فرزند میرزا يعقوب، در سال م(  ۷

پدرش میرزا يعقوب خان، نخست . هجری قمری در محلۀ ارامنۀ اصفهان تولد شد

میرزا يعقوب خان را بنیانگذار فراماسونی و يا . ارمنی بود و بعدا مسلمان شد

میرزا . ايران تبعید هم شده استفراموشخانه، در ايران دانسته اند، كه به همین جرم از 

يعقوب خان، پسرش میرزا ملكم را در خرد سالی جهت تحصیل به پاريس اعزام 

 .داشت

ناصر الدين شاه قاجار به پاريس  ءفرخ خان امین الدوله كه به حیث نماينده

. كرد  اعزام شده بود، میرزا ملكم خان او را به حیث مستشار و مترجم همراهی می

خان به حیث سفیر ايران در مصر، لندن، ويانا و برلین نیز ايفای وظیفه  میرزا ملكم
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سید جمال الدين نیز از طرف ناصر الدين شاه و برخی درباريانش در  .شد 

سفانه أمتجمله ، آن از بود  كه يكی اذيت بیشمار شده   ايران ، توهین و

اين «!ختنه شده است و يا خیر؟» تا ببینند كه «برهنه كردن سید است »

  .حرف خود سید  است

بناء سید سیاسی و آگاه و مطلع از اوضاع ايران و دشمنان 

قبلا سفیر او در  زمامدارش، با كسی كه مخالف ناصر الدين شاه  بود و

ستی سید با او ، يكی از راه های انتقام  از همد. شود ن همدست میلند

به نیت  را  در لندن،« قانون »  ءشاه ايران بود و میرزا ملكم خان كه جريده

حاكمیت قانون ، در ايران ، به نشر میرساند ، سید جمال الدين افغانی  با او 

  …اين مختصر ، تفصیل دارد ، باشد به وقت ديگر. كرد  همكاری می

                                                                                                                     
اما سید جمال الدين افغانی كه پنچ سال از او كوچكتر است، با او در . نموده است

در لندن، همكاری داشت میرزا ملكم خان در سال " قانون" نگارش مقالات جريدهء 

صیت نموده بود تا اورا مطابق آيین قمری در روم وفات يافت و قبل از وفات و 1351

 .مسلمانان، كفن و دفن نمايند

داكتر محمد حلیم تنوير دوست عزيز من ويكی از محققان و روزنامه نگاران 

در صفحهء .  كشور كه در مورد سید جمال الدين افغانی، تحقیقات جالبی نموده است

اثر ديگرش  91صفحهء و " تاريخ و روزنامه نگاری -افغانستان"كتاب ارزشمندش  31

شاگرد "میرزا ملكم خان را " گی و آثار سید جمال الدين افغان، شرح اجمالی زنده"

میرزا ملكم خان نه هندی . سید خوانده است كه به هیچوجه صحت ندارد " هندی

مدتی سفیر ايران . آوری شد دبود و نه شاگرد سید، بلكه موصوف طوری كه در بالا يا

مهم ديگر بود و پنج سال بزرگتر از سید بود و می توان او را از  در لندن وچند كشور

دوستان سید خواند كه هردو از نفوذ و داشته های يكديگر در مبارزۀ خويش بر ضد 

 .كردند دشمن مشترک يعنی ناصر الدين شاه قاجار، بهره برداری می
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 :های مصر یبه ریاض پاشا در بارهء ماسون نامه ای - 2
الدين افغانی  بحث من در مورد اين نامه به اين مسأله كه سید جمال 

فراماسونی بود و يا  نبود  ارتباط  ندارد ، به گونه ای كه  در نامه سید  به 

ملكه ويكتوريا، ننوشتم كه  سید از  ملكه  چه  تقاضا داشت؟  اين حرف ها 

مقايسه قصد من،  در اين بحث . فراغت خاطر  مناسب وبماند به وقت 

 .ترجمه آن  است و نامه میان اصل 

نقش يک محفل  انگیزه  مخالفت خديو مصر  و ،سید در اين نامه اش 

به بیان داستان تفصیلی   تبعیدش از  ماسونی  مخالفش را بیان داشته  و

در " ملايی" حدر اينجا درمیان دو قوس  و به  اصطلا.  مصر می پردازد

، ياد آور   شوم كه  سید  از كشور های بیگانه  يعنی  "معترضه"جمله يک 

مصر، ايران، تركیه  و هند اخراج  و تبعید گرديده است اما از افغانستان  

ن شاء الله در تثبیت اين مسأله در آينده إ. اجازه گرفته ، بیرون شده است

رومند  وطن  و غیر وطن معلوم نی  ءخواهم پرداخت  و در  اين امر رشته

 از كجاست؟«  سید جمال  ما» میشود و فهمیده می شود  كه 

سید در نامه مفصلش ، به رياض پاشا 
۷
كه طبعا ( م1231-1911)  

 ءآن را به  زبان  عربی نگاشته است ،  داستان تبعید  از مصر را  از لحظه

                                                           
سال مصطفی رياض پاشا از جمله دولتمداران  مشهور مصری است  كه در (  ۷

وفات كرده  و سه بار  به مقام رياست الوزرايی يا نخست  1911تولد يافته و در  1231

وزيری  مصر رسیده است، و حین ملاقات   نخستین با سید جمال الدين افغانی ، از 

اما تصادف  روز گار اين است كه با وجود دوستی .  رفت میمقربان دربار  مصر به شمار 
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دارد  راچی بیان میديگران و رسیدن به بندر ك ها با خديو و آغاز مخالفت

 ءنماينده" كیوناری "گردد كه در كراچی از كشته شدن  ومتذكر می

 .انگلیس در كابل اطلاع می يابد

میلادی  در  1239سپتمبر  3كیوناری  طوری می دانیم  به تاريخ 

میلادی از مصر تبعید  1239سید هم در ماه  اگست  كابل كشته شد  و

كراچی آمد، در برخی كتاب ها نگاشته  گرديد  و به وسیله كشتی به بندر

زيرا  از نامه سید . شده  است كه سید  به بندر  بمبئی آمد، دقیق نیست

جزء شبه قاره  اين بندر. فرود آمد معلوم میشود كه او در بندر كراچی 

انگلیس و  كشوری در آن تاريخ به نام پاكستان، وجود نداشت هند، بود و 

 . راند فرمان می ، سراسر شبه قارهء هندبر 

افزايد   ولی می سید می گويد كه در كراچی زير استنطاق قرار گرفت،

نزد  او  طوری كه دستمال وتسبیح اش را در مصر گرفتند ، در كراچی از

گرفته نشد، تا اينكه سردار ايوب خان فاتح میوند كه حتما در آن ايام در 

، تنها گذاشتند، يعنی  كراچی بود ،عازم تهران شد و انگلیس ها هم او را

سید در اين حین در هند ، زير نظر قر ار دارد و حیران است كه  . رها كردند

خواهد به  زند و می در اين وقت هوای وطن ، بر سر او می. به كجا برود 

رود و از اين  ايام و از اين مكنون  افغانستان برگردد، اما به افغانستان نمی

 :پاشا، چنین يادآوری می كند قلبی ، در نامه اش به رياض

                                                                                                                     
م به  رياست الوزرايی  1239برای نخستین بار در سپتمبر  صمیمی با سید  او وقتی

 . كه سید را  چند هفته قبل  از مصر اخراج كرده اندرسد  میمصر 
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مری وعلمت أنی لو أذهب الی بلدی، وفی العین أوترويت فی ".... 

جد أصابنی، لا أقذی وفی الحلق شجی وفی الكبد أوار و فی القلب نار مما 

هله و كلهم مسلمون، من اذا  قصصت قصتی و كشفت عن أفیه بین  

فعزمت أن أذهب و  ....غصتی، يئن علی  و يتوجع لی ويأسف علی مصابی

لی بلاد فیها عقول صافیة و آذان إان كنت صفر الیدين خالی الراحتین 

واعیة وقلوب شفیقة و افئدة رفیقه حتی اقص علیهم  ما يجری علی ابن 

 « ....آدم فی المشرق وهذا هو سبب ذهابی الی بلاد الافرنج 
۷

 

جلد  همان 133اما استاد خسرو شاهی عبارات  بالا  را در  صفحه 

 :چنین ترجمه نموده است

با  -دانستم كه  اگر به وطن خود بر گردم  ولی همینقدر می".... 

در آنجا حتی  -قلب سوزان چشم های  اشک آلود و صدای  پر  از شكايت  و

يكنفر مسلمان را  نخواهم يافت  كه  نسبت به من ابراز همدردی بكند، و  

وقت حتی  كه  در آن.او بازگو كنممن  بتوانم همه  اين داستانها را برای 

بدون داشتن  پول تصمیم گرفتم  به  سرزمین هايی مسافرت كنم كه  

مردم آن افكاری  سالم  و گوشهای  شنوا و دلهای پر از محبتی  دارند  تا 

من به  آنها داستان خودم را بازگو  نمايم و به آنها بگويم كه  در شرق 

 ....." و حقوق  بشر چگونه پايمال میگردد چگونه  با انسانها رفتار می شود

                                                           
    151ءصفحهتاريخی،   -نامه ها و اسناد سیاسی (  ۷
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در آنجا حتی يكنفر مسلمان را " دراينجا  شاهد  من همین عبارت 

است در حالی كه سید با قاطعیت در نامه خويش ، نگاشته " نخواهم يافت

 "آنان مسلمان اند ءيعنی در حالی كه همه" و كلهم مسلمون" است 

 -اگر وطن اصلی اش است وبدون شک اينجا هدف سید  افغانستان  

بود،  هدف سید ، ايران  هم می  –يک  بار د يگر  هم  اگر   باز هم اگر و

 .استاد سید هادی خسرو شاهی ، بايست ترجمه  را دقیق می نمود

 :نامهء سید جمال الدین به شیخ محمد عبده 
« رت سعیدوپ» سید جمال الدين افغانی نامه ای كه محل نگارش آن 

ی شاگرد رشیدش ، شیخ محمد عبده فرستاده انعنو ،يده استتحرير گرد

 :از آن نامه آمده است  یدر بخش

ترسل جواب هذا  -لی لندرة إوأذهب ( برط سعید)ن فی وأنا الآ» 

إن أخبار  -( مستر بلنت)إلی   أو( الشرق والغرب) الكتاب إلی  إدارة جريدة 

( العارف) أدری مستقر  العالم كانت  انقطعت عنی مدة سبعة أشهر ولذا لا

إن شاء . الآن ،أخبره بسفری و التفصیل فی مكتوب آخر يصلک من لندرة 

 .الله

 .والسلام. عرفناه، واعترف بنا و سلمنا له م علی كل من عرفنا وسلّ

 «جمال الدين الحسینی الأفغانی

الأستاذ الإمام  تاريخ»  جزء اول  كتاب 525 ءاين نامه در صفحه

به چاپ رسیده است و استاد خسروشاهی هم آن را « دهالشیخ محمد عب

خويش درج « تاريخی  –نامه  واسناد سیاسی » كتاب  123ءدر صفحه

 .كرده است
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من اكنون  در پورت » : د كه وش در نامهء ياد شده  سید يادآور می

مدت هفت ماه است كه  خبرهای ..عید  هستم و به سوی لندن می رومس

دانم كه  منقطع شده است ، از اين رو نمی از منرويدادهای آن  جهان و

از شیخ محمد عبده « .در كجاست(  ابوتراب خادم سید)  «عارف»

خواهد عارف را از سفر او اطلاع دهد و تفصیل را  در مكتوب ديگری از  می

 .لندن خواهد نگاشت

اگرچه در اين . نگاشته است«  لندره» را « لندن»سید در نامه اش 

 دلايلی كه من دارم، شايد سال استوار بر ن درج نشده است، امانامه  سال آ

باشد  و اين هفت ماهی كه سید  در نامه اش تذكر  م  1225 نگارش آن 

ماه های  دهد از اخبار و رويدادهای جهان بی اطلاع  است، اغلب گمان می

 برد و سید قبل از آن در هند به سر می  زيرا. اقامتش در امريكا خواهد بود

هند بريتانیايی هم در آن دوران  به خاطر مبارزات مردمش در برابر  

شت و جايی نبود كه مقیمان آن ااستعمار انگلیس در محراق توجه قرار  د

 ديار به ويژه شخصیتی چون سید جمال از رويدادهای جهان آگاهی

 .نداشته باشد

استاد خسروشاهی بدن شک نامهء يادشده را از كتاب مرحوم شیخ 

شید  رضا نقل كرده است و شايد قديمترين نامهء سید باشد كه اصل آن ر

در «  تاريخ الأستاذ الإمام» ؛ زير ا كتاب  رسد در يک كتاب به چاپ می

 .م در قاهره به چاپ رسیده است1931سال 
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ه  را از دء يادشهاينجانب با قاطعیت می گويم  استاد خسروشاهی نام

رقی  يا پینوشتی  واست ، به دلیل  پاكتاب شیخ رشید رضا  نقل كرده 

كتاب با عین  عبارات  به چاپ رسیده است؛ اما  وگويم كه  در هر د می

ده رنقل  ، امانت  را رعايت نك متاسفانه  استاد خسروشاهی  بار ديگر در

آنهم   همچو عملی شايستهء هیچ محققی نیست؛ است و  دست يازيدن  به

 !دانشمندی چون استاد خسروشاهی در سطح شخص روحانی ، سیاسی  و

مرحوم شیخ رشید  رضا  در معرفی . بلی هدف  در نقل پاورقی بود

هو  عارف ابو » : شته است اارورقی نامهء بالا در كتابش نگپدر « عارف»

تراب خادم السید الذی جاء معه من بلاده الأفغان وكان بقی فی مصر بعد 

 «.و لقبه بالفیلسوف الأمینفیه منها و كان  السید يحبه حبا جما 

هو  » : نین  نقل كرده است چاستاد خسرو شاهی  پاورقی بالا را 

عارف ابو تراب خادم السید الذی جاء معه من بلاده وكان بقی فی مصر بعد 

 «.نفیه منها و كان  السید يحبه حبا جما و لقبه بالفیلسوف الأمی

را به گونه ای كه «  انالأفغ» بالا يعنی استاد  حسروشاهی  در پاورقی 

م در كتاب  شیخ رشید رضا به چاپ رسیده 1931تن اصلی در سال مدر 

م، مجددا در 5005است، هفتاد و يک سال بعد آن پاورقی را در سال 

را حذف « الأفغان»به چاپ می رساند، امادلیرانه و آگاهانه « قاهره» همان 

 .می نمايد

استاد خسروشاهی،آن دو را رقی ديگر هم دارد،  واين نامه  دو پا

را  حذف «  فغانالأ»اما كلمه  بدون افزايش و كاهش حرفی، نقل می كند،
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می نمايد به گونه ای كه در مقدمهء خاطرات محمد  مخزومی پاشا واژهء 

 .شتمارا حذف نموده بود و من هم به آن ،  اشارتی د« الأفغان»

اموشی طرف مقابل دانم  و خ آور می تلاين گونه تصرفات را خجا من 

خوانم   می« سكوت شرمبار»  ا به تعبیر شادروان استاد  خلیل الله خلیلی ر

 .كنم  و بیشتر تبصره  نمی

 ست كه  آنهحرف های ديگری هم در اين نامه ها و اسناد تاريخی  

.كنم را به وقت ديگر موكول  می
۷

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

                                                           
های اين رساله چند جای از تصرف استاد خسروشاهی در  در لابلای برگ(  ۷

ن استوار بر متن كتاب نشر شده از طرف ايشان است متن و ترجمه، حرف زده ام كه آ

واگر ايشان، آن متن های تصرف شده را، از جای ديگری نقل نموده باشند، پوزش 

دانم و  می" علم"خواهم  و آن تصرفات شرمبار را خیانت در امانت، آن هم امانت  می

 .انگارم تصرف كنندۀ نخستین را ملامت می
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 صفحهء اولدستنوشت ترجمهء  نامهء سید به ملكه وكتوريا 
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 دستنوشت ترجمهء  نامهء سید به ملكه وكتوريا صفحهء دوم
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 دستنوشت ترجمهء  نامهء سید به ملكه وكتوريا صفحهء سوم
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 نامهء سید  جمال الدين به شاگرد رشیدش شیخ محمد عبده    





 سید جمال الدين  هنگام اقامت در قاهره



  (عقیدوی) عَقَدِی مذهب
 افغانی دینال سیدجمال 

 تشیع بزرگ هردو مذهب پیروان، عزيزم هموطنان از پیشاپیش       

 ءرايحه آن از كه ولو پژوهشیی موضوعی به  خواهم می پوزش،  سننو ت

 مطالعه با من گرامی هموطنان اما. پردازم می،  رسد می مشام به اختلاف

 طرف یدعوا خاطر به را ها حرف اين كه برد، خواهند پی  ،نبشته اين

 برای كه طرفی،  نگارم می حقیقت يک نشاندن كرسی به و جهت مقابل

 العمل عكس همه ها حرف و اين كند می صادر شناسنامه  ما هموطن

 و تكیه شاهد  كه است در اين حلاوتش،  باشد داشته حلاوتی و اگر  است

 هادی سید استاد كه است و مفیدی حجیم كتاب همان، ها حرف اين گاه

و  و قاهره  واتیكان در ايران اسلامی جمهوری سابق سفیر هی،خسروشا

  هم من و مخاطب است رسانده  چاپ به،  كشور آن خارجه وزارت مشاور

 .میباشد جناب  آن

  اين عنوان بارهء در بپردازم مطلب اصل به اينكه از قبل اينجا در

 مذهب دو به،   مذهب مسأله در  متقدمان  كه میدانم يادآوری قابل بحث

 :داشتند  توجه

الذكر اخیر و اين. عقیدتی يا عقدی مذهب  -5 فقهی مذهب  -1

 زر»  شد می گفته ها گذشته در كه شايد. بود  فقهی مذهب از مهمتر
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 زيرا،  باشد بوده عقیدتی مذهب همین به اشاره ،« پنهان و مذهب پنهان

 بود لوممع اسلامی و درجامعه نداشت  داشتن پنهان حاجت فقهی مذهب

 . است مذهب كدام مطابق و نمازش خواند می نماز چگونه هركس كه

 عصر در، قرآن نبودن و مخلوق بودن مخلوق مسأله مثال ءگونه به

،  هايش گی پیچیده خاطر و به گشت می بر عقیدتی مذهب به، عباسیان

 عمیقتر آشنايی وفلسفی می كلا آرای با كه جامعه گان نخبه درسطح

 اين ترين مشهور جمله از كه گرفت می  قرار وكنكاش بحث دمور ،داشتند

. ، اباضیهمشبهه مجسمه، كرامیه، ماتريديه، اشعريه، معتزله،، مذاهب نوع

 .بود....و

فقهی  مذهب كه حالی در است عقیدتی مذهب، وهابیت  مثلا  

صوفی  مذهب مثل. بود حنبلی،  عبدالوهاب بن محمد يعنی آن بنیانگذار

 در بود مذهب حنبلی او هم كه انصاری عبدالله خواجه هرات پیر واراسته

.اش هم از امام احمد بن حنبل پیروی  می كرد عقدی مذهب
۷

 در ما، جز افغانستان جمله از اسلامی كشورهای در ما در عصر 

 عقدی مذهب به راجع،  كلامی های كتاب مطالعه حین دينی مدارس

  چرخد می فقهی مذاهب پیرامون اه بحث و همه شود می زده حرف كمتر

  جزيرة در اما. مشهورتر است و احناف شوافع میان فقهی اختلافات كه

۷
ه وآراؤه الكلامیة والروحیة، اثر  ؤالأنصاری  الهروی، مبادشیخ الإسلام عبد الله ( 
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 خوانند می  سلفی را خود كه اند چسپیده بیشتر عقدی مذهب به،  العرب

 .دانند می میدان اين  شهسوار را تیمیه و ابن

 خود صلاحیت از را  مورد در اين زدن بیشترحرف هرترتیب به

  نام با من كه هايی شخصیت از و اگر بزرگتراست دانشمدان وكار دانم ینم

،   دانم می  میدان اين در بحث مرد را وآنان دارم آشنايی مسأله اين در شان

عبد الله  استاد  وابلاغ  الله عنايت دكتور از حصر، نه مثال گونهء به توانم می

 .ببرم نام،   غوريانی سمندر

 شاگردان عده آن،  جمال الدين افغانی  سید فقهی مذهب مورد در 

 حنفی را سید فقهی مذهب داشتند، او حشر و نشر با اكثر  كه  سید

 مخزومی محمد شیخ حرف،  مورد  در اين برهان مشهورترين كه دانند می

 آخرين و در حیاتش زمان در  را جمال الدين  سید خاطرات كه است

و  .خواند می حنفی را سید،  است تهنگاش استانبول در، وی زندگی سالهای

 د موصوف كه طوری. استالدين  جمال سید خود  های نبشته ديگر دلیل

 ضیاء جريده سوم شماره در «الاسلامی الفقه» عنوان تحت ای مقاله ر

 رسیده چاپ به درلندن میلادی 1295 سال اپريل اول تاريخ به الخافقین

 الدين  جمال سید مقاله ینهم شماره، آن عربی مقاله و نخستین است

 . است شده نگاشته«  الدين جمال الشیخ» آن عنوان برابر در كه است

  فقه مبانی  مورد در پاشا ساواس كه كتابی از مقاله اين در سید

 نقش و در آن نمايد می تقدير است، نموده تالیف فرانسه زبان به اسلامی

 امام شاگردان از كه مدمح امام و از كند می برجسته را نژادان آريايی
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 سرخس از محمد امام يعنی،  كند می يادآوری مشخصا،  است ابوحنیفه

 .نژاد و آريايی است

او  كه كند می ياد «دانشمند مرد»بالقب را مؤلف الدين جمال سید

 فضايل دين، و مناقب امامان است ستوده را عنه الله رضی  اعظم امام

 . است كرده انبی را متأخر و اوصاف فقهای محدثان

 و جماعت سنت اهل فقه به راجع كه كتابی اين از الدين جمال سید

، سنت،  بر قرآن استوار احناف مذهب مطابق،  فقهی مسايل آن و در است

 درآن كتاب  تا كند می توصیه تايش وس،  است شده درج و قیاس اجماع 

 می فتیص همان با را چهارگانه و خلفای گردد تدريس مسلمانان، مدارس

 الخلفاء» يعنی  دارند باور آن به و جماعت سنت اهل كه  ستايد

   .«الراشدين

 و يا هم است مقاله اين عنوان از خارج آمد گفته جا اين  تا  آنچه 

 خسروشاهی استادو آن اين كه  گپ اصل سر بر آمديم،  برموضوع مدخلی

 به،   «ئد العضديةالعقا » شرح در استمرار ازسید جمال الدين » : گفته بود 

 و امامت، خلافت قضیه به ويژه خلافی، مسايل در خوض از اجتناب خاطر

 به نظر  با  عبده محمد شیخ برای مسايل اين در خوض زيرا. نمود توقف

 توقف حد آن در قلمش كه نیست و معقول  است آسانی امر او، معتقدات

«.خسروشاهی! نمايد 
۷

 

                                                           
 15التعلیقات علی شرح العقائد العضدية، صفحه  - ۷
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 را اش مقدمه آخر عبارت اين گرچه خسروشاهی هادی سید استاد

 بلكه نیست، عبده محمد شیخ تعلیقات اين شارح كه است آورده دلیلی

 در را  دلش حرف خواهد می سطور اين او در اما. است الدين  جمال سید

  داند می كس هر تعمق اندكترين با اما گويد، نمی و صريح كند بیان لفافه

 يا گويد میموصوف ! ؟.بگويد خواهد می چه خسروشاهی  استاد كه

 :كه  شود می  استنباط چنین كلامش فحوای از دقیقتر

 چون. سنی عبده محمد  و شیخ است شیعه الدين جمال سید

 و سید است و خلافت امامت مسأله بحث، مورد كتاب بعدی مباحث

 و يا تعلیقات   بناء دارد، نظر آن، مخالف بودن  شیعه خاطر به الدين جمال

 !دهد  می  پايان را عقايد رحش كتاب تدريس

،  الدين جمال سید كردن ثابت شیعه برای خسروشاهی استاد اصرار

 به  هم مقدمه اين و وضع كند ثابت ايرانی او را كه است خاطری به

 سادات كه داند او می زيرا . است نتیجه آن خاطر به،  منطقیون اصطلاح

 همین سید، ساختن نیايرا برای طريقه و آسانترين اند سنت اهل،  كنر

 .است اش عقیدتی مذهب

 كه  را خسروشاهی استاد دلیل اين منطوری كه در بالا گفتم ،  اما

 و يا باشد داشته ديگری علت شايد پذيرم، نمی  است كرده بیان  لفافه در

 نداشته تدريس به نیازی  كه باشد  بوده واضح قدر آن ها حرف بقیهء شايد

 بود، می میان در و تسنن تشیع اهل دو مذهب فاختلا مسألهء اگر. باشد

 زيرا،  داد می  پايان"  الله رؤية" مبحث در را هايش شرح بايست سید

 تأويل را و آن دانند نمی ممكن را آخرت در" خدا رويت"شیعه  برادران
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 حالی در.  است درج مسأله اين امامیه، عقايد های كتاب در كه نمايند می

 گیرد می نتیجه چنین آن، پايان و در برد می پايان به را  بحث  آن سید كه

 منزه وجه علی -اخبر كما -ریيُ الله بأن هو الايمان علینا الواجب بل" كه

  جديدة او بقوة قوانا، من قوة بأية ولیكن الحوادث، خواص هو من عما

." القلب كان و ان اعضائنا، عضو من فی الوقت، ذلک فی  الله يخلقها
۷

 

 گی ويژه از كه طوری بود، نمی سنی عقايد شارح مثل سید اگر بناء

  كرد می بیان را خويش قلبی و باور عقیده ،پروا  است ، دلیرانه و بیاو  های

 گفته به كه گرانقدری سید. نمود می نقد را عضديه عقايد شارح وگفته

 فی لايری الدين جمال» ديرينش و جلیس شاگرد، مخزومی محمد

«الهمم فی و نقصا معرة فیه  يری بل،  فضیلة التكتم
۳

 چون ازمردی  بناء  

 قبلی ءگفته وبه كرد، نمی حذر كسی از  خاكی گسترهء در كه جمال سید

، دانست نمی فضیلت كه ی وجود با   را پنهانكاری»، زومیخم شاگردش

 را خود عقايد كه است محال،  «همتی و بی شمرد می كاستی آن را بلكه

 كه نكند  شرح را كتابی حتی، و دارد  نگه پنهان شاگردانش، از حتی

و  شده نگاشته چه آن در  كه  داند می قبل و از است نموده انتخاب خودش

 !.؟.چیست آن محتويات

 ارادت، شان جناب  برای  كه - خسروشاهی هادی سید استاد به

 احترامانه ، -ام برده  وافری های  بهره، شان های نبشته و از  دارم غیابی

                                                           
 111التعلیقات علی شرح العقائد العضدية، صفحه  -  ۷

 10خاطرات الافغانی، از محمد مخزومی پاشا، صفحه  -  ۳
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 دينی  های كتاب خواندن در،   افغانستان در میهن ما  كه  دهم می تذكر

  استاد نزد آخر تا بالايی  مراحل در را كتاب هیچ  كه است همین عنعنه

 آن اسلوب با، كتاب از بخشی  آموختن از بعد العلم و طالب گیرند، نمی فرا

 اين شايد یافغان سید. كند می مطالعه را آن و خودش شود می آشنا كتاب

 رواج افغانستان میهنش دينی علوم مدارس و  طالبان میان در كه را عنعنه

 .اعلم والله. كند پیاده هم مصر در  است خواسته دارد، 

 در « خدا رويت» مبحث در عقايد شارح،  بحث ادامه به برگرديم

او  به را خود تا خواست خداوند موسی، از كه است داشته بیان ،آخرت

 امر تقاضای عاقلی هیچ بود، نمی ممكن چیزی چنین و اگر دبنمايان

 .پیامبر موسای چون یشخص هم  آن ؛ كند نمی را ناممكن

 مرئی و هو تعالی"  كه گويد می مبحث همین در عضديه عقايد شارح

"القیامه بیوم للمؤمنین
۷
 هرگاه. است صالح و سلف اشاعره مذهب اين 

 .كرد می را بیان آن حتما داشت، می مخالفی نظر سید،

 شرح علی التعلیقات"  ديگر بار من شدم، آور ياد آنچه وجودی با

 چنین نظرم  به،   كردم مطالعه تأنی و با مكرر،  مجددا  را" العضدية العقائد

 از مذهب، اشعری يا  اشعری ابوالحسن ان پیرو ی ازيك چون سید كه آمد

 جمال سید قهیف مذهب كه طوری كند، می دفاع  خويش عقدی مذهب

 : است اين من دلايل بود، حنفی

                                                           
 92ائد العضدية، صفحه التعلیقات علی شرح العق -  ۷
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 والشیخ" گويد میالدين  جمال سید تعلیقاتش، 595 صفحه در - 1

 و اسماعلیه معتزله از وقتی كه حالی در:" قال -عنه الله رضی  -الاشعری

 كه  رازی  امام از  و اما گويد نمی" عنه الله رضی" كند می  آوری ياد

 .كند می ذكر" الامام" لقب  با  و او را  ياد احترام با است اشعری

  چنین اسماعیلیه و" سمنیة" راجع به  592و 591 صفحه در  -5

 :د  گوي می

 الاستدلال فی الفائدة لعدم شیئا، منها الشارح ذكر وقد..» 

 رأينا و ابداء منها، شئ نقل عن اضربنا الباطلة، المذاهب لهذه والمعارضة

 "فیه

 و آن خواند می باطل را اسماعیلیه، مذهب بالا در ،الدين  جمال سید

 ...آورد می است و رسالت نبوت منكر كه «سمنیه» همرديف را

و  شرع: گويد می 592 صفحه همین درالدين  جمال سید حتی  -3

 اخذ قرآن از يقین با ما و آنچه است كافی ما برای آموزگار مثابه به قرآن

 باشد،  معصوم امام كه صوصمخ معلم و به كند می كفايت نمايیم می

 «..، مگر در مجرد تبلیغهستیم محتاج شرع از نايب به و نه  نداريم نیازی

 داشته كاستی ،من ءترجمه شايد كه نكند گمان خواننده اينكه برای

 592 صفحه از را الدين جمال سید وسیله به شده گفته اصلی متن باشد

 :د گوي او می .نمايم می  نقل،  بحث مورد كتاب 
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 من نتیقنه ما اخذ فیكفی معلما،  و القرآن بالشرع كفی: فنقول " 

 و لسنا. المعصوم و هو الامام المخصوص، المعلم الی حاجة فلا القرآن،

 ."التبلیغ مجرد فی الا الشرع عن نائب الی نحتاج

 حرف كه وقتی جای چندين در الدين جمال سید،  بر آن افزون  - 1

 كه كند می آوری ياد" اصحابنا"  عبارت به را آن آيد، می اشعری مذهب از

 و برخاسته دينی  علوم دانشمند ءمثابه به شاهی،وخسر هادی سید استاد

 كه داند می بهتر،  دارد سر و كار عربی متون با كه علمی های حوزه از

 اين نمونه طور من. دارد ای افاده چه،  كلامی و فقهی متون در" اصحابنا"

 :است  آمده آن در كه نمايم می نقل چهار سطر 311 هءصحف از را متن

 كثیر و رأی الاشعری و هو قول الاسلام حجة ذكره الذی هذا: أقول " 

 "أصحابنا من

 با را اشعری نظر خدا، صفات مبحث در الدين جمال سید  - 2

 وهذا:"گويد  و می خواند می سنت موافق را آن نموده، يادآوری تمجید

 البدعة ضلال عن وبعده  السنة عند ووقوفه الشیخ، مبمقا أجدر الحمل

 .313 صفحهء" الله رحمه

كه به اعتبار مطالعات  عمیقش   خسروشاهی هادی سید استاد -1

 سنت اهل میان در ها و معتزلی ها اشعری های مخالفت ازدر كتب كلامی، 

  الدين جمال سید كه گفت بايد ايشان به دارد، آگاهی بیشر و جماعت

 عقل بی  را ها معتزلی كه رود می پیش قدر، آن اشعری از دفاع در انیافغ

 . خواند می
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 ما فالقول  :است  آمده آن در كنیم می مراجعه كتاب 131 صفحه به

صدقه علیه وافقه  و إن ابومنصور، الشیخ قال
۷
 لهم لاعقل ممن جماعة 

 "كالمعتزلة

 لقب همان با را الجوينی امام ابوالمعالی،  الدين جمال سید - 3

 «اصحابنا من»  عبارت با و او را خواند می«  الحرمین امام» يعنی فخیمش

 امام میدانند، همه كه حالی در،  كند  می قلمداد همفكرانش زمره از

 . است اشاعره امامان جمله از الحرمین

 ابوالحسن توصیف در  سید،  كتاب همین 112 صفحه در  -2

و  تقلید از بايست و دلیل حجت يعنی برهان اينكه بر تبصره در،  اشعری

 الاشعری كالشیخ مشايخنا هو دأب وهذا »:افزايد  می باشد؛ سالم تشويش

 يسددوه حتی قولا يأخذون لا،  ماثلهم و من منصور ابی و الشیخ

 از برهان بودن سالم و اين يعنی«  طاقتهم حسب علی القوية ببراهینهم

 وشیخ اشعری شیخ امثال ما يخمشا و عادت خوی،  و تشويش تقلید

 را قولی هیچ كردند، رفتار ايشان چون كه است وآنانی ابومنصور

 نشانه شان توانايی حسب بر نیرومند دلايل با را آن اينكه مگر،  گیرند نمی

 .نمايند  ی گیر

                                                           
اگرچه  در متن صدقه آمده است، اما به گمان من، مطلب بالا از متن اصلی  -  ۷

" صدفة" يا دستنويس، دقیق بازنگاری نشده است وجمله ناقص به نظر می آيد شايد 

اگر چه به گونه تصادفی گروهی كه عقل : باشد و معنای آن جمله چنین می شود كه

 .با آن موافقت نشان داده اندندارد مثل معتزله، 
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 باز  شايد،  كند می  مطالعه را  ها حرف اين  كه  من ارجمند هموطن

 شیعه،  الدين جمال سید اگر كه  كند خطور شريفش خاطر به  هم

 و از  نگاشت و ايران عراق در  شیعه زعامت  به  نامه چندين چرا،  بود نمی

 ؟ جست قاجار، استمداد شاه الدين ناصر  و عزل سرنگونی خاطر به آنان

 .معقولی است  پرسش هم اين

 ها نامه آن نگارش زمانی مرحله آن اگر كه  كرد عرض بايد پاسخ در

 سید زندگی دشوار  شرايط مقارن كه  يابیم می در،  نمايیم بررسی را

 است العظیم عبد شاه حضرت از و تحقیر توهین آن با  و اخراجش جمال

 كسی كه بر از در انتقام، معقول ءوسیله هر به بايستالدين  جمال سید كه

 استمداد همین ،وسیله و بهترين يازيد می دست بود، او تاخته شخصیت

 مردم میان در ايشان نقش از سید و بود تقلید و مراجع دينی هبرانر از

 . داشت كامل آگاهی

،  است شده نگاشته شیعه بزرگان عنوانی،  سید از كه  ای نامه پنج

  به بصره در مدت كوتاه اقامت و هنگام ايران از اخراج  از بعد  آن دوتای

  به سید سفر از عدب  هم مانده باقی تای و سه است درامده تحرير رشته

 طور افزون بر آن ،  و است رسیده نشر به،   ضیاءالخافقین در كه لندن

 .است گرديده  توزيع  مردم میان در  هم و عراق فارس در  پنهانی

 بعد ؛ بود انگلیس استعمار متوجه،  الوثقی عروة در سید انبرّ قلم اگر

 صفحات لابلای در عبدالعظیم شاه حضرت و شرمبار المناک حادثه از

 نشر مقالات در وی كه گرديد  شاه ناصرالدين متوجه،  الخافقین ضیاء

 .است شده  خوانده طاغوت، نشريه آن در شده
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  را ديگری  های نكته تا است بیشتر بررسی و غور قابل،  ها  نامه اين

 كه   نمايم می  يادآوری  مثال گونهء به  فقط من.  در يابیم،  آنها لابلای از

 بزرگترين، شیرازی حسن میرزا  حاج الله آيت مرحوم به اش نامه در  یدس

 .است داده قرار،  خطاب مورد چنین او را،  زمان آن در  تشیع جهان مرجع

 أسباب عن،  أبصارهم شاخصة يسألون لايزالون الأمة آحاد إن...»

 «.. و السكوت بالسبات(  أعنی إياک) الاسلام حجة علی قضت

  15 ءصفحه در ديگری كسی  يا شاهی خسرو توسطبالا  عبارت

 ترجمه چنین،  الدين جمال  سید  و تاريخی سیاسی اسناد و ها نامه كتاب

 :است شده

 چرا پرسند می هم از اند مانده و مبهوت مات همگی ايرانیان »

 «؟ نموده سكوت حوادث اين در مقابل  الاسلام حجة حضرت

 متن با را ترجمه شان برای تا ندارند نیازی ارجمند گان خواننده

  ترجمه   چگونه ها واژه  كه فرمايند می مشاهده خود،  نمايم مقايسه  اصلی

 نشان خاطر آن را،  است نشده ترجمه  اصلا كه  ای واژه  دو  اما،  است شده

 .سازم  می

شیرازی میرزای مرحوم حضرت بیشتر توجه خاطر به  سید
۷
 علیه 

 ديگر! .  توهستی  هدفم(   أعنی إياک)  گويد می قوسین در میان،  الرحمة

                                                           
حاج میرزا محمد حسن فرزند میرزا محمود حسینی مشهور به میرزای  - ۷

 1529شیرازی كه در شیراز تولد شد و در اصفهان به تحصیل پرداخت ودر سال 

هجری قمری، به عتبات مقدسه رفت و نزد شیخ مرتضی انصاری مرجع تقلید آن 

عداز وفات شیخ مرتضی  انصاری، مرجع تقلید عصر، به تلمذ پرداخت، چند سال ب
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 اين به. دهد می معنی«  خواب»  دانند می همه كه است «سبات»  ءواژه

 ؟ است وا داشته و سكوت خواب به را م الاسلا حجة چیز چه كه  مفهوم

 خاطر به هم باز اما،  باشد روشن شايد  بالا  مثالال ذكر از من هدف

و «  ندنُزَ» آنقدر، سید حضرت ءجمله كه  شوم می وريادآ،  بیشتر اطمینان

سال  112 و دقیقتر  هم بعد قرن يک كه  است « گزُند» 
۷

 استاد هم بعد  

 آن ترجمهء تا  ندارد و جرأت است هراس در خسروشاهی هادی سید

  هم و ايشان است تشیع جهان بزرگ رهبر مخاطبش كه را سید جمله

 .بیاورد كاغذ روی در،  اند  پیوسته دیايز رحمت   به كه است  سالها

،  ايران از هتشگ و تبعید شده فرار افغانی الدين جمال سید اگر  بناء

 رهبر بزرگترين سامرا ،  به  بصره از چگونه،  شیعه و يا بود می ايرانی اگر

 اش افغانی رگ» بلی! د؟اد می قرار خطاب مورد  چنان آن،  را  تشیع جهان

تور
۳
 ! كند  می كفايت همینقدر گمانم به « !بود  خورده 

  كه نمايم می ذكر  را يی دعا  همان،  بخش اين ختام حسن عنوان به

 او آل  .است رانده زبان بر تعلیقاتش پايان در افغانی، الدين جمال سید

                                                                                                                     
شیعیان شد و در سامره به تدريس مشغول گرديد و فتوای مشهورش را در حرمت 

مختصر چنین  قمری صادر كرد و آن فتوای مشهور و 1309استعمال تنباكو در سال 

 الیوم استعمال تنباكو و توتون بأی نحوكان در حكم -بسم الله الرحمن الرحیم: " بود

قمری وفات يافت و  1315سر انجام در سال " محاربه با امام زمانست عجل الله فرجه

 .در نجف اشرف، به خاک سپرده شد

 «بیدارگر عصر»هدف سال چاپ نخست كتاب (  ۷

 .يعنی حمیت وغیرت افغانی اش، به حركت و جنبش آمده بود  ۳
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 ذكر  يكجا است و جماعت سنت اهل شیوهء كه  او را و اصحاب پیامبر

 :فرمايد  می و چنین كند می

 "و اصحابه آله و علی تاريخها مفتتح علی وسلم الله صلی"

 و ياران مطهر آل اكرم، پیامبر نثار پايان بی درود هم من طرف از

 !او باد  گرامی

*** 

 

 روی جلد كتاب التعلیقات علی شرح القائد العضدية
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 (در چهل سالگی)  سید جمال الدين افغانی  در سفر دو م به تهران
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 ،الدین جمال سید «نبودن ایرانی»
 خودش  نامه ها و آثار آیینهء در 

 

 ،«تاريخی سیاسی واسناد ها نامه »كتابش در وشاهی خسر استاد

 حاج سید عنوانیجمال الدين ،  سید   كه است رسانده چاب به را ای نامه

 نگاشته میلادی 1221 سال دسامبر 52 تاريخ به ای، مراغه مستان

 :  است آمده امهن اين در. است

 روی از،  و بفهمد و بشنود ببیند آنچه بايد كه دولتی آن كو ولی.... »

 از را مزبور وظايف كه دولتی كو آن ولی. نمايد راپورت و راستی صدق

 به میزان نموده، مطالعه دقت بنظر او را و راپورتهای بخواهد خود سفیر

 مامور نفر به چند علاوه!  بكند بايد كه را و آنچه بكند و اجرا بسنجد عقل

 «گونسل ژنرال »و ديپلوماتیک آژان قبیل از ايران دولت كه بزرگ

 طبقه هر نیز نفر پانصد قريب. دارد خارجه ممالک در «گونسل»و

 نیست لازم ابدا كه جاهايی و يا مهم نقاط در «گونسل ويس»و  «گونسل»

 امور وزارت به ياو  سفارت به راپورتی ها اين كدام هیچ از معهذا،  دارد

 زيرا،  شود نمی آنها از خدمات اين متوفع هم وكسی رسد نمی خود خارجه

 امنیت تحصیل،  معاش و نه دارند مواجب نه كه اينها ماموريت از مقصود

 كه مامورين اين اغلب. نیست آنجاها و حالات وضع از اطلاع وكسب تبعه

 كه اشخاص قبیل اين از دنمايی تصور. و اشرار اند و الواط جهال،  شد ذكر
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 چه است دولت حقوق حفظ و ماموريتشان داننند نمی را خود حقوق

 ! شد تواند عايد است،  ولا آن مقیم يی طبقه و يا دولت بحال منفعتی

 در و آمده كرده فرار ايران حكومت و تعدی ظلم از كه تبعه بیچاره 

 و ستد ادو د كسب مشغول وآسودگی فراغت به میخواهد خارجه مملكت

و  دارد و آنچه گرديده ايرانی مامورين اينگونه دچار هم آنجا در باشد خود

 بدين تا نمايد مزبور مامورين و گذران معیشت صرف فروخته بايد!  ندارد

«. ..!بماند و  ايمن آسوده ايران مامورين و سخط غضب از بتواند واسطه
۷ 

 آورده است كه  را ای ورقی پا بخش، اين پايان در خسروشاهی استاد 

 از پس «محیط» ءمجله دوم، دورهء 11 شماره در طباطبائی محیط استاد

 . است كرده درج سید نامه اصل نقل

 نويس بیرون، سید نامه از آنچه پايان در طباطبائی محیط استاد 

 : است  داده توضیح چنین گرديد،

و  یافغان به او را انتساب سبب بخوبی سید مكتوب از قسمت اين»  

و  گرفتاريها اين از گريز و برای دهد می نشان بودن بايرانی تظاهر از احتراز

 تبعه ومال جان بر كاپیتولاسیون باتكای خارجه وزارت مامورين شر رفع

 بوده نسب و اصل اظهار عدم در گزيز نا. كردند می حكومت در خارج ايران

مطلع بصیر ايرانی يک جز و گرنه است
۳
 تشخیص هدهع از ديگر هیچكس 

                                                           
 105تاريخی، صفحه  -نامه ها و اسناد سیاسی - ۷

اطلاع وتشخیص دقیق جهان پريشان روزگاری ايرانیان در نامۀ هر گاه  - ۳

مختصر منسوب به سید جمال الدين افغانی، دلالت بر ايرانی بودن وی نمايد، آقای 

كه با آن همه دقت، " تتمة البیان فی تاريخ الافغان" محیط طبا طبائی، با مطالعۀ 
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« . آيد نمی بر روزگاری پريشان جهات دقیق

۷
 كه خاطری به همینجا در    

 به  كه ای نامه در بزرگوار سید كه نمايم می اضافه،  ننمايم فراموش ها بعد

   150 صفحه در را آن خسروشاهی واستاد است نگاشته ويكتوريا ملكه

 چنین رسانده اپچ به(  تاريخی - سیاسی واسناد ها نامه) كتابش همین

 : است گفته

 وطن از كه هايی ايرانی تعداد كه میگردد معلوم شود ملاحظه اگر»  

 «.است ايران نفوس كل تعداد پنجم يک از متجاوز اند كرده مهاجرت

 در را ايران نفوس اگر،  طباطبائی محیط مرحوم گفته بر استوار 

،  آن میلیون دو تبايس،  نمائیم فرض میلیون ده ،الدين  جمال سید زمان

  آيا، تئوری آن مدعیان بناء،  باشند كرده كتمان  را خويش نسب و اصل

 كه ايرانی نفر هزار ده هر از بلكه،  نه  را  اشخاص آن صددر  يک توانند می

 به ؟، نمايند ذكر را تن يک،  اند شده خويش و نسب اصل تغییر به مجبور

 ! گذريم می!   توانند نمی گز هر،  گمانم

                                                                                                                     
كند كه  ه های باريكی اشاره میبه نكت تاريخ افغانستان و مردم آن را معرفی می نمايدو

بدون يک افغان كسی ديگری با آن دقت نمی تواند، آن همه ظرافت ها را بیان دارد، 

 ءاگر از استدلال آقای محیط طباطبائی بهره گرفته شود بايت گفت، تنها مطالعه

اثر سید، كافی است كه سند استواری باشد بر افغان " تتمة البیان فی تاريخ الافغان"

 .دن وی، چنانكه استبو

 103تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی -  ۷
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 است نگاشته توضیح 53 طباطبائی محیط سید،استاد نامه آن  بر 

 توضیح و بود  سوم و بیستآخرين  يعنی  توضیح كردم ذكر آنچه كه

 . :است چنین ايشان نخست

،  بوده مراغه مردم از داغستانی، مستان سید حاجی كه است معلوم»  

و  ايران به سبتن و او را میشناخته مصر ساله هفت اقامت دورهء در را سید

او   از كه میدانسته و علاقمند واقف طوری بدان مخصوص قضايای

«.است میكرده استفسار
۷ 

 مراغه به نامه) سید به منسوب ءنبشته سبک  میان مقايسه خاطر به 

 الدين جمال سید به آن انتساب ودر است نگاشته خود سید وآنچه(  ای

 در كه  ای رساله همان. یمزن می ورق را «نیچريه» ءرساله،  نیست شكی

 زبان كه را سید خاص و سبک شده استعمال كثرت به عربی ی ها واژه آن

 زبان از ديگر پشتو يكی اش مادری زبان بلكه ؛نیست فارسی اش اصلی

 اصطلاح  از گیری بهره با و سازد می آشكار،  است افغانستان رسمی های

 فارسی  كه گفت توان می زيار، احمد مجاور روفیسورپ  توسط شده وضع

ثر ا فارسی  يعنی است« (زپلی) پلیځ عربی و( زپلی) پلیځ پشتو»  وی

 . زبان عربی  از زبان پشتو و يا پذير 

 هم با و كنیم می مراجعه بزرگوار سید اثر "نیچیريه" هءرسال به 

 . :خوانیم می

                                                           
 101نامه ها واسناد سیاسی، تاريخی صفحه  - ۷
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 را مسلمانان سلطه انحطاط ابتدا تاريخ ارباب كه است اين از... » 

 و تفرق مسلمانان ضعف آغاز كه بود لايق و چنان گیرند می صلیب اربهمح

 . بگیرند باطله و آراء فاسده تعلیمات آن  شروع از را آنها كلمه

و  شدند يافت ايران در اخیر زمان اين در كه بابیهايی نماند مخفی 

 نیچريه همان های ابدال كوچک ريختند به ناحق را الله عباد خون ها هزار

 گردكوه طبعیین همان های بردار كچكول يعنی ها و چیله الموت های

 منتظر بايد پس است باطنیه تعلیمات ءنمونه آنها و تعلیمات باشند می

 يافت ايرانیه امت در آنها اقوال از ديگر های تاثیر چه بعد ما فی كه شد

« . شد خواهد
۷ 

 نیيع ها چیله »شرح در، پاورقی در خسروشاهی استاد كتاب در 

 :  است آمده چنین «بردارها كچكول

 همان شايد بردارها كچكول:  بردارها كچكول يعنی ها چیله»  

 بازماندگان يا السیف بقیه احتمالا سید، و مراد،  باشند بردارها كشكول

 . نیچريه رسايه 12 صفحه پاورقی« . باشند باطنیان

  میان از تصادف سبیل بر يكی آوردم دو دلیل به من را بالا مطلب 

،  ندارد وجود شكی جای سید، قلم به آن نگارش در كه نیچريه رساله

 حاج به نامه يكی،  سید دو نبشته میان گان خواننده تا نمودم انتخاب

 واصل محمد مولوی پاسخ در سید، نبشته و ديگر ای مراغه مستان

 هم با سبک نگاه از دو نبشته اين كه ببینند تا نمايند مقايسه،  هندوستانی

                                                           
                                                                12رساله نیچريه، اثر سید جمال الدين افغانی، صفحه   - ۷
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 بود اين من برای نیچريه متن  از ديگر انتخاب  و دلیل!  دارد تفاوت چقدر

 خدا ، بنده آن كه است نگاشته ای نامه پاسخ در را نیچريه،   سید كه

و  است كرده مطرح میلادی 1220 سال دسمبر 55 در را خود پرسش

 سید به نامه و باشد نزديک روزهای همان در بايست هم سید پاسخ

 است پیدا آن پايان در شده درج تاريخ از كه طوری هم ای مراغه انمست

دو، در  آن زمانی فاصله بناء،  باشد می میلادی 1221 سال دسامبر 52

 داشته سر و كار و نبشتن خواندن با كه كسی و هر است يكسال حدود

 يک مدت در شخص، يک نگارش اسلوب در كه كند می درک يقینا،  باشد

. شود نمی مشاهده تفاوت قدر و اين  گردد نمی رونما تحول قدر اين سال

 اواخر مال ،ايرانی برادران اصطلاح به ای مراغه مستان سید به نامه  زيرا

 . باشد شده نگاشته قبل سال 30 يا 10 شايد. شود نمی معلوم 19 قرن

 يا خسروشاهی استاد  «بردارها كچكول يعنی چیله ها » مورد در 

 جامه در خوشی از شايد،  نگاشتهيا حاشیه  پاورقی كهيگر د ايرانی  كدام

 با را «ها چیله» خودش سید، است نموده  مشاهده كه  گنجیده نمی

  تا نیست نیازی بناء است؛ داده شرح يا  توضیح «بردارها كچكول»  آوردن

 شرح آن را توانند نمی  كه  است اين دقیق اما دهند، شرح ديگر بار  آن را

ندهد شرح را واژه اين،  تن از  ساكنان سرزمین ما يک  گرا،  دهند
۷

 ،

                                                           
گان را به مطالعه  میز به نظر نیايد، خوانندهبرای اينكه جمله بالا مبالغه آ  - ۷

نوشتۀ  «تاريخ و زبان در افغاانستان »كه در پايان كتاب  «پرزيوان»بحثی تحت عنوان 

 50دعوت می نمايم، در كتاب ياد شده حدود  ،استاد نجیب مايل هروی، آمده است

است  كه  مرد پشتو زبانی گفته »به شرح اين جمله اختصاص يافته است كه   صفحه،
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است نهايت واضح و روشن، آن مرد پشتون گفته ای جمله  و  «دارد" ارسی وانپ"زنی 

است كه همسرش فارسی زبان است، نه پشتو زبان، دكتور محمود افشار در اين 

شنیده و  «پرزيوان »را ، راوی انگلیس  «پارسی وان »ارتباط، نخست گمان برده است 

پارسی »ن مرد آاست كه  ان باشد و باز احتمال دادهيعنی دهق «برزيگر»شايد معنای  

 «پرزيوان»آقای اسماعیل نواب صفا، نبشته است  .(با دال نه واو) گفته باشد  «دان

كسی است كه شغل شاغل او كشاورزی و بزرگری است و آقای سید محیط طباطبائی 

 «وان»و  «پارسا»از دو جزء  «پارسی وان »در آغاز گمان برده است كه ممكن است 

ساخته شده باشد، يعنی زن حافظ عفت، تا اينكه استاد نجیب مايل هروی، به سراغ 

 « پارسی وان» : اين بحث رفته و جان گپ و مفهوم اصلی را چنین بیان كرده است كه

به معنی تاجک است و پارسی زبان نه پارسی دان، زيرا پارسی زبان بودن با پارسی دان 

 «پارسی وان » ددان به پشتونی كه فارسی می ،زبان هابودن فرق دارد و پشتو 

نقاطی كه زبان شان : خرين اجتهاد گفته است آگويند، آقای حسین داودی در  نمی

فارسی است و دارای دو مذهب شیعه و سنی هستند، اصطلاحاً به مردم شیعه مذهب 

 .گويند می «پارسی وان »

داستان سفرش را شرح داده  آقای احمد اقتدار هم در اين بحث شامل شده و

:  او گفته است  «سرخسی هستی »: است كه  هاست كه در راه سفر از جوانی پرسید

است يعنی افغانی است، اما خود او  «اوغون»:  چوپان های ديگر گفتند  «مو پرزيوانم»

و با ذكر اين  «پرزيوانم، عمری نه ام »: باز لب به سخن كشود و با پرخاشی آرام گفت 

 .يعنی شیعه مذهب «پرزيوان»ستان به اين نتیجه می رسد كه  دا

آرای وارد شده در اين پینوشت ، به استثنای نظر دقیق و منطقی استاد نجیب  

مايل هروی كه از افغانستان است، آرای ديگر مربوط به همزبانان ايرانی ما است، كه 

ارسی میهن ما، آقتابی در اصطلاحات ف ،گاهی شان را با وجود اهل تحقیق بودنآعدم 

 .كند می

در   «پارسیوان»  ءاست پیرامون واژهء آرايی درج گرديد، فشرده  آنچه در بالا

 129-113، صفحات  «تاريخ و زبان در افغانستان»كتاب  
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همزبانان ايرانی ما ، تنها به دلیل  فارسی زبان بودن، نمی توانند آن را 

،  است شده داده شرح سید توسط بردارها كچكول چون اما،   شرح دهند

 هیچ برای.  باشد كشكول شايد كه نگارد می، نويس پاورقی،  آن شرح در

 يقین آنان كه همانقدر ندارد، گنجايش مساله اين در «شايد »ء واژه افغان

، كچكول كه دانند می يقین به ،اندازه همان به است  سپید شیر دارند

 آن از درستی و برداشت ديده كس همه را ملنگ وكچكول است كچكول

 . .. دارد

   نگاشته ديگری  ايرانی برادر يا خسروشاهی  استاد كه ديگری شرح 

«  باشد باطنیان گان ندهابازم يا السیف بقیه احتمالا  سید مراد» است اين

آن . اند باطنیان السیف بقیه، بردارها كچكول يا ها چیله كه معنی اين به

 واژهء كه گويم می من اما،  دارند می  بیان  «احتمالا »واژهء  با هم را

 سید مثل فغانا هر آن را مفهوم است  مورد  بی اينجا در هم «احتمال»

 آن از الدين جمال سید كه مثلی صد، در صد داند، می افغانی الدين جمال

 عرض، انايرانی برای مفهوم اين ساختن نزديک برای. است كرده اراده

 و است ملا دستیار كه چلی و ديگر است ملا يكی افغانستان در كه دارم می

  معنی اين به سید فحر بناء،  خواند می درس هم  ملا و نزد ملا خدمت در

 كنیم فرض ملا را «الموت»  دژ باطنیان  يا اسماعیلیان ما گاه هر كه است

 كچكول و يا  ايشان های چلی مثل ايران در موجود های بابی، ملنگ يا
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  موقف و حتی رتبه در،  و دانش فهم در، روند می حساب به، ايشان برداران

. و  سن و سال  اجتماعی
۷ 

در درازنای  و ايران ساكنان افغانستان میان  نیهمزبا كه طوری 

 را افغانستان در مستعمل های واژه كه است نشده عث ها ، با سده

 پژوهش زمینه در قرن نیم هم كه آنانی حتی،   سید آثار پژوهشگران

 های واژه از تفسرآن در و بدانند را  آن مفاهیم، بعد ها سال، اند كرده

 به را سال چند كه یسید چگونه،  گیرند می كار« احتمالا»و «شايد»

  ءونهگ به را ها واژه آن است، كرده سپری افغانستان در ها، آن ادعای

 كشكول حتما بود،  می ايرانی اگر،  برد می كار به،  آن  و دقیق درست

 جمال سید اما. را و طالبچه طلبه چلی، و عوض برد می كار به را مشهور

 تمام در كه برد می  كار به را  هايی و واژه است افغانستان زادهء ،  الدين

 پشتو، فارسی، از اعم  آن های زبان همه و برای گويندگان ،  افغانستان

                                                           
واژهء  چپله كه اصل هندی دارد تا كنون هم در میان پشتون ها، به ويژه در   - ۷

 :به مثال های زير توجه فرمايید. ن داردآن سوی خط ديورند، كاربرد فراوا

 (ملاهم نشسته بود وچلی هايش نیز) ملا هم ناست و او چیله گان يی هم ، 

خودش هم آمده بود وچلی ) خپله هم راغلی و، اوخپل چیله گان هم راوستلی ؤ 

 (هايش را هم آورده بود

 :مثل . هم كار برد دارد" چمچه" واژه چیله، مرادف واژۀ 

 تو اين" ) ه مهږته د ده دومره چمچه كی" يا " یږه مه ده دومره چیله كته د " 

 !(قدر فرمانبردار وقاشق او مشو

 :گويند كه در زبان اردو هم می

 .يعنی اين شاگرد وهمان استاد" جیسی چیله، ويسی گرو" 
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 وخی،  منجی،  نورستانی،  ای پشه،  بلوچی،  تركمنی،  ازبكی

 . و مفهوم و قابل درک است  دارد قرار كاربرد مورد يكسان،.....و

 ديگری نامه، رفت تذكر آن از   بالا  در هك  «گونسل»واژه ء ارتباط به

 فرستاده الضرب دار امین حسن محمد حاجی به پترزبرگ از كه را سید از

 سیاسی و اسناد ها نامه كتاب 11 صفحه در خسروشاهی و استاد است

 :  نمايم می ذكر ،است كرده درج تاريخی

( ريهمكا) قنصل خان جعفر میرزا اقا جناب كه گويم می فلهذا. .»  

 مستقیم واخلاقش مطهر قلبش ،نسبی سیادت بر و زياده است من دوست

 و درين - است نادر زمان آخر درين شخص اينگونه كه دانید می و است

 – نمود خواهید احترام او را البته برسد چون  - است طهران عازم روزها

 ضمن در كه را السلطان امین افخم اجل جلالتماب جناب مكتوب جواب

 «. نمود روانه خواهید، گرفته نمودم روانه شما وبمكت

به  كه است شده نبشته  ايامی مقارن كه اوردم خاطری به را نامه اين 

 ای مراغه مستان سید  عنوانی،  سیدادعای  استاد محیط طبا طبائی ، 

 نامه آن در چراالدين  جمال سید كه اينجاست سوال اما،  بود نگاشته نامه

 اين دو نامه هر میان فرق «قنصل» نامه اين و در كند می نبشته«  گونسل»

 خورشیدیهجری  1351 سال در ای مراغه مستان سید به نامه  كه است

 چاپ به نامه اصل اينكه بدون است رسیده چاپ به محیط ءمجله در

  - خسروشاهی استاد   را آ ن وكاپی است سید قلم به دومی نامه اما،  برسد

 . است كرده ثبت كتابش در  - ! دهاد خیرش یخدا
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 جعل ايامی همان مقارن مستان، سید به  نامه برم می گمان من 

 ترک» از سید گفتند می كه است  شده آورده تغییر آن در يا و شده

 . !است نگاشته گونسل را قونسل اينكه و دلیلش بود همدان« تباران

 بعدا كه آيد می بر ای مراغه مستان سید به نامه نگارش سبک از اما 

 و باشد شده آورده تغییر، آن  در اقل حد يا و  باشد هشد ساخته سید نام به

 و با  آسانی اين با توان نمی كه حالی در،  است ها سازی سند همان جزء

 آثار در، ما جمال سید زيرا. داد تغییر را سید هويت گونه جعل اسناد، اين

 كرده حک را خويش«  ودنب افغانی»  نشان جای جای،  هايش و نبشته

 . است

 آورده گرد سید «بودن افغانی» برای من كه را دلايلیبرخی از  بیايید 

 «الكامله الآثار» مجموعهء از من را دلايل اين و اكثر خوانیمب هم با ام

 : نمايم می  اقتباس اينجا در خسروشاهی، استاد وسیله به شده تدوين

 را و خود كند نمی ياد خود وطن مثابه به هیچگاه را ايران سید -1 

 كه السلطان امین به ای نامه در مثلا. داند می مهمان كشور آن در

 نامه ها  و اسناد كتاب در خسروشاهی استاد كه است ای نامه نخستین

 :. نگارد می چنین السلطان امین به سید. آورد می تاريخی -سیاسی

 بحر ساحل تا فارس خلیج و از( همايونی بخواهش) مدم آ بايران"  

 دامن از الحزن بیت آن غبار و نهادم بكشتی قدم و چون پیمودم خزر
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ستردم
۷
 ولله حسن محمد حاجی و مهمانیهای اجل آنجناب هديه از بغیر 

 ژاژ ناهنجار غولی اگر پس، نیافتم ديگری از چیزی خود ذمه بر الحمد

 مقدم ماه چند ،ايران فرانساوی  ءروزنامه و در كرد چنانكه)  كند خوائی

 بلا!  است و دينار درهم من و عبادت دين  و عیانا قطعا و بگويد(  نوشت

 اعالی تا،  نباشد وقعی انسانها طبقات اسافل نزد در او را مشاهده شک

!( بیگانه و چه دوست چه را ديوانه سگ بلی) رسد چه را انها درجات
۳ 

،  قاجار شاه دينال ناصر به ای نامه درجمال الدين افغانی  سید -5 

 : نگارد می ايران پادشاه

 بمن اول مهمانی بپاداش آنچه رواست ندامت مجرب بر چه اگر»  

 را شهاهنشاه لفظ اما نكنم ايران خیال ديگر كه بود كافی مرا گذشت

 خیر هم كه گردد معلوم بودند گفته خلاف نچهآ خواستم ،شمردم  مقدس

. پسند كوازه ژاژخايان با  كه است نقش چه اين ديگر،  مطیع هم خواهم

 خیر مسلک از مرا اخیره ظهورات نخواسته خدا اگر،  علیكم بالله......

 سبحان،  بود خواهد ملامت چه من بر،  كند  و منصرف منحرف خواهی

صغیره و  عقول صاحبان اين وقت هر،  مناصب در مزاحمت مهُوّتَ الله

 را شاهنشاه اعلیحضرت د نقادوقا ذهن كه دارد می اين بر  را حقیره نفوس

                                                           
، حین "دوران قاجاريه -اسناد سیاسی" ابراهیم صفائی در كتاب مفیدش   ۷

بیعلاقگی جمال : " نگارد ید، در تبصره بر سطر بالا در پینوشت مینقل اين نامۀ س

 525پاورقی اول، صفحه " الدين به ايران در اين جمله مشهود است

 13نامه واسناد سیاسی، تاريخی، صفحه  -  ۳
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 تا نشسته عبدالعظیم  حضرت در اينک. گردانند مشوب عاجز اين باره در

.شود صادر عزت مصدر از امر
۷

  

 نزديک برای زند می حرف بالخیر ثالث نقش از اش نامه اين در سید

  اينكه و ديگر است مهمان ايران در اينكه و و روسیه ايران روابط ساختن

 اشغال را نان آ مناصب آمده بیگانه اين كه اند گمان اين به ، ايرانیان

 . كند می

آن  مفهوم كه است شده  استعمال مهم بسیار واژهء يک بالا نامهء در 

 را شهنشاه لفظ»و آن فهمدب بهتر  افغان تنها شايد  جمله سیاق در را

 .  است «شمردم مقدس

 و در است مقدسی بسیار  واژهء «لوظ» عامیانه و يا لفظ افغانستان در 

  قوت همان بهاكنون هم  واژه اين ، دارد فراوان برد كار روزانه محاورات

 .باقی بوده  و همان بار معنوی  دوران سید را دارا است  افغانستان درخود 

 در «ام كرده لفظ » عبارات. نه  خود لفظ از گذرند  می  خود سر از مردم

، مختلف های مناسبت ان پشتو، بهزب در  «ده یړك می لوظ» و فارسی

 باره اين در هم هايی المثل ضرب و شود، می شنیده و شده شنیده بارها

 .وجود دارد
۳ 

                                                           
 ۳۲تاريخی صفحه  -نامه ها و اسناد سیاسی  ۷-

كار می رود، مثل لفظ در كشور ما همچنان  به معنای مطلق زبان وسخن به  - ۳

 :لفظ دری و لفظ خارجی، دانای يمگان ناصر خسرو قباديانی بلخی گفته است

 من آنم كه در پای خوكان نريزم      مر اين قیمتی لفظ در دری را
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 حسن محمد الحاج مسكو به از ديگری ءنامه درافغانی  سید -3 

 : نگارد می الضرب امین

 مقصود و اگر داری خدا از چشمداشت كه  كن آن خدا خلق با ... » 

  متمتع نآ از بیگانه چرا برسد، شما بخويش منفعت اين هك اينست شما

 كرده خدمت را شما دراز سالهای شخصی كه مروتست خلاف اين. شود

 خويشانت منافع بملاحظه و يكبار نكنی ملاحظه آن را حقوق و شما باشد

« . بكوشی سبب بلا   آن خرابی در
۷ 

 : نگارد می همین شخص عنوانی ديگری نامه در سید -1 

 شما با من و معاشرت ديدم شما خانه در را الله نعمت میرزا من»  

  را شما من باز  اوهام همه اين با و -او با معاشرت از است بیشر  بدرجات

«  نكن فاسد خیال  -میدانم ايرانیان  بیشر از اكمل
۳ 

 داند می، فارسی زبان به، جمله اين و سیاق رانش از گرامی ءخواننده 

 جد را خود بلكه،  كند نمی صحبت ايرانی يک  موقف از ،آن نويسندهء كه

 . داند می آنان از

 صاحب حاجیجناب  همین به هم باز ديگری ءنامه در سید  -2 

 : نگارد می

                                                                                                                     
در افغانستان هنگامی كه  همچنان لفظ به معنی قول و پیمان هم كار برد دارد و

 "لفظ داده اند" يند كه دختری را با پسری نامزاد می كنند هم می گو

 30تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی - ۷

 32تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی - ۳
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. كنم اقامه بغداد در كه نگذاشتند ايران اشقیا اين  سپس.....» 

 نعربا. است مفتوح و مكه و مدينه نجد طريق باشم می بصره در اكنون

 «. ..میزنند طاعت از و دم بروم نجد به كه مندانند خواهش نجد

 : نگارد می ادامه در سید 

و  بنويسد را خود احوال. رسانم می سلام را التجار ملک جناب...» 

 هم او را افكار هست طهران در انسانی اگر.  كنید بیان را خويش افكار

« . بنگاريد
۷ 

 : نگارد می الضرب مینا فرزند به ديگری نامه در سید -1 

 بخود زيرا،  باشم رانده سخن خود از گويا كنم توشكوه از اگر»  

 متعالیه اندرزهای و در ماهه چند تربیت در شايد كه كرد انديشه خواهم

 در هم تو كه باشم شده راضی بدين زنم در دم و اگر است بوده قصوری

 آرزويم  چون،  اهمخو نمی و من باشی ايرانیان ساير چون و عادات اخلاق

« . .ببینم عظیمه امور مصدر ايران در ترا كه اينست
۳ 

 دارالضرب امین حسن محمد الحاج به ديگرش نامه در سید -3 

 : نويسد می

،  و میكنم ام و كرده گويم و می ام گفته آنچه من،  حاجی جناب..» 

و   بود و خواهد است بوده محمديه امت خیر برای از و صرف محض همه

 نزد در ايران منافقان و اگر است نبوده مدخلی درو  مرا انانیت وجه هیچ به

                                                           
 11تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی - ۷

 13تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی - ۳
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 آن امید،  نمايند انكار اند ديده و نه اند شنیده چیزی نه كه و كران كوران

 و چون. گويم می راست كه كنید اعتراف خود  نفس پیش در شما كه دارم

 عثمانی ولتد لهذا،  بود مطلع من و روش كنش حقیقت از تعالی خداوند

 بريد را و دماغش گوش، آمد در من با مخالفت در از كه ماه شش از پس را

 پارچه را مملكتش انكه از پس را مصر و خديويت شكست را وكمرش

 كه است نزديک كه نهاده آن گلوی بر را انگلیز سنگین پای،  كرد پارچه

 . كرد و مار تار را آن و عايلهء خان علی و شیر شود قطع نفسش

 نكند و توبه نمايد اصرار خود گناه بر ايران اگر گويم می اكنون 

 است كنده و دماغ گوش سابقش گناهان جهت به چون تعالی خداوند

 خواهد ها و عقاب نسرها طعمه را وگوشتش بريد خواهد را سرش حالا

 . كشید نخواهد طول زمان و بسیار نمود

 ها وحشی و رسوم لیتجاه ل اعما اين از است بیزار تعالی خداوند 

 و گويم می  جهاراً من اينک،  اند نهاده ودين اسلام  عمامه آنها سر بر كه

 . ديد خواهند نزديكی اين در عالم

 و حاضر آماده چیز همه طهران به من ورود از پس كه بوديد نوشته 

 اعظم صدر من!  بود آماده چیز وكدام بود حاضر چه!  جان حاجی،  بود

 نمیخواهم دولت اركان من، بشوم نمیخواهم وزير من م،بشو نمیخواهم

 و نمیخواهم ندارم ملک من، ندارم عیال  من،  نمیخواهم وظیفه من بشوم،

 «. باشم داشته كه
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  بسا او واسطه به كند می اشاره سید اينكه از بعد نامه اين ادامه در 

 : افزايد یم اند رسیده،  باهظه مواجب و به و پاشائی بیگی رتبه به اشخاص

و  است بهتر باد كور،  نباشد الله عباد عموم خیر درو من چشم اگر»  

 در پايم و اگر ماند باز  حركت از،  نكوشد مخلوق سعادت برای دستم اگر

 و اين من مذهب اينست. شود شكسته نزند قدم  محمديه امت نجات راه

 در خود قتدارا قدر به،  اجل بآجلالتم كه دارم آن و امید من مشرب  است

«. بكوشد زده فلک،  مسكین بیچاره ايرانیان خیر
۷ 

و  سیاق و از است و روشن واضح بسیار ،الدين  جمال سید نبشتهء 

و  است داشته مقصد چه سید كه داند می خوانی فارسی هر كلامش طرز

 اما نمايم، نمی تبصره آن بر من كه يابد می در آن در را روشنی های نكته

  تركیب كاربرد از بعد،  سید اينكه و آن دارم مختصر رهاشا يک فقط

 ماه شش كه كند می صحبت عثمانی دولت از ،« ايران منافقان» اضافی

 پس مصر و خديويت شكست،  وكمرش شد  بريده و دماغش گوشش بعد،

و  شود قطع نفسش است نزديک،  شد پارچه پارچه مملكتش اينكه از

 مورد در، اما بلی اما،،  بريد خواهد خداوند ار سرش نكند توبه اگر هم ايران

 وطنش  افغانستان  چون،  بزند حرف میخواهد وقتی سید، افغانستان

 اندرون شیر با او حب كه را زادگاهش خواهد می شخص يک كجا است،

 برابر در كه را عباراتی و  ها تركیب آن،  شود برون جان و با شده

 گز هر،  برد كار به، افغانستان مورد در،  برد می كار به بیگانه كشورهای

                                                           
 19-12تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی - ۷



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 234

 

 

 در همچو عبارات،  گويد نمی بد  را خود و زادگاه میهن، وطن هیچكس

 كه وقتی، سید بناء،  شود نمی برون، وطندوستی هیچ زبان از،  وطن  برابر

 نام اش و عايله خان علی شیر از تنها،  كند می  صحبت افغانستان مورد در

، است ماوقع حال و بیان  دارد واقعیت كه نهاآ شدن رو ما تار و از برد می

دور از تخت و دارالسلطنه در مرز با تركستان روسی ،  خان علی شیر كه

 خانواده و ساير گردد می تبعید خان يعقوب محمد و امیر كند می وفات

 را افغانی احترام،  خان علی شیر مورد در هم باز سید حتی.  آواره هم اش

 است دوران همان تشريفاتی  لقب كه را«  خان» واژهء. ندك نمی فراموش

 همچو برداشت، الدين جمال سید بالای نبشتهء از من.  برد می كار به

است و خوانندگان با مرور    نامه اين در هم ديگری های حرف، دارم

  .دوبارهء حرف های سید ، آن را  إن شاء الله درک خواهند كرد

 درک  را  مطالبی خود،  سید های حرف وبارهد مرور با گان خواننده 

 جمال سید كه فراوانی های توصیف جمله از ناگزيرم اما. كرد خواهند

 اين در بناء. بیاورم ای نمونه،  است نموده و كشورشان افغانان از،  الدين

،  عثمانی خلیفهء،  الحمید عبد سلطان به،  را سید نامهء از بخشی ارتباط

 مقايسه،  پیشین های گفتار با پسین گفتار اين تا،  نمايم می ذكر اينجا در

 .شود

 :نگارد می دوم  الحمید عبد سلطان به اش نامه در  سید 

 دارالايمان»  روانه هندوستان، امر تمام از بعد میخواهم ثانیا...» 

 انديشه ريزی خون از ؛ بیشه شیر مانند كه را بلاد آن و اهالی شوم  «افغان
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،  نشمارند  روا  را  درنگ دينی، جنگ خصوصا ؛ جنگ آهنگ و از ندارند

 نهم پیش در را روسیه و مقاصد كنم دعوت ملیه و مجاهده دينیه بمحاربه

«. ....نمايم تبلیغ بلیغ و بزبان
۷ 

 كرده وصف چگونه را خويش میهن، سید كه بینند می گان خواننده

  ؟ ستايش چگونه را میهنانش وهم است

 : است نگاشته الضرب امین حاجی عنوانی گریدي نامه در -2 

و  كند می نجس را و معده و دهن جامه مملكتها اين است صدق»  

 چونكه گرداند می ملوث  را انسان ناطقه و نفس و روح عقل،  بلاد آن لكن

 رذيله اخلاق و هیجان فاسده اطماع وتلاطم آراء تضارب بجهت ها بیچاره

و  برند بكار و خدعه و مكر و تزوير گويند غدرو كه شوند می جمحتا ابالسه

 عمل خويش طاهره فطرت ضد و بر گردند منحرف مستقیم طريق از

 صلاح طالب آنكه  با)  كند ملاحظه خود نفس در حاجی و جناب نمايند

 . (برترند است گذشته از نظر كه ايرانیان همه از فطرت اصل و در وفلاح

 ممكن و لكن( كرد بايد چه نیست چاره)  يافت خواهند را امور  همین

 را و زشت دگرد ملتبس آدم خود بر حال حقیقت اندک اندک كه است

 . (بالله نعوذ) شمارد زيبا

 بسیار) بیاموزم علم  را و خلق بروم مقدس مشهد به كه بوديد نوشته 

 را گويی و دروغ دانند هنر را گفتن افترا كه مملكتی در ولی( است خوب

                                                           
  تاريخی  – سیاسی های و نامه داسنا،  113 صفحهء ( ۷
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 و محافل در شیطانیه صفات و بدين شمارند خود پیشه را هو نمیم كاردانی

 چقدر، ستايند زيركی به  و خويشتن نمايند و مفاخرت مباهات مجامع

 كه میكنم گمان چنان اينها اينهمه با ...راندن حق از سخن است دشوار

 بفطانت بوديم هم با ساعت هر و در و روز  شب كه ماه چند نآ در شما

  در  مرا كه باشید ودانسته باشید شناخته مرا اندكی نیايما وبنور فطريه

 در آنكه جز نیست مقصدی شرق در و چه باشم غرب در چه جهان اين

 شهدای چون كه آنست آرزويم و آخر بكوشم مسلمان و آخرت دنیا اصلاح

  و از مجبورم خودم حركات در ولی،  شود ريخته راه اين در خونم صالحین

«. نزنم  باز سر الهیه اراده
۷ 

 اما،  نیست تفصیل به نیاز كه دارد واضحی محتويات هم نامه اين 

 از سید كه دانم می تركیبی را«  صالحین شهدای» توصیفی تركیب من

 كشورش و پايتخت ورزيده می عشق نآ و به بوده آن در ها سال كه كابلی

 . اعلم والله.  باشد كار برده به آنجا در آورد، می يادش  به را

 دوست صاحب حاجیجناب  همین به ديگری نامه در سید  -9 

 : نگارد می اش ايرانی

 با كرد مهربانی آنقدر كرمانشاه والی الملک حسام جناب ديگر.. » 

 هم ديگر پاک سرشت يک كه بگويم توانم می كه دانست نمی مرا اسم آنكه

«. ديدم ايران در شما چون
۳ 

                                                           
 21-20تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی ۷

 23تاريخی، صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی - ۳



 237  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
  آن را و اتباع خود میهن ی،كس آيا،  است معلوم سید حرف اینمع 

 .؟!كند و چنان وصف میگويد  می چنین دو نفر استثنای به

جريدهء ،  الدين جمال سید بودن افغانی مهم دلايل از يكی_   10 

 سید برای كه حتی  آيد می بر مشاهدهء آن  از كه است« الوثقی العروة»

 صبر. است دهبو مهم هم« بودن حسینی» از « بودن  افغانی» الدين جمال

 . سازم ثابت تان برای تا كنید

 عنوان تحت در عربی، زبان به الوثقی العروة شماره 12 در سید

 زبان به اما،  نگارد می الافغانی  الحسینی الدين جمال«    السیاسة مدير»

 جای( كالم) ستون ضیقی دو نسبت  هر و حسینی افغانی، چون فرانسوی

 فرانسوی، زبان به كه است همان كند، ابانتخ را يكی بايست،  شود نمی

 سید چون ای سیاسی شخص برای،  كند می نبشته الافغانی الدين جمال

 كهف حتی نیست هدف بی كارش هیچ،  دارد معنی چیز هر ،الدين جمال

 استاد چه و اگر دارد هدفی نگارش آن  از، نگارد می  كه هم را و قسط

 ايشان توجیه اما بیابد، آن برای توجیهی تا است نموده تلاش خسروشاهی

 ..ام داده شرح ديگری جای در را آن كه  نیافتم دقیق  را

برند كه سید در استانبول  برخی از همكیشان ايرانی ما گمان می

می خواند تا از اذيت سلطان سنی مذهب عثمانی در «  افغانی»خود را 

رف،  هم بر سید اين ح. از نظر نیفتد«  شیعه بودن»امان باشد و  به جرم 

زيرا سید را  انسان ترسو، جبون و  . تهمت است و هم بر سلطان عثمانی

دارد؛ در حالی كه از  كنند كه حتی مذهبش را پنهان می بزدل معرفی می

ويژگی های حاكم  بر  سراسر زندگی سید ؛ جرأت ، شهامت،  و شجاعت 
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زيرا . است اوست و در مورد سلطان عثمانی اين حرف هم به دلايلی غلط

ايرانیان زيادی  كه اكثر  شیعه مذهب بودند و در استانبول زندگی  

رساندند كه از  كردند ؛ حتی چند جريده هم به زبان فارسی، به نشر می می

« سروش » و « آزادی» ، « شمس« » اختر»توان  مشهور ترين آن جرايد می

 .را  نام برد

تركان عثمانی جرم  برای اينكه همه بدانند شیعه گری در سلطنت

كند تا بدانیم كه كربلا، نجف و كاظمین  سال های  نبود، همین كفايت می

متمادی زير سلطه  امپراتور عثمانی بود و حتی وزرايی هم در استانبول 

طوری كه میرزا حسین خان . مركز خلافت عثمانی، شیعه مذهب بودند

دانش اصفهانی
۷
سید در استانبول مقیم استانبول ، حینی كه از دوستان  

                                                           
میرزا حسین خان دانش اصفهانی از جمله معدود كسانی است كه خاطراتش (  ۷

هء را در بارهء سید جمال الدين ، طبق تقاضای كاظم زاده ايرانشهر جهت نشر به مجل

چاپ برلین فرستاده است و نبشتهء میرزا حسن خان دانش اصفهانی ، « ايرانشهر»

شرح حال و آثار سید جمال » نخستین مقاله يی است كه در بخش ملحقات كتاب 

در (  م1951) هجری خورشیدی  1301در سال « الدين اسد آبادی مشهور به افغانی

اين بخش كتاب يادشده را در  برلین به چاپ رسیده است؛ اما استاد خسرو شاهی

سید » : خود مطابق اصل نشرننموده است، زيرا در آن آمده است « پايگاه اطلاعاتی»

يک پیشانی فراخ برجسته و يک سر پر مغز مصمم و مزين با گیسوهای چین چین و 

و يک ريش فلفل نمكی ... آيد حلقه حلقه دراز كه از زير عمامه تا بن گوشها فرود می

در وقت صحبت پر از ... بیشتر دلالت به افغانیت او می كرد تا ايرانیت او كوسه كه

حدت و بشاشت بود و در هنگام جدال و در وقت تهور ، سلسله گیسو را از دو طرف دو 

سفره  طعامش بر روی میز بلند و به طور ...گوش مانند يال  يک نره شیر تكان می داد

او میزبان تنها با . نگال و كارد غذا  می خوردندشد و مهمانان همه با چ فرنگی چیده می
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نام برده و او را چنین « حسین رضا پاشا»برد؛ در جملهء آنان  از  نام می

 : دارد  معرفی می

وزير و رئیس كومیسیون مهاجرين تركیه كه در همه جا علنا اظهار » 

« .تشیع میكرد
۷ 

 كه  ام ديده هم را ديگری ظرافت  سید آثار میان در من_   11 

  ورق بر سید اينكه وآن  دارم بیان را آن گرامی انگ خواننده به خواهم می

،  قمری هجری 1521 سال در كه«  مجالس النفايس » كتاب سفید اول

 سید تولد سال، سال و همین است رسیده چاپ به بولاق چاپخانه در

 :   است نبشته همچو كتابی در،  است نیز الدين جمال

 سادات من الدين مالج السید،  الافغان اهالی من كابل سكنة من» 

«  كنر
۳
 در«   تهران دانشگاه»  بلكه ،« كابل پوهنتون»   نه  را سند و اين 

                                                                                                                     
زبان تازی را با . نهاد  كرد و وقعی به آداب و عادات زمان نمی پنج انگشت صرف غذا می

يک فصاحت فوق العاده  و به قول خودش بهتر از زبان مادرزاد خود كه فارسی باشد 

 «..نوشت و فارسی را اندكی به شیوهء عرب متكلم بود گفت و می می

شرح حال و آثار سید » بخش ملحقات كتاب  21-21خلاصه ای از صفحات  

 «جمال الدين اسدآبادی مشهور به افغانی

 23ص . شرح حال  و آثار  سید جمال الدين اسدآبادی مشهور به افغانی(  ۷

مجموعهء اسناد و مدارک چاپ نشده در بارهء سید جمال الدين  مشهور به (  ۳

 53صوير ت 2افغانی ، لوحه 

وقتی اين سند مهم را ملاحظه كردم، خدا را  شكر گفتم كه اين سند به دست 

امین محققانی چون آقايان اصغر مهدوی و ايرج افشار قرار گرفته است كه  ايشان هم 

زيرا ايرانیانی اند كه اگر ديگران سید . بدون كدام ملاحظه ای ، آن را به چاپ رساندند

« اسدآبادی» يشان آن نبشته را تغییر داده و در عوض بنويسند، ا« افغانی» را 
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،  افغانی الدين جمال سید مورد در، ناشده منتشر و مدارک  اسناد ضمن

 را كتابی همان هايش كتاب همه میان از سید بناء. است رسانده چاپ به

 چاپ به هجری قمری  1521 يعنی او تولد سال در كه كند می انتخاب

 و نسب خويش زادگاه يعنی  خود مولد از همچوكتابی و در است رسیده

 . زند می حرف، خود

 اثر در حبیبی الحی عبد پوهاند علامه،  سند همین  ارتباط  در 

 2 صفحه در «الافغانی الدين جمال سید و زادگاه نسب» گرانسنگش

 و از كشور فلان اهالی و از لانف من:  بگويد كسی اينكه...»  : نگارد می

 و حتی و عرفا عقلا كه اوست، نفس باره در شخص شهادت فلانم، طايفهء

 مصنوعهء و توجیهات و تاويلات اقوال آن، مقابل و در،  است معتبرتر شرعا

 «.داد نتوان اعتبار را ديگران

، شود می ايرانی تن چند به محدود هم ديگران مصنوعهء توجیهات 

،  و مسیحی مسلمان، و غربی شرقی از اعم اكثر كه حالی در. نانآ همه نه

 قول نقل با خواهم نمی كه،  دارند كامل و يقین باور ،سید بودن افغانی  به

 .انجامد درازا به حرف،  زياد های

 جريدهء اول شمارهء در كه شوم می يادآور مثال گونهء به_  15 

 در،  میلادی 1295 سال وریفبر اول تاريخ در شده نشر الخافقین ضیاء

 : است آمده،  جريده آن اخبار بخش در،  لندن

                                                                                                                     
نگارند؛ چه جای كه اين سند ، قبل از نشر به دست همچو اشخاص می افتاد ، حتما  می

 .كردند و ما را از ملاحظهء آن محروم آن را سانسور می



 240  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
 شیخ جلیل و دانشمند نبیل سید،  شهیر علامه،  پیش ماه 1 از» 

 برابر در.است آورده تشريف لندن شهر به،  افغانی حسینی الدين جمال

 ها  گوش كه است گرفته صورت، فارس شاه طرف از هايی اهانت موصوف

 فارس كشور و از گرديد دستگیر آنجا او در گردد می آزرده آن شنیدن از

،  رفت بصره به آنجا از،  شد فرستاده،  بغداد به بسته و پای بسته دست

 و خیر گفتند آمديد خوش او را انگلیس و مردم آمد سو اين به سپس

 به بزرگ های محفل او در.  او نگاشتند به راجع انگلیسی  جرايد.  مقدم

« .است كرده ايراد هايی خطابه،  عجم كنونی اوضاع  ارتباط در خصوص
۷

 

 كه شوم می  يادآور   را ای جمله همان ختام حسن عنوان به_   13 

 ملتمس فی العارفین مرآة»    رساله  پايان  در افغانی الدين جمال سید

 : اينكه وآن است نگاشته خود قلم به«  العابدين زين

 فی قندهار بلدة فی،  الكابلی الافغانی دينال جمال عبدالله كتبه»  

 1523. سنه الحرام الحجة شهرذی5 الاحد يوم

 در،  قندهار درشهر آن را افغانی كابلی الدين جمال خدا بنده يعنی 

 . است نگاشته قمری 1523 سال الحرام ذوالحجه ماه  دوم يكشنبه روز

 دلايل،  موصوف«بودن افغانی»و سید«  نبودن ايرانی » مورد در!  بلی 

 من از،  دوستان چون اما دارد، وجود ايرانیان زبان از حتی هم ديگری

 او عمر شمع خموشی سالروز صد و دهمین يک مناسبت به تا اند خواسته

                                                           
 . الكامله الآثار  1 بخش 93 صفحه(  ۷
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 مختصر همین به بناء،  دهم ترتیب ای مقاله ،5003 مارچ نهم   يعنی

 .گرديد اكتفا

! باد شاد،  شرق سترگ گر بیدار آن،  افغانی الدين جمال سید روان 

*** 





 سید جمال الدين در سفر  نخستین به تركیه



 "همدانی "تاریخچه  پیوند 
 با نام سید جمال الدین افغانی

سید جمال الدين سال ها به نام سید جمال الدين افغانی، در ايران، 

شهور بود، در نامه هايش نیز م..... مصر، تركیه، هند، انگلستان، فرانسه و

را به كار " افغانی" همین لقب منسوب به زادگاهش افغانستان يعنی

برد و حتی در نامه ای كه به الحاج محمد حسن امین الضرب ، دوست  می

اگست  11) هجری قمری  1301ذوالعقده  51ايرانیش ، در روز يكشنبه 

" بطر سبورغ"دا به از مسكو نگاشته و در آن گفته است كه فر( م 1223

سید  -دوست شما : خواهم رفت و در پايان چنین امضا نموده است كه 

جمال الدين الحسینی الافغانی 
۷
اما میرزا لطف الله خان اسد آبادی به نام  

شرح حال و "همشیره زادۀ سید جمال الدين، كتابی نگاشته است به نام 

كه نشر آن جنجال " یآثار سید جمال الدين اسد آبادی معروف به افغان

هايی را در مورد زادگاه سید جمال الدين،  ايجاد نموده است و شخصیت 

های بزرگی را در سطح و دانايی سید محسن عاملی و آقا بزرگ تهرانی، 

هايی واداشته است كه ادعاهای میزرا لطف الله خان را باور نمايند و حرف

 .ها، بر همه آشكار است هم بر آن بیفزايند كه امروز نادرستی آن حرف

۷
 12تاريخی صفحه  -نامه ها واسناد سیاسی -
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با اثر پذيری  از  رسالهء میرزا علامه بزرگ سید محسن امین عاملی  

 :نگاشته است«  أعیان الشیعة»در كتاب قطورش  لطف الله خان ، 

فالرجل ايرانی أسدآبادی همدانی، ات أفانی وات كابلی ولا كنری،  "

  ."بل لعله لم ير الأفغن ولا كابل فی عمره

سید جمال الدين،  ايرانی و اسد آبادی و همدانی يعنی  اين مرد) 

 ، نه كنری، شايد در تمام عمر خودهم است، نه افغانی و نه كابلی و نه 

( ديده باشد كابل رانه  افغانستان و
۷

كتاب در جزء سیزدهم دانشمند جلیل شیعه، آقا بزرگ تهرانی در 

قباء البشر فی القرن ن» كه عنوان آن " علام الشیعةطبقات أ"ارزشمندش 

 :نگارد میاست  «  الرابع عشر

فلیس له فی الأفغان أية علاقة إذ لم يولد بكنر و لم ينتقل مع أبیه  " 

إلی كابل و لم ينفهما دوست محمد خان أمیر الأفغان و لا كانت لبنی عمه 

 ".سیادة علی شیء من أراضیها و لايعرف عنهم الأفغانیون شیئا

 ؛ چه  او ،در افغانستان نداردپیوندی هیچ علاقه و جمال الدين  سید )

او و هم ه و نه رديدپدرش  به كابل منتقل گبا  شده و نه  زادهنه در كنر 

پدرش را دوست محمد خان، امیر افغانستان تبعید كرده است و نه هم 

و نه هم داشتند بر قسمتی از اراضی افغانستان سیادتی  شهايكاكا انپسر

 (دانندچیزی می ان شيا از ها افغان
۳

۷
  503الرابع ،  ص ، المجلد اعیان الشیعة -

۳
  311، ص الجزء الثالث عشر اعلام الشیعة، طبقات أ -



 247  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
. من با احترامی فراوانی كه با اين دو علامۀ جلیل القدر و بزرگوار دارم

شوم كه خوانندگان  نم؛ اما يادآور میك های شان را رد نمی مستیقماً حرف

در لابلای صفحات اين رساله، پاسخ های قناعت بخشی را در رد آن 

 .خواهند يافتآن هم مستند،  اظهارات ، 

هر ترتیب كتاب يا رسالۀ میرزا لطف الله خان، طوری كه خودش به 

ذو الحجه  50نمايد در  را در پايان رساله اش ذكر می تاريخ نگارش آن

سنبله  3م،  1951اگست  52پنچشنبه )هجری قمری  1339سال 

 .به پايان رسانده است( هجری خورشیدی 1300

رانی به نام آقای سید قبل از میرزا لطف الله خان، يكتن از محققان اي

هجری قمری 1339در سال " كاوه"حسن تقی زاده، در مجله مشهور 
۷
 

كه در آلمان انتشار می يافت،  شايد مفید ترين شرح حال ( م 1951)

از مطالعۀ  يک ايرانی تهیه شده است و هءسید آن را توان گفت كه به وسیل

خ محمد عبده، آيد كه از نخستین زندگینامۀ سید به قلم شی آن بر می

 .استفاده نموده است

شرح حال سید جمال الدين، همان شرح حالی است كه میرزا لطف 

الله خان هم از آن بهره جسته است، زيرا دانشمند ايرانی ديگری به نام 

را در برلین به چاپ " ايرانشهر"حسین كاظم زاده ايرانشهر كه مجلۀ 

شته شده به وسیله میرزا گینامۀ سید جمال الدين نگا زنده رساند و می

                                                           
۷

 39شرح حال و آثار سید جمال الدين اسد آبادی، صفحه  -
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به چاپ ( م 1951)هجری خورشیدی  1301لطف الله خان را در سال 

 :نويسد هجری شمسی، می 1301( قوس)ه است، در آذرماه درسان

يعنی در موقع ( ق) 1339مرحوم میرزا لطف الله خان در سال "

چاپ كاوه زنده بود، از اين شرح حال مندرج در كاوه نیز استفاده كرده و 

استعمال نموده  حتی در بعضی جاها عین عبارت كاوه را استعاره و

".است
۷
  

آقای  ءرا با الهام از نوشته« جملهء معترضه»در همینجا يک 

گینامۀ  من هم درج كنم و آن اينكه، میرزا  لطف الله خان از زنده ايرانشهر،

الرد علی » سید جمال الدين به قلم شیخ  محمد عبده در مقدمهء 

م و زندگینامهء نوشته شده به قلم  1221چاپ شده در سال «  يینالدهر

به ( قمری 1330)م  1915محمد مخزومی كه بخشی از آن در سال 

چاپ رسیده است، نیز استفاده نموه و در برخی جای ها، طبق میل خود 

 .،  به آن اشاره خواهم كردنبشته تصرف نموده است كه در لابلای اين 

ر نوشت نبشتهء میرزا لطف الله خان كه موصوف آيیم به س حالا می

بعد از تكمیل زندگینامۀ سید جمال الدين ، به رحمت ايزدی پیوسته، 

برای  كند و پسرش آقای صفات  الله خان اسد آبادی، آن را استنساخ می

 .فرستد می" ايرانشهر" چاپ به ادارۀ 

 :صفات الله خان در بارۀ پدر وكتابش چنین نبشته است

                                                           
۷
 15شرح حال وآثار سید جمال الدين اسد آبادی، صفحه  - 
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يخچه احوال سعادت اشتمال حضرت سید جمال الدين از تار"

خرين وحلۀ آ مرحوم پدرم از ايام صباوت تا
۷
زندگانیش كه در اسلامبول  

مانند اجداد طاهرينش، به دست ظلم معاندين مسموم و شهید گرديد، از 

بعضی نقاط،  روی واقعیت نوشته اند و فعلاً موجود است و چون در ايران و

لذا حسب  ؛درخشان  تا يک اندازه تاريک مانده استسرگذشت آن بدر 

خواهش جناب محامد آداب، آقای محمد حسن خان آزرمی اسدآبادی كه 

يكی از جوانان برجسته آزاديخواه منور الفكر است، تمام آن استنساخ 

."نموده،  تقديم اداره محترم نمايم
۳

 

زاده  شود و آقای حسین كاظم گینامۀ سید، استنساخ می بناء زنده

هجری خورشیدی، در مجله اش در برلین  1301ايرانشهر، آن را در سال 

 .رساند به چاپ می

كه شخصی "كاوه"آقای سید حسین تقی زاده صاحب امتیاز نشريۀ 

 :نگارد با انصافی بوده است، در بارهء سید می

دو روايت مختلف . در اوايل عمرش روشن نیست تاريخ زندگی او" 

يكی . قراين قوی دارد، در وطن و مولد و مشأ  او هست كه هر دو دلايل و

                                                           
۷

می شود نگاشته شود، اما بیش از هشتاد سال " وهله"بايست، " وحله"واژهء   -

گردد و در نسخه ای كه من آن را در  ها تكرار می كه اين اشتباه در همه تجديد چاپ

میلادی، از سايت استاد خسروشاهی، كاپی نمودم، هنوز هم  5003فبروری سال 

نگاشته شده است ، شايد " وحله"م  1951مانند نسخۀ اصلی چاپ برلین در سال 

از وسواس رعايت در امانت مايه گرفته  چاپ آن به آن صورت نادرست ومطابق اصل،

 !.باشد 

۳
 9شرح حال و آثار سید جمال الدين اسد آبادی، صفحه  - 
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را " افغانستان" بودن و مناصب بزرگ " هند"روايت افغانی بودن و در 

همدان و تحصیل او " اسدآباد" طی كردن  و ديگری بودن اوست از اهل

 ".مشهد"و " اصفهان" و "قزوين"و" همدان" در 

وشته اند، در بین اين دو گی او چیزی ن آنهايی كه در باب تاريخ زنده

روايت مردد، بوده اند به هر حال اين را بايد گفت كه منشأ روايت اول 

يعنی افغانی بودن، خود سید بوده و اغلب اشخاص غیر ايرانی كه او را 

."ديده اند، از او اين طور روايت نموه اند
۷

 

 :نويسد آقای تقی زاده بعد از شرح حال و سفرهای سید می

تحرير عربی بسیار زبردست بود و واقعا نوشته های او، خطب در ".... 

در فارسی چه در نوشتن و چه در حرف . آورد صدر اسلام را به خاطر می

زدن، لهجه و شیوۀ عربی و شايد افغانی داشت و مخصوصاً نوشتن فارسی 

."او به شبهه بیندازد" ايرانی گری" او نزديک است انسان را در 
۳

 

 : نگارد ر پاورقی همین متن بالا میآقای تقی زاده د

                                                           
۷
م، درج  1951مارچ  11( دورۀ جديد) كاوه ، شمارۀ سوم، سال دوم  ءجريده - 

 "كاوه" كلكیسون كامل  139شده در صفحۀ 

۳
م، درج  1951چ مار 11( دورۀ جديد) جريدۀ كاوه، شماره سوم، سال دوم  -

 "كاوه" كلكسیون كامل  123شده در صفحۀ 

خواننده گان ارجمند توجه داشته باشند كه اين حرف در مورد شخصی نوشته 

می شود كه به گفته آن ها، او از خرُدسالی، در مدارس همدان، قزوين اصفهان، مشهد 

استادانش  ها، در عتبات هم، و حتی تهران تحصیل نموده است و به اساس ادعای آن

 .ايرانی بوده اند، اما در فارسی مسلط نیست
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يكی از دوستان خیلی موثق كه باوی دوسال در روسیه محشور " 

بود، به نگارنده نقل كرد كه سید وقتی خواست به حسنعلی خان امیر 

نظام نامه بنويسد، اول قدری به فارسی نوشت، بعد چون به دلخواهش 

." لط نبودنشد، پاره كردد و به عربی نوشت، چه در فارسی مس
۷

 

دلیل اين امر را من قبلا ذكر نموه ام وآن اينكه زبان مادری سید 

.پشتوبود، نه فارسی
۳

 

م ینبشته میرزا لطف الله خان بعدها به وسیله صادق نشأت  و عبدالنع

اهره ق، در ق. هـ  1331م  1923حسنین به عربی ترجمه شد و درسال 

به چاپ رسید
۲

انی نمايد، اما خوشبختانه، ، تا اسدآبادی را جا گزين افغ

ثمر بخش واقع نشد و نويسنده گان نامور عرب تا امروز، او را افغانی 

 .دانند می

                                                           
۷
م،  1951مارچ  11( دورۀ جديد) سوم، سال دوم  ءشماره" جريده كاوه،  - 

 "كاوه"كلكسیون كامل  123درج شده در پاورقی صفحه 

۳
دانشمند بزرگ وزبان شناس مشهور كشور، دكتور عبدالغفور روان فرهادی،  -

من، تذكر داده اند كه توضیح شود كه زبان پشتو،  ءهحین مطالعۀ اين بخش نبشت

شود، يعنی  در يک خانواده، صف بندی می( فارسی) ريشۀ اوستايی داد و با زبان دری 

زبان مشترک است، اما كسی كه به گونهء مثال پشتو، زبان مادری او  خانوادهء هر دو

ماند، گرچه بعدا  ی میباشد و تا دوازده سالگی فارسی نیاموزد، لهجهء پشتوی او باق

 .فارسی بیاموزد

۲
جمال الدين الأسد آبادی المعروف بالأفغانی كما » اين كتاب كه تحت عنوان ( 

م 1923در « مكتبة الانجلو المصرية»از طرف «  يقدمه ابن أخته میرزا لطف الله خان

 .است چاپ شدهدر قاهره 
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يک ادعای ديگری هم نموده  میرزا صفات الله خان در مورد پدرش

 :است كه

میرزا لطف الله خان، محرر مقالات سیاسی فارسی حضرت سید " 

"بوده اند
۷

زا لطف الله دو بار با سید در تهران نظر داشت اينكه میر در با  

ديدار نموده است و مجموع اقامت سید در هر دو سفر، در مقايسه با عمر 

پر بار علمی و سیاسی او، بسیار اندک است، بناء اين پرسش مطرح 

گردد كه در خارج تهران، چه كسی مقالات سیاسی فارسی سید را  می

، ؛مورد قبلاً فكر نكرده است شايد درمیرزا لطف الله خان، نگاشت؟،  می

 !نمود ورنه چنان ادعايی نمی

 اما ببینیم كه میرزا لطف الله خان چه نبشته است؟

مولد و نسب و تاريخ " نخستین عنوان رسالۀ میرزا لطف الله خان 

 :كند او ادعا  می. نام دارد" ولادت سید جمال الدين

ره العزيز فیلسوف اعظم اسلام، سید جمال الدين قدس الله س" 

 آباد،  توطن و هجری در اسد 133محقق است كه جد كبارش از سنه 

سكنا داشته اند، از بعضی نوشتجات و به خصوص از الواح قبور نیاكان و 

اجدادش كه در جنب امام زاده احمد و محلۀ سیدان كه قرب خانۀ پدری و 

 133الی يومنا هذا كه  215اجدادی سید جمال الدين واقع است از سنۀ 

اسامی آبا و ( ف  -ق است 1339چون سال نگارش رساله )شود  سال می

غرض اباً عن ..... گردد اجداد او خلفاً به سلف و نسلاً بعد نسل معلوم می

                                                           
۷
 9شرح حال و آثار سید جمال الدين اسد ابادی، صفحه  - 
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جد اسد آبادی و آن آفتاب از برج اسد طالع و لامع گشته و از سادات 

عضی به گذشته از مراتب علمی ،  ب... جلیل القدر و عظیم الشأن بوده اند

چون میر ذكی كه عموی سید جمال  .حسن الخط نیز موصوف بوده اند

الدين و میرزا جلال و میرزا جواد خالويان آن مرحوم كه اگر به شرح 

از طرف پدر و مادر  -احوال آن ها بپردازد اين مختصر،  مطول خواهد شد

 .......متفرع از يک اصل و منشعب از يک شعبه اند

ر فنون علم وكمالات صوری ومعنوی آراسته بود، والد ماجدش به زيو

سیدی مظلوم و محجوب، ساكت و صامت، حمیده اخلاق و در زهد و ورع 

طاق، عذب اللسان و فصیح البیان، با مرحوم شیخ مرتضی طاب ثراه 

او را امر به توجه فتاوای امور .  داد را داشتمعاصر و معاشر و رابطۀ وِ

از ارباب . كرد را آلودهء امور دنیوی نمیمسلمین فرموده؛ ولی او خود 

رجوع كناره جويی و با محل زراعت و باغ محقری كه داشت قناعت و 

گذرانید و با  اكثر علمای معروف معاصر خود   معیشت خود را می

."شناسايی داشت 
۷

 

هدف میرزا لطف الله خان اين است كه سید صفدر عالم دينی بود 

صیتی چون شیخ مرتضی انصاری كه وحتی صلاحیت فتوا را نیز شخ

 .تفويض نموده بودند استاد حضرت آيت الله میرزای شیرازی است، به او

كرد وخود را به آن  كناره جويی می(فتوی)  !اما اواز اين كار دنیايی

 ! !بل به زراعت كه حتماً كار دنیايی نیست، مشغول بود ! ساخت  آلوده نمی

                                                           
۷
 12-110شرح حال وآثار سید جمال الدين اسدآبادی، صفحات  - 
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 : افزايد سپس در مورد سید صفدر می

از اوصافش همین بس كه پسری چون سید جمال الدين را پدر و " 

هو سید صفدر بن سید علی بن میر رضی الدين محمد . مربی و معلم است

الحسینی شیخ الاسلام بن میر زين الدين الحسینی القاضی بن میر ظهیر 

الدين محمد الحسینی شیخ الاسلام بن میر اصیل الدين محمد الحسینی 

 .مشیخ الاسلا

والده ماجده اش سكینه بیگم بنت مرحوم میر شرف الدين الحسینی 

القاضی كه از علو مرتبت او سخنها در افواه است و با میر رضی الدين برادر 

بوده و هر دو پسرهای میر اصیل الدين بوده اند و برادرهای عالی مقدار 

"ديگر نیز داشته اند
۷

 

لحی حبیبی كه كتاب محقق دانشمند و آگاه كشور، علامه عبد ا

نسب و " در كتاب ارزشمندش  ،میرزا لطف الله خان را مطالعه نموده

در تبصره بر اين شجره نامه، متوجه " زادگاه سید جمال الدين الافغانی

 :سال قبل نگاشته است  30اين جعل كاری شده و

اول میر رضی پسر میر زين الدين است، در حالی كه در  ءشجره" 

پسران میر  برادر میر رضی و میر شرف هر دو ری، اوشجرۀ  نسب ماد

گی، خود  صحت شجره را مورد  و اين تضاد و دوگونه( ؟)!اصیل الدين اند

."گرداند شبهت و تأمل و عدم سلامت می
۳

 

                                                           
۷
 12شر ح حال و آثار سید جمال الدين اسد آبادی، صفحه  - 

۳
 55نسب و زادگاه سید جمال الدين الافغانی، صفحه  - 
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ابوالحسن جمالی اسد ابادی، شايد متوجه اشتباه تاريخی در اين 

سید جمال  نامه های" شجره سازی شده باشد، از همینرو در كتابش 

 :نگارد  تحت عنوان شجرۀ خاندان سید می" الدين اسد آبادی

شجره خاندان سید جمال الدين به خط میرزا لطف الله خان " 

سید جمال الدين ابن سید صفدر بن سید علی بن میر : همیشره زادۀ او 

رضی الدين محمد الحسینی شیخ الاسلام بن میر اصیل الدين الحسینی 

میر زين الدين الحسینی القاضی بن میر ظهیر الدين  شیخ الاسلام بن

محمد الحسینی شیخ الاسلام بن میر اصیل الدين محمد الحسینی شیخ 

."الاسلام
۷
ديگر را " میر اصیل الدين"يعنی آقای ابوالحسن جمالی، يک  

كند و او را پدر میر رضی و پسر میر زين الدين  در میان اضافه می

 .خواند می

به اساس شجرۀ نامه اولی، سید صفدر، با دختر عم به هر ترتیب 

ازدواج نموده است، زير طبق شجرۀ اولی، میر شريف ! پدر جدش( كاكای)

با میر رضی الدين پسران امیر اصیل الدين اند و برادر های عالی مقدار 

ديگر هم داشته اند، يكی آن شايد میر ظهیر الدين پسر میر اصیل الدين 

گويد امیر اصیل الدين پسر ظهیر الدين   جمالی میابوالحسن  و. باشد

(خواند نه میر اينجا او را امیر می)
۳
هجری  1131روز دوشنبه سال  

داعی اجل را  1301و سید صفدر هم در سال . قمری، وفات يافته است

                                                           
۷
 552نامه های سید جمال الدين اسد آبادی، صفحه  - 

۳
سادات را هم : "نگاشته است استاد لطیف ناظمی،  حین بازنگری اين رساله،  - 

 "میر می خوانده اند وهم امیر
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با دوشیزۀ چند ! لبیک گفته است، معلوم نیست كه سید صفدر بیچاره 

پدر ) ا تفاوت سال وفات میان داماد و خسر ازدواج نموده است، زير! ساله 

 !سال است  130( زن

به اساس شجرۀ نسب اصلاح شدۀ آقای ابوالحسن جمالی، سید 

( كاكای) پدرش ازدواج نموده است،عمو( عموی) صفدر با دختر كاكا 

او يعنی میر شرف الدين پدر كلان سید ( پدر زن)سید صفدر يا خسر 

 .يافته است ق، وفات 1121صفدر به تاريخ 

ق رحلت نموده است، به  1153میر اصیل الدين پدر آن دو در سال 

سال پس  112سید صفدر ( پدر زن)اين معنی كه میر شرف الدين خسر  

 .از وفات پدر خود در گذشته است

اين خلط عجیب تاريخ، در مورد پدر و پدر كلان سید جمال الدين 

 :شود، به اين شرح  هم مشاهده می

هجری قمری وفات يافته است و پدرش  1301ر در سال سید صفد

 93هجری قمری، يعنی، پدر سید جمال الدين  1502سید علی در سال 

 .سال بعد از وفات پدر خود، داعی اجل را لبیک گفته است

ناگفته نماند كه سید علی، دو پسر ديگر به نام های میر زكی و سید 

( كاكا های) ، آنان عموها حیدر هم دارد كه به اساس اين شجره سازی

و اخیر الذكر در سال  1519سید جمال الدين اند، كه اول الذكر در سال 

چون شجره سازان، نام سید صفدر را اول درج  . وفات يافته اند 1533

ها سید زكی و سید حیدر را، بايست آن دو از سید صفدر  كرده اند و بعد



 257  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
د سید جمال الدين، كوچكتر باشند، در اين صورت عمر سید علی ج

 .توان، به طور دقیق، آن را تخمین نمود رود  كه نمی بسیار بالا می

در صفحۀ ياد شده راجع به اولاد سید صفدر، پدر سید جمال الدين 

حرف زده شده است،  كه سید صفدر دو پسر داشت، سید جمال الدين و 

يافته  هجری قمری،  وفات 1591سید مسیح الله كه اخیر الذكر در سال 

طیبه بیگم در سال .  است و دو دختر به نام های طیبه بیگم و مريم بیگم

هجری قمری يعنی دو سال بعد از فوت پدر، در گذشته است و در  1303

 :مورد مريم بیگم چنین آمده است 

هذا قبر ... سنگ قبر او( خواهر ناتنی سید) مريم بیگم  -1" 

رحوم آقا سید زكی متوفیه سال المرحوم المغفور سید مريم بیگم بنت م

1330" 

من در اينجا به اغلاط گرامری و املايی اين سنگ نبشته كاری ندارم 

كه چرا عوض صیغۀ مؤنث، مذكر به كار برده شده است ، اگرچه اين هم 

شود كه او از يک خانوادهء عالم  كاستی بزرگی است، به ويژه اينكه ادعا می

بايست لوح قبرش آن گونه غلط و و روحانی برخاسته است؛ حد اقل 

 ..اشتباه ، رقم نمی يافت

جالب و مهم است كه " خواهر ناتنی سید" برای من، همین تركیب 

آيا به اين معنی است كه او از مادر ديگر بود ؟  اگر . دهد چه معنی می

شد، اما مهم اين است كه او را در عین  بود ، مسأله حل می چنین می

( كاكای)ال الدين خواندن، دختر میر زكی، عمو خواهر ناتنی سید جم

 .سید جمال و برادر سید صفدر خوانده شده است
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گیرد كه میر زكی در  عقل قاصر من از آن عبارت، اين مفهوم را  می

سال قبل از وفات برادرش سید صفدر فوت  25ق يعنی 1519سال 

آن مريم  نمايد كه ثمرۀ كند و سید صفدر با همسر برادرش ازدواج می می

 .بیگم، خواهر ناتنی سید جمال است

شود، مگراينكه سید  گفتن حل نمی" خواهر ناتنی" اما باز هم 

 جمال با مادر يا پدر مريم بیگم پیوند داشته باشد، يكی پیوند دختر عمو

( كاكا) بودن است، زيرا میر زكی به گفتۀ ابوالحسن جمالی، عمو( كاكا)

كند كه سید صفدر  تی مفهوم پیدا میسید جمال است، ناتنی بودن وق

بعد از مرگ برادرش سید زكی، با مادر مريم بیگم كه قبلاً تولد شده است، 

ازدواج كند و سپس سید جمال الدين تولد شود، تا با مريم بیگم برادر 

سال بعد از وفات  2ق يعنی  1521و سید جمال هم در سال . ناتنی گردد

، قبلا هم ادعا شده است كه مادر سید  خود تولد شده است( كاكای) عمو

( كاكای) جمال الدين سكینه بیگم است و دختر میر شرف الدين، عمو

 .پدر سید جمال الدين  

پسر و  بناء اين سكینه بیگم بیچاره كه دو بار ازدواج نموده است و دو

خواهر اعیانی سید ) دو دختر دارد و نواسه اش از دخترش طیبه بیگم 

هجری قمری وفات  1310میرزا لطف الله خان كه در سال  يعنی( جمال 

يافته است، معلوم نیست كه حین ازدواج دومی، چند ساله بوده است؟ 

زيرا در الواح قبوری كه میرزا لطف الله خان ترتیب داده و ابوالحسن 

 .جمالی آن را تصحیح نموده است، ذكری از لوح قبر او نیست
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ظاهراً جعلی كه سر مرا به درد آورده اگر بازهم به اين شجرۀ نامه 

است، مرور دوباره نمايم و سر خواننده گان را نیز به درد آورم، مسأله 

ديگری را در پیوند با اين نسب نامه، در میان گذارم تا جعلی بودن و عدم 

 :دقت در وقت جعل، بر ملا شود، و آن اينكه 

قمری،  هجری 1153میر اصیل الدين پدر میر رضی الدين، در 

وفات يافته است، پدر میر اصیل الدين، میر زين الدين نام دارد كه 

 "لوح قبر او را هنوز نديدم" ابوالحسن جمالی در موردش نوشته است 

پدر میر زين الدين، میر ظهیر الدين نام دارد كه در برابر نامش همان 

لدين و پدر میر ظهیر ا. تكرار شده است" لوح قبر را هنوز نديم"جملهء 

هجری قمری  1131يعنی میر اصیل الدين نام دارد كه در ذوالحجه 

بن میر زين ( 1153وفات ) يعنی میر اصیل الدين . وفات يافته است

بن میر اصیل ( وفات نا معلوم)بن میر ظهیر الدين ( وفات نا معلوم)الدين 

معنای شجره نامۀ بالا، اين است كه فاصله میان ( 1131)الدين وفات 

ت میر اصیل الدين دومی، پسر نواسۀ میر اصیل الدين نخستین، صرف وفا

يعنی میر اصیل پدر پدر كلان میر اصیل الدين هشت سال .سال است 2

گويد و حتی قضیه  بعد از وفات پسر نواسۀ خويش، داعی اجل را لبیک می

 .بر عكس هم نیست

د از در افغانستان و ايران وساير كشور ها، رواج همین است كه بع 

گذارند، اما  را بالای نوزادی در آن خانواده می ده، نام اواوفات بزرگ خانو

 .در قضیه میر اصیل الدين، اين گونه نشده است
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پسر میر ظهیر الدين  1131و باز اين میر اصیل الدين متوفی سال 

است و جد میر اصیل الدين، سید عبدالله نام دارد كه طبق نقش سنگ 

قمری وفات يافته است، به اين معنی كه فاصله  215قبرش، در سال 

سال است، در حالی كه فاصله  519میان وفات نواسه و وفات پدر كلان 

نسل پر بسازد، اما در نسب نامه ای كه در  9سال را بايست  519میان 

ذكر " نامه های سیاسی سید جمال الدين اسد آبادی"كتاب  553صفحۀ

 .گرديده، چنین چیزی درج شده است

به او مربوط  ،عنوانی خواهد داد خواننده به همچوكاری چه نام و

خواننده گرامی به مآخذ درج شده در اين رساله، مراجعه .! گردد می

 .نموده، نسبنامه و يا شجرۀ خانواده گی مورد بحث را، خود مطالعه فرمايد

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 





 (ركیهت) سید جمال الدين بعد از  پنجاه و پنج سالگی 



 ادعا های دیگر میرزا لطف الله خان و پسرش

میرزا لطف الله خان و پسرش میرزا صفات الله خان كه ادعای قرابت 

های  ، اما حرفگويند  میبا سید جمال الدين را دارند، وشايد هم راست 

 ضد و نقیضی در مورد سید بزرگوار رقم زده اند كه خواننده در حیرت فرو

 :نمايم شود و من به برخی اشاره می شک اندر میرود  و به  می

حركت" میر زا لطف الله خان در فصلی از كتابش تحت عنوان  -1

چنین " از هند و رفتنش به كابل از راه تهران و مشهد سید به مكه

 :نگارد می

بوده، پس از آن ثانیاً  1531وصول سید به مكه تقريباً در حدود " 

ده و به عزم زيارت خراسان و مسافرت به كربلا و نجف مراجعت كر

به هزار اصرار  1533شود و در سال  افغانستان از طريق اسد آباد عازم می

يكی  ءدو شب ديگر در خانه سه شب در اسد آباد و يک شب در خانه پدر و

. كند ماند و روز چهارم به سمت طهران حركت می از همشیره هايش می

ت نوع و تربیت خلق بودند پنج شش ماهی در طهران مشغول خدم
۷

 ....

... شود سید از طهران با حالات ناخوشی و ضعف بنیه متوجه خراسان می

۷
يک پرسش كوچک در همینجا، مطرح می شود كه مگر در اسد آباد همدان ،  - 

! شد؟ نوع بشری و خلق وجود نداشت تا سید جمال الدين ، به خدمت شان مشغول می
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پس از زيارت حضرت امام رضا علیه السلام به كابل كه اصل مقصد 

شود و بعد از  مسافرت او بوده  قدم گذارده با امیر كابل مصاحب و نديم می

و قريب پنج سال در ..... ندرس آن، به خدمت امیر دوست محمد خان می

را به عربی كه از نیكوترين آثار " تاريخ الافغان"افغانستان توقف فرموده و

برجسته اوست، نوشت وملت افغان را از خواب غفلت بیدار و حیات نوی به 

چنانكه فعلاً افغانیان . كالبد ملت افغانی از كلمات حقايق آباد خود داد

و او را ناجی خود می پندارند . برند بر زبان میرا به تعظیم و تقديس  اسم او

و سید در افغانستان  نمايند  میو برای افتخار به كلمه افغانی او مباهات 

مناصب بزرگی را طی كرد و بلكه به روايتی وزارت محمد اعظم خان را دارا 

كرد و در جنگی كه امیر دوست محمد خان با  بود و به مشورت اوكار می

نمود، سید  1539داماد خود سلطان احمد خان در تاريخ عمو زاده  و 

همراه امیر بود و اتفاقا امیر در همان سال فوت كرد
۷
و جنگ داخلی كه  

۷
در  علامه سید جمال الدين، فتح هرات را توسط امیر دوست محمد خان، - 

. داند  هجری قمری می 1520در سال " تتمة البیان فی تاريخ الأفغان "كتابش 

بالاخره : می نگارد ( 1ج )افغانستان در مسیر تاريخ   229شادروان غبار هم در صفحۀ 

م  بر رخ امیر دوست محمد خان گشاده شد، اما مر حوم  1213شهر هرات در می 

: "... نگاشته است" فغانستان در قرن نزدها"اثرش  111سید قاسم رشتیا، در صفحه 

دروازه ها را ( ع 1215می )هجری قمری   1531ذی الحجه  2مردم شهر به تاريخ 

 1213كشودند وقوای امیر داخل شهر گرديد، غبار وفات دوست محمد خان را، جون 

م   1215جون  9ق ،  1532ذی الحجه  51گويد  و رشتیا تاريخ وفات او را   م می

اند ، اما به نظر من نبشتهء مرحوم رشتیا دقیق نمی باشد و حرف مرحوم غبار د می

صحیح بوده و با نظر سید جمال الدين به حیث شاهد آن رويداد وهمچنان با شاهد 
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تفصیل آن در غالب مجلات و جرايد درج است، در گرفت و در سنه 

شیر علی خان به كابل هجوم آورد پس از آن جنگها در حدودی  1522

                                                                                                                     
آغاز سال : به اين شرح مختصر. يكسان است" مارشال لارد رابرتس" ديگر آن دوران، 

كه همسان  بودن نظر سید جمال را با م  1213قمری، برابر است با ماه جون  1520

 .كند مرحوم غبار آفتابی می

اگرچه  مرحوم رشتیا رباعیی را از محمد محسن خان دبیر، در تاريخ فوت امیر 

 :دوست محمد خان، چنین شاهدد آورده است 

 تاريخ  فوت اين شه غازی چسان گرفت          محسن سوال كرد ز پیر خرد كه آه

 گفت از امیر جاهد غازی توان گرفت     بدر آورد و در جوابحوری سر از جنان 

قمری را استخراج  1532سال " امیر جاهد غازی" مرحوم رشتیا ظاهراً از 

غازی ( 13)جاهد ( 521)امیر : كرده است كه دقیق نمی باشد، زيرا مجموع آن 

اه كه شاعر هم اگر همین مقصد را داشته باشد، اشتب 1525میشود به ( = 1012)

كرده است و در اينجا نظر سید جمال به حیث اشتراک كننده در جنگ هرات، همراه 

 . با امیر دوست محمد خان، صائبتر است

گازرگاه » اينک كه كتاب برای چاپ پنجم در قاهره آماده می شود و كتاب 

اثر مرحوم استاد فكری سلجوقی  زير مطالعه ام قرار دارد كه در آن « مدفن پیر هرات

جع به كتیبهء آرامگاه امیر دوست محمد خان می نگارد  كه در مورد وفاتش  چنین را

وكان انتقاله  الی مسارح الجنان و خروجه من الجب العنصري  ":  حک گرديده است 

الی مصر لقاء الرحمن، في الثالث و العشرين من شهرذي الحجة  الحرام  شهور سنة  

، گازر گاه مدفن 13ص "  1539هجرة النبوية تسع  و سبعین  و مأتین  بعد الف من 

 انجمن تاريخ افغانستان 1322پیر هرات، فكری سلجوقی چاپ ثور 

هجری قمری، به لقاء الله   1539ذوالحجه سال  53در  خلاصه اينكه  او  

.  شايد اين سند به مثابه كهن ترين سند ، از همه درست تر باشد  والله اعلم. پیوست 

هجری قمری  1539ذوالحجه  سال  53م است ؛ زيرا  1913بناء دقیق سال 

 م ،  1213جون  11برابراست با 
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گرفت و دوباره به تخت سلطنت نشست و  سال كابل را جمادی الاخر آن

محمد اعظم خان به نیشاپور و برادرزاده اش امیر عبدالرحمن خان به 

 .بخارا، فرار كردند

سید جمال الدين با كمال قوت در كابل ماند و بواسطه سیادت و حق 

نشد؛  ولی بعد صلاح خود را واقع گوئیش مورد انتقام امیر شیر علی خان 

شرط شد كه  به عنوان حج از افغانستان خارج شد و با اودر حركت ديده  

."از ايران عبور نكند تا مبادا با محمد اعظم خان ملاقات كند
۷

 

تاريخ " خود را كه آن را ! میرزا لطف الله خان هر گاه كتاب خالوی 

است، " فغانتتمة البیان فی تاريخ الأ" گويد و نام دقیق آن  می" فغانالأ

نمود، اشتباهاتی را كه مرتكب گرديده است،  مرتكب  یبه دقت مطالعه م

 :شد،  به اين شرح  نمی

هجری قمری، كابل، جز امیر دوست محمد  1533در سال  -الف

نديم شود، بلكه اين  مصاحب و خان، امیر ديگری نداشت، تا سید با او

سال، از جملهء سالهای پسین پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان است 

 .ارت افغانستان هم، كابل بودو مركز ام

به كابل 1533گويد كه سید در سال  میرزا لطف الله خان می -ب

امیر شیر علی خان، به كابل هجوم آورد و سید  1522رفت و در سال 

گويد  بناء وقتی كه می. سپس به عنوان اجازه، حج كابل را ترک گفت

يخ های كه خودش قريباً پنج سال در افغانستان توقف كرد، استوار بر تار

                                                           
۷

 51-55شرح حال وآثار سید جمال الدين اسد آبادی، صفحات  -
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شود، نه پنج  تقريباً، هشت سال می 1522-1533دهد يعنی  تذكر می

 .سال

را در كابل " فغانتاريخ الأ"گويد كه سید  میرزا لطف الله خان می -ج

تتمة البیان "نوشت و ملت افغان را، از خواب بیدار كرد، دقیق نیست زيرا 

نه هم برای بیداری ملت نه در كابل نوشته شده است و " فغانفی تاريخ الأ

افغان، بلكه سید زادگاه و میهن خود افغانستان را برای جهان عرب معرفی 

آن هم بعد از سال . داشته و آن كتاب هم در قاهره نگاشته شده است

میلادی،  زيرا در همین كتاب سید، از  1232هجری قمری  1592

 :نگارد  می كند و صريحاً مقدمات تجاوز انگلیس بر افغانستان ذكر می

غلبت الوساوس والأوهام علی رجال الانجلیز  1592وفی سنة " 

حینما ارادوا وفود السفارة الروسیة علی الامیر فجهزوا سفارة  مؤلفة من 

عدة مهندسین وألف خیاّل وأرسلوها الی الإمارة الأفغانیة، فأبی الامیر إلا 

دة سنین بلا منعها لقطعهم المرتب الذی تعمدوا بدفعه كل شهر من م

فغانیة ظلماً سبب، فاستشاطت الانجلیز غیظاً وساقت العساكر الی البلاد الأ

."وجوراً
۷

 

ايام صباوت سید و " میرزا لطف الله خان، تحت عنوان  -5

پدرش چون لیاقت ذاتی و استعداد :".. نگارد می" تحصیلاتش در قزوين

م، او را برداشته كند پنهانی از مادرش سكینه بیگ فطری او را مشاهده می

                                                           
 
 112ص . تتمة البیان  فی تاريخ الأفغان(  
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هـ ق  كه ابتدای سال دهم عمر او بود، به قزوين  1511در حدود تاريخ 

دو سال در قزوين در مدرسه پدرش او را معلمّ و مدرسّ بوده، . روند می

چنان شوق تحصیل را داشته كه ايام جمعه و اعیاد را به هیچوجه تعطیل 

هی به سیاحت وگردش كرد كه گا داده، پدرش آنچه را اصرار می قرار نمی

ل چی تماشا و گِ داده كه خشت و كرده و جواب می برود، قبول نمی

سیاحتی دارد، ناچار پدرش درب حجره را قفل نموده به ملاقات دوستان 

بیند كه  نمايد، می رفته ، وقتی كه مراجعت می و عقب مطلب خود می

وار، كتاب سید جمال الدين اطراف خود را  به بلندی قامت خود مانند دي

چیده و خودش در وسط آنها نشسته و مشغول مطالعه آنهاست
۷

 ". 

در متن بالا میرزا لطف الله خان تصور خود را نگاشته است كه عقل    

. نمايد شود و پذيرش آن مشكل می سلیم با مطالعه آن  در شک، اندر می

زيرا شخصیت بزرگی مثل سید صفدر كه از شیخ مرتضی انصاری، اجازۀ 

كند و  ی  را  از مادرش جدا میاوی هم دارد، چگونه طفل ده ساله فت

برد و دو سال او را و خود را از  پنهانی او را از اسد آباد همدان، به قزوين می

نويسد كه  حرف ديگر اينكه میرزا لطف الله خان می. كند خانواده دور می

بناء چرا در مدرسۀ قزوين ، سید صفدر معلّم و مدرسّ پسرش بوده است، 

او را در همان همدان، درس نداده كه كودک ده ساله را زحمت داده به 

                                                           
۷

 ۷۹-۷۸شرح حال وآثار سید جمال الدين اسد آبادی، صفحات 
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در مدرسه، پدرش او را :" نويسد قزوين آورد، زيرا میرزا لطف الله خان می

 ....."معلّم  و مدرسّ بوده

حرف ديگر به ديوار ساختن سید جمال، كتاب ها را، به اندازه 

آيد كه هرگاه صحیح هم  بر میگیرد، از آن حركت،  قامتش ارتباط می

 .ماند تا به امر مطالعه و تحقیق باشد،  به شوخی طفلانه می

بیايید آنچه میرزا لطف الله خان بیان نمود، در عمل آن را تصور 

نمايیم كه چگونه حالتی دارد، هرگاه شاعر محبوبه اش را توصیف كند كه 

زبان  گفتنش بر" چشمانش چون پیاله و كمرش چون موی باريک"

خوب است،  اما در عمل، انسانی كه چشمانش مثل پیاله بزرگ باشد 

بل با كاريكاتور شبیه )وكمرش چون موی باريک ، هیچ زيبايی ندارد، 

همچنان سید جمال ده ساله ، با قامتی در آن زمان شايد به طول !( است

يک متر و بیست سانتی، اطرافش را با كتاب ها ديوار كرده است و مشغول 

مطالعهء آن ها است، با در نظر داشت اين امر كه همه كتاب های موجود 

كردند، از آن  قبل، جمع می سدهنیم  در مدرسه قزوين را اگر هم در يک و

ها، يک ديوار يک متره، تشكیل نمی يافت، چه جای كه از آن، چهار 

 .ديواری ساخته شود

ضعیف، اما تعجب در  اينجا است كه كتابی را با آن محتوای 

كتاب پر "دانشمندی در سطح استاد خسروشاهی، در مقدمه اش با بیان 

 :نگارد  می ستايد وكاظم زاده  ايرانشهر در توصیف آن می" ارج  تاريخی

اجع به شرح حال سید جمال الدين تا كنون تفصیلاتی در بعضی ر" 

از كتب اروپايی و عرب و فارسی نوشته شده است ولی در هیچكدام از 
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قطع و تحقیق مولد و اصل ونسب آن مرد بزرگ را ذكر نكرده اند و تا روی 

كنون اصلاً در اسد آبادی و ايرانی بودن آن سید بزرگوار، شبهه و ترديد 

داشته اند
۷

". 

مرحوم شیخ آغا بزرگ تهرانی هم  متاسفانه اين نبشتهء مشبوه را  

اشته شده خواند كه راجع به سید  نگ صادق ترين و صحیترين كتابی  می

.است 
۳

 

را مطالعه نموده " تحقیق"خواننده عزيز تا كنون نمونه هايی از آن 

 ! !اند و ملاحظه كرده اند كه چه نوع تحقیقی ؟ 

حركت سید به هند و "میرزا لطف الله خان، در تحت عنوان  -3

 :نگارد حرف قبلی اش را فراموش نموده و می" رفتنش به لندن و پاريس

ج از مصر به هند رهسپار گشت و در حیدر آباد سید پس از خرو" 

در آنجا بخواهش محمد واصل . دكن، به خیال اتحاد اسلام مسكن گزيد

رساله نیچريه را  1592محرم  19مدرس رياضی مدرسه اعزهّ، در تاريخ 

نوشت كه در بمبئی چاپ شده و تاريخ الافغان را به عربی « دهريه»در رد 

انشا فرمود
۲

". 

                                                           
 ۷۳لدين اسد آبادی، صفحه شرح حال وآثار سید جمال ا - 1
 310طبقات أعلام الشیعة ، الجزء الثالث عشر، حاشیهء ص (  ۳

 ۲۱شرح حال و آثار سید جمال الدين اسد ابادی، صفحه   -۳
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شود كه محل نگارش تاريخ الافغان را در سال  ده میدر اينجا دي

هجری  1592گويد كه در سال  در كابل گفته بود، حالا می 1533

 .قمری، در هند به رشته تحرير كشید

از ! صفات الله خان پسر میرزا لطف الله خان نیز در اين نوع اجتهادات

 : نگارد می" آثار سید" هم تحت عنوان  او. پدر خود كمی ندارد

فغان به زبان عربی كه در مدت چهار سال توقف خود در تاريخ الأ" 

 ."افغانستان آن را برای بیداری برادران افغانی تالیف نموده اند

 .چون قبلا در مورد تبصره نموده ام چیزی بر آن نمی افزايم

صفات الله خان در جملۀ آثار سید، در شمارۀ هشتم آن، از كتاب 

اسم گرد آورندۀ آن را شیخ محمد علی مخزومی  خاطرات سید حرف زده،

 .كند، در حالی كه او محمد پاشا مخزومی نام دارد ذكر می

اين اثر محمد مخزومی كه من آن را قبلاً هم تذكر داده ام، كتاب 

مفیدی است، اما برخی از برادران ايرانی، با وجودی كه از آن استفاده 

 .، در موردش نظر خوبی ندارندنموده اند، به خاطر حقايق مندرج در آن

نامه های " از جمله استاد محیط طباطبايی، آن را در مقدمۀ كتاب 

خاطرات مجهول" سید جمال الدين اسد آبادی
۷

محمد پاشای مخزومی ! 

و در زمان الدين خواند، در حالی كه اين كتاب زير نظر سید جمال  می

است و مطالب  حیات او تهیه شده و حتی عنوانش را خود سید گزيده

م  اقبال نشر يافته است و شايد بعد از  1915عمدۀ آن در سال 

                                                           
 ۷۷نامه های سید جمال الدين اسد آبادی، صفحه  -1 
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گینامۀ سید جمال الدين افغانی، به قلم محمد عبده، دقیقترين شرح  زنده

 .حال سید باشد

من در بالا از استفاده و دقیقتر از سوء استفاده از كتاب محمد 

رای قناعت مخزومی توسط برخی برادران ايرانی حرف زده بودم، ب

 :نمايم  خواننده، مثال ذيل را درج می

بارۀ سید جمال  اسناد و مدارک در" صفات الله خان در بخش دوم 

جای جای از كتاب " اوصاف گزيدۀ سید"تحت عنوان " الدين اسد آبادی

 :نگارد محمد مخزومی استفاده نموده است، در مورد عقیدۀ وی می

به ادای فرائض مذهبی داشت و  در عقیده مقلد نبود، اهتمام شديد" 

كرد و در حمیت دين اسلام  اصول و فروع مذهبی را نگاهداری می

 "مانند بود بی

خاطرات محمد مخزومی اين گونه درج  121اين فقره در صفحه 

 :شده است

حنفی المذهب و هو إن لم يكن فی عقیدته : اما مذهبه فحنیفی "

سنة الصحیحة، مح میل الی مذهب مقلداً كما سبق القول، لكنه لم يفارق ال

السادة الصوفیة، شديد الحرص والمثابرة علی اداء الفرائض فی مذهبه، 

 ."محافظاً علی اصوله و فروعه، اما حمیته الدينیة فهی مما لايساويه احد

هر گاه كسی هم كه با زبان عربی آشنايی اندک داشته باشد، تشابه 

كند و آقای صفات  دو متن درک می عبارات و واژه ها را، از مقايسه میان
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الله خان فقط حنفی مذهب  بودن را  با ضمیری كه راجع به مذهب او 

 . !شود، حذف نموده است می

میرزا صفات الله خان اسد آبادی، به نوشته پدرش میرزا لطف الله  -1

شرح حال و آثار سید جمال الدين " خان اسد آبادی كه رساله ای را به نام 

نگاشته، قناعت نكرده است و او بعد از فوت " ی معروف به افغانیاسد آباد

اسناد و " پدر، طوری كه تذكر داده شد، رساله ای نگاشته است به نام 

اين دو رساله همراه با رسالۀ " مدارک در بارۀ سید جمال الدين اسد آبادی

سید جمال الدين اسد " از صفات الله جمالی و رسالۀ " خاطرات من"

سه رساله در بارهء زندگی " تحت عنوان " رهبر آزاديخواهان ايران آبادی

از طرف خسروشاهی به چاپ " و مبارزهء سید جمال الدين اسد آبادی

پايگاه اطلاع رسانی استاد سید "رسیده است كه در سايت شان، به نام 

 .قابل دريافت است  www.khosroshahi.netدر " هادی خسروشاهی

آقای صفات الله جمالی در رساله اش كه در بالا معرفی شد، تحت 

 :نگارد  از زبان پدرش می" شنیده های من"عنوان 

جمعی در حضور سید بودند و سید داشت از : پدر نگارنده گفت " 

كرد، رشتهء كلام به اينجا  خاطرات ايام طفولیت خود برای آنان تعريف می

بنا به معمول . كه هنوز درست قادر به حركت و راه رفتن نبودمرسید 

گرفتم و به  ولايت، آلتی از چوب برای من ساخته بودند كه در درست می

رفتم، زيرا دالان منزل ما، در اسدآباد قدری ارتفاع  مدد آن كم كم راه می

توانستم عبور  داشت كه من با اين آلت و دستگیره به سختی از آن می

خواستم از آن به بالا بروم،  همینكه به آن نقطه رسیدم و بزحمت می  كنم،

http://www.khosroshahi.net/
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كه حافظ من بود نهیبی به من ( نمايد اشاره به پدر نگارنده می) مادر اين 

 ."زد كه هنوز اثر آن در گوش من باقی است

طفلی كه هنوز ! خوانندگان سند سازی و مبالغه را مشاهده فرمايند

ی در ا  نباشد، چگونه از آن ايام عمر، خاطرهقادر به حركت و راه رفتن 

 ؟" ! بقای اثر نهیبی در گوشش" ماند، چه رسد  به  حافظه اش باقی می

 :افزايد  صفات الله خان می

در سفر دوم سید به طهران ورود نمود، موقعی : پدر نگارنده گفت" 

كه خدمتش رسیدم ضمن تفقد و پرسش از خويش و تبار و اطلاع از فوت 

كه جنازه اش را امانت گذاشته اند، ظاهراً اين عمل در ( سید صفدر)  پدر

نظرش پسنديده نیامد وگفت هر جا  اجل شخص رسید خوب است در 

 ."همانجا به خاک سپرده شود

 .اين ادعا چند اشكال دارد

سفر اول سید به تهران خوانده  1301به قرينه اينكه سال  -الف

رساند بعد از  و طوری كه اسناد میشده است، اين سفر دوم سید است 

آلمان، صورت گرفته ( مونشن)ملاقات سید با ناصر الدين شاه، در مونیخ 

برابر  1303كند به تهران برود سید در سال  است، شاه از سید دعوت می

 1301پدر سید يعنی سید صفدر، در سال . رود  م به تهران می 1290با 

ز خويش و تبار و اطلاع از فوت پدر قمری وفات يافته است و پرسش سید ا

به اين معنی است كه سید هشت سال با خانواده اش در اسد آباد تماس 

در حالی كه به اساس . نداشته و حتی از فوت پدر هم بی اطلاع بوده است
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مجموعهء اسناد و مدارک چاپ " 11سند چاپ شده در تصوير شماره 

میرزا شريف مستوفی " فغانینشده در بارهء سید جمال الدين مشهور به ا

ذوالقعده  50اسد آبادی برادر میرزا لطف الله خان در نامه ای كه به تاريخ 

كرد  به ابو تراب افغانی، خادم سید كه در بیروت زندگی می 1301

 :نگارد  می

جناب آقای سید صفدر هم دو سه سال بود كه از چشم كم قوه "

..... و ناتوان و زبانش با اينشده بودند ، چندی ضعیف شده بود، شكسته 

خلاصه با هزاران انتظار و داغ .... گويا يوسف عزيز كو، ای برادران رحمی

بیشمار چندی قبل مرحوم شد، خداوند انشاء الله جناب آقای سید جمال 

اگر صلاح دانید شما هم به جناب آقا اطلاع ... الدين را سلامت بدارد

بدهید و الا مختاريد
۷

".... 

 :افزايد ات الله خان میصف  -ب

مرحوم سید هادی روح القدس كه از اجله علماء اسد آباد است " 

كه سید به طهران آمد، در طهران بود غالباً  1301در سفر اول : گفت 

همین موقع بود كه سید كتاب تفسیر صافی را  در... مرسید میخدمتش 

 ."به وسیله حاجی سید هادی به جهة پدرش فرستاده است

 . قمری وفات يافته است 1301حالی كه پدر سید جمال در سال در 

 :در ادامۀ آن سند سازی آمده است 

                                                           
۷

مجموعۀ اسناد ومدارک چاپ نشده در باره سید جمال الدين، مشهور به 

 ۱۱، تصوير ۳۹افغانی، لوحۀ 
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رو نوشت خط دستی مرحوم سید جمال است كه در پشت صفحه " 

 :اول كتاب تفسیر صافی مرقوم فرموده اند و فعلاً موجود است 

اين يک مجلد تفسیر صافی را روانه خدمت حضرت والد معظم " 

ل جناب آقای سید صفدر سلمه الله روان نمودم كه آن انشاء الله ذوالفض

جمال الدين . صحیح. اين بنده خود را از دعای خیر فراموش نكند 

 "الحسینی السعد آبادی

آن  به سید صفدر ارسال شده و 1301قرار ادعا كتاب در سال  -۷

 !وفات نموده است  1301مرحوم هم در سال 

گويد، چه حاجت كه  رم معظم میوقتی كه سید خدمت والد مك  -۳

نامش را بنويسد، زيرا معمولاً به حساب عادات شرقی، در متن نامه، هیچ 

نويسد، حتی شخص به استاد خود، هم وقتی  فرزندی نام پدرش را نمی

 .نگارد  و اين يک عرف و عادت است نامه بنويسید، نامش را تأدباً نمی

السعد " اسد آبادی جمال الدين خود را سید نه نوشته و عوض  -۲

 .نگاشته است" آبادی

 :در ادامه نبشته بالا آمده است 

مرحوم حاجی  سید هادی اسد آبادی، عمه زاده سید، عبارات ذيل " 

 :را نوشته اند 

بلی اين كتاب مستطاب را مرحوم سید جمال الدين جهة آقای سید 

دار  صفدر والد خود فرستاد و خود اين اقل خلقه حامل كتاب بودم از

الخلافه طهران آوردم  بعد از فوت سید صفدر، سید كمال الدين پسر سید 
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مسیح الله، هرچه داشت فروخت،  اين كتاب را ما از او ابتیاع نموديم و انا 

العاصی محمد هادی الحسینی السعد آبادی كتبت ذلک فی رمضان 

 "هجری قمری 1351المبارک 

وگاهی " اسد آبادی" اين محمد هادی الحسینی كه گاهی خود را 

می نگاشته است، با ادعای " السعد آبادی" وزمانی " اسعد آبادی"

خودش در پايان كتاب مقالات جمالیه كه سید آن را از پاريس به همشیره 

واصل شده در  1305زاده اش محمد شريف اسد آبادی در غره ربیع الاول

 :پايان نبشتۀ محمد شريف اسد آبادی نبشته است 

حرر فی ... لی الحسنات يا من بدأ جمالا فی كل ما بدأو -هو" 

 "التاريخ و انا الهادی الحسینی الاسعد آبادی

در بالا ذكر شد كه سید جمال به امانت گذاشتن جسد پدرش را  -۲

دانم، نپسنديدند وگفتند كه  را دقیق نمی" امانت گذاشتن" كه مفهوم 

." سپرده شود هر جا اجل شخص رسید، خوب است در همانجا به خاک"

سید جمال كه حرف هايش را بايست خانواده اش بشنوند، اين پیشنهاد 

اسلامی سید را نپذيرفتند، زيرا همین صفات الله خان جمالی تحت عنوان 

 :نگارد  می" صورت منقوره چند الواح از قبور منسوبین سید" 

جنازهء مرحوم سید صفدر را مرحوم میرزا رضا فرزند ارشد مرحوم " 

هجری به ارض متبركه  ۷۲۳۵و  ۳۲یرزا شريف خان در حدود سال های م

 ."قم حمل در آنجا مدفون است

يعنی اينكه حرف سید جمال را كسی نپذيرفت، آنچه او در سال 

سال بعد، بر خلاف آن قول، جنازۀ سید  ۷۸-۷۱قمری گفته بود  ۷۲۳۱
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ن، برادرزادۀ میرزا میرزا رضا به گفتهء  ايرانیا. صفدر را به قم انتقال دادند

 .لطف الله خان و نوۀ خواهر سید جمال الدين است

نامه های سید "استاد محیط طباطبايی در مقدمه ای بر كتاب 

 :نويسد می" جمال الدين اسد آبادی

گان  سید كه در پناه شهرت افغانی توانسته بود از بدانديشی نمايند" 

پس از سی سال مبارزه  سیاسی ايران در كشور های خارج مصئون بماند و

غريب و بی كس در قفس عبدالحمیدی جان به جان آفرين تسلیم و تن 

بیجان را به خاک گورستان مشايخ بسپارد، عاقبت نگذاشتند در قبر خود 

هم آرام بماند و بر خلاف دستور دين اسلام، گور او را بشگافتند و 

اين كشور بدان كشور  استخوان های بازمانده اش را از اين در به آن در و از

بر فراز خاک و هوا و آب جابجا كردند تا در دامنه كوهستان كابل دوباره به 

خاک سپردند
۷

". 

ها همان كاری را با جنازۀ سید انجام دادند كه ايرانیان با  افغان! آری 

جنازۀ پدرش سید صفدر انجام داده بودند و بر خلاف دستور دين و حتی 

ید جمال الدين پسر سید صفدر، استخوان های با وجود توصیه و امر س

 .پدر او را از اسد آباد به قم انتقال دادند

آقای صفات الله جمالی كه  با استاد محیط طباطبايی هم نظر است 

گی سید در  بعد از پرداختن به زنده" تبعید سید از طهران" تحت عنوان 

 :نويسد  استانبول و  وفات او ، می

                                                           
۷
 ۸نامه های سید جمال الدين اسد آبادی صفحه  
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دست  كه بعد از رحلت هم از آزار روح پاک اوجای بسی تعجب است 

بر نداشته و نگذاردند در زير لحد از آن همه رنج و در بدری آسوده و آرام 

 ۷۳۱۲شمسی  ۷۲۳۲بخسپد، بر خلاف دستور اسلام در اواخر سال 

قمری نبش قبر نموده، اسكلیت سید جلیل القدر را شهر به شهر و ديار به 

انتقال و در كابل دفن نموده،  در بالای آن گنبد ديار گردش داده به افغان  

و بارگاهی ساختند، غافل از اينكه جای مردان الهی در سینۀ دوستان آنها 

 :چنانكه گوينده ای گفته است . است

 بعد از وفات تربت من از من مجوی

درسینه های مردم دانا مزار ماست 
۷

 

جمال  آقای صفات الله جمالی تحت عنوان سلسله انساب سید -۵

 :گويد وآن اينكه الدين اسد آبادی حرف جالبی می

والده ماجده اش سكینه بیگم بنت مرحوم میر شرف الدين الحسینی 

القاضی، اين سلسله جلیله از طرف پدر معروف به طايفه شیخ الاسلامی 

 . واز جانب مادر مشهور به فامیل قاضی می باشند

الدين باشد وهر دو  در صورتی كه میر شرف الدين برادر میر رضی

فرزندان میر اصیل الدين و میر رضی الدين پدر كلان سید صفدر باشد و 

پدر میر رضی الدين، پدركلان سكینه بیگم، چگونه سید از طرف پدر به 

 .از طرف مادر به فامیل قاضی طايفۀ شیخ الاسلامی پیوند دارد و

                                                           
۷

 : اصل شعر بالا چنین است ( 

 درسینه های مردم عارف  مقام  ماست      بعد از وفات،  تربت ما بر زمین مجوی
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 حت عنواندر حالی  كه میرزا لطف الله خان پدر صفات الله خان، ت

 :نگارد می" مولد و نسب و تاريخ ولادت سید جمال الدين"

." از طرف پدر و مادر متفرع از يک اصل و منشعب از يک شعبه اند" 

با وجود آن تحريفات و تغییرات و آن حرف ها و ادعاها ، همیش انسان 

های با وجدان و با انصافی بوده اند كه خواسته اند تا حقیقت بر كرسی 

ند، بناء به عنوان حسن ختام وارائه سند استوار ديگر، اين بخش را تكیه ز

 . برم  با نبشتۀ آقای ابراهیم صفائی، پايان می

 ۲۳آقای صفائی يكتن از محققان مشهور ايرانی است كه در بیش از 

گیرد اثر چاپی اش، نیم آن به پژوهش های عصر قاجار ارتباط می
۷

، در 

 :نگارد  می" روطهرهبران مش"كتاب حجیم و مهمش 

هجری  ۷۲۲۲سال تالیف كتاب ) از پنجاه سال پیش به اينطرف " 

اسد " روی تعصب معدودی از ايرانیان سید جمال الدين به ( ف -شمسی

معروف شده و دلايل بسیار بر ايرانی بودن او اقامه كرده اند، اما به " آبادی

اجتهاد در "ر عقیدهء من اين دلايل پايه و اساس صحیحی نداشته و نظی

                                                           
۷
 :عنوان های شماری از كتاب های آقای صفائی چنین است 

اسناد  -۲ت وزيران ايران نخس -۲پیشتازان  -۳(  جلد ۳در ) رهبر مشروطه  -۷

اسناد نويافته  -۱مدارک تاريخی  -۱اسناد مشروطه  -۵سیاسی دوران قاجاريه 

 -۷۷گزارش سیاسی علاء  -۷۳يكصد سند تاريخی  -۹نامه های تاريخی  -۸

پنجاه نامۀ تاريخی  -۷۲نهضت ادبی ايران در عصر قاجار -۷۳اسناد برگزيده 

 ..... آيینۀ تاريخ و -۷۵اه آشفتگی در دربار مظفر الدين ش -۷۲
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جرجی »زيرا اولا  . بوده  است  كه هرگز درخور اعتبار نیست " مقابل نص

مؤرخ عرب كه خود معاصر سید بوده ، در جلد دوم كتاب « زيدان

افغانی بودن سید را از قول خودش  ۱۲تا  ۵۱صفحۀ " مشاهیر الشرق"

و دانشمند بزرگ مصری و دوست " شیخ محمد عبده" تصريح كرده، ثانیاً 

را بكمک يكديگیر به " عروة الوثقی" همكار سید كه در پاريس روزنامه 

زبان عربی وفرانسه انتشار می دادند، در مقدمهء رسالۀ عربی خود بنام 

، نیز  باشد  میسید " نیچريه"كه ترجمه از رسالۀ " الرد علی الدهريین"

ته جرجی افغانی بودن او را از قول خود او تأيید نموده، ثالثاً طبق نوش

لباس  زيدان و بحكايت عكسهای موجود خود سید،  وضع ظاهر و قیافه و

او، به افغانی ها شباهت داشته و حتی لهجه و نوشتجات فارسی وی 

سید "بیشتر، مايه و سبک افغانی داشته و در بسیاری از مكتوب های خود 

" ثريا" ه است، رابعاً مجله كرد  میامضا " جمال الدين الحسینی الافغانی

میلادی  ۷۸۹۱مؤرخ  ۲۲۲الی  ۲۳۱سال چهارم ص  ۷۲چاپ مصر شماره 

به وزارتخارجۀ انگلیس  ۷۸۸۲)و نیز پلیس پاريس در گزارش ششم ژوئیه 

روزنامه الاهرام  ۷۱۲۱۱نیز او را افغانی الاصل دانسته است، خامساً  شماره 

ب ق  نیز سید را  به  افغانستان منسو ۷۲۷۳حمل  ۳۲چاپ مصر مؤرخ 

 .داشته است
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علاوه بر اين ها ، سید در طهران از نسبت اسد آبادی بودن تبرّا 

شنیدم اسدآبادی در نزديكی همدان است كه اهالی : جسته وگفته است

آن بسیار جاهل و عامی اند
۷

". 

*** 

۷۳و ۷۷رهبران مشروطه، صفحات  -۷  





يكی از تصاوير دستكاری شده سید جمال الدين افغانی كه   

 عمامهء سپیدش به عمامهء سیاه تبديل شده  است



 «ایرانی »و ایران
 افغانی الدین جمال سید دیدگاه از 

 كه آيد می بر افغانی، الدين جمال سید از مانده باقی آثار مطالعهء از

 مورد در دارد، نیاز بیشتری های پژوهش به كه عواملی بنیاد بر موصوف

 .است هنداشت خوبی نظر وايرانی ايران

 برای كودكی دوران همان از همدانی، سادات با پدرش، وصلت شايد

اخراج ويقین قطع طور به است، اما نبوده آيند اوخوش
۷
 از اهانتبارش 

 در سید، ظن سوء اين افزايش در ای عمده تاثیر العظیم، عبد شاه حضرت

 رديگ وقت به را رويداد اين تفصیل است، داشته ها وايرانی ايران بارهء

 هايی نبشته به را گرامی هءخوانند توجه العجاله علی و نمايم می موكول

۷
اين مقاله، مقارن ايام اخراج هموطنان مهاجرم از جمهوری اسلامی ايران در  

به ايشان اهدا گرديده است  هجری خورشیدی، نگاشته شده و ۷۲۸۱آغاز بهار سال 

اين مجموعه پیوست نمودم، وبه اساس پیوندش با محتويات اين رساله، آن را نیز به 

هجری  ۷۲۳۸دانم كه اين مقاله به حساب سال قمری در سال  قابل ياد آوری می

 ۷۳۳ق يعنی  .ـه ۷۲۳۸قمری نگاشته شده است وحكومت قاجاری ايران در سال 

 .سال قبل، سید جمال الدين افغانی را به وضع اهانتباری از ايران اخراج نموده بود
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و  گذارد می نمايش به بالا، عنوان با پیوند در ، و ديگران سید قضاوت كه

 .دارم می جلب است، گرديده درج ايرانی درمنابع همه

 سید زادهء همشیره را خود كه اسدآبادی خان الله لطف میرزا  -1

 الدين جمال سید و آثار حال شرح» اش رساله در خواند، می الدين جمال

 هند راه از مكه به سید حركت» عنوان تحت«  افغانی به معروف آبادی اسد

 :نگارد  می«  و مشهد طهران راه از كابل به و رفتنش

 اسد طريق از افغانستان ومسافرت خراسان زيارت عزم به....سید..»

 آباد اسد در شب سه اصرار هزار به 1533 سال در و میشوند عازم آباد

 هايش همشیره از يكی خانهء در ديگر شب دو و پدر خانهء در شب ؛يک

كند می حركت طهران سمت به چهارم و روز ماند می
۷

» 

 قمری 1511 سال سید كه اين در خان، الله لطف میرزا ادعای اگر

 دور باد،اسدآ از سال 13او باشد، بناء دقیق است گفته ترک را آباد اسد

 دارند ، اما سكونت آنجا ر د هم و خواهرانش پدر كه آنجايی از است؛ بوده

و  كند نمی درنگ آنجا در شب سه از بیش طبیعی، غیر گونهء به سید

 !.نمايد می افغانستان آهنگ

 يا ها غزل از يكی خود يادداشت دركتابچه الدين جمال سید -5

 بر ايرانیان برخی كه است نگاشته خود «خوش خط» به را هايش سروده

                                                           
 پايگاه از) .افغانی به مشهور آبادی اسد الدين جمال دسی وآثار حال شرح ۷

 www.khosroshahi.net( خسروشاهی هادی سید استاد رسانی اطلاع
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ايرانی ديو و دد» عنوان غزل، آن
۷

 ابیات از يكی در سید زيرا اند گزيده را «

 سید سرودهء اين.است خوانده« ديو و دد»را  ايرانی خويش، سرودهء آن

 در كه یا كتابچه همان. است آمده يادداشتش كتابچهء 11 صفحهء در

مكتوبش  سواد آن 13 صفحهء
۳
 پادشاه خان، اعظم محمد یرام عنوانی را 

 يا سپتمبر اواخر ) ق 1521 الاخری جمادی يكشنبه، شب افغانستان،در

 .است نگاشته كابل در(  م1213 اكتوبر اوايل

و  است سروده ايران «بسطام »شهر در را غزل سید جمال الدين آن

:است  چنین آن كامل متن

 ببرم جان غم ورطهء اين از گر كردم عهد

 ببرم جــانان درگه بدر ــرس يكســره

طرب و وجد دو صد به خوان غزل( و) كوبان پای

 ببرم بقربان دوست بدر را خويشتن

 و دوان وگريزان چاک كنم خويش سینهء

۷
 صفحهء حلبی، اصغر علی از آبادی، اسد الدين جمال سید های وسفر زندگی

 .در تهران خورشیدیهجری  ۷۲۵۳ سال ،چاپ۷۲۳

۳
الحات سید جمال الدين افغانی حفظ سواد مكتوب و نامه يكی از باقیات ص( 

است كه از بركت همین  مسوده ها است كه امروز از نامه های سید به امیر محمد 

دكتور علی شلش  به اين عادت پسنديده . كنیم  اعظم خان و ديگران اطلاع حاصل می

سلسلة الأعمال » پیشگفتار كتابش  11سید جمال الدين متوجه شده و در صفحهء 

وكان من ناحیة أخری حريصا علی الاحتفاظ بمسودات » : نگارد  می« المجهولة

شیخ   محمد عبده هم » : ديدكتور شلش  به ادامه می افزا«  الخطابات التی  يكتبها

 .آيد از سید جمال الدين، اين امر را آموخته بود طوری كه از آثار او بر می
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ببرم دوران آصف بدر را خود عرض

بعید مقصود و منزل خطر پر ره گرچه

ببرم نیكان همت به باديه اين از جان

ايرانی دديو و د از و تنم جان سوخت
۷

ببرم و بتوران ملک ازين بندم بر رخت

و غمگین و فگار و رنجور خسته بروم

 ببرم سـلطان حضرت تختگه با داد

غمگینم دل داد بدهد سلطان نه گر

ببرم يزدان به صدپاره دل اين شكوهء
۳

۷
به خامهء سید  طوری كه خوانندهء گرامی اصل دستنويس اين سروده را ( 

جمال الدين مشاهده می فرمايد كه اين غزل به خط شكسته و غیر منقوط نگاشته 

شده است كه خواندن صحیح آن خالی از دشواری نیست ؛ از همینرو  در برخی كتاب 

آوری  گرد« گزيدهء آثار سید جمال الدين افغانی» كتاب   110ها از جمله صفحهء 

سوخت جان و نیم از » : رع چنین نگاشته شده است دكتور سید مخدوم رهین، آن مص

 .خوانده شود« تنم» بايست « جان» اما از سیاق  كلام و وجود قرينهء « ديو و دد ايرانی

۳
و  اسناد مجموعهء» كتاب دوم بخش در شده درج اول، چهارم، لوحهء تصوير - 

 و تنظیم آوری جمع «افغانی به مشهور الدين جمال سید بارهء در نشده چاپ مدارک

  .تهران هجری خورشیدی، دانشگاه ۷۲۲۳ سال افشار، چاپ وايرج مهدوی اصغر

اين سند كه اصل آن را در بخش پیوست های اين كتاب ملاحظه می فرمايید، 

جمال الدين » غزل گفته شد در منزل  شاه رود بسطام و : در بالای آن آمده است 

نظمه جمال الدين : غزل نگاشته است امضا نموده است  و در پايان «  الحسینی

آن رباعی مثل غزل ياد . الحسینی ، سپس  يک رباعی را با همان قلم درج كرده است 

 :شده به خط شكسته و غیر منقوط تحرير گرديده و چنین است 
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 كانون» را«  تهران» ايران علمای به یا نامه درجمال الدين  سید -3

وستم فتنه
۷
 :كه  دهد می شعار نامه، همان در و واندخ می «  

سلطنت اين باد پادشاهی، واژگون اين باد نابود»
۳

»  

 عبد سلطان به كه ای نامه را در افغانستان زادگاهش مقابل و در

... » :ستايد  می گونه اين است، فرستاده عثمانی، خلیفهء الحمید،

و  شوم «افغان اندارالايم»  روانه هندوستان، امر تمام از بعد میخواهم

 و از ندارند انديشه ريزی خون از ؛ بیشه شیر مانند كه را بلاد آن اهالی

 به محاربه نشمارند، روا را درنگ دينی، جنگ خصوصا ؛ جنگ آهنگ

كنم دعوت ملیه و مجاهده دينیه
۲

.....» 

دارد ،  نظر چنین و زمامدارانش و ايرانیان ايران درمورد كه سید -1

 ندارند نظرخوبی سید، مورد در نیز ايرانیان از و برخی يرانا مقابل، شاه در

 .اند بسته هايی او تهمت و بر

در  ايرانی، مشهور و پژوهشگر محقق«  صفائی ابراهیم» ازجمله 

 :نگارد  می «قاجاريه دوران  - سیاسی اسناد» كتابش

                                                                                                                     
 ای يار پری چهرهء من در تو وفا نیست

 ما را ز تو زين بیش دگر تاب جفا نیست

 قبتم زارای حب تو دايم كه شده عا

 دردی است محبت كه درو هیچ شفا نیست

 ۱۳منبع،صفحهء همان  - ۷

 ۱۳ منبع،صفحهء، همان  - ۳

 ۷۲۲ منبع،صفحهء، همان  - ۲
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 بر تحريكات به جرم سوم آمده، بار به ايران بار جمال الدين سه ..» 

يا   الاخری جمادی ماه هدف)  ق ۱1302 5 ج در و دولت شاه ضد

 لندن به بصره طريق و از شده تبعید بغداد به(  ف - جمادی الثانیة است

 به آنان پناه و در ريخته دوستی طرح انگلیسی ديپلماتهای و با گريخته

است  داده ادامه ايران و دولت سلطنت ضد بر گوئی و ناسزا جوئی فتنه
۷

. » 

 در شاه، ناصرالدين خارجهء وزير الدوله قوام عباسخان یرزام -2

 الدين ناصر عثمانی، عنوانی سفیر بیک خالد خلیل از قول نقل به گزارشی

 :نگارد  جمال الدين می سید به راجع شاه،

 «ها بابی» با مراوده بنای الورود لدی هم شقی بدبخت واين... » 

 طرح است  رنجیده دولت از دریق دانست می كه «پاشا نصرت» و با گذارد

بريخت الفت
۳

.» 

» : ناصر الدين شاه در پشت گزارش قوام الدوله چنین نوشته است 

چون بصره . ناب امین السلطان ؛ نفی سید جمال الدين خوب نیست ج

و ( خوزستان)وصل به حدود ايران است ، مراودات آن شقی به عربستان 

ی به يمن يا شامات و بیت المقدس فارس خیلی نزديک است ، او را اگر نف

بكنند؛ خیلی بهتر است، اگر نوشته جاتی از او ضبط «  كريد»يا به جزيرهء

                                                           
 ۳۲۸صفائی،صفحهء ابراهیم قاجاريه،از دوران – سیاسی اسناد ۷
 ۳۵۹منبع،صفحهء  همان ۳
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شده است ، آنچه از طرف ايران باشد ، به ما بدهند ، بسیار از دوستی 

«  302.اولیای دولت عثمانی، مشعوف خواهیم شد
۷ 

ايرانی،  زمامداران تحريک به استانبول چاپ «اختر» روزنامهء -1

 به جمال سید ذم در «انسان لباس در شیطان»  عنوان تحت مقالتی

و  زندقه معاصی، لوث به آلوده بیگانه از دين، انگیز، فتنه او را نشررسانده،

 :نگارد  می آخر و در كند می وصف ....و فطرت پست طلب، الحاد،آشوب

 یو فضلا علما سلک داخل بالله نعوذ گمراه شیخ اين هرگاه... »

 در كه شد نمی همدست و ياغی مفسد ارامنه با هر آيینه بود، اسلام

 .انگیزانند بر فتنه اسلام ممالک

 بر نیز سیادت افعال، عنوان سوء همهء با جمال شیخ اينكه عجبتر

 :اينكه از  غافل است،  بسته خود

بگو میمانی چه پیغمبر بدو        توبه ماند همی بچه را شیر
۳

» 

و جمال  سید كردنخاموش  جهت بعدها ايرانی، انسیاستگذار -3

اش،  روشنگرانه های و نبشته استوار و منطق آتشین بیان از جلوگیری

 .شدند پشیمان ،موصوف  بر ناروا های برچسب اين و رياكارانه، از ظاهرا

 از و يكی شاه الدين ناصر خواص از الدوله امین علی خان میرزا كه طوری

 :نگارد  شاه، می ناصرالدين به یا نامه در او، وزرای

                                                           
 510دوران قاجاريه ، ص  –اسناد سیاسی (  ۷

 ۷۲۱-۷۲۲ ،صفحاتدر مورد سید جمال الدين  نشده چاپ ومدارک اسناد(  ۳
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و  اطلاع روزنامهء و در گفتن جواب در معارضه و پاريس در لندن...»

 بیشتر. نبود صائب تدبیر او پرداختن حال به شرح ناصری، وكوكب اختر

 مهملات گفت و بايد كند می دراز را حرف و دنبالهء مردم توجه جلب

 هم فرنگستان در .كرد یراتتاث بعضی عرب و عراق ايران در و سید ملكم

 «.دارد اثر ملكم، يقین مسموم قلم زبان

 :گويد  می شاه، به اش استشاری ءنامه ر د الدوله امین

 و بستن شوم قلم و شكستن و سید ملكم دركار دارد ضرر چه...»

 «كنیم اتخاذ مناسبی و تدبیر بشود آنها،گفتگوئی نجس زبان

 :كند  می صادر هدايت چنین الدوله، امین  كاغذ بالای در  شاه

و  افغانی الدين جمال سید هدف) نجس دو نفر اين فقرهء در اما... »

 السلطان امین جناب با مجلسی در البته هم(  ف -.است خان ملكم میرزا

 «داند؟ می مصلحت چه بزنید، ببینید حرف
۷ 

 حرف وی با الدوله امین است، تا گفته شاه كه السلطان امین اين -2

 خان اصغر علی میرزا همان داند، می «مصلحت» چه كه ، و ببیندبزند

 راعظم صد و هم بود شاه صرالدين نا اعظم صدر هم كه است مشهور

 ايران سفیر الدوله، ناظم به تلگرافی در نامبرده .شاه الدين مظفر پسرش

 قبلا چنین الدين ، او  را جمال سید ارتباط در عثمانی، امپراتوری در

 :بود  هداد هدايت

                                                           
 ۳۱۷ صفحهء منبع، همان ۷
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 اختر خود  داريد، اطلاع كاملا مرد اين و شیطنت فساد حالات از..»

و  وكفر رذيلهء حالات درمعرفی مبسوطی شرح شناسد، می خوب او را هم

 های كاغذ رسیدن مقارن شود كه نوشته اختر نسخهء اولین او در خباثت

( بدانند مردم كه)و دانند برسد به مردم هم اختر او،  معلومات انگیز فساد

است محض وكفر شیطان آدم، بلكه نه است مجتهد نه نويسنده،
۷

.» 

 ايران در قاجاری نظام سران كار تنها جمال، سید با دشمنی - 9

 نبشته سید، در زيرا .پنداشتند می و دشمن بیگانه را او نیز «ها بابی» .نبود

بر  علاوه.. بود پرداخته طايفه اين معرفی به قبلا اش روشنگرانه های

 برداران كچكول را و بابیان نموده «نیچريه» اثرش در كه اشاراتی

بطرس  المعارف دائرة برای را «بابیت» مهم مقالهء است، خوانده «باطنیه»

 .است نگاشته بیروت، نیز چاپ بستانی،

 به هجری قمری 1302 عاشورای در كه ای نامه در بابیه فرقه سران

 :اند  گفته اند، نگاشته قاجار شاه الدين ناصر

و  وقائع اين جمیع كه حقیقت آفتاب به عالم، قسم يار شهر ای....»

افغان  الدين جمال بیگانگان و خداع دسايس از فساد ، اساسش
۳
 و هم 

                                                           
 

۳
سید جمال الدين  لقب خويش را حین انتساب به كشور خويش ( 

نگاشته است ، اگرچه در مطبوعات افغانستان كه  معلوم نیست چه « افغانی»همیش

شود؛ در حالی كه  ، نگاشته می «افغان»وقت آغاز  شده، اما به كثرت  سید جمال الدين 

ثبت كرده است، اما در سند بالا در يک منبع خارجی ، « الافغانی» سید خود را همیش 

خوانده «  افغان» سال قبل، سید از طرف ايرانیان مربوط فرقهء بابیت  150آن هم 

 .ملاحظه فرمايید«  پیوست ها» اصل دستنويس  اين سند را در بخش . شده است 
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 آوارگان بدخواه و جديد،  قديم از گمراه شخص اين اوست، و تابعان افكار

 الدين جمال آنكه مطلب اين وضوح بر اعظم و برهان آزادگان و دشمن بود

 و ذم بدگوئی ها روزنامه اكثر در نهاد خوارج بنیاد چون خارجه بلاد در

 تصور چگونه الله معاذ حال ...نمود  اعلان بابیان بر شنیع و طعن شديد

 و اين او نگريزيم و حماقت بلاهت و از ريزيم آمیزش او طرح با كه نموده

 دينی بی و بنیان ودنم فساد نائره ايقاد عالم ممالک جمیع در چون شخص

 ايران به كشور ناچار مطرود، ممالک جمیع و از شد مردود كل نزد نهاد

 راه به ايران جو چگونه فنتنه شخص اين ...بینداخت  تازه و طرح شتافت

يافت
۷

....» 

 كشور آن اعظم و صدر شاه حتی ايران، نامدار رجال قضاوت كه حالا

 سید نظر مطالعهء نموديد، بناء عهمطال افغانی الدين جمال سید مورد در را

 زبان در. نیست انگیز شگفت ها ايرانی مورد در هم او متقابل ظن و سوء

 حل چو معما» و يا «العجب بطل السبب تبین اذا»  :گويند  می عربی

 «شود آسان گشت،

 میرزا دست به قاجار، شاه الدين صر نا شدن كشته از همینرو، پس از

كرمانی ،  رضای
۳
 سید از فرانسه، چاپ «تان»  روزنامه نگار خبر كه زمانی 

 :گفت  پاسخ در سید پرسید، ايران شاه شدن كشته در نقشش، مورد در

                                                           
 ۳۸۱ منبع،صفحهء همان ۷

« تايمز»بعد از ترور ناصر الدين شاه به دست میرزا رضای كرمانی، روزنامهء (  ۳

 رويتر –گزارش از استانبول   : م چنین نوشت  1291می  3لندن به تاريخ 
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 ملتی چنین كارهای به دست كه ام نكرده تنزل چنان هنوز من »

( چنگانه يعنی چیكان الدين جمال سید خود عبارت به) و فرومايه پست

پادشاهانش و بر قومی چنین تفو بر. بیالايم
۷
 !»  

 «بهشت  هشت» همینرو دركتاب از
۷
 شاگردان از دو تن نوشتهء 

 ترور هردو بعد از كه روحی احمد و شیخ كرمانی خان آقا میرزا يعنی سید،

                                                                                                                     
عبد )به محض دريافت خبر قتل شاه ، سفیر ايران برای مذاكره با سلطان » 

از آنجا كه قرار گزارش رسیده . شد  احضار(  ف  –ستاره ) يیلديز ( كاخ)به (  الحمید

به خاطر  شیخ جمال » حاكی است كه قاتل هنگام شلیک  به شاه فرياد زده بود 

بردند؛ از او « يیلديز» فورا جمال الدين را دستگیر كردند و به فرمان سلطان به « الدين

تمام كاغذجاتش را ضبط كردند ؛ اما چون سند . تفتیش سختی به عمل آمد 

 «.ی در میان اوراق او ديده نشد، آزاد گرديدمشكوك

 551ص « هما ناطق» كارنامه و زمانهء میرزا رضا كرمانی اثر :   از كتاب  

 مرتضی ،تالیف« او های وانديشه الدين جمال سید» متن بالا از كتاب   ۷ )

هجری خورشیدی،  ۷۲۸۷ هفتم، سال چاپ ،۷۱۵ صفحهء چهاردهی، مدرسی

«  ايرانشهر»تهران،  نقل گرديد كه  مؤلف  به نوبهء خود  آن را  از  - كبیر امیر انتشارات

 .م نقل كرده است  ۷۹۳۱ژانويه  ۳۷چاپ برلین در 

كه در متن بالا آمده است ، كلمهء تركی بوده و به معنی و مفهوم « چنگانه»

در زبان های اروپايی، «  سیگان» و شبیه كلمهء « رذل»و « جوگی و جت « »چكه چور»

 .مورد استعمال و كاربرد دارد 

)  م،۷۸۹۱ سال اپريل فاصلهء در بايست «تان »روزنامهء با سید مصاحبه اين 

م، ۷۸۹۱ و مارچ قاجار شاه الدين ناصر شدن كشته از بعد اندكی(ق۷۲۷۲ ذوالقعده

 گرفته صورت استانبول، الدين در جمال سید وفات زمان(ق ۷۲۷۲ المكرم شوال)

 ومتن بزند سری پاريس های آرشیف كه امكانات دارد ، به طنیهمو كند خدا. باشد

 ترجمه هموطنانش، بیشتر آگاهی برای آورده، دست به الدين را جمال سید مصاحبهء

 .نمايد
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 چنین را ايرانیان با سید خوشبینی شدند، عدم اعدام شاه، الدين ناصر

 :دهند  می  تذكر

د گرديد و چون سابقهء به اسلامبول وار.... میرزا محمد رضا   »

آشنايی او در تهران به واسطه حاجی محمد  حسن امین الضرب كه ارباب 

او بود با مرحوم سید داشت، به منزل سید شتافت و مرحوم سید متعذر 

در  شب را ايرانی و هیچ ندارم اطمینان ابداً ايرانی جنس از من شد ه كه 

 -بیمارستان ) « اسپی تال»به  خوابانم از برای معالجه او را نمی  خود منزل

فرانسه فرستاد و  روزی دو مجیدی  كه معادل دو تومان باشد، حق ( ف 

بود تا روی به  ( بیمارستان)چهل  روز او در اسپی تال . العلاج می داد 

بهبودی نمود  
۳

. » 

                                                                                                                     
بايست يادآور شد كه اين كتاب از جملهء  «  هشت بهشت» در مورد (   ۷

ی رود و از تقريرات به شمار م« صبح ازل» مهمترين كتاب های ازلی ها يعنی پیروان 

حاج سید جواد كربلايی است كه میرزا آقا خان كرمانی و شیخ احمد روحی دامادان 

 .صبح ازل، آن كتاب را به انشای ساده و روان نگاشتند

  «بهشت هشت» كتاب(  ی ) صفحهء  ۳ 

كتاب  ۲۷همچنان  آقای ابراهیم  صفائی  نیز خلاصه متن بالا را در صفحهء 

هجری  ۷۲۱۳ جاويدان،سال انتشارات دوم، چاپ ،« مشروطه  رانرهب»ارزشمندش 

  .درج كرده است «  هشت بهشت » خورشیدی، تهران ، به نقل از 

علامه محمود طرزی  در سراج الأخبار نیز داستان آمدن رضای كرمانی  را به 

 حالت بیماری نزد سید جمال الدين  در  استانبول، و سپس درمانش  را  به كمک  سید

جهت مطالعه ء آن ، به بخش پیوست های همین كتاب مراجعه شود تا . آورده است

و آنچه  در سراج الأخبار آمده است ، « هشت بهشت»میان مطالب مندرج در كتاب 

 .مقارنه  صورت گیرد
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 سرچشمه و در يابد نمی پايان جانیمه در ها، قول نقل اين شبیه

 اين است بهتر بناء يافت، توان می هم ديگری یها نمونه گوناگون، های

 پادشاه خان، اعظم محمد امیر نامهء به ختام حسن عنوان به را بخش

 نامه به و درپاسخ الدين جمال سید به خطاب كه برم پايان به افغانستان

 :نگارد  می فراوان و عزت احترام با او،

 سند  امجدا  هو     سید»

 استرخاص خصوص در رنگین و فقرات شیرين به عبارات كه رقعه

 گان بنده بنیاد عطوفت منظر فیض به نظر بودند نموده انشاد پشاور سمت

 چون كه باشند داشته را معنی اين.شد موضح مندرجه و حقايق درامد ما

 تا كه خواهد نمی البته میداند؛ دشوار خود بر  را شما مفارقت ما گان بنده

  اولاً افتد اتفاق و مباعدت مباينت تصور فیمابین باشد مستعار حیات

 صورتی كه در و ثانیا نمیدهد رضا طرف به هیچ را شما حركت بدينواسطه

 اينكه به ملاحظه نمائید اختیار مواصلت قطع و رغبت به طوع شما خود

 محبت خاطر ملال موجب كه آيد، نشود میان در ممانعت حرف هرگاه

 باب من آيینه هر شود دهدا مرخصی اذن چنانچه اگر گردد، مظاهر

فقط  .نگارد چه زياده . بود خواهد و ناچاری اضطراری
۷

.» 

 

 

                                                           
 بارهء سید جمال الدين مشهور به افغانی ، لوحهء در نشده چاپ ومدارک اسناد ۷

 ۸۹تصوير ،۲۳
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اسناد و مدارک چاپ نشده دربارهء سید جمال     » اين نامه در كتاب 

 .از طرف دانشگاه تهران چاپ شده است« نیاالدين مشهور  به افغ





 سید جمال الدين افغانی هنگام  اقامت  در مصر

اثر  رشید رضا « تاريخ الأستاذ الإمام» اين فوتو در جلد اول كتاب 

 .م به چاپ رسده است  1931در سال « المنار» مؤسس مجلهء 



افغانستان نخبگان و افغانی الدین جمال سید
 (حبیبی و ، خلیلی ، فرهنگ جاوید  غبار، ، طرزی)

 : محمود طرزی  -۱
 جمال سید از كه منبعی ينكهنتر ، شايد افغانستان مطبوعات در

 مديريت به  الاخبار سراج جريدهء ، است شده يادآوری درآن افغانی الدين

جريده  آن ششم سال  سوم شمارهء در . باشد طرزی محمود شادروان

 ،(م  1911سپتمبر  13هجری خورشیدی برابر با  1592سنبله  55)

كابلی  خان محمد سلطان كه را ای مقاله
۷
 الدين جمال دسی به راجع ، 

 .است رسیده نشر به ، نموده ترجمه فارسی به «الهلال» مجله از افغانی

 ترين مشهور از كه نمايم ياداوری بايست «الهلال» مجلهء مورد در

 داستان زيدان جرجی مصر است كه چاپ وادبی علمی های ماهنامه

و  كرد تاسیس در قاهره م 1295 آن را در سال عرب مشهور ومورخ نويس

محمد خان كابلی را محمود طرزی در شمارهء پنج میزان سال سلطان (  ۷

موصوف . هجری خورشیدی سراج الأخبار، هموطن عزيز خويش خوانده است 1592

هندوستان ، وظیفه ( اتراپرديش)« پی -يو» فرخ آباد واقع در « مشن های اسكول» در 

( مدرسه) كتب آموزگاری را بر دوش داشته و مدرس زبان های فارسی و عربی در آن م

.بوده است
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برابر با  دهم صفر  1295نخستین شماره اش  در اول سپتمبر سال 

 م 1911 سال يعنی وفاتش هجری قمری ، از چاپ برامد وتازمان 1310

 و زيدان امیل فرزندان وی ، وفاتش از پس  و داشت عهده بر آنرا مسئولیت

 153اين مجله تا كنون هم  بعد از  .دادند ادامه را پدر راه ، زيدان شكری

 .ل به صورت منظم  در قاهره به نشر  می رسدسا

 سید به راجع كابلی محمد سلطان كه ای مقاله داشتم اين گمان من

 كه باشد ای نبشته شايد همان ، است نموده ترجمه ، افغانی  الدين جمال

 آراء – افغانی الدين جمال خاطرات»   كتاب نويسندهء مخزومی محمد

 جهت الدين، جمال سید وفات از بعد  ن،زيدا جرجی و به نگاشته «وافكار

 در شكايت گونهء به مخزومی محمد و  است فرستاده« الهلال» در نشر

 ای حصه ، زيدان جرجی كه میدهد تذكر ، مقاله آن از كتابش 52 صفحه

. است ورزيده غفلت بخشی نشر از و رسانده چاپ به  را سید زندگینامهء از

 الدين جمال سید ندگینامهز نشر از هم رضا رشید محمد شیخ

 تذكر «الامام الاستاذ تاريخ»  كتابش ، در الهلال امتیاز صاحب  توسط

نمی كند  درج را آن نشر تاريخ  اما ، میدهد
۷

آن، جرجی زيدان  علاوه بر .

۷
سرانجام اينجانب  در ايامی كه در قاهره ايفای وظیفه می نمودم، بخشی از ( 

وقت خود را به ادامهء پژوهش در مورد سید جمال الدين وقف  نمودم و زمانی كه 

سید جمال الدين را ، به مناسبت يک صد و « الرد علی الدهريین» خواستم  رسالهء  می

لگرد نخستین حضور او  در مصر ، برای چاپ  آماده كنم، خواستم تا به پنجاهمین سا

« دارالكتب و الوثائق» نبشته جرجی زيدان هم  دست يابم ، همان بود كه به ادارهء  

جرجی زيدان . مصر رفتم وخوشبختانه  اين نبشته جرجی زيدان را  به دست آوردم 
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م  يعنی تقريبا  چهار هفته  1293ريل اين زندگی نامه سید جمال الدين را  در اول اپ

مزين با فوتويی از «  الهلال»در حالی كه روی جلد  -بعد از وفات  سید جمال الدين 

و در پینوشت افزوده است كه اين . ، به نشر سپرده است -سید جمال الدين است 

زندگینامهء سید را بر اساس نوشته شیخ محمد عبده و اديب اسحاق و آنچه خود از 

سید می دانسته  ، به رشته تحرير كشیده است وشگفت انگیز اينكه وقتی اينجانب 

به قلم محمد باشا مخزومی و «  خاطرات الأفغانی»میان زندگینامهء  سید در كتاب  

م به نشر رسیده است ، مقايسه كردم؛ دريافتم كه 1293در سال «  الهلال» آنچه در 

 !. اقتباس كرده است « لهلالا» محمد باشای مخزومی فقراتی را از 

در   بیروت لبنان تولد شده و سپس  به  ۷۸۱۷جرجی زيدان است  در سال  

به گمان .  و در آن ديار مقیم گرديده  است شده آرزوی تحصیل  طب  رهسپار مصر 

من ملاقاتی میان او و سید جمال الدين  در قاهره رخ نداده است زيرا سید در سال 

ه است و  با  در نظرداشت اين قرينه كه  جرجی زيدان در  داخراج شم  از  مصر  ۷۸۱۹

سپس  آن را ترک گفته  و ،دوا سازی شده و مدتی بعد ءلتهوفاك للبنان يک بار  شام

زيادتر   ناكولته طب شده و باز قصد  سفر به مصر  را كرده است ، احتمال آفشامل 

ديک آشنا زما با شاگردان سید از ناست كه با سید ديداری  در قاهره نداشته است ، ا

عربی ، زبان های  او كه با .به ويژه با شیخ محمد عبده  آشنايی ژرف داشته است   ،دهوب

با آمدن به مصر به   ،همه را در لبنان فراگرفته بود ، انگلیسی و فرانسوی آشنا ویعبر

م   ۷۸۸۵جنرال گوردن  در  ا  همكاری داشت و در سفره صفت ترجمان با انگلیس

،  نیروهای اشغالگر انگلیسی را به سودان با وی جهت محاصره مهدی سودانی و جنگ  

جرجی . همراهی كرده است ؛ اما عشق و علاقه او  نگارش  و روزنامه نگاری بوده است 

چاپ  قاهره  همكاری داشت و كتاب های « المقطم»با نشريه   اركزيدان در آغاز 

سیس ألام نگاشته  است و از كارهای ماندگار او  تزيادی به خصوص در تاريخ اس

اين ماهنامه هنوز هم در . سیس كرد أم ت ۷۸۹۳است كه آن را در «  الهلال»  ءماهنامه

قاهره نشرات دارد و الهلال به مؤسسه بزرگ نشراتی تبدل شده است و دفاتر زيادی  

آن استفاده ار موجود در آثمن گاه  گاه به كتابخانهء آن در قاهره  سر زده از   .دارد

كتاب هايی را به نام    "الهلال"مجلهء در پهلوی  نشر منظم و ماهوار « الهلال». كنم می
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رساند  كه  ا داستان ها و ناول ها و كتابهايی را  برای كودكان به نشر میب«  كتاب هلال»

هفته  .چاپ شده از طرف اين مؤسسه به  صدها عنوان كتاب بالغ می گردد كتاب های

نیز يكی از مجلاتی است كه از طرف اين مؤسسهء كهن به نشر « المصور» نامهء 

 .رسد می

تاريخ تمدن اسلامی در پنج  جرجی زيدان  كتاب های مهم آثار نشر شده و از  

، مشاهیر شرق در جزء ، تاريخ عمومی فراماسونی  ۲جزء  و تاريخ ادبیات زبان عربی در 

ناول هايی نهايت   كتاب های  ياد شده،ست ، افزون بر و تاريح جديد مصر ا جزء ۳

مسلمانان و كه اكثر آن  به رويدادهای تاريخ اسلام را خی يسپ  و داستان های تارچدل

سهو و خطا اين كتاب ها خالی از محتوای اگرچه .شته است انگ ،گیرد ارتباط می

 ،اما به نسل جوانكدام به ملاحظه می رسد ؛  نیست و  اشتباهات تاريخی هم در هر

فراهم می كند و عشق و علاقه را  در با زبان شیوا  معلوماتی را راجع به آن رويدادها 

در زيادی اين كتاب ها علاقمندان . بخوانی   افزايش می دهد امیان نسل جوان به كت

از همینرو  شماری از  آن كتاب ها  به زبان های  ،میان جوانان جهان اسلام دارد

برخی . دو و آذربايجانی و شايد چند زبان ديگر نیز ترجمه شده استركی ، افارسی، تر

 : از است  عبارت جرجی زيدان رمان های نوشته شده توسط از 

هفدهم  رمضان ،  داستانی در مورد  شهادت حضرت علی رضی الله عنه در  -۷ 

رمانوسه ا -۲دوشیزهء قريش ، -۳هجری قمری، چهلم سال رمضان  هفدهم 

فتح  -۱،  اج پسر يوسفحج -۵،(بنت علی  زينب در مورد  )  زيبای  كربلاء -۲،مصري

 شارل و-۸، (خلافت  امويداستان  سقوط )  أبو مسلم خراساني -۱،اندلس

خلیفهء ) الرشیدهارون  عباسه خواهر -۹( داستان فتح اسلامی در اروپا)   عبدالرحمن

، عروس فرغانه  -۷۷، (در مورد دو پسر هارون الرشید:  ) مامون و امین -۷۳، ( عباسی

سس دولت اموی در در مورد  مو) عبد الرحمن الناصر -۷۲ ن ،أحمد پسر  طولو -۷۳

، (در مورد جنگ های صلیبی )  صلاح الدين ايوبي  -۷۵،دختر  قیروان -۷۲، (اندلس

يكتن از بانوانی كه در مصر به فرماروايی ) شجرة الدر -۷۱ جهاد عاشقان ، -۷۱

در مورد  قیام ) سودانی   أسیر مهدي -۷۹شورش در تركیه عثمانی ،  -۷۸(رسید

 .و آثار ديگر،  دوشیزهء غسان -۳۳عرابی پاشا و مهدی سودانی  
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و در  شود میياد « مشاهیر الشرق»كتاب مشهور ديگری هم دارد كه به نام 

 .ج شده است آن كتاب هم شرح حال مختصر سید،  در

 شادروان تبصرهء ، است تذكر و قابل مهم دراينجا آنچه ترتیب هر به

  كابلی محمد سلطان توسط  شده  ترجمه  مقاله آن طرزی، بر محمود

پنجم سراج الاخبار ، به نشر  ءاست كه يک ماه بعد از نشر آن، در شماره

 .رسیده است

سراج   1سال  3  در شمارهء... » : شادروان محمود طرزی می نگارد 

 جمال الدين السید»علامهء مشهور شرق  الأخبار افغانیه ، سوانح عمری

را از قلم يک فاضل هموطن عزيز خود درج صحیفهء افتخار «  افغانی

نموده 
۷

، در آخر وعده كرده بوديم كه  در شمارهء آينده چیزی  كه خود    

                                                           
بايست يادآور شد كه سلطان محمد خان كابلی زندگینامهء سید را از (  ۷

م  به  1912جنوری  10چاپ مصر ، ترجمه نموده  و به تاريخ «  الهلال»ماهنامهء 

محمود طرزی جهت نشر در سراج الأخبار فرستاده است ؛ اما بعد از سپری شدن  بیش 

 1592سنبله  55) م  1911از يک سال از ورود آن ، سراج الأخبار آن را در سپتمبر 

به نشر رسانده و علت تاخیر در نشر را محمود طرزی چنین تذكر (  هجری  خورشیدی

كنیم كه در  كتوب قبل از يک سال به ما رسیده بود ،  افسوس میاين م»: داده است 

سلطان  محمد خان كابلی با « .بین اوراق وارده، در يک گوشهء اداره پنهان مانده بود

من يک كتاب » : يادآور شده است كه « الهلال»فرستادن ترجمهء زندگینامهء  سید از 

تتمة البیان فی تاريخ » ست  و نامش ديگر علامه را  كه در تاريخ افغانستان نوشته ا

است نیز از زبان عربی به زبان اردو ترجمه كرده ام، حالا  به زبان فارسی نیز « الأفغان 

شايد تاخیر در نشر آن مقالهء نخستین و يا زندگینامه «  .ترجمه كرده، خواهم فرستاد

ارسال  از طرف محمود طرزی، باعث شده باشد كه سلطان محمد  خان كابلی به 

 .ترجمهء كتاب  سید ، از هند به كابل، علاقه نگیرد
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را نیز عرض انظار  سراج الأخبار افغانیه هم در اين خصوص خبر دارد، آن

اين است كه بر ايفای وعدهء خود  مسارعت . قارئین كرام خواهد نمود 

گويیم كه  خود اين مدير  و سر محرر عاجز ، با جناب مشار  ورزيده ، می

يكی شنیدگی ، ديگری . إلیه ، به دو واسطه  معارفه و شناسايی  دارم 

نبايد « مانند ديدهشنیده كی بود ، »اما  شنیدگی مرا نیز . گی ديده

چونكه درجه و شرف و اعتبار آن شنیدگی به درجهء ديدگی، . انگاشت

 .موثوق و معتبر است

اگر بگويم كه اين عاجز ، نام جناب علامه را از هنگامی كه خواندن و 

رد زبان  كرده ام، هیچ مبالغه نخواهد نوشتن فارسی را آموخته ام و وِ

يک قصیده « حضرت طرزی»ماجد مغفورم و آن ازين است كه والد .... بود

مدحیهء غرايی در حق سید مشار إلیه إنشاد فرموده ، در كلیات اشعار 

 « ...چون آبحیات شان مسطور است

نسیم  صبح در » شادروان طرزی سپس  به قصیده يی كه با مطلع 

اشاره نموده ، با درج ابیاتی از آن قصیده  «  گلشن وزيد از جانب صحرا

از كلیات حضرت طرزی مطبوعهء كراچی ، از قسم قصايد، ..» :  نگارد می

، در كلیات مطبوع  اگرچه سید جلال الدين چاپ  شده ؛ اما  31صحیفه 

 «.در اصل  سید جمال الدين است

 :شادروان محمود طرزی چنین ادامه می دهد 
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علاوهء معلومات عاجزانه در حق سید مرحوم ، بر شنیدگی و ...»

 های مسأله ، بعضی ما ديدن است كه ازين شنیدن وديدگی منحصر 

 جريده كه سید حضرت عمری سوانح و اسرار های غريبی در عجیب

 خان محمد سلطان و كرده نشر عربی به زبان آن را مصر در «الهلال»

 چون مثلا .آيد می لازم كردن علاوه كرده، ترجمه فارسی به آن را كابلی،

 الدين جمال سید» به افغانستان در دسی  جناب كه بگويیم يكبار يكی

 آيا«  افغانی الدين سید جمال»  است، نه بوده معروف و مشهور«  رومی

 حالی در ،!نمیدهد  نمیدهد؟ ، چسان ناگهانی تبديل يک را مسأله سراسر

 الدين جمال سید به اروپا ،  و حجاز ، قسطنطنیه ، هند ، ، شام مصر در  كه

 ديده آن را سالی چند يک تنها افغان ها خود و باشد داشته شهرت افغانی

 باشند شناخته و ديده«  رومی الدين سید جمال»  به عنوان آنهم و باشند

 يک غريب ، آيا باشند سروده او حق در ها مدحیه و گفته«  رومی» سید و

 .؟شود مین  يی شمرده واقعه

 حضرت حق در كه است فقراتی بعضی از عبارت من شنیدنی های

 مرحوم و استاد صاحب طرزی حضرت مرحومم بزرگوار والد زبان از مهعلا

 و برادر بزرگوارم خازن الكتب  صاحب شنیده بودم ،  اكرم محمد ملا

 «خان اعظم امیرمحمد»اعلیحضرت  سلطنت زمان در  كه فرمودند می

 آمده كابل به و باز قندهار به ، اول كراچی راه از روم علمای هأجلّ از يكی

ه در علوم نقلیه و عقلیه ، صاحب يد طولا  ودر حكمت  و فلسفه بی بود ك

يک خدمتگار . زی و قیافتش  به زی  و قیافت  علمای روم بود . همتا  بود 
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بگويیم يا شاگرد بگويیم ، هم داشت  كه عرب مصری  بود و بسیار با تربیه 

علامه به زبان عربی  با او سخن می گفت . و آداب  بود 
۷

.  

 روم دولت شوكت و وعظمت ها خوبی از میگفت هرچه
۳
 بیان ، 

 .به بسی اديان با خبر و از علوم و فنون ، يک دفینهء توانگری بود  .كرد  می

  الیه مشار  سید و پدر  حضرت بین در صمیمی بسیار رفاقت و آشنايی

 و فضل گرويده نیز خان اعظم محمد امیر اعلیحضرت .بود بهم رسیده

 انقراض بعداز ، داشت می محترم خیلی را ومقامش گرديده علامه كمالات

 از خان،  علی امیرشیر حكومت و استقرار خان اعظم محمد امیر حكومت

  .گرديد هندوستان ديار عازم پشاور به راه كابل

علاوهء معلومات  شنیدگی ما در حق علامه سید جمال الدين، 

در كابل  پیش از سنهء  همین بود كه از زبان والد مرحوم بزرگوار خود ،

اينقدر  معلومات ما ، با . شنیده و حفظ كرده ام( م1225 -21)  1300

                                                           
م از طريق بمبئی هند، خود را به  1219سید جمال الدين  در جولای (   ۷

قاهره می رساند و اين نخستین ديدار سید از قاهره است كه بعد از سپری  كردن  

پینوشت اين است هدف من از درج  اين . چهل روز در قاهره ، وارد استانبول میگردد 

كه مرحوم طرزی ادعا نموده است كه سید در زمان امیر اعظم خان به كابل آمده  و 

يک خادم عرب مصری همراه داشت ، در حالی كه پادشاهی امیر محمد اعظم خان از 

م در برابر امیر شیر علی خان   1212م  آغاز می شود و در سپتمبر  1213اكتوبر 

بناء داشتن  خادم . نمايد كند و در آنجا وفات می ن فرار میخورد و به ايرا شكست  می

عرب مصری كه مرحوم طرزی ذكر نموده است ، با قرينهء نخستین سفر سید در سال 

 .م به قاهره ، قرين صواب معلوم نمی شود 1219

 دكتور روان فرهادی.  مقصد از روم دولت عثمانیه بود(  ۳
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. معلوماتی كه در ترجمهء احوال سید ذكر شده ، چندان اختلافی نیست

 ب جنا كه   اينست ، است نظراهمیت جالب و اما چیزی كه شايان دقت

 روم بلاد در و دهبو رومی الدين جمال افغانستان، سید در مرحوم علامه

 جمال سید ايرانیانش اينكه عجبتر ،! است شده افغانی الدين جمال سید

همدانی آبادی اسعد الدين
۷
 .! شناسند می  

اين معلومات زبانی كه از زبان مبارک حضرت طرزی  صاحب مرحوم 

در خصوص  احوال حضرت سید شنیده ام ، از  روايات موثوقهء تاريخیهء 

، زيرا به رأی العین ، ديده  و به گوش خود شنیده و شود میافغانیه شمرده 

در باب  احوال بیشتر از زمان حكومت . به من حكايت فرموده است

اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان ، سید مشار إلیه ، هیچگونه  معلومات 

« الهلال» البته هر آنچه  در ترجمهء احوال شان از جريدهء . از خود ندارم

مذكور گرديد ، همچنان خواهد بود ؛ « 3»ه  و در شماره عربی ترجمه شد

اما اينكه در افغانستان به زمان اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان آمده اند 

بوده اند و همین قصیده را كه  چند فرد آن  « رومی» و به شهرت و عنوان 

، إنشاد  سید خود مدح در صاحب طرزی در بالا مسطور گرديد ،  حضرت

 قصیدهء فوق به اين بیت در. د ، نیز به قدر ذره شبهه نبايد كردفرموده ان

 .اند فرموده تلمیح را سید بودن رومی« الخ...شامستی و روم ماه نه»كه 

                                                           
م  بر می آيد كه ادعای همدانی  1911از نوشتهء محمود طرزی در سال (  ۷

بودن سید جمال الدين، حرف جديدی نیست و در زمان محمود طرزی نیز آن ادعا 

 . مشهور و زبانزد بوده است 
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حال آنكه در قصیدهء ديگری كه بنا بر تشويق و ترغیب سید مشار إلیه، 

مرحوم ، « عبد العزيز خان» حضرت طرزی در مدح اعلیحضرت سلطان 

موده اند ،  از بعضی بیت های آن كه احوال سید را تصوير می كند، انشاد فر

.!صريحتر و واضحتر، رومی بودن مشار إلیه ، عیان می آيد
۷

 

از قرار ذيل  بعضی بیت های قصیدهء مذكور را نیز استشهاداً

 :نگاريم می

قصیده در مدح سلطان عبد العزيز خان مرحوم به فرمودهء سید » 

 «.جمال الدين رومی

بیت آن قصیده  را با مطلع  و  50مرحوم محمود طرزی سپس 

 :درج نموده می افزايد« گريز به مدح» و « گريز به حكايت»

معلومات قسم شنیدنی ما همین قدر بود كه عرض شد، ازين 

كه اين سفر افغانستان  شود میمعلومات به همینقدر يک نتیجه دسترس 

ان سید مرحوم، بعد از  سفر اول استانبول ش
۳
 .به وقوع آمده باشد 

                                                           
اين  ی ء كامل  محمود طرزی را به خاطر اهمیتش در بخش پیوست ها تبصره (  ۷

، مبنی بر رومی زی د طروچاپ آورده ام،  برای آگاهی بیشتر  از استدلال های محم

 . به آن مراجعه شودبودن سید ، 

اكثر كسانی كه زندگینامهء سید را نگاشته اند ، اولین سفر سید را به (  ۳

شیخ .  استانبول ، زمانی می دانند  كه سید  افغانستان را برای آخرين بار ترک گفت

ستان در زمان امیر محمد عبده ، نخستین  سفر سید را به استانبول ، بعد از ترک  افغان

سفر  به بمبئی ، سپس اقامت چهل روزه  در : شیر علی خان ، به اين شرح  می داند 

 .قاهره و بعدا برای نخستین بار سفر به استانبول
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حالا بیايیم بر معلومات قسم ديدنی خويش كه اهمیت و موقعیت آن 

خیلی افزونتر است  و آن عبارت از ملاقات و صحبت و استفاده و استفاضه 

ايست كه مدت شش هفت ماه، يک عمر بسیار با فیض را در استانبول به 

 .حضور آن بحر زخار علم و عرفان به سر آورده ام 

 1311غالبا سنهء 
۷

هجری بود كه در اوراق ، حوادث تشريف آوردن 

سید جمال الدين افغانی به استانبول ديده شد و در آن اوقات، در شام 

علامه همان . حضرت پدر به تحقیقات ابتداء كردند. سكونت داشتیم

اين  را هم دانستند كه تذكار . علامه بود كه در افغانستان ديده شده بود 

از آن روز اين فرزند احقر خود شان را با . مصلحتا لزوم ندارد ماضی 

تنبیهات و سفارشات لازمه و نصايح و وصايای حكیمانه 
۳

،  محض به نیت 

                                                           
هجری قمری كه مرحوم غلام محمد خان طرزی و  1311اگر تذكر سال (  ۷

استانبول اطلاع  پسرش محمود طرزی  از تشريف آوری سید جمال الدين افغانی به

كنند ، دقیق باشد؛ بايست يادآور شد  كه  پدر و پسر با وجودی كه  در زير  حاصل می

ند ، از حضور سید هموطن خويش بسیار با تأخیر تسلطهء خلافت عثمانی  می زيس

زيرا سید جمال الدين  چهار سال قبل از آن تاريخ يعنی  در سال !! اطلاع يافتند

به دعوت سلطان عبد الحمید دوم خلیفهء عثمانی ، (  م1295)هجری قمری  1310

لندن را ترک گفته  و در استانبول اقامت گزيد و حتی بسا شاگردان موصوف از بیروت 

خاطرات سید جمال »مثل محمد مخزومی گرد آورندهء . و شام به ديدنش رفتند

ن كرده است  و شیخ و عبد القادر مغربی كه  ايام اقامت سید را در استانبول بیا« الدين

رشید رضا كه برای سید از سوريه به استانبول نامه  می فرستاد و عبدالله نديم و 

 .ديگران

مجموعهء اسناد و مدارک نشر نشده در باره سید جمال الدين » در كتاب (   ۳

آقايان اصغر  مهدوی و ايرج افشار گرد آورندگان و تنظیم كنندگان « مشهور به افغانی 
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علمی آن حكیم فرزانه ، به سوی  استانبول از شام  استفاده از فیوضات

در « عقارات همايونی» مدت هفت ماه در مسافر خانهء . اعزام فرمودند

علی الأكثر هر روزه ، در محفل عرفان . اقامت نمودم« بشكطاش» محلهء 

،  نام موقع قرب اقامتگاه بود« نشان طاش»منزل حضرت سید كه در 

 .نمودم اثبات وجود می

قدر استعـداد آلات ه لیه يک معدن عرفان بود، هر كس بإعلامه مشار

میاب از آن معدن به استخراج فضائل كا ،و ادوات حواس دماغـیهء خود

 .بر دارد قدر هفتاد ساله سیاحت را دره اين هفت ماهه مصاحبت، ب. میآمد

اجتماعیه و غیره كه هر روزه  ،مباحثه عـلمیه، حكمیه، فلسفیه، سیاسیه

افت، هر جمله و هر عباره ي در محفل بزم حضور آن علامه دهر جريان می

 ،ار بیانات آنكه در اينجا تذك كار دارده رساله ها تحرير ب ،ها  آن كتاب

تنها در خصوص  بیان كردن علاوهء معلومات  . خارج حوصلهء اخبار ماست

در بعضی نقاط سوانح عمری شان كه در اواخر عمر شان در استانبول در 

                                                                                                                     
عهء مهم و مفید ، نكاتی كه درج كرده اند، خواننده  می تواند اشاراتی از آن مجمو

سید جمال . روابط میان  غلام محمد خان طرزی و سید جمال الدين افغانی  در يابد

« غزلی از طرزی افغان» : كتابچهء يادداشتش نوشته است  11الدين  در صفحهء 

مدارک وكتاب های باقی مانده از همچنان  در مجموعهء يادشده  درجملهء اسناد ، 

: اين عبارت آمده است   330آن مجموعه ، در شماره   32سید جمال ، در صفحهء 

و در شماره « ( ورق  2) جزوهء  محتوی اشعار طرزی افغان به خط نستعلیق خوش »

اگر آقايان اصغر مهدوی و . آمده است« غزل و رباعی از طرزی افغان» : عبارت  331

رساندند، شايد حرف های مهمی از آن  ار ، آن سروده ها را نیز به چاپ  میايرج افش

 .گرديد استنباط می
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پیش چشم خود من جريان يافته و در اصل ترجمهء حال شان كه جريدهء 

شده، از آن  اخبار ما درج« ۲»نوشته و ترجمهء آن در شماره «  الهلال» 

.ورزيم چیزها بحثی در میان نیامده، كوشش می
۷

 

علاوهء معلومات  در باب  اصل ونسب علامه سید جمال الدين،  

خاندان جلیل  الشأن سادات كنر كه نسب  مبارک شان  به صحت مسبوق 

. باشد  میاست ، بالفعل  در كنر  و دار السلطنه، معزز محترم و معروف 

افغانیه را مطالعه كرده ، هرگاه در آن سلسله مباركه  البته سراج الأخبار

موجود باشد، خدمة « سید جمال الدين» و پسر شان « ید صفدرس»

للإنسانیه، يک دو كلمه معلومات  تحريری ، ما را رهین لطف خواهند 

                                                           
در اينجا بايست با افتخار يادآوری  نمايم كه مطبوعات مربوط به افغانستان (   

زيرا استوار  . قبل از مطبوعات مربوط به ايران ، از زندگینامهء سید يادآوری نموده است

ستین  نشريهء ايرانی كه به درج زندگینامهء سید جمال الدين ، بر اطلاع من نخ

چاپ برلین به مديريت آقای سید حسن تقی زاده «  كاوه» مبادرت ورزيده ، جريدهء 

غرهء ) م  1951مارچ  51يعنی ( دورهء جديد) است كه در شمارهء سوم سال دوم 

« و مغرب مشاهیر مردمان مشرق» تحت  عنوان  2در صفحهء ( ق 1339رجب 

زندگینامهء سید جمال الدين را به نشر رسانده است و بار ديگر در شمارهء نهم آن 

مقالتی تحت عنوان ( ق1310غرهء محرم ) م 1951سپتمبر  1نشريه كه به تاريخ 

به چاپ «  تكمله راجع به شرح زندگی سید  جمال الدين اسد آبادی معروف به افغانی»

پیشی گرفته « كاوه» سال در اين زمینه ، بر 1ار تقريبا بناء  سراج الأخب. رسیده است

كلكسیون  110و مقالهء  دوم در صفحهء  139مقالهء نخست  در صفحهء   .است

 .به چاپ رسیده است« كاوه» كامل 
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.فرمود
۷
اما چیزی كه خود من در اين خصوص از زبان مبارک خود علامه  

 :ست شنیده ام ، از قرار ذيل ا

 اقامتگاه خانه بزرگ دالان ، در دانش ارباب از  بسیاری  كه بود روزی

 ، بود مزاج آتشین قدری يک علامه جناب در آن روز ، بودند جمع سید

 نگاران نامه و جرايد ارباب  كه اختلافاتی از بعضی از حاضرين از شخصی

 باز را ثهمباح باب بودند، آورده میان در علامه بودن كجايی و باب كه در

 جناب شايد كه شدم مسرور به دل مبحث اين شدن باز از به راستی  نمود،

 خلجان در همیشه نیز را دل كه شبهه اين تا بگويند چیزی يک علامه

 به رايگان آرزويم، اين كه افسوس هزار اما. شود و زايل رفع داشت، می

 كه نیدمنش سخنی يک اين چنین علامه جناب مبارک زبان از زيرا ، رفت

 . نمايد  وشبهه اختلاف رفع

                                                           
اين تقاضای مرحوم محمود طرزی كه كسانی كه راجع به سید صفدر و  ( ۷

يا نام او و پدرش در شجرة النسب   پسرش سید جمال الدين، معلوماتی داشته باشند، 

موجود باشد ،  به خاطر خدمت انسانیت  (  كابل)سادات كنری مقیم دارالسلطنه 

پاسخ  معلومات خود را  به گونهء تحريری به ادارهء  سراج الأخبار بفرستند ، ظاهرا بی

تازه ای به زيرا در سراج الأخبار، راجع به سید تا آخرين شمارهء آن ،  چیز . مانده است 

   . نشر نرسیده است

شبیه همین تقاضا را شش سال بعد از محمود طرزی ، آقای سید حسن تقی  

چاپ برلین ، در پايان  مقاله اش در شمارهء سوم « كاوه» زاده ، مدير مسئول جريدهء 

تمنای مخصوص از »: كند  م چنین مطرح می ۷۹۳۷مارچ  ۷۷يعنی « كاوه»

هر كسی از طالبین حقیقت و خدمت به تاريخ ملی كه چیزی شود كه  گان می خواننده

بنويسد كه « كاوه»داند، لطف فرموده، به ادارهء  در بارهء اين ايرانی بزرگ  بی لقب می

 «۲۸۵كلكسیون كامل كاوه صفحهء » .موجب امتنان خواهد شد
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: فرمود چونكه.  انداخت اشكال و اغلاق در سراسر را مسأله بلكه !نی 

  مرا تركی ، نداند ايرانی  مرا ، ايرانی نگويد افغانی مرا ، افغانی خوب است» 

 خواهد دنیا در سوخته پدر  كدام اما  نشناسد، اروپايی  مرا اروپايی و تركی

 «.؟ نیست  حوا و آدم نسل از الدين ل جما:  بگويد  كرده جرأت كه بود

 در  بحث آن طبعا كه نمود بیان شدتی و حدت چنان به را سخن اين

 ! شده ، بر ديگر وادی های  نقل كلام ايجاب كرد پیچیده هم

هیچ فرد آفريده اين جرأت را به خیال و خاطر خود آورده ! بلی 

هايی  ها از نسل بنی آدم ؛ بلكه در ملتنخواهد توانست كه علامه را نه تن

آدم تشكیل داده اند ، يک وجود نادر  كه مسائل شرقیه را از نسل بنی

سید صحیح النسب افغانی الأصلی «سید جمال الدين» ، الوجود نشمارند

بالید كه همچنین يک وجود نادر  بود كه  افغانستان می بايست به خود می

یده است كه همه دولت ها و ملت های الوجودی ازين  ملت به ظهور رس

دنیا آن را بشناسد و احترام و قدر شناسی كند و بعضی ازو چون بید بر 

 .خود بلرزند

اما شايان حیرت اين است كه در خود ملت افغانستان، آن ذات 

ن خبر آحكمت نشان مانند يک جوهر بسیار ذی قیمتی كه خود كان از 

ا شايان حیرت نیست كه نه در كدام آي! نباشد، غیر معروف مانده اند 
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صحنهء تاريخ و نه در كدام كتابخانه يادداشتی و نه در السنهء عمومی ، نه 

«  !نامی ازو زبانزد باشد و نه كدام نشانی ازو مستند شده باشد
۷

 

شادروان   محمود طرزی  در ادامهء  اين مقالهء  سودمندش، از میرزا 

شاه، حالات ابوالهدی صیادیرضای كرمانی ؛ قاتل  ناصر الدين 
۳

كه سید   

                                                           
احوال سید جمال » قابل يادآوری می داند كه اين مقالهء مهم تحت عنوان (   ۷

مقالات محمود »كتاب قطور و ارزشمند  122تا  131از صفحهء « لدين افغانی ا

كه توسط  دانشمند بزرگ دكتور « ش 1590-93طرزی در سراج الأخبار افغانیه 

هجری خورشیدی ترتیب و تدوين  و در كابل  به  1322روان فرهادی در سال 

و محمود طرزی اين . مناسبت هشتادمین سالگرد ارتحال سید ، به چاپ رسیده است

 .سال بعد از ديدارش  با سید جمال الدين ، نگاشته است 19حرف ها را فقط 

خان "در منطقهء أبو الهدی الصیادي، محمد بن حسن  معروف  به شیخ (  ۳

تولد يافت و از شیوخ مشهور طريقه صوفیه   (م۷۸۲۹)سوريه  در  سال " شیخون

  .رفاعیه  به شمار می رفت 

رهبری سادات    ءنهیپیش ،سفر به  آستانه يا پايتخت امپراتوی عثمانی  او قبل از

بر دوش داشت ، با ديدار با سلطان  عبد الحمبد دوم ، اعتماد او را جلب  " حلب"را در 

در مورد اينكه چگونه  او به اين . كرد  و به مقام شیخ الاسلامی  دولت عثمانی رسید

نظر اند كه او  مخالف اصلاحگرانی نظیر  مقام عالی دست يافت  برخی  به اين

، و بود  "واكبيكعبد الرحمن "، و"محمد عبدهشیخ  "، "جمال الدين افغانيسید"

در مبارزه با آن اصلاحگران به شخصی چون او نیاز داشت  و دلیل  سلطان عبد الحمید

بر ت  بود كه يكی از خطرهای  جدی در براوهابی ت حركديگر مخالفت او در برابر  

از همینرو تا آخر،  مورد توجه سلطان عثمانی بود و در . دولت عثمانی دانسته می شد 

تقرر قضات و برخی كارمندان عالیرتبه دولت  نقش داشت و با خلع سلطان 

 .م وفات يافت ۷۹۳۹عبدالحمید،  او هم  تبعید گرديد  و سر انجام  در سال 

ی شود  و كتاب هايی هم از او به از او به صفت  يک شاعر نازكخیال نام برده م

 : يادگار مانده است كه اسمای برخی عبارت است از 
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می خواند، بیماری ، تداوی و وفات سید يادآوری «  ابو الضلال» او را 

 .نمايد می

از مقالهء محمود طرزی در مورد سید جمال الدين احترام وعزت 

شمارد؛ علی الرغم  بارد  و خود را يكی از هواداران و ارادتمندان سید می می

عد الدين هاشمی از زبان شادروان عبد الهادی داوی اينكه  پوهاند سید س

 : نبشته است 

گرچه محمود طرزی سمت شاگردی سید جمال الدين افغانی را » 

«  .داشت ؛ ولی در مورد سید جمال الدين ، نظر نیک ومساعد نداشت
۷
  

بادرنظر داشت محتوای عالی مقالهء شادروان  محمود طرزی، به 

مطبوعات افغانستان ، در مورد سید جمال و مثابهء نخستین مقاله در 

 در ، آن پیشكسوت عرصهء مطبوعات در كشور به فراوان احترام و ارج 

 :دانم می يادآوری قابل را ذيل حقايق موصوف ، مقالهء بر تبصره

 در داوی عبدالهادی با در نظر داشت  آنچه در بالا  از شادروان  -1

 ، نقل قول شد ، شايد هاشمی الدين سعد سید پوهاند با ای مصاحبه

 جمال سید مورد در موصوف نظر همان از منبعث طرزی محمود  تبصرهء

                                                                                                                     
الجوهر الشفاف في طبقات  -۳خمس،  وء الشمس وبني الإسلام علیض -۷

الواعظ   -۵. الفجر المنیر -۲طالب،  االسهم الصائب لمن أذی أب -۲السادة الأشراف، 

ة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه قلاد -۱ ،المعرب عن حقیقة المسلم المتأدب

 (ديوان شعر) الفیض المحمدی و المدد الأحمدی  -۱ الأكابر

اثر « در افغانستان   خواهی مشروطه جنبش بارهء در كتاب نخستین» (   ۷

  22پوهاند سید سعد الدين هاشمی ، پاورقی صفحهء 
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  افكار تحمل كه والدين الملت سراج رژيم ديگراينكه و باشد الدين

 سید انقلابی افكار توانست  مین هیچوجه به ، نداشت را خواهی مشروطه

 نظر از شايد مه طرزی محمود نبشتهء و كند تحمل را الدين جمال

 گرفته الدين، مايه جمال سید انقلابی های انديشه در مورد وقت حكومت

  را كابلی خان محمد سلطان  ءترجمه الاخبار سراج خاطر همین به و باشد

 .است سپرده نشر به معطلی، يكسال از  بعد ، جمال سید  مورد در

 زمان در ، الدين جمال سید ، گويد  می طرزی محمود شادروان  -5

 حتی می افزايد كه در اين مورد ، آمد افغانستان به ، خان اعظم محمد امیر

 در فعلا ما كه اسنادی ؛ اما اين گفتهء وی با« به قدر ذره شبهه نبايد كرد» 

 1523 سال در الدين جمال سید زيرا. باشد  مین دقیق ، داريم اختیار

 مرآة»  نام  به ای رساله خان افضل محمد حكومت زمان در قمری

 است كتابت كرده قندهار، شهر در را  «العابدين زين ملتمس فی العارفین

 پادشاهی از قبل ، خان افضل محمد امیر سلطنت كه دانند می همه و

 .بود خان اعظم امیرمحمد

 به افغانستان در الدين جمال سید كه گويد  می طرزی محمود  -3

 در الدين جمال سید  كه حالی در«  افغانی»  به  ، نه بود مشهور«  رومی»

 : كه است نگاشته «العارفین  مرآة»  رساله پايان در قمری 1523 سال



 309  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
فی بلدة قندهار فی يوم الأحد  الكابلی الافغانی الدين جمال الله عبد كتبه»

« 1523شهر ذی الحجة الحرام سنة  5
۷

. 

 و است شده نگاشته سید قلم به كه سندی از طرزی محمود  -1

نمی   چنان ورنه است، نداشته ، آگاهی گفته  «كنر سادات من»  را خود

 .بود نرسیده چاپ به طرزی مرحوم زمان در اسناد اين زيرا. است گفته

نمايد كه  شايد  زيرا دسترسی به اسناد ، بسا اشتباهات را تصحیح می

مناسب باشد در همینجا از سال تولد شخص محمود طرزی به گونهء مثال 

 1521محمود طرزی خودرا متولد  اول ربیع الثانی . شود حرف زده

ق تولد شده  1525هجری قمری می دانست ، در حالی كه او در سال 

سردار غلام محمد طرزی ، تاريخ تولد فرزندش محمود را چنین به . است

 : نظم آورده است

 دو از حساب عدد كم كن  و بگو پس از آن

 شگفت نو گل عالی ز دوحه مقصود

 1521مود طرزی در سراج الأخبار می نويسد كه در سال مح

هجری قمری كه والد بزرگوارم حضرت طرزی مرحوم با اعلیحضرت امیر 

شیر علی خان مرحوم  به محاربهء جناب سردار  محمد امین خان مرحوم  

در قندهار رفته بودند، و عايلهء خودشان را از كابل طلب نمود ه بودند، در 

                                                           
مال الدين بعدا  دو تبصره بالا ، صحتش مشروط  است بر اينكه ، سید ج(   ۷

 !را نیفزوده باشد« الكابلی» و « الأفغانی»واژهء 
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ولادت عاجزانه ام  به وقوع « غزنین»ر در همین مقام اثنای سفر مذكو

 . آمده است

است كه به  گفتهء استاد روان فرهادی ، « كجباز» اين جنگ ، جنگ 

را از روی سنهء مغلوط تولد خود، « كجباز» محمود طرزی تاريخ جنگ 

سنهء تولد خود «  كجباز» تخمین كرده است، به جای آنكه از روی جنک 

 . واقع شده است 1525در سال «  كجباز» و جنگ را تعیین كند

اسنادی كه ما امروز به دست :  استاد روان فرهادی دلیل می آورد كه 

داريم، محمود طرزی به دست نداشت و آن سراج التواريخ و ديگر تواريخ  

 باشد  میآن عهد و كتاب های انگلیسی 
۷

 . 

  محل، مردم كه وجودی با داريم مشهوری شخصیت های ما -2 

 به .دهند می ديگری القاب شان برای ، اما شناسند می دقیق را ايشان

 ، الافغان رواق شیخ نام به قاهره در كه العلوی خان سید میر مثال گونهء

 1) هجری خورشیدی   1312 جدی سال 11به تاريخ  و است مشهور

 كوهدامن فرهاد قلعه از وخودش يافت وفات قاهره در ( م 1930جنوری 

 علتش.است مشهور مصری شیخ نام  به زادگاهش كوهدامن، در ، باشد یم

 در دوران جوانی عازم  ، الافغان رواق شیخ يا العلوی خان سید میر كه اين

 . است نموده گرديده  ودر آن سرزمین تحصیل مصر

 تخار ولايت آب چاه از ، الله هدايت سید مولوی ديگر  مشهور  شخص

 الراسش مسقط در و رسید شهادت به كی تره حكومت زمان در كه است 

                                                           
 255- 212مقالات محمود طرزی  صفحات (  ۷
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 وجود هم ديگری های مثال.  بود مشهور كابلی مولوی نام  به هم آب چاه

 .گردد می صرفنظر ، كلام طوالت از جلوگیری جهت كه دارد

به  ، سید زبان از كه را «سوخته پدر»  تركیب هموطنان از برخی  -1

!  بودن ايرانی برای! لیلد ، است شده نقل طرزی محمود مرحوم وسیله

 .كرد استدلال آن به توان نمی من گمان به كه آورند می سید

 هدفم ، بزنند حرف كه هرزبانی به ما هموطنان ، در جرمنی مثلا

 را بانكی ءشماره ، است...و فارسی ، پشتو ، بلوچی ، ازبكی های زبان

 «ینترم» را ملاقات وقت و گويند  می (Kontonumer) «نمر كونتو»

(Termin) خصوص به است، میزبان ، در آن مشهود  كشور زبان تاثیر كه 

 هم ما همزبان ايرانی همسايگان و دارد كاربرد زياد كه هايی واژه در

 مدتی كه من هموطنان حتیو  نمايند می استعمال زياد را« پدرسوخته»

 طلاحاص به«  سوخته پدر»  عبارت اند بوده مشغول ، فزيكی كار به درايران

 .است شان زبان ردوِ مشهور،

 عادی كارگران حتی ، سعودی عربستان در اين كه ديگر مثال

« سیاره مفتاح» ،«موتر كلید»  عوض میزنند حرف هم میان كه ما هموطن

 كرده سپری در ايران مدتی  كه هم الدين جمال سید بناء . گويند می

 دلايل پهلوی در نتوا نمی را«  سوخته پدر»  تركیب بردن كار به است،

 .كرد حمل او بودن  ايرانی  به ، بودنش افغان  متعدد

 بسیار رفاقت و آشنايی»  از خود، طرزی مرحوم محمود  -3

  الدين جمال سید و طرزی خان محمد غلام پدرش میان  «صمیمی

امیر  در عهد دو آن میان ها آشنايی زمان به حتما كه كند می يادآوری
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 ، طرزی خان محمد غلام زيرا .گردد می بر او عقابا و  خان محمد دوست

 «دانشمد ارجمند»  لقب  خان محمد دوست امیر دربار در
۷
و   داشت را 

 محمد دوست امیر همركاب شود می گفته كه طوری زمان آن در هم سید

 .بود هرات جنگ در خان

حتی  محمود طرزی هم  در همین مقالهء سراج الأخبار نگاشته   -2

اگر بگويم اين عاجز  نام جناب علامه را از هنگامی كه خواندن » : است كه 

رد زبان كرده ام؛ هیچ مبالغه نخواهد بود ونوشتن فارسی را آموخته ام ، وِ

در غزنی ، ( م1212) قمری  1525بناء محمود طرزی متولد سال «  ..

ام اگر  فارسی خواندن و نوشتن را در ده سالگی هم ياد گرفته باشد ، با ن

م  آشنايی داشت  و اين  آشنايی  به 1232سید جمال الدين قبل از سال 

 .م  بر می گردد 1232قبل از سال 

 و  روم ماه نه»  مصرع ای  از پدرش ، به  قصیده به طرزی محمود - 9

 است شده سروده الدين جمال سید مدح در كه كند می اشاره«  شامستی

 است كرده او بودن رومی به تلمیح و
۳

.  

                                                           
 11مقدمهء  ديوان طرزی افغان ، صفحهء (  ۷

 عنوانی كتاب، اصل در اينكه دلیل به گان نويسنده از برخی را قصیده همین(   ۳

 جمال سید نه است؛  ديگری شخص حدرمد می گويند ، است آمده الدين جلال سید

 ، افغان طرزی شعر ديوان نويس نسخه برادر و شاعر فرزند ، طرزی محمود اما. الدين

 محقق آقای بعد سال 30 اگرچه. است الدين جمال سید مدح در شعر كه میداند بهتر

«  سیزدهم سدهء ادبیات در سیری»  اش تحقیقی كتاب 511 درصفحهء نايل حسین

 مرحوم و... غبار مرحوم جمله از وطن ومتتبعان پژوهان دانش از بعضی»  :نويسد می
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 يا و  اند نموده تصور كشور معروف رجل الدين جمال سید صفت در آن را ... ژوبل

 «.اند نموده و ضبط  داده تغییر الدين جمال به را الدين جلال مصلحتاً

 :شادروان پوهاند  جاويد نیز نبشته است 

لام محمد طرزی قصیده ای در وصف سید جمال الدن افغانی گويند سردار غ

. سید جلال الدين درج و ضبط است (  به خط زيبای خودش) سروده كه در ديوانش 

. ظاهرا ممدوح  سید جمال الدن افغانی است كه بنا بر  مصلحتی آن را تغییر داده است

 :مطلع قصیده اين است 

 نسیم صبح در گلشن وزيد از جانب صحرا

 عبیر آمیز و روح انگیز و جان افزا

 :در تخلیص گويد 

 جلال الدين نام آور سخن سنج و سخن پرور

 خردمند و هنر گستر فلک قدر و ملک سیما

 .خورد؛ اما در قصیدهء چاپی نیست اين دو بیت در مطبوعات افغانی به چشم می

 تو نور افغانستان اخگر ، تو عود افغانستان مجمر

 پیكر ، تو روح افغانستان اعضا تو جان افغانستان

 نه ماه مصر و شام استی كه خورشید تمام استی

 تو افغان را نظام استی ز رأی روشن والا

 (ش 1339آريانای برونمرزی  ، شمارهء سوم )                                                          

یفزايم كه قصیده در وصف با تايید حرف های استاد جاويد اين نكته را بايست ب

فرزند رشیدش سردار « خط خوش»سید جمال الدين به خط زيبای شاعر نه ؛ بلكه به 

محمد زمان خان خازن الكتب ، نگاشته شده است؛ اما  در میان كتب  و اسناد مربوط  

وشايد به خط ) سید جمال الدين افغانی ،  اشعاری از سردار غلام محمد خان طرزی 

موجود باشد كه متأسفانه همكیشان ايرانی ما ؛ آن سروده ها را در ( نزيبای خودشا

«  مجموعهء اسناد و مدارک چاپ نشده در بارهء سید جمال الدين مشهور به افغانی»

 .به نشر  نرسانده اند
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حتی  شادروان محمود طرزی از اين هم پیش رفته ؛ در ارتباط  

: گويد  میمرحوم پدرش در مدح  سلطان عبدالعزيز « طلوعیه» قصیدهء 

از بعضی بیت های آن كه احوال سید را تصوير می كند، صريحتر و ... »

رومی بودن » در مورد «  !آيد  واضحتر رومی بودن مشارإلیه ؛ عیان می

« نه ماه روم و شامستی» در بالا تبصره نمودم ؛ اما در مورد بیت  من« سید 

بايست يادآوری نمايم كه در ديوان مرحوم  غلام محمد خان طرزی، 

برخلاف گفتهء محمود طرزی، عوض بیت ياد شده ، اين بیت آمده است  

« .. نه ماه مصر و شامستی» 
۷
  

يا  استانبولی  اما در مورد مشهور بودن سید جمال الدين به رومی

طوری كه مرحوم محمود طرزی به آن اشاره كرده است ، در يكی از 

وشت های های سید  كه آن را در زمان  امارت امیر محمد افضل ندست

بخش اول  خان نگاشته ،  نیز ديده شده است و من قبلا راجع به آن در 

 .اشاره كرده ام " مرآة العارفین" رسالۀدر بحث كتاب، اين  

 

  

*** 

 

 

                                                           
 131كلیات ديوان طرزی ، صفحهء (   ۷
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 :  میر غلام محمد غبار -5

،  نگاشته الدين جمال سید مورد در كشور كه گان نخبه از ديگر يكی

در  افغانستان»  گرانسنگش اثر در كه است غبار محمد غلام میر شادروان

میلادی  1232 سال متولد را افغانی الدين جمال سید «تاريخ مسیر
۷
 ،  

 امیر دوست به دربار میلادی 1223 سال در كه می داند كنر آباد در اسعد

 . پیوست خان محمد

 الدين جمال سید های فعالیت مختصر بیان بعد از غبار شادروان

 :نگارد می ها كشور وساير افغانستان در افغانی

 جديد نهضت های تركیه و و مصر در هند سید همچنین.. » 

در  1291چمار 9 در افغانی بزرگ مرد اين بالاخره .آورد به وجود سیاسی

 عمر به ناک شبهه داكتر يک تداوی و خناق به مرض – اسلامبول شهر

 در تركیه مردم از غفیری جم قدردانی با و ببست دنیا از ديده سالگی 22

                                                           
ی و ساير شمار زيادی از نويسندگان اعم از افغانی ، ايرانی ، مصری، ترك(  ۷

می نگارند ؛ اما سال  1521كشورها  در حالی كه  سال تولد سید را به حساب قمری 

 1521با درنظر داشت اينكه سید در شعبان . م درج میكنند 1239میلادی آن را 

 .م  ، سال تولد موصوف است 1232قمری تولد شده است ، بناء به صورت يقین  سال 

قمری برابر است با  1521اول شعبان  سال  قابل يادآوری است كه  روز  شنبه

 1232نوامبر  13سال برابر است با روز شنبه  شعبان  آن  59م و  1232اكتوبر  50

هجری خورشیدی برابری  1513م  كه اين زمان با برج های عقرب و قوس سال 

 .كند می
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 زير در نفر 12 ، هجوم كثرت از حالیكه در گرديد، دفن شیوخ قبرستان

«.بودند مرده مشايعین پايهای
۷
  

 غبار مرحوم كه ، میلادی 1291 ينكها امكان ، سالگی 22 قرينهء با

 نظر به محتمل غیر باشد، چاپی اشتباه ، داند می سید وفات سال را آن

 9 شنبه سه روز الدين سید جمال علامه وفات  دقیق تاريخ اما ، آيد می

 هجری قمری 1311 سال المكرم شوال 2 برابربا میلادی 1293 مارچ

 . است

 سال ديگرهم گان نويسنده برخی ، غبار شادروان نبشتهء استناد به

 پور آرين الحی عبد بزرگوار استاد كه اند پنداشته م 1291 را سید وفات

 «شعر درآيینه نوين افغانستان منظوم، تاريخ»  اش ابتكاری اثر در ولوالجی

 است داده تذكر را میلادی 1291 سال همین نیز
۳

.  

 زندگینامه هك عبده محمد شیخ شاگرد ، رضا رشید محمد شیخ اما

 در آن را و نگاشته خود، استاد معلومات بر ر استوا را الدين جمال سید

 هفته از نقل به ،  است  رسانده چاپ در قاهره ، به  میلادی 1931 سال

                                                           
   ابلك ، چاپ 293 ، چاپ اول ، صفحهء  اول جلد افغانستان در مسیر تاريخ ، (  ۷

  132شعر، صفحهء   درآيینه نوين افغانستان منظوم، تاريخ(  ۳

بايست آوری نمايم كه  محقق بزرگ  علامه علی اكبر دهخدا نیز در مورد سال  

پس به درخواست سلطان .. » : نگارد  علامه  دهخدا می. كند وفات سید ، اشتباه می

فت و در آنجا بود تا آنكه به هجری قمری ، به استانبول ر 1310عبد الحمید به سال 

حتی علامه دهخدا عناوين آثار  سید جمال « ..درگذشت 11يا  12يا  1311سال 

لغتنامهء دهخدا، جلد پنجم ، چاپ .  كند الدين افغانی را هم به گونهء دقیق ، درج نمی

 .ستون دوم 3219دوم ، صفحهء 
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 سال مارچ چهاردهم و شوال دهم در شده چاپ شماره «المؤيد»  نامهء

 :نگارد می میلادی 1293

 و فاضل استاد كه است حاكی عالیه آستانهء از رسیده اخبار »

 آن. است يافته وفات افغانی الدين جمال السید  له مفغفور شهیر فیلسوف

 مارچ  نهم ، شوال پنجم شنبه سه روز بامداد دقیقه 13 و 3 ساعت مرحوم

«.يافت وفات...
۷
  

 وفات  تاريخ ادامهء در غبار مرحوم شد داده تذكر بالا در كه طوری

 به سید وفات از بعد سال 30 كه گرانسنگش كتاب در ،  الدين جمال سید

 تركیه  مردم از غفیری جم اشتراک و هجوم كثرت از ، است رسیده چاپ

 از تن 12 مرگ به اشاره حتی و زند می حرف بزرگوار سید آن درجنازهء

،  مارچ 12 در«  المقطم» مصری نشريهء ولی ؛نمايد می گان كننده تشییع

، پايتخت  آستانه از كه ای نامه به ، استوار سید وفات از بعد روز 9 يعنی

 ، سید نزد در :  است ، چنین نگاشته  شده امپراتوری عثمانی فرستاده

 از اندكی تعداد اش جنازه در و حضورداشت خادمش تنها وفات حین

 در ساعت نشوند آگاه مردم اينكه و برای بودند ورزيده اشتراک دوستانش

 قبرستان در اورا( وفات از فاصله بعد عتسا 3  از كمتر)  صبح 10

سپردند  خاک به( شیخان به وابسته آرامگاه)« لغی مزار شیخلر»
۳

.  

                                                           
  95تاريخ الأستاذ الإمام ، الجزء الأول ، صفحهء (   ۷

 93تاريخ الأستاذ الإمام ، الجزء الأول ، صفحهء   ۳)
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محقق امريكايی دراثرش زندگینامهء  Nikki.R.Keddie بانوحتی 

حین وفات سید ، تنها : سیاسی  سید جمال الدين افغانی می نگارد كه 

 ور داشتدر كنارش حض  Jurji Kuchi خادم مسیحی او
۷

 . 

 : پوهاند عبد الأحمد جاوید  -3
 روفیسور دكتور پ  اكاديمسن شادروان ، افغانستان گان نخبه از

 كه ای مقاله در ، افغانی الدين جمال سید مورد در ، جاويد عبدالاحمد

 ءدر شماره« افغانی الدين جمال سید باره در تازه نكتهء  چند»عنوان تحت

هجری  1339 سال خزان كه در ، رونمرزیب آريانای وزين مجلهء سوم

 :است  نگاشته ، رسیده چاپ به ، خورشیدی

 ، آمد هند به دوباره و گفت ترک را مصر 1239 در بالاخره و.... »

 حینی كه« هال البرت»در در كلكته بودند، او احوال مراقب انگلیس ها

 نزما ، درين گرديد قطع پولیس به اشاره كلامش رشته ، كرد می نطق

 گوش سید ءخطابه به كه بود جوانی محصلان از آزاد الكلام ابو مولانا

 مردم بیداری در سید افكار تاثیر از خود های نوشته در او چنانچه ، داد می

«.برد می  نام كراراً هند
۳
  

 میلادی، 1239 درسال الدين جمال سید كه نیست شكی اين در

 ، آمد  هند به  دوباره و يدگرد اخراج مصر از دقیقتر و گفت ترک را مصر

 كشته كابل در« كیوناری» كه ايامی و مقارن كراچی بندر طريق از آنهم

                                                           
۷  )Sayyid Jamal ad – Din al _ Afghani  A Political Bio graphy  150، ص 

 3برونمرزی، صفحهء  مجلهء آريانای 1339 خزان شماره(    ۳
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 كلكته در سید ، است داده تذكر جاويد پوهاند شادروان كه طوری شد و

 سید از  مانده باقی موجود با مراجعه به آثار.  كرد نطق«  هال البرت»در

 بوده «متعلّ و  تعلیم» مورد د سید نیسخنرا كه  يابیم  میدر   الدين جمال

 . است

 « ومقالات رسائل» مجموعهء در شاهی خسرو هادی سید استاد

 نوامبر 2 پنجشنبه  تاريخ به  سید سخنرانی كه نگارد می 153 صفحهء

 من نظر به  اما .است شده ايراد  كلكته«  هال البرت» در میلادی 1235

 سال الدين در جمال سید  زيرا؛ دباش می  اشتباه شاهی خسرو استاد حرف

كلكته  در نه بود؛  قاهره در  م 1235
۷
 تقويم»  مفید كتاب رويت به و  

 1235 سال نوامبر  2 «میلای و قمری هجری ساله پانصد و هزار تطبیقی

.پنجشنبه ، نه است جمعه روز به  مصادف
۳
 كمی احتمال  همچنان و  ، 

 استاد كه طوری م 1239 رسالد الدين جمال سید ءبیانیه كه رود می

  . باشد گرفته صورت ، نوشته جاويد

                                                           
آثار گزيدهء سید جمال » كتابش  1دكتور سید مخدوم  رهین در صفحهء (  ۷

كلكته ، هشتم نوامبر « البرت هال» نیز تاريخ ايراد سخنرانی سید را در «  الدين افغانی

نگارد كه آنهم اشتباه است و شايد  داكتر سید مخدوم رهین  میلادی  می 1235سال 

آقای . و استاد خسروشاهی اين معلومات را از يک منبع و يا مأخذ گرفته باشند 

عین « میرزا رضای  كرمانی -يادوارهء سیدجمال»محسن عدوان نويسندهء كتاب 

خلاصه تكرار نبشته های قبلی ، . كند كتابش تكرار می 95همین  اشتباه رادر صفحهء 

 . تكرار اشتباهات را بار آورده است

 522قمری و میلادی ، ص . تقويم تطبیقی هزار و پانصد سالهء هـ(   ۳
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 سید خود نبشته  به كراچی م به 1239 سپتامبر ماه در سید آمدن

 بخش كرونولوژی كتاب در حبیبی الحی عبد پوهاند اما ، است استوار

 را سید بیانیهء ، «الافغانی الدين جمال سید وزادگاه نسب»  اش پژوهشی

(  ق1301 محرم 3) م1223 نوامبر 2  تاريخ به كلكته هال البرت در

  شايد كه نويسد می معلم و تعلیم را سخنرانی موضوع ولی ، كند می درج

 قرار دسترس در كه سید سخنرانی متن كه درحالی ، باشد   چاپی اشتباه

 .باشد می«  مو تعلّ تعلیم» دارد، عنوان آن
۷

 

  كه شود می فهمیده  وضوح به ، يادشده  تقويم به مراجعه با

 1301 الحرام محرم 3 با است برابر میلادی 1223 نوامبر 2 پنجشنبه

  اول  با است  برابر میلادی 1223 سال نوامبر دوم جمعه زيرا. قمری

 قمری 1301 الحرام محرم
۳
 و  پنجشنبه روز  قرينهء در نظر داشت   با و 

 در ، حبیبی عبدالحی پوهاند نظر خسروشاهی، استاد نبشتهء در نوامبر 2

 .شود می قرين صواب معلوم ، سخنرانی آن ايراد  تاريخ
۲

 

                                                           
 1نسب و زادگاه سید جمال الدين الأفغانی ، ص (   ۷
 511تطبیقی هزار و پانصد سالهء  هجری قمری و میلادی ، ص تقويم (  ۳

قرين صواب به جهتی می گويم كه سید جمال الدين ، مقارن همین ايام ، (   ۲

م ، استوار بر برخی منابع ، سفری به امريكا داشته است و بعدا  1225يعنی اواخر سال 

اندكی را در آن  به لندن درفته است و شايد مجددا به هند برگشته باشد ومدت

يكی از كارنامه هايش در آن زمان ، همین سخنرانی در  . سرزمین سپری كرده باشد 

البرت هال كلكته باشد؛ يا اينكه دراين روزگار اقامت در هند ، حینی كه از حیدر آباد  

میلادی،  بیانیه اش را  راجع  به   1225به كلكته ، تبعید  می گردد در نوامبر  سال 

 .ايراد نموده باشد« و تعلمّ تعلیم»
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 آن قدر هند، به مصر از ورود آغاز در سید كه نیست منطقی زيرا

 سخنرانی به دعوت او از ، كلكته هال البرت در  كه باشد شده مشهور

 كه است تر منطقی دلیل اين به م 1223 و يا 1225های  سال. گردد

 علی الرد»  يا «نیچريه» سخنرانی رسالهء آن از قبل ال الدين،سید جم

هايش نشر  مقاله ، شفیق معلم و در مجلهء  نگارد می را «الدهريین

 صحیح Wilfrid  Scawen Bluntولفرد سكاون بلنت  نظر اگر و گردد می

 از و است داشته امريكا  به سفری  سید بیانیه، ن آ از قبل ماه 1  باشد،

 سال در«  پاشا عرابی» انقلاب خاطر به و آمده  هند به  دوباره ، دنلن طريق

 درنظر است، با شده احضار هم كلكته به( م1225) تاريخ آن از قبل

 به سال های  اخیر حضورش در آن ديار،  در سید ، دلايل اين  داشت

 سال مقايسه ، به است شده  تبديل هند در  مشهوری چهره

  عودت هند مصر، به در ساله 2 اقامت  از  بعد وی كه میلادی1239

 .میكند

اما نظر شخصی اينجانب با مطالعاتی كه  در اين مورد انجام داده ام ، 

نوامبر سال  به باور من  سید در. با همه نظريات ياد شده تفاوت دارد 

زيرا در . كلكته،  بیانیه اش را ايراد نموده است « البرت هال» م در  1225

رش  يا انقلاب احمد عرابی پاشا ، سید جمال الدين افغانی، هنگام  شو

دكن در . مشغول فعالیت های فكری و فرهنگی در حیدر آباد دكن  بود 

 .هند؛ منطقه مسلمان نشین به حساب می رود
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تامل »حیدر آباد در جنوب هند موقعیت دارد و در همسايگی  ايالت 

 .ديپ يا سريلانكای امروزیو آن دو  در جوار سران«  كرناتكه»و « نادو

م  در قاهره آغاز شده  1221قیام احمد عرابی پاشا در سپتمبر  سال 

بود،  با حريق و خونريزی در اسكندريه و مداخلهء انگلیس، آثار شكست 

م 1225جولای  50و با عزل عرابی از وزارت حربیه در . آن پديدار

سپتمبر  12 گردد و به تاريخ شكست قیام احمد عرابی ، قطعی می

 .شود میهای اشغالگر انگلیسی  م عرابی تسلیم نیرو 1225

مقارن همین ايام ، انگلیس در قاهره تصمیم گرفته است تا  احمد 

عرابی  و يارانش را  محاكمه كند و به خاطر جلوگیری از شورش های 

احتمالی مسلمانان در هند ،  سید جمال الدين افغانی به مثابه كسی 

كه در سازماندهی شورش عرابی پاشا نقش دارد و  احمد  شود مینگريسته 

ن ايام یرود و حتی محمد عبده هم در هم عرابی از پیروان او به حساب  می

گردد كه يكی از دلايل زندانی شدنش وجود فوتوی سید جمال  زندانی می

از همینرو سید جمال الدين  به شمالشرق . الدين در محل اقامت اوست

ه كه در آن زمان پايتخت هند  بريتانوی و مركز قدرت هند يا كلكت

 .گردد تا همه حركات سید،  زير نظر باشد انگلیس ها بود، تبعید می

كلكته ، وجود او را در شهر خويش، « البرت هال» بناء متصديان 

كنند و قطع سخنرانی او توسط  مغتنم شمرده از او  دعوت به سخنرانی می

 .نويسد، دور از احتمال نیست ند جاويد میانگلیس ها طوری كه پوها
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پس از سركوب قطعی شورش عرابی پاشا ، به سید جمال الدين 

 پسندد، تا هركشوری  را كه می شود میافغانی اجازه خروج  از هند داده 

كند و از  طريق كانال  یمتخاب كند و او نیز سفر به غرب را اختیار نا

گاه كانال سويس در دسمبر سويس رهسپار لندن میگردد و در توقف

م نامهء مفصل و سراسر يأس و نومیدی خويش را به رياض پاشا  1225

فرستد و در آن، راجع  به سازمان فراموسونی ، عدم توجه توفیق پاشا  می

ه وی،  و مشكلاتی كه حین تبعید از مصر متحمل شده  ، بخديو مصر  

م به خاطر  1239همراه با مشكلاتی كه در بندر كراچی، در سپتمبر 

در كابل ، دست و گريبان  شده ، همه را با «  كیوناری» كشته شدن 

رود و به وطن خويش برنمی  دارد و اينكه چرا به غرب می تفصیل بیان می

 :نويسد  گردد چنین می

وترويت فی أمری و علمت أنی لو أذهب إلی بلدی، وفی العین قذی » 

القلب نار مما أصابنی، لا أجـد فیـه   وفی الحلق شجی و فی الكبد أوار وفی 

بین أهله وكلهم مسلمون، من إذا قصصت قصتی  وكشفت عن غصتی،يئن 

فعزمت أن أذهب وان كنت صـفر  ...علی ويتوجع لی و يأسف علی مصابی 

الیدين خالی الراحتین إلی بلاد فیها عقـول صـافیة وآذان واعیـة وقلـوب     

علی ابن آدم  فی المشرق شفیقة وافئدة رفیقة حتی أقص علیهم مايجری 

« ....و هدا هو سبب ذهابی إلی بلد الافرنج
۷

 

                                                           
 151تاريخی ، ص  –نامه ها و اسناد سیاسی (  ۷
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بـا   -انديشیدم  می دانستم كه اگر به وطن خـود بـر گـردم     باخود» 

در آنجـا   -آلـود و صـدای پـر از شـكايت و قلـب سـوزان        اشـک  چشما ن

باوجودی كه همه  مسلمان اند ، اگر من اين داستانهای خود  را برای شان  

نسبت به من ابراز همدردی   كه  نخواهم يافت  نم ، باز هم كسی را بازگو ك

  بـه   پـول و دسـت خـالی تصـمیم گـرفتم       بكند، بناء حتی بدون داشتن

شنوا   و گوشهای  سالم  مردم آن افكاری  سرزمین هايی مسافرت كنم كه

و  نمايم  آنها داستان خودم را باز گو  تا من به  دارند  و دلهای پر از محبتی

بشـر    و حقـوق  شـود  میبا انسانها رفتار   در شرق چگونه  به آنها بگويم كه

 « ...گردد واين است سبب رفتن من به بلاد فرنگ چگونه پايمال می

به هرترتیب با دلايل بالا، نظر اينجانب اين است كه سید  بیانیـه اش  

نه آن  م ايراد كرده است ، 1225كلكته در نوامبر سال « البرت هال»را در 

 1235طوری كه  استاد خسرو شاهی وداكتر   سید مخدوم رهین  سـال  

و نه آن گونه كه پوهانـد جاويـد و مرحـوم سـید قاسـم رشـتیا        گويند  می

كنند و  شايد هم نه آن گونه كه علامه حبیبی  سال  م تسجیل می 1239

 . نويسد م می 1223

  حضورمولانا بحث قابل نقطهء ، جاويد پوهاند شادروان اما در نبشته

 در افغانی الدين جمال سید سخنرانی گان شنونده میان در ، آزاد  ابوالكلام

 خسرو )م 1235 نظر هر چهار درنظرداشت با كه است كلكته هال البرت

 علامه)م 1223(جاويد روفیسورپ) م1239( سید مخدوم رهین و شاهی

 .باشد نمی دقیق ( م1225) و نظر اينجانب  (حبیبی
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 خـودش  قلـم  ، بـه  آزاد الكـلام  ابـو  كـه  باشد  مین دقیق دلیل ناي به

 مـیلادی 1222 يعنـی  قمری 1302 سال ذوالحجه در كه است نگاشته

،  آزاد  الكـلام  ابـو  ، روايـت  هر چهار  در نظرداشت با ، بناء است يافته تولد

 محصل و باشد نوجوان  كه  جای چه است؛ نیافته ، تولد تاريخ آن در  اصلا

 .دهد فرا گوش هم سید سخنرانی  به و

 در آزاد، ابـوالكلام   كـه  بیفـزايم  نیز را معلومات اين اگر خصوص به  

اسـت، نـه در سـرزمین      شده تولد مكرمه ، در مكهء میلادی1222 سال

 جمـال  سـید  وفـات  از بعد سال يک يعنی میلادی 1292 سال در هند و

 آمـده  هندوسـتان  بـه  الـدين،  خیر  مولوی دانشمندش پدر همراه  الدين،

 مكـهء  از عـودت  از بعد الكلام ابو كه دارد صحت مسأله همین فقط ، است

، همراه با پدر  در كلكته ، رحل  بود ساله  يازده – ده  حالی كه در ، مكرمه

 در هم يـک سـال قبـل از آن رويـداد،      الدين جمال سید اقامت افگندند و

 .بود  يافته  وفات استانبول

 ، در ماهنامه هايی  آزاد مولانا كه كرد فراموش نبايد را نكته يک اما

 چاپ هند، آثار البلاغ و  الهلال  ، مثل داشت  برعهده  آن را  مسئولیت كه

.سپرد می نشر،  به را الدين جمال سید و افكار
۷
  

                                                           
بعد از اينكه  در «  سید جمال الدين افغانی و نخبگان افغانستان» مقالهء (  ۷

هجری خورشیدی، در برخی از سايت های انترنیتی  1322آخرين روز های سال 

هموطن ارجمند و فرهیخته ای چند هموطنان در  اروپا  و امريكا، اقبال نشر يافت؛ 

جلد كتاب راجع به سید افغانی ، جهت مطالعه برايم فرستاد كه در جمله كتاب 

نبشتهء شادروان سید قاسم رشتیا ، « سید جمال الدين افغانی و افغانستان» ارزشمند 
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 سال زمستان در كه اش مقاله دوم بخش در  جاويد پوهاند شادروان

 برونمرزی، آريانای ءمجله  ارمچه شمارهء در هجری خورشیدی 1339

 رسیده چاپ رهین، در كشور سويدن ، به رسول پوهاند مسئولیت به

 خلیلی استاد سرودهء كه - ختام حسن از قبل و اش مقاله پايان در است؛

 می «يادآوری»  فرعی عنوان تحت  - است الدين جمال سید مورد در

 :نگارد

 سرور نامور اديب با اتفاق  تحصیل دوران در پیش سال اند و  پنجاه »

 به يادم كه آنجا تا  بوديم محیط طباطبايی  استاد خدمت اعتمادی گويا

 ناصرالدين امر بر بنا كه را افغانی الدين جمال سید گذرنامهء استاد ؛ مانده

  رسیده طباطبايی  مرحوم به دست  تازه و صادر ماموريتی انجام برای شاه

 ، بر ملاحظه آن را اعتمادی گويا شادروان . داد نشان ، به حاضران بود

                                                                                                                     
با مطالعه آن كتاب ؛ . هجری شمسی، هم بود 1322چاپ مؤسسه ء بیهقی در سال 

اثر ياد شده اش به  حضور ابو  21هء حكه شادروان رشتیا هم در صف متوجه شدم 

الكلام آزاد،  در میان شنوندگان  سخنرانی سید در البرت هال كلكته اشاره نموده و 

فهرست » كتابش در بخش  151خوشبختانه مأخذ اين نقل قول را در صفحهء 

اپ دهلی صفحهء چ 1955سال  –مجلهء معارف و مجلهء  الهلال « حواشی و مآخذ

، ذكر كرده است و شايد شادروان استاد جاويد ، از اثر  شادروان سید قاسم  -110

گان  به هرترتیب با دلايلی كه در متن  ارائه گرديد، خوانند. رشتیا، استفاده كرده باشد 

به آن  اشتباه ، پی خواهند برد ، يعنی در مورد حضور مولانا آزاد در جمله شنوندگان 

ی سید جمال الدين  افغانی ،  درالبرت هال كلكته، حرف استاد جاويد ، مرحوم سخنران

 .رشتیا و هركسی همچو ادعا داشته باشد،  صحت ندارد
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 هم مطبوعات در پاسپورت اين عكس.فرمود تصديق پاسپورت  آن اصالت

 .است شده نشر
۷
  

 و است نموده نه ، تبصره خود يادآوری بر اين جاويد، پوهاند مرحوم

 دراين اما ، باشد نموده واگذار گان خواننده به را، موضوع از برداشت شايد

 هايش نبشته ساير از كه طوری طباطبايی، محیط استاد كه نیست شكی

بود؛ از  الدين جمال سید نمودن ثابت ايرانی او،  «غم و همّ» همه آيد، برمی

« سید جمال الدين اسد آبادی  و بیداری مشرق زمین »همینرو به كتاب 

اثر آن مرحوم  كه داستان  پاسپورت سید را تذكر داده است ، مراجعه 

 :در كتاب يادشده، آمده است . نمايیم و سپس بر آن تبصره می كنیم می

ش  1351در سال » 
۳
كه موضوع انتقال استخوانهای سید از  

اسلامبول به  كابل پیش آمد و بی خبری يا غفلت برخی  از رجال نامی 

علم و ادب تهران كه دست دولت وقت را در اقدام  اساسی  و جدی  برای  

                                                           
  1هجری خورشیدی ، ص  1339 ، زمستان سال برونمرزی آريانای  1 شمارهء (  ۷

برج  هجری خورشیدی است ؛ زيرا تابوت  سید در آغاز  1353دقیقتر سال  (    ۳

خورشیدی از استانبول حركت داده شد و از  طريق بغداد، هجری  1353جدی 

هجری  1353جدی سال  9كراچی و پشاور؛ سرانجام به كابل رسید و به تاريخ 

ياد « الفنون كابل دار»خورشیدی در محوطهء  پوهنتون كابل كه در آن زمان به نام  

ا كه استاد محیط  طباطبايی به آن ر 1351بناء سال . گرديد، به خاک سپرده شد  می

چون استاد محیط مقالهء  بالا را سال  اشاره  كرده است يا اشتباه چاپی است و يا اينكه

هجری خورشیدی نگاشته است، شايد تاريخ  1322ها بعد از آن رويداد يعنی در سال 

 .والله أعلم بالصواب. دقیق انتقال تابوت را از ياد برده باشد
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نهای سید سست كرده بود؛ ناگزير در صدد تعیین سرنوشت استخوا

از روی حدس صائب و تفطن و به كمک برخی . تحقیق موضوع برامدم

قراين كه از مرحوم  وثیق حضور كارمند قديمی دفتر نخست وزيری 

شنیده بودم ؛  در جستجوی اين گنجینهء نامعلوم  به جناب آقای مهدوی 

رب دوم مراجعه كردم و نمايندهء مجلس شوری و فرزند ارشد امین الض

جناب دكتر يحیی مهدوی پسر ديگر آن . نتیجه ای به دست نیاوردم

مرحوم كه همان روز در خانهء برادر بزرگ  حضور داشتند ، حدس زدند 

كه ممكن است منظور در میان صندوق های متعدد اسناد و دفاتر تجارتی 

ربسته، مرحوم جد شان كه سال های دراز است  در صندوقخانه های د

چون . مانده است ، بتوان جست و يافت و شخصا قبول زحمت كردند 

حسن نیت كامل دركار بود ، سر اولین صندوقی كه گشوده شد ، كیف و 

اوراق سید كه منظور اينجانب بود و در پی آن، ساير  اسناد و كتب او به 

وی صادر شده بود و ت«  وينه»صورت آخرين تذكرهء او را كه از . دست آمد

كیف دستی او بود در مجلهء تهران مصور  بعدا انتشار يافت  و عین آن در  

پوهاند ) بر سرور گويا شاعر افغانی و جاويد ( 1353)تهران به سال  

در علیگر بر دكتر هادی  1359دانشجوی افغانی ودر سال ( ف -جاويد

حسن و شیخ عبد الغفار كه بزرگترين مسلمان هندی واقف بر سرگذشت 

بر شیخ عبد القادر مغربی 1331د جمال الدين بود  و در سال سی
۷
شاگرد  

                                                           
م در لاذقیه شام يا سوريه امروزی  1213قادر  المغربی  متولد سال عبد ال(  ۷

.  جد بزرگش يوسف مفتی  بزرگ مذهب احناف در تونس به شمار می رفت.  است 
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( به)دوباره  1310قديم شامی سید در دمشق عرضه داشت و در سال 

. مجموعهء اسناد ملحق گشت
۷

 

و  530استاد محیط طباطبايی  فوتوهای اين اسناد را در صفحات 

بخش اثر ياد شدهء خويش به چاپ رسانده است كه من هم در  531

دگان،  درج خواهم نپیوست های  اين رساله ، آن را جهت ملاحظهء خوان

 .كرد

تصوير نخستین، تذكره مروری  است كه از دفتر قونسلی ايران در 

م صادر شده است كه در آن سید جمال الدين  1229ويانا در سال 

                                                                                                                     
تولد شده  ند  و او در لاذقیهدخانواده اش از مغرب عربی به مشرق عربی  هجرت كر

لدين افغانی از طريق نشريه در دوران دانشجويی در طرابلس  با نام سید جمال ا.  است

العروة الوثقی كه از پاريس به لبنان می آمد آشنا شد  و طوری كه خودش در اثر خود 

رسیدن هرشماره   شود ، با يادآور می« ذكريات وأحاديث –جمال الدين الأفغانی »

كرد  و نخسین كسی است كه  مجموعه كامل  العروة  العروة  الوثقی آن را  بازنگاری می

در ايام حضور سید جمال الدين در . وثقی را در جهان عرب به چاپ آماده كرده است ل

استانبول به ديدار سید در استانبول مشرف شده است  و سپس  دوستی اش را با  شیخ 

 .محمد عبده ادامه داده است

عبد القادر المغربی  در ادبیات عربی يد طولی داشت او كه استاد ادبیات عربی در 

ون سوريه بود ، هم چنان در مجامع لغوی يا فرهنگستان های زبان عربی مصر و پوهنت

او آخرين شاگرد مستقیم سید جمال الدن افغانی به شمار . عراق نیز عضويت داشت

م  تقريبا بعد از  شصت سال  پس از رحلت استادش   1921جون  3رود كه در  می

 .وفات يافت

 525و  521داری مشرق زمین ، صفحات سید جمال الدين اسد آبادی و بی(  ۷
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شیخ جمال »برخلاف  همه امضای های قبلی اش ، در امضای خويش 

را جزء امضای «  شیخ»، يعنی كلمه  نگاشته است« ی الدين  الحسین

مثل . خويش قرارد داده است كه چنین چیزی در امضاها معمول نیست

اينكه  پروفیسور برهان الدين ربانی  يا پروفیسور صبغت الله مجددی 

را جزء  امضای خويش قرار « پروفیسور»، واژهء نمايند  میحینی كه امضا 

را بر امضايش « امام»قتی كه امضا می كند كلمهء دهند؛ يا امام خمینی و

آيت » بیفزايد و يا  آيت الله سید علی خامنه ای در امضای خويش لقب 

را  نیز اضافه كند كه كاری است غیر معمولی و يا « ولی فقیه» و يا « الله

خود استاد محمد محیط  طباطبايی ، خود را خود  استاد بگويد و واژهء 

 .!!!امضای خويش قرار دهد  را جزء« استاد»

باش شهبندريه دولت علیه » تصوير دوم تذكره مروری است كه از 

متنن آن به زبان تركی عثمانی است و در . در مصر صادر شده است«  ايران

السید المحترم جمال » : جای نام حامل آن به عربی نگاشته شده است 

ل الدين روندهء  يعنی آقای محترم جما« الدين متوجه إلی اسلامبول

استانبول است و درپايان بالای مهر، تاريخ صدور آن چنین  نگاشاته شده 

 13يعنی روز شنبه « 1522جمادی الأولی  13فی يوم السبت »: است 

 .هجری قمری 1522جمادی الأولی سال 

تاريخ ثبت شده در اين گذرنامه، چند اشكال دارد كه به بیان آن 

 :پردازم می
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تقويم تطبیقی هزار و » النمای  دقیق و ارزشمند به رويت س -1

اثر دو دانشمند آلمانی؛ فردناند « پانصد سالهء هجری قمری و میلادی

قمری،  1522ووستفیلد و ادوارد ماهلر ، سیزدهم جمادی الأولی سال 

 1522زيرا اول جمادی الأولی سال ! روز دوشنبه است ، نه روز  شنبه 

م است  و در كشوری  1231جولای  19بر با قمری روز چهار شنبه ، برا

اسلامی مثل مصر كه در آن دوران،  تقويم به حساب ماه های قمری  بود ، 

كردند، محال بود  اگر در آغاز  ماه ، به جهت عدم رويت هلال  اشتباه  می

 .!كه در سیزدهم ماه اشتباه كنند

د هجری قمری، بع 1522سید جمال الدين در آغاز محرم سال  -5

به امر سلطان « صنعت» از ايراد بیانیه در دارالفنون استانبول در مورد 

عثمانی از استانبول اخراج شده است كه داستان آن مشهور است ، بناء 

روز بعد ، چرا  او دوباره به استانبول می رود؛ در حالی  13ماه و  1تقريبا 

م سال دهد سید جمال الدين از محر كه رويدادهای تاريخی نشان می

 1239تا اگست  1231هجری قمری يا  مارچ  1591تا رمضان  1522

م  در قاهره زندگی كرده و در آن مدت هرگز به استانبول نرفته است، ؛ 

مگر در سال های پسین عمر كه به دعوت سلطان عبدالحمید دوم ، خلیفه 

 .عثمانی، از لندن  رهسپار استانبول گرديد

وقتی كه از هند در سفر نخستینش همچنان سید جمال الدين   -3

د و چهل روز در آن شهر درگ قاهره می وارد هجری قمری  1521در سال 

كند ، سپس بدون كدام  پاسپورت و گذرنامه از قاهره رهسپار  درنگ می
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توانست اگر شوق سفر به استانبول  د؛  بناء اين بار هم میشو استانبول می

 .!!سفر كند  را داشت، بازهم بدون كدام گذرنامه 

 يک نام به صدور پاسپورت من نظر با وجود اين همه تفصیل ، به

حتی  . باشد كشور آن تبعه شخص آن كه كند نمی اين به دلالت ، شخص

 دلالت هم الدين جمال سید ايرانی پاسپورت  مساله از ديدگاه من  همین

 جاويد تاداس  زيرا .او بودن ايرانی به تا ، كند می ، سید بودن افغانی به

 امر  به پاسپورت صدور كه درحالی «شاه الدين ناصر امر به بنا»  گويد  می

ادارهء  كه باشد كار در ای العاده فوق امر اينكه ، مگر ندارد ضرورت  پادشاه

 وزير  يا خارجه وزارت صدور پاسپورت يا بخش قونسلی يا تشريفات

  . بگیرند تصمیم زمینه در نتوانند خارجه

 صورت ايران در  پادشاه امر  به پاسپورت ها همه ورصد  مگر

 ! گرفت؟ می

 قبلی نماينده ، براهیمی اخضر برای افغانستان در مثال گونهء به

 رئیس ، كرزی حامد آقای امر ، به افغانستان امور متحد در ملل سازمان

 سطح از صادر گرديد كه سیاسی افغانی پاسپورت ، پیشین كشور جمهور

تشريفات  يا وظیفهء اصلی  رئیس يا  خارجه وزير حیتصلا و  تصمیم

 جمال سید بود، خارجی «براهیمی»  چون  .بود  بالا رياست امور قونسلی،

 برايش ، قاجار شاه ناصرالدين امر  به بناء ، است افغانی چون هم الدين

  كه است سفری  ارتباط در من گمان به آنهم ، گردد صادر می پاسپورت

 حاج با همراه پترزبورگ سن به روسها با مذاكره جهت دينجمال ال سید
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سید  و گرديد اعزام الضرب امین حسن محمد

۷
 خاطر به را سفر اين 

 و شرق  با روسها نظر وحدت تقريب برای و  پذيرفت  انگلیسها با مبارزه

محمد  الحاج به هايش در نامه كه داد  انجام هم ، فعالیت هايی مسلمانان

 و دارد اشاراتی ، ايران  به الذكر اخیر عودت از بعد ، ربالض امین حسن

 .است شده اشاره  آن  به  نگارنده از ای درمقاله
۳

 

 به ايرانیان كه دارد وجود ديگرهم خوشبینانه غیر نظر يک اگرچه

 برايش ، احضاركنند ايران به ، آستانه  از را سید بتوانند اينكه خاطر

  اما دارد، تسلیم  ايران  به را موصوف تركیه  تا  كردند صادر  ای گذرنامه

 ايرانی در تركیه كه را ديگری  تن چند و پذيرد نمی تقاضا را آن تركیه

. أعلم والله. دده تسلیم جانب ايران به ، ندارد شكی بودن شان،
۲
  

                                                           
هجری قمری به وقوع پیوسته است ، نه در  1301البته  اين سفر در سال  (    ۷

باش  شهبندريه ايران »قمری، آن گونه كه در تذكره مرور  صادر شده از  1522سال 

 .آيد بر می« در مصر

 مه ها و آثار خودش،سید جمال الدين در آيینهء نا« ايرانی نبودن » به مقالهء (  ۳

 .در همین  كتاب مراجعه شود

« تاريخ بیداری ايرانیان»اسمای آن سه تن را ناظم الاسلام كرمانی دركتابش (  ۲

میرزا  -۲حاج شیخ احمد روحی  -۳میرزا آقا خان كرمانی  -۷: چنین درج كرده است

و بودن از  حسن خان خیبر الملک، ايشان به جرم همفكری با سید جمال الدين افغانی

صفر المظفر سال  ۱دوستان میرزا رضای كرمانی ، قاتل ناصر الدين شاه قاجار، در 

 .قمری، اعدام گرديدند ۷۲۷۲
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ترتیب ، به مثابه  يک قضیه پذيرفته شده بايست عرض كرد كه  به هر

به هیچ وجه ، به معنای داشتن تابعیت آن داشتن پاسپورت يک كشور ، 

ها هزار تن از كارگران افغانستان با پاسپورت  ده. گردد كشور محسوب نمی

های پاكستانی در كشور شاهی عربستان سعودی و كشور های حوزهء 

كنند و اكثر رهبران  جهاد در سال های  خلیج فارس زندگی و كار می

ن، دارای پاسپورت عربستان هجوم و اشغال ارتش سرخ بر افغانستا

 .سعودی بودند

من شخصا در نمايندگی های سیاسی افغانستان در خارج  ، در میان 

اسناد عهد امان الله خان و نادرشاهی ، ده ها جلد پاسپورت را مشاهده 

كرده ام  كه برای اتباع خارجی غیر افغان صادر شده است و يا افغان هايی 

ا آورده اند و در عوض پاسپورت افغانی كه پاسپورت های خارجی شان ر

گرفته اند كه نمونه هايی از آن جمله را در آخر اين كتاب در بخش 

 .درج خواهم كرد« پیوست ها»

از جمله به گونهء مثال می توان به مولانا عبید الله سندی وزير امور 

داخله در حكومت موقت هند در كابل اشارت كرد كه در عهد پادشاهی 

با چند تن از همفكرانش از جمله  خواست  می خان حینی  كه امان الله

به روسیه سفر كند ، برای شان  پاسپورت افغانی صادر «  احرار هند»

گرديد 
۷

و حتی در پاسپورت هايی كه در زمان  امیر  امان الله  خان  صادر 

                                                           
دی برخوردم كه نشان اسنادر آرشیف سفارت افغانستان در قاهره  اينجانب به (  ۷

ز دی، در همه سفرهايش ایهجری خورش 1313نا عبید الله سندی تا سال داد مولا می
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« هدايات» شده است ، در صفحهء نخست آن ، اين عبارات تحت عنوان 

 :درج است 

ه باشند مطابق  تاشخاص داخله دولت كه خیال رفتن خارج را داش »

از اداره كوتوالی پساپورط  حاصل ( پاسپورت)قواعد نظام نامه پساپورط 

 .توانند نموده رفته می

اشخاص خارجه كه خیال آمدن دولت علیهء مستقلهء افغانیه را به 

ط سفارت و ، مطابق قواعد نظام نامه مخصوص پساپور( بنمايند) نمايند

قونسل خانه افغانیه، از سفارت خانه و قونسل خانهء موصوف پساپورط 

 «.توانند حاصل داشته داخل دولت علیهء مستقلهء افغانیه شده می

بناء در آن زمان  در ايران و ساير كشورها  اين امر معمول بود و به 

يا   به ايران سفر كند ، بايست پاسپورت  خواست  میگونهء مثال كسی كه 

كرد ، از همینرو داشتن پاسپورت يک كشور ، به  گذرنامه ايرانی اخذ می

و صادر  شدن پاسورت  باشد  میهیچ وجه به معنای تابعیت آن كشور ن

برای سید جمال الدين افغانی، به هیچ وجه    -در صورت صحت آن -ايرانی

 ! . به معنای  ايرانی بودن سید  افغانی ، نیست

                                                                                                                     
م  كه كابل را به قصد روسیه  1955يعنی از سال . كرد پاسپورت افغانی استفاده می

م به تركیه رفت  و بعد ها به حجاز  سفر كرد تا  1953ترک گفت و سپس در سال  

سال دارای  12بیش از رهسپار هند بريتانويوی گرددی  يعنی  م كه 1932سال 

 با در قاهره ، حجاز و مسكو  سی افغانستان نمايندگی های سیا  پاسپورت افغانی بود  و

ديد م،اما پاسپورتش را ت كه  می دا نستند او  يک تفر هندوستانی است  یوجود

 .باوی همكاری می نمودند كردند   و می



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 346

 

 

 : ق فرهنگ میر محمد صدی -4
هجری  1319-1591) شادروان میر محمد صديق فرهنگ 

يكی از نخبه گان و مؤرخان ديگر كشور است كه در اثر ( خورشیدی

 "افغانستان در پنج قرن اخیر" مشهور و جنجال بر انگیزش
۷
راجع به  

بحث كرده «  معمای سید جمال الدين» عنوان   سید جمال الدين ، تحت

 .است

ک پژوهشی خويش را در مورد آنچه راجع به سید مرحوم فرهنگ ش

 :دهد  جمال نگاشته است، چنین بازتاب می

راجع به مولد سید، مورخین در كشورهای مختلف، مطالب .... » 

گوناگون و متناقض نوشته اند كه متأسفانه جنبۀ ناسیونالیستی و 

 .ملاحظات سیاسی در آن، بر روحیۀ كاوش و پژوهش علمی غلبه دارد

در درۀ  كنر  ۷۸۲۸ان غالب آن است كه سید در حوالی سال گم

افغانستان تولد شده، بعد معلوم نیست به چه علت و در كدام هنگام به 

های داخلی پسران امیر  خارج مسافرت نمود، تا اين كه در موقع جنگ

« . دوست محمد خان ، برای چندی به افغانستان برگشت
۳
  

گزارش  »زارشی اتكا دارد كه آن را مرحوم فرهنگ در نبشته اش بر گ

می خواند و در معرفی وی در مأخذ خويش چنین «  وكیل حكومت هند

                                                           
در چاپ نخست ، كتاب مرحوم  فرهنگ را در اختیار  نداشتم ، بناء  در چاپ (   ۷

 .، اين بحث را افزودمدوم

 

  ۲۱۸-۲۱۱تان در پنج قرن اخیر، صفحات افغانس(  ۳
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، متعلق به محفظ ملی اوراق ۷۸۱۸روزنامهء كابل ، سال » : می نگارد 

« هندوستان 
۷
  

مرحوم فرهنگ در مورد  سید جمال الدين ، از آن گزارش چنین نقل 

د  استانبولی به قدری نزد امیر عزيز در حال حاضر سی» : قول می كند 

او ساعتها با امیر خلوت .است كه هیچیک در دربار، منزلت او را ندارد

 « .كنند كه او بايد  نمايندهء روس باشد كند و بسا اشخاص گمان می می

فبروری  ۳۳الی  ۷۷اندكی بعد از آن در گزارش حاوی حوادث 

بط بین امیر و سید روا» : دهد كه  وكیل مذكور اطلاع می ۷۸۱۸

استانبولی  برهم  خورده و امیر خروج او را از افغانستان به سوی بخارا 

« . تقاضا نموده است
۳
  

مرحوم فرهنگ بازهم با اتكا برگزارش گزارشنويس حكومت هند در 

زمانی كه امیر محمد اعظم خان  شكست خورده و امیر شیرعلی خان به 

 : در آن  دوران چنین بیان می كند  سلطنت رسیده است ،  حالات سید را

منظور امیر شیر ) سید رومی در گذشته دو نامه خطاب به امیر » 

و سردار محمد اسلم خان ، حاوی نظريات شخصی ( ف –علی خان است 

امیر بعد از مطالعهء نامه به اين نتیجه رسید كه اين . اش ارسال نمود

بنا بر اين . رناک استشخص منظور خاصی دارد و ماندن او در كشور خط

                                                           
  ۲۳۵افغانستان در پنج قرن اخیر، ص ( ۲۸)(  ۷

  ۲۱۸افغانستان در پنج قرن اخیر، ص (  ۳
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دوازده تومان سفر خرج به او داده ؛ امر اخراج او را از راه قندهار و هرات به 

«.ايران صادر كرد
۷
  

مرحوم فرهنگ از گزارش بالا به اين نتیجه می رسد كه سید غالبا در 

دورهء امارت محمد اعظم خان ، به كابل آمده است و امیر بدوا با او گرم 

امر اخراج او را به بخارا صادر  ،زودی بر او بد گمان گرديده گرفته بود، به

 .نمود

 :مرحوم فرهنگ همچنان نتیجه می گیرد كه  

سید جمال الدين در ايام اقامت خود در كابل، به سید استانبولی يا 

رومی شهرت داشت و به عنوان يک نفر خارجی و حتی نمايندهء كدام 

 .عنوان يک نفر اتباع امیر افغانستانشد ؛ نه به  كشور خارجی شناخته می

 :نگارد هايش مرحوم فرهنگ می در مورد اين برداشت

تا به دست آمدن معلومات جامعتر در موضوع ، بايد آن را به عنوان » 

« .يک واقعیت تاريخی ؛ اما واقعیت مجمل و پر اسرار قبول كرد
۳
  

 :است اما تبصرهء مختصر من بر اين  نبشتهء مرحوم فرهنگ، چنین

های خويش را  مرحوم فرهنگ نبايست همه حرف ها و برداشت -۷

به گزارش يک نفر جاسوس انگلیس  كه حتی نامش هم معلوم نیست، 

داد؛ آن هم گزارشی كه به سال چاپ و محل چاپ و ساير  پیوند می

                                                           
  ۲۱۸افغانستان در پنج قرن اخیر، ص (   ۷

  ۲۱۹افغانستان در پنج قرن اخیر، ص (   ۳
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مرحوم فرهنگ بايست اين اسناد را . مشخصات آن ،  اشاره ای نشده است 

اد ديگری  كه در دوران آن مرحوم ، به چاپ رسیده بود ، با نبشته ها و اسن

اسناد و مدارک چاپ نشده در باره سید جمال الدين » به ويژه با كتاب 

هجری  ۷۲۲۳كه دانشگاه تهران آن را در سال «  مشهور به افغانی

كرد؛ شايد به نتايج ديگری  خورشیدی، به چاپ رسانده است، مقايسه می

 .يافت دست می

وم فرهنگ  به نقل  از آن جاسوس يا وكیل حكومت هند در مرح -۳

كابل ، نبشته است كه امیر خروج او را از افغانستان به سوی بخارا تقاضا 

 .نموده است

من آنچه را مرحوم . حال آنكه ، متن اصلی چیز ديگری است  

فرهنگ ، ترجمهء گزارش وكیل حكومت هند معرفی كرده است، اصل 

بیوگرافی سیاسی سید جمال الدين »را از كتاب متن انگلیسی  آن 

نقل می كنم و آن  Nikki.R.Keddie  بانوامريكايی  اثر پژوهشگر« افغانی

 :چنین است 

 The Constantinople Syud affects to be annoyed with 
the Ameer,and to desire to leave shortly for 
Bokhara.Probably he has some mission. 1 

                                                           
۷   )-Sayyid Jamal ad  Din al Afghani A Political Biography   15ص 

خوانده ( Cabul Diary)نام مأخذ خويش را  Nikki.R.Keddieنويسندهء كتاب يعنی  

. است كه در دفتر روابط كشورهای مشترک المنافع در انگلستان قابل دسترسی است

 (كتاب بالا يعنی بیوگرافی سیاسی سید جمال الدين الأفغانی 10پاورقی صفحهء ) 
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قسطنطنیه ( اهل)سید » : ترجمهء عبارت بالا چنین است 

را ( افغانستان)وانمود كرد كه از امیر آزرده است و آرزو دارد ( استانبولی)

 .احتمالا وی كدام ماموريتی دارد. به زودی به قصد بخارا ترک گويد

بناء در اينجا برخلاف گفتهء مرحوم فرهنگ، امیر محمد اعظم خان 

كند تا افغانستان را به قصد بخار ا ترک  دين تقاضا نمیاز سید جمال ال

گويد؛ بلكه اين سید جمال الدين است كه قصد دارد به زودی به بخارا 

به حیث « .Probably he has some mission»برود و عبارت  

است ، الدين سازد كه تصمیم ، تصمیم  سید جمال  يک قرينه، ثابت  می

ايد هم جاسوس انگلیسی در گزارش قبلی نه امیر محمد اعظم خان و ش

خويش ، سید را مزدور كدام  كشور خارجی وانموده بود ، با ارسال اين 

رود  ها است ؛ به بخارا می بگويد كه او جاسوس روس خواهد  میگزارش ، 

 .!!ها تماس بگیرد تا با روس

امیر محمد اعظم خان در نامه ای كه عنوان سید نگاشته  و در بخش  

 شود میاين رساله ، اصل دستنوشت آن را درج خواهم كرد ، ديده  اخیر

كند و از  خطاب می« سید سند امجدا»  كه سید را با عنوان مؤدبانهء 

 .آيد كه سید از امیر اجازهء سفر پشاور را  گرفته است مطالعهء آن برمی

مسألهء ديگر در كتاب مرحوم فرهنگ ، امر اخراج سید از راه  -3

هرات به ايران، از طرف امیر شیر علی خان است  كه نه  با  قندهار و 

رخدادهای تاريخی زندگی سید سازگاری دارد و نه هم به شیوهء سیاست 

حاكم در آن دوران ، زيرا پژوهشگرانی كه در مورد زندگی سید تحقیق 
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دانند كه  سید جمال  از امیر شیر علی خان  تقاضا كرد تا به  كرده اند ، می

ازه دهد كه به سفر حج برود و امیرشیرعلی خان به شرطی برای او وی، اج

و اين شرط منطقی هم « ايران»برود ، نه از راه « هند»اجازه داد كه از راه 

داند رقیبش يعنی امیر  محمد اعظم   است و بايست  زمامداری  كه می

برد  و سید هم دوست امیر محمد اعظم خان  خان در ايران  به سر می

، همچو تصمیمی بگیرد و بكوشد تا اين دو ،  با هم يكجا نشوند؛ بناء است 

دهد واو را به ايران  تومان سفرخرج می 15امیر شیر علی خان چگونه به او 

 !.كند ؟ اخراج می

، نه از « هند»شرط امیرشیرعلی خان مبنی بر اجازهء سفر حج از راه 

ده اند  كه  ما به نبشتهء را شمار زيادی از نويسندگان نقل كر« ايران»راه 

شیخ محمد عبده شاگرد  رشید و همرزم سید كه در زمان حیات سید 

الرد » م آن را نگاشته  و در مقدمهء  1221جمال الدين يعنی در سال 

 :ورزيم  آن را درج كرده است ، اكتفا می« علی الدهريین

 : نگارد شیخ محمد عبده چنین می

الدين خیرا  له  أن يفارق بلاد الأفغان، و لهذا رأی السید جمال ....» 

فاستأذن للحج ، فأذن له علی شرط أن لايمر ببلاد إيران كیلا يلتقی فیها 

بمحمد اعظم و كان لم يمت بعد،  فارتحل علی طريق الهند  سنه 

« ( ....م1219)1522
۷
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از همینرو سید جمال الدين  بهترديد  تا افغانستان را ترک گويد،  

یر شیر علی خان  اجازه خواست تا به حج برود؛ امیر او را به بناء از ام

شرطی اجازه داد كه از راه ايران  نرود تا در آنجا با امیر محمد اعظم خان 

 1522كه هنوز وفات نیافته بود ؛ ملاقات  نكند، او از طريق هند در سال 

 .م سفر نمود 1219هجری قمری برابر با 

فرهنگ، اين فرمودهء او بايست در  به هرترتیب در نبشتهء مرحوم

هرمسأله ای  به ويژه در مورد  سید جمال الدين افغانی نصب العین هر 

فرمايد تا شیوهء تحقیق  محقق و پژوهشگر باشد ؛ آنجايی كه توصیه می

با نصب العین  علمی بدون عصبیت قومی و ملی دنبال گردد و واقعاً

ت يافت و بازهم به  فرمودهء توان بر حقايق دس قراردادن اين شیوه می

نفش واقعی او را در افغانستان آن عصر روشن » توان  مرحوم فرهنگ می

«.ساخت
۷
  

 : استاد خلیل الله خلیلی  -5

ديگری كه بايست حرف های او را در مورد سید  ءشخصیت و نخبه

جمال الدين  افغانی درج كرد ، اديب فرزانه و قافله سالار ادبیات  معاصر 

است  كه به خاطر   (م1923-1903)یل الله خلیلی لستان استاد خافغان

را از طرف  «استاد»رد سید جمال الدين  لقب ودر م شء آبدارسروده

 .فت كرده استاسلجوقی دريصلاح الدين علامه 

                                                           
  ۲۱۹افغانستان در پنج قرن اخیر، ص (  ۷
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 :علامه سلجوقی در مقدمه اش  بر ديوان  استاد خلیلی می نگارد

استاد خطاب نمودم، آن اولین روز ی كه من خلیلی را به كلمهء »   

روزی بود كه به استقبال تابوت سید جمال الدين افغانی ، زعیم و فیلسوف  

ملت افغان، قصیده ای بس شیوا و بس ارزنده و بزرگ و عالی انشاد كرده 

« .بود كه حقیقتا قابل افتخار است
۷

 

در روز به خاک سپردن عظام   كهمتن  كامل اين قصیدهء  شیوا را  

هجری  ۷۲۳۲جدی  ۷۳ت سید جمال الدين افغانی  روز شنبه رمیم حضر

، خوانده شدخلیلی خلیل الله از طرف  استاد بر آرامگاه او ، خورشیدی

  :دارم تقديم می

 ستا یيبی اهـل نظر عـــرصۀ جانفـرسا ،دهـر

 ستا یيا صحرازرنج ف ه ای ، سهمگین غـمكـد

 شور حـق گر نشدی مشتعل از سینــــۀ طور

 ستا یينصاف نگوينـد كه سینـــــا جااهـل ا

 آفـرينش چو تن و چشـم وی ارباب دل است

 جهــان پیـــكر نابینايی است ،چشم اگر نیست

 نیست گــر قافـله سالار شناسـای طريق

 كاروان رهـسپـــر منــــزل ناپیدايی است

 آشفـتۀ افكــار دلاويز وی انــــــــد ،خلق

 و شیدايی است هـر كه بر شاهد حـق شیفـته
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 نشود دستخوش سیر حوادث هـرگــــــــز

 ای خوش آن نقـش كه بر لوح قـلوبش جايی است

 جز فـضل خدایه لک دلها نشود فـتح بمُ

 به حوادث نرود نقـش حقـیقـت از جای

 مدتی وهم بر انديشه جهانبانی داشت

 سلیمانی داشت ديو در كشورجم تختِ

 لعد ءكاخ گران پايه،مايۀ ناز بشر

 پیش سیلاب مظالم سر ويرانی داشت

 گوهر حق كه همه كون ومكان قیمت اوست

 هوس روی به ويرانی داشت در كف آز و

 يوسف مصر حقیقت شده زندانی وهم

 ت كنعانی داشتبدرقۀ همّ چشم بر

 وقت آن بود كه در هم شكند  بند فسون

 آنكه در بازوی خود معجز عمرانی داشت

 مرز ستموقت آن بود كه پامال كند 

 حق كه برملک خدا حكم جهانبانی داشت

 ناگهان پرده بر افگند فروغ تحقیق

 باز آورد جهان را ز غوايت به طريق

 اين ضیاء بارقۀ مطلع بطحايی بود

 هی بودلّمشعلی مقتبس ز نور يدال



 355  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
 تیز پرواز عقابی كه به يک جلوۀ قدس

 تنگ بر همت او طارم مینايی بود

 ار كندنعرۀ دعوت حق بود كه بید

 هرگران خواب كه در بند تن آسايی بود

 آنكه ره گم شد گان سفر گیتی را

 شمع شناسايی بود  ،دیمشعل نور هُ

 تا دمد روح نو اندر تن افسردۀ شرق

 مش اعجاز مسیحايی بودراستی در دَ

 را آنكه اكنون به دل خاک سپرديم او

 دل بیدار جهان ديدۀ بینايی بود

 رسولنخبۀ احفاد  ،آفتاب فضلا

 دوحۀ زهرای بتول ،نخل شاداب وطن

 آه ای سرور و سرحلقۀ روشن گهران

 میـــر مبارک نظران  ،سید راست روان

 سنت قــــدسی آبا  ز تو روشـن گرديد

 دين پدران  حافظ  بود  پسر نیـک

 ندكديرينۀ اوهام فـ  ظلمت  پردۀ

 نظران ءپرتو فـیض تو از ديدۀ كوته

 اشخفّ ود جزمنكر مهر درخشان نبُ

 منكر ذات تو كس نیست به جــز بی بصران

 مادران ناز به فـرزند فرهمند كنند
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 بیشتر ناز كند بر تو وطن از دگران

 مهربان مادر كشور نگران بود به تو

 فراق تو نباشد نگران  دگر از رنج

 چاک كردند كنون سینۀ زيبای وطن

 !ای دل دانای وطن  تا كنی جـای در او

 چرخ است ســر تمكینشكوهـساری كه به 

 ننشیند سـر هـــر بام و دری شاهـینش

 طبع شهباز ترا نیز نیفـتاد پسند

 آشیانی به جهان جز قلل سنگینش

 اين همان خانۀ سنــگ است كه پرداخت وطن

 بهر آسايشت اندر دل مهر آئینش

 پس ازين بر تو صبا مشک فـشان خواهـد بود

 از در و دشت وطن با نفـس مشكینش

 ساران فـلک سا همه شب ذكر كنندكوهـ

 روزگاران ترا با فـلک و پروينش

 هـر بهاری كه شود سبز گلستان وطن

 بر مزار تو كند هـديه گل و نسرينش

 شمع بالین تو افكار جوان خواهد بود

 ور انديشۀ صاحبنظران خواهد بودن

 اولاد وطـن منتظـرانند هـمه!  سید



 357  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
 هسويت نگرانند هـمه روی بنمــا كه ب

 پیش تابوت تو كهسار وطــن از سر صدق

 بهترين گوهــر خــود باز فـشانند همه

 گفـت سرود ی كه به بالین تو میيرود ها

 در قـدوم تــو كنون مويه كنانند همه

 منظر ديـدۀ صاحبنظران مسند توست

 جای دارد كه به چشمت بنشانند همه

 دست از رخنۀ تابوت برون آر كه خلق

 و يكبار ستانند همهبوسه از دست تــ

 ايم دير باز آمده ای عاشق ديدار تو

 را ديده توانند همهوم كن كه تلقد ع

 دير باز آمده ای چشم وطن در رهِ توست

آرزو های همه در همه جا همرهِ توست
۷

 

آن خلیلی سرودهء ديگری هم دارد كه در عنوان خلیل الله استاد 

دت حضرت سید جمال به مناسبت صدمین  سال ولا»: چنین آمده است 

ش درج گرديده  ۷۲۷۲و در پايان آن  تاريخ «  .الدين افغانی سروده شد

هجری  ۷۳۵۲باشد  زيرا سید  در سال  دقیق نمی ،ظر نگارندهناست كه به 

ترتیب  اين  رهبه . هجری خورشیدی تولد شده است ۷۳۷۱قمری برابر با  

 :آورم ا آن را میهم قصیده ايست بس شیوا كه در اينجسرودهء استاد 
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 طنطنهء كارگه كاينات      راز  تعالی و بقای حیات

 ما حصل ولذت اين زندگی     مقصد خوشبختی و فرخندگی

 حكمت حق  بسته به دانش نهاد          ظمت اين عالم كون و فسادع

 هنر مستدل بر سر اسباب        هست قیاسات رقای ملل

 سته به افكار بزرگان اوستب    نازش هر قوم ، به مردان اوست

 سید با فضل فضیلت شعار        می دهد امروز به ما افتخار

 قلب قوی ، دست توانای شرق             روشنی ديدهء بینای  شرق

 زمین ، نابغهء روزگار رفخ      آيت حق، حجت پروردگار

 وهم بر انداز و خرافات سوز              از اثر دانش گیتی فروز

 چشم جهان بین مسلمان به خواب         در آن عهد پر از اضطراببود 

 مشرق و مغرب  به هم آويخته             پیكر اسلام  زهم ريخته

 عضو ز عضوش شده بیجا زهم          وحدت اسلام مجزا از هم 

 جايگزين  گشته بلای نفاق    وفاق در بدل  وحدت مهر و

 رم كبرياحكعبهء مومن ؛          قبلهء حق ، مهبط دين هدی

 در كف امواج حوادث اسیر           بود در آن معركهء دار وگیر

 رک جدا، كشور ايران جداتُ         هند جدا گشته و افغان جدا

 ر جور و جفا، والسلامپپی س             بود نظامیه و دارالسلام

 يونانیان ءعاشق اسطوره       نی اثر از حكت قرآنیان

 كرده  به پا  بر  سر حرفی جدال       ت او منحصر قیل و قالحكم

 قهء نور ازل  آشكارربا      هولبار ءگشت در اين معركه
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 پرده بر افكند ز اسرار شرق          سید ما ، قافله سالار شرق

 ز كردارسم كهن راه نو آغ          ديدهء بیداردلان باز كرد

 تفرقه از جمع دلیران كشید       سله از گردن شیران كشیدلس

 تازه طريقی به فلاح امم          و صلاح امم دصلح بیاور

 نوبت دين بر سر اهرام كوفت         سیلی حق بر رخ ايام كوفت

 !سرا! دااپاک نژ! شیردلا        !فاضل نام آورا! فخر وطن

 بیگانه بدون خلاف از خود و       كرده به فضل تو جهان اعتراف

 گشت به مدح  هنرت تر زبان           ا، رنانپه پیرای اروفلسف

 معتقد روح توانای تو       شد به شگفت از دل دانای تو

 زندگی و دين به هم آمیختی       تو به جهان طرح نو انگیختی

 كشور كهسار به تو سربلند       ای به تو تاريخ وطن ارجمند

 به خود كشور آزاد توناز         وز به میلاد تورمی كند ام

 چشم بد از كشور تو دور باد         روح تو فرخنده و مسرور باد

 درود و سلام وباد زما بر ت

تا ابد ای سید  ذو الاحترام
۷ 

سفیر افغانستان در حینی  كه  به حیث  استاد خلیل الله خلیلی 

  شورت با افغانستانمايفای وظیفه می كرد ، جمهوری عربی مصر در  بغداد

فی ذكری الإمام السید »  تصمیم گرفت تا محفل بزرگی را تحت عنوان 

ة عام هجرية علی حضوره إلی ئجمال الدين الأفغانی بمناسبة مرور ما

                                                           
 212-213همان صفحات (  ۷
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مناسبت  سپری  شدن  صد سال به حساب  هجری از ه ب يا «  مصر

 . ت به عمل آوردشبزرگدا مصر ،  تجلیل  و نخستین حضور  سید به 

ه توسط مجلس اعلای شئون اسلامی مصر   صورت اين نكوداشت  ك

اسبت هیأت عالیرتبه ای  تحت رياست  پوهاند دكتور نبه اين مگرفت ، 

عبد الرحیم نوين وزير اطلاعات و كلتور افغانستان به قاهره  آمد   كه 

فرخنده ، مناسبت اين مرحوم محمد داود رئیس جمهور افغانستان نیز به 

 .  ددكتور نوين قرائت گردي طوسپیامی فرستاده بود كه ت

داد ايفای غتان دربساستاد خیلی الله خلیلی  كه به حیث سفر افغان

 .ت افغانی را دارا بودأكرد   عضويت هی وظیفه می

، خطابهء  زندگینامه سیدجمال الدين افغانیاستاد  خلیلی  راجع  به 

 : ده است عالمانه ای به زبان عربی  ايرداد كرد كه در بخش آن چنین آم

كأنی بصوته الداوی الرزين يسمع  من خان الخلیلی و قد أحاط به » 

، إلی حاضر  نظران  إلیناتنی بعینیه النابضتین المشرقتین كأتلامیذه  

تنظران إلی القدس إلی أولی القبلتین ،إلی  ؛الشرق ، إلی المسلمین بقلق

بید أنی أری . س أرض الإسراء  أرض الأنبیاء و قد دنسها الصهاينة الأرجا

 رلم لا  فالطائ. أری دموع الأسی ونار الغضب . بعینیه القلقتین  ماء و ناراً

« .الحر يسمع صوت الشهدائ شهداء فلسطین العزيزة الجريحة المظلومة
۷

 

در حالی شنیده « خان خلیلی»گوئیا  صدای سنگین او  از محلهء 

بینم   گوئیا  من اورا  می .شود كه شاگردانش پیرامون  او حلقه زده  اند  می

                                                           
 52غانی ، ص ففی ذكری  الإمام السید جمال الدين الأ(  ۷
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اوضاع  شرق و .  نگرد  كه با چشمان متحرک و روشن خود به سوی ما می

كند، و به بیت المقدس نخستین قبلهء  مسلمانان را با نگرانی نظاره می

مسلمانان و سرزمین اسراء و معراج  و سرزمین پیامبران خدا  چشم 

شده و آلوده  پلید ها، دوخته  است ؛ به سرزمینی كه  توسط صهیونیست 

است، من  در چشمان نگران سید جمال الدين افغانی آب و آتش را 

كنم،  نگرم ، اشک های غم و اندوه و آتش غضب و خشم را مشاهده می می

شنود؛ صدای  چرا  چنین نباشد؟، زيرا پرنده آزاد صدای شهیدان را می

 .هء فلسطین را دشهیدان عزيز ، جراحتدار و ستمدي

را مورد خطاب آن همايش بزرگ د خلیلی همچنان حاضران استا

 : و گفت داد  قرار 

مصلحنا الأكبرنابغة الشرق قدوة الثوار نصیر المظلومین  نيك مل"

ه الإنسانی ؤفندا واحد أو مكان  ما  السید جمال الدين الأفغانی ملک زمان

 «.میة تلمیذ القرآن و ابن الشرق البار و ملک الأمة الإسلا خالد  و هو
۷

 

اصلاحگر بزرگ ما  نابغه شرق ، الگو و پیشوای  انقلابیون و ياور ستم 

ديدگان سید جمال الدين  افغانی ، به زمان و مكان خاصی مربوط نبود؛ 

او شاگرد . بل صدای انسانی و بشر دوستانه او جاودان است و پايدار

سلامی و دبستان قرآن، فرزند صالح و نیكوكارشرق و  مِلک همهء امت ا

.همه بشريت می باشد
۳
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 :پوهاند عبد الحی حبیبی  -6
 الدين جمال سید مورد در كه افغانستان ديگر گان نخبه از يكتن

 علامه ، است (م1921 -1910)عبد الحی حبیبی  علامه ، نگاشته

 الدين جمال سید   زادگاه و نسب»  نام به دارد ارزشمندی كتاب حبیبی

امروز از لقب سال 30 كه«  الافغانی
۷
 و است رسیده چاپ به كابل در 

 پیگیری هموطنان، طرف از حبیبی استاد  مفید تحقیقات ، متاسفانه

 . است نشده

 هموطنان از زيادی عدهء و شايد دارد كه اهمیتی خاطر به كتاب اين

 از  افغانی، الدين جمال سید درمورد بار نخستین برای را ها حرف ، اين

 افغانستان در تحقیق و  پژوهش عرصه وتانپیشكس از تن يک زبان

 است ، نگاشته حبیبی پوهاند آنچه از برخی به بناء بخوانند، و بشنوند

 . كنم می اشاره

 اقامت سبب به صفدر سید پدر علی سید» : می نگارد حبیبی علامه

 است مدفون كنر «پشد دونهی» در و داشت شهرت همدانی به همدان در

  33 ص«  است مشهور همدان شاه زيارت نام به كه

 سید میان فیودالی های رقابت از اش يادشده اثر در حبیبی پوهاند

 حرف نظیف سید پسران اعمامش بنی و الدين جمال سید پدر ، صفدر

                                                           
هجری  1322اشاره به اينكه  اين نبشته ، برای نخستین بار ، در سال (  ۷

ش از . هـ  1322خورشیدی نگارش يافته و كتاب استاد عبد الحی حبیبی در سال 

 .طرف مؤسسهء بیهقی در كابل، به چاپ رسیده است 
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 وادی بطن از صفدر سید و آمده غالب نظیف سید پسران » : گويد  می زده

جايی  ، سفلی ركن وادی جنوب آخرين كنار روستاهای به«  پشد»  و كنر

 يی قلعه  آنجا در و...بود نشسته پس ، دارد نام( آباد اسد يعنی) ړشیرگ كه

  به  صفدری و ړشیرگ هم كنون تا  كه  نهاد بنا« صفدری» خود نام به

 در قريه همین و اند كاين نامها همین به  آباد جلال از كیلومتر 20 فاصله

 15 ص«  .بود م1232 ق1521 سال در الدين جمال سید مولد ،ړشیرگ

 بنی از  پاچا محمود سید كه نگارد می همچنان حبیبی پوهاند 

.  شد كنر مطلق حكمران بود، خان اكبر وزير داماد كه صفدر سید اعمام

  كابل به  1211 سال حدود در  دودمانش و فرزند  با  او رقیب صفدر سید

  13 -ص. نداشت سالگی 3 و 1 از بیش عمری جمال سید كه شد آورده

 كه كند می اشاره ای نكته به اش پژوهشی كتاب در حبیبی پوهاند

  چون بلندی سطح در افغانی محقق يک كه باشد تصريحی نخستین شايد

.دارد می بیان را آن حبیبی پوهاند
۷

 

 دسايس از نجات برای... صفدر سید » :گويد  می استاد حبیبی

 امام زيارت  به هرات و قندهار  راه از خود آل و اولاد  با حج نیت به درباری

                                                           
ها را بعد  كنم كه علامه حبیبی اين حرف اما بايست در اين پینوشت تصريح(  ۷

اسناد و مدارک چاپ نشده در مورد سید جمال الدين » از نشر كتاب مهم و مفید 

هجری شمسی از طرف دانشگاه تهران به چاپ  1315كه در سال « مشهور به افغانی

اد رسید ، بیان كرده است ، نه قبل از آن  و شايد مشاهده  و مطالعهء عمیق آن همه اسن

 .، باعث شده باشد تا نظريات پژوهشی علامه حبیبی با ديگران فرق داشته باشد
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 قاضی خانوادهء با همدان آباد اسد در آنجا از و شتافت مشهد و هشتم

 پدرش زيرا كرد، قرابت و سكونت و خويشی.... حسینی میرشرف الدين

 13  ص« .داشت آشنايی سابقه با همدانیان علی سید

 : افزايد می حبیبی استاد

 طیبه و(  ق 1591)  متوفا سید، برادر الله مسیح مرقد لوح آنچه »

 از ، مانده همدان آباد اسد در سید نامادری اقارب ديگر و مريم ، بیگم

 و ها هجرت چنین نظاير ما كه باشند او برادر و خواهران همین اعقاب

 نشان تاريخ  در طول را ايرانی و افغانی خاندان صدها گی خانواده وصلتهای

 13  ص« . توانیم می داده

  :نويسد می همچنان ، حبیبی دپوهان

 به راهش ، حرمین زيارت راه در الدين  جمال سید جد علی سید  »

  همدانی آباد اسد سادات خانواده با و بوده آنجا در مدتی و افتاده همدان

 13  ص« . است داشته هم(  وصلتی و شايد)  آشنايی

 همدان شاه و همدانی به ، كند می عودت كنر به كه  وقتی علی سید

 .شود می مشهور

:  حصه سه به ړشیرگ »: میگويد «ړگرشی»بارهء  در حبیبی استاد

 كه است شده تقسیم محمد گل ړشیرگ و الجلال عبد ړشیرگ ، ړشیرگ

 12  ص«  است كامه ولسوالی مربوط حالا

 سید مولد( اسدآباد)  ړشیرگ»   : است گفته استاد حبیبی همچنان

 21  ص« .شد می شمرده كنر جزو وقت آن در ، الدين جمال
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 سید آثار»  كتاب مولف الغفار عبد قاضی از نقل به حبیبی استاد

 كه حینی ، میلادی 1953 درسال خان نادر محمد از كه «الدين جمال

 ، است پرسیده الدين جمال سید زادگاه درمورد ، بود پاريس در موصوف

 كه افغانستان در نرك موجودهء  علاقه در» :  است گفته جواب در خان نادر

 اسد معنی است جايی نام «شیرگده» است مخصوص سادات سكونت برای

 21  ص «دهد می ، آباد

  شیرگده ، آن اردوی املای  به پشتو ړشیرگ   كه است يادآوری قابل

 .است شده نوشته

 ، است الدين جمال سید  زادگاه ،ړشیرگ:  گويد می حبیبی استاد

 گفت می ايرانیان  يا  غربیان يا  و تركی و عربی شاگردان به چون سید ولی

 كه است ړشیرگ همین مرادش ، است افغانستان كنر آباد اسد من مولد كه

 آن پشتوی  نام  فقط اكنون و اند گفته  آباد اسد  را جای اين زبانان دری

 پشتو زبان به  مردم ، كامه و كنر نواحی اين  در تمام زيرا.  است مانده باقی

 .است پشتو ړگ شیر  ترجمه  فقط  آباد اسد و نمايند  می تكلم

 :نويسد  می حبیبی پوهاند

 اين كه گويد نیز قزوينی محمد علامه ايران معاصر نامدار محقق »

  آباد اسد اهالی از يكی  كه است نكردنی باور  الواقع فی  فرضیات ادعاها

 اين در يی رساله قبل سال چند و  كرده معرفی او زادهء خواهر خود را كه

 كه خود عقیده به  را او  خانوادهء اعضای و است ساخته منتشر خصوص

 21  ص«  .است  شمرده بر يک يكا ، هستند آباد اسد در هنوز

 : كند می تبصره چنین قزوينی حرف اين بر  حبیبی
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 نظر صرف دلیل بی ادعاهای از بايد ، محققان نظر اينگونه وجود با »

 «..كرد

  میرزا را انسابی سلسله كه آيد می بر حبیبی پوهاند كتاب عهءمطال از

 است،  سپرده نشر  به  الدين جمال سید  زادهء خواهر نام  به خان الله لطف

 علامه استاد ، بزنم حرف صريحتر اگر ، پذيرد نمی را همه ، حبیبی استاد

 ادعای  با هايش حرف كه باشد پژوهشگری افغان نخستین شايد حبیبی

 بر  هم هايش حرف و است نزديكتر الدين جمال سید مورد در يرانیانا

 . استوار پژوهش و تحقیق نتیجهء

 :گويد  می حبیبی استاد

 از تربالا مندرجه، ءنامه نسب در الله لطف ادعای حال در چنین... »

.  پذيرفت نتوان همدان، آباد اسد در سید نامادری خواهران و صفدر سید

 متعدد های نامه و مكاتیب الدين جمال سید مدارک و اسناد در ما ولی

 و پدر وجود از كه بینیم می همدان آباد اسد در را سید متاخر اقارب

 10  ص«  .كرد نتوان انكار  آنجا در  خواهرانش

 : گويد  می  اسناد ين ا به اشاره با حبیبی استاد

 مادر و هرانخوا وجود و خاندان اين  با  سید قرابت آن تمام از و... »

 بدبین بسیار كسی اگر ولی. گردد می استنباط برادرش و پدر و اندر

 اسباب از سببی با و مجعول را ها نامه اين ، منطق خلاف بر و گرديده

 15  ص« .بداند مجروح



 367  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
مجموعهء »مهم   كتاب مقدمهء در افشار ايرج و مهدوی اصغر آقايان

 «ل الدين مشهور به افغانی جما سید مورد در نشده  چاپ مدارک و اسناد

 :نگارند  می

محقققان هنوز نتوانسته اند به اين حقیقت دست يابند كه وی  »

. در ايران متولد شده بوده  يا در افغانستان. اصلا ايرانی  بوده يا افغانی 

متاسفانه مداركی هم  كه درين مجموعه  گردآوری شده است ، هنوز  اين 

گرچه  در پیوند او و خانواده اش با . سازد مطلب را به خوبی روشن نمی

ماند ، اين سؤال  پیش می آيد كه چرا  اسد آباد همدان، شكی باقی نمی

به عنوان  يكی از اهالی افغان و (  59مطابق سند شماره )سید خود را 

 به سید كابلی و از سادات كنر معرفی كرده است ، در صورتی كه خانوادهء

 از افغانستان ، شود كشف روزی شايد و ستنی مكشوف ما بر كه عللی

«.اند گزيده مسكن آباد اسد در و كرده مهاجرت
۷

 

  :نگارد  می صراحت ، با قول اين نقل از بعد بلافاصله حبیبی استاد

 گذشته اوراق در كه عللی بر بنا صفدر سید كه دارم عقیده هم نم»

 با ، الدين مالج سید پسرش مولد ، كنر آباد اسد يعنی ړشیرگ از شد ذكر

 شاه سیدعلی پدرش كه يی سابقه بر بنا و كرد هجرت خود آل و عايله

 و  كرده خويشی و قرابت  آبادی اسد سادات با داشته شهر درين ، همدان

 12  ص«  اند  نموده اختیار سكونت

                                                           
 جمال الدين مشهور به افغانی سید مورد در نشده  چاپ مدارک و مجموعهء اسناد(   ۷
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 كه طوری«  الافغانی الدين جمال سید زادگاه و نسب»  كتاب

 ، حبیبی علامه تحقیقی اثر ، مايندفر می ملاحظه عزير گان خواننده

 تازه های حرف كه است الدين جمال سید به راجع افغانی تحقیق بهترين

 مورد در آنچه كه گويم می اين برای«  افغانی تحقیق بهترين» .دارد ای

 ثمرهء اكثر  ، است  رسیده نشر به افغانستان در افغانی، الدين جمال سید

 و تركان ، ها هندی ، ها مصری خصوص به  ، ها خارجی پژوهش و كار

 . است  ايرانیان

 بنی و اجداد نام كردن پیدا برای حتی حبیبی استاد كه حالی در

ملكیت  كه  قبل سال چند و يكصد در كنر محاكم كتاب به سید اعمام

 قبرهای و  نموده مراجعه ، است ثبت و ضبط  آن در ، كنر سادات های

كه   گفته  سید مورد در  را هايی حرف و است هيافت كنر در  را سید  نیاكان

 ، يافت  می ادامه حبیبی استاد های پژوهش اگر و است  مشهور نبوده قبلا

 دست به ، ها ايرانی و ها افغان ادعاهای  میان مشترک ءنقطه من، گمان به

 . آمد می

 : كه رسم می نتیجه اين به من  حبیبی، استاد های حرف از

 زادگاه ، را آن ، افغانستان در اغلب مؤرخان كه كنر  « آباد اسعد»  -1

 زندگینامهء نخستین چون.  ندارد صحت ، دانند می الدين جمال سید

 سید و زادگاه است شده نگاشته  عبده محمد شیخ قلم به ، در مصر سید

 منطقه نام هم افغانستان در ، است شده درج  كنر  آباد اسعد آن نبشته،  در

 معنای به كه داريم ړشیرگ ما كه درحالی گذاشتند،« باداسعدآ» را ای
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 هم شاه نادر محمد و نیست آباد اسعد«  جعل» به نیازی و است اسدآباد

 1953 سال در افغانستان مختاری وزارت تصدیحینی كه بعد از 

 .پذيرد می را آن ، ،برد به سر می پاريس در میلادی

 همین ،هدف گويیم می آبادی اسد الدين جمال سید كه وقتی بناء

 . همدان آباد اسد نه ، است ړشیرگ

كه برای نخستین  بار در سال « اسعد آباد كنر» امكان دارد  -5

چاپ «  الرد علی الدهريین» در مقدمهء (  م1221)هجری قمری  1303

بیروت ، تسجیل يافت  ؛ اشتباه چاپی باشد و هدف شیخ محمد عبده 

به گونه ای كه علامه محمود طرزی ! «باداسعد آ» باشد، نه « اسد آباد»

ثبت « اسعدآباد» م در سراج الاخبار 1911را در سال « اسدآباد همدان»

 !كند می

 1322هم در زمستان سال « سرنوشت» وبسايت وزين و مبارز 

پرسشی چند در مورد سید » هجری خورشیدی، مقالتی را تحت عنوان 

لله غالب به نشر رساند كه يكی از به قلم آقای اسدا«  جمال الدين افغانی 

 : پرسش های مطرح شده در آن مقالت اين بود كه 

آيا  واقعیت است كه تا شصت سال پیش، منطقه ای به نام اسعد » 

كه حكومت افغانستان در سال  شود میآباد در كنر وجود نداشت و گفته 

 «گذاشت؟« اسعد آباد»را « ړشیرگ»اسم منطقهء  1310
۷

و استاد   

                                                           
بايست اينگونه   -كه شايد نام مستعار باشد  –حرف آقای اسد الله غالب را (   ۷

تغییر  داده نشده  است؛ بل بالای منطقهء « دآباداسع»به  « ړشیرگ» تصحیح كرد كه 

را گذاشته اند؛ اما مردم محل تا هنوز آن « اسعدآباد» نام « چغان تپه»يا « چغه سرای»
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سال قبل به آن پرسش ، پاسخ  داده  30بیبی  به گونهء غیر مستیقم ح

.است
۷
  

 و است افتاده همدان به گذرش هم الدين جمال سید كلان پدر -3   

 كرده آنجا  در  هم« وصلتی»  كه رود می احتمال ، حبیبی استاد گفتهء به

 .مدفون هم كنر در و است معروف همدان شاه نام به در كنر و باشد

 آباد اسد به خانودهء با ، الدين جمال سید پدر ، صفدر سید -1

 .است نموده ازدواج  آنجا در و رفته همدان

 از  يا و اند صفدر سید افغانی زوجهء از  آيا ، سید گان زاده خواهر  -2

 روشن صورت   ، به حبیبی استاد های نبشته از كه اش ايرانی زوجهء

  سید شاگردی در  الله لطف میرزا ایادع اگر  اما گردد، نمی استنباط

 افغانی زوجهء دختر ، مادرش بايست ، باشد درست
۳
 .باشد صفدر سید 

                                                                                                                     
سال قرين  10همچنان برای اينكه محاسبه . می گويند« چغه سرای » منطقه را 

م  1910ل  صحت گردد ، بايست يادآور شوم كه شايد هدف آقای اسدالله غالب، سا

 . ش . هـ  1310باشد، نه 

دانشمند محترم سرمحقق عبد الله بختانی خدمتگار به اين باور است كه (   ۷

 .آموزشگاه سید جمال الدين است« ړشیرگ» زادگاه و « سدرگت»

 19د سید جمال الدين د  ژوندانه هدف ، ص  

نخستین رساله كه « نابغه عصر نوزدهم» غلام جیلانی اعظمی در رساله اش (   ۳

 32زيرا  اين رساله  -چاپ شده در مورد سید جمال الدين افغانی در افغانستان است  

در آن  –هجری خورشیدی در كابل به چاپ رسیده است  1310سال قبل در سال 

 .رساله؛ مادر سید از قوم صافی كنر معرفی شده است
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 دلايل و اسناد بر و نیست گونه شعار  حبیبی استاد ء نبشته  -1

 بر دلیل افغانها اكثر  كه را قزوينی محمد علامه حرف حتی و است استوار

 حبیبی استاد ، دانند می  ها ايرانی زبان از الدين  جمال سید  بودن افغان

  همه، اين وجود با ، پذيرد نمی كامل صورت به را آن ، آن بر تبصره در

 سید خواندن درس ، دانم نمی موافق حبیبی استاد با را خود من آنچه

  زيرا ، است شیعی مراكز ساير و نجف و تهران ، قزوين در  الدين جمال

 جماعت و سنت اهل های انديشه ، من شتبردا به  ، را سید فكری ثقافت

 معلوم اينجا در و  دارد نیاز بیشتر  پژوهش  به مسأله  و دهد می تشكیل

 همدان آباد اسد  به  را پدرش  سال، خرد الدين جمال سید آيا  كه نیست

 ؟ خیر يا و است  كرده همراهی ، ايران

 سازی شجره كه شود می  اين حبیبی پوهاند های حرف نتیجهء بناء

 ، نیست دقیق الدين، جمال سید اجداد قبور الواح  و خان الله لطف  میرزا

 در جمال سید اجداد قبور  بلكه د؛ندار اعتبار صفدر سید از  بالاتر  يعنی

 ايرانی همسر و رفته همدان آباد اسد  به صفدر سید و است افغانستان كنر

 .  است يافته وفات همانجا در و است داشته

م  به تقاضای محمود طرزی  از طرف  1911در همان سال هرگاه 

ودر آن زمان كه   گرديد  میخوانندگان جريدهء سراج الاخبار، پاسخ ارائه 

سال ، از وفات سید جمال الدين سپری  نشده بود ؛   19هنوز بیش از 

بودند  و پژوهشی در مورد خاندان  شايد بنی اعمام سید در  كنر ، زنده می

يافت؛ اما كاری  بسا از اين نوع پرسش ها ، پاسخ  می ،گرفت یاو صورت م

هجری خورشیدی  انجام داد ، سزاوار  1322كه علامه حبیبی  در سال 
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 استاد تحقیقی قوی شمّ و علمی صلاحیت پژوهشگری اگر تقدير است و

 ، داد می ادامه  را حبیبی استاد  قبل سال 30 كار و داشت می را حببیبی

 كه شد می روشن  الدين  جمال سید مورد در  هم ديگری اتنك  ريب بلا

  دلیل ها كاستی همه در را آن كه ء اخیر دهه سه های متاسفانه، ناآرامی

 ، اخیر دهه سه در را جمال الدين  سید به اندک توجه  میتوان، ، آورند می

 كارهای برای مساعد جو نبودن فراهم و  ها آرامی نا  همین معلول

 .شمرد افغانسنتان در پژوهشی و تحقیقی

  به اشاره ؛ مقاله اين نگارش در من يكی از اهداف ارجمند ءخواننده

 جمال سید به  راجع پژوهشی كارهای  افغانستان در كه است نكته اين

 است شده او مورد در هم هايی مبالغه حتی و است شده انجام كمتر الدين

 زبان  از  را سید «نیچريه» هك بريمن  سعید میر استاد مثال گونه به ،

 ارائه بدون نیچريه ءمقدمه در ، است نموده ترجمه پشتو زبان  به فارسی

 نخست يعنی وزير یړلوم ، الدين جمال سید:  كه است نگاشته ، سندی

 .بود  خان افضل محمد امیر وزير
۷
  

                                                           
  1ن ،  كه در صفحهء  ترجمهء نیچريه به زبان پشتو از آقای میر سعید بريم(   ۷

كله چې امیر دوست محمد خان پاچا شو ، نو سید جمال الدين په » : آن آمده است  

يعنی وقتی كه امیر « .ټاكه و حیثدغه وخت كې بیخي زلمی و ، د خپل لمړي وزير په 

محمد افضل خان پادشاه شد ، سید  جمال الدين را كه در آن وقت به كلی جوان بود  

شايد آقای بريمن . خود انتخاب كرد( صدر اعظم)وزير  يا وزير اول  به حیث نخست

 .اين موضوع را در كتابی خوانده باشد؛ اما به مأخذ  خود، اشاره نكرده است
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 سالگرد دهمین  و صد يک مناسبت به كنر و كابل در كند خدا

 ای تازه تحقیقی كارهای ، افغانی الدين جمال سید عمر شمع خاموشی

 ور بهره آن  از سید  های انديشه و  افكار علاقمندان تا ، باشد گرفته انجام

 .گردند
۷
  

 

*** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
ء حاضر بعد از نشر در سايت های انترنتی، بازنگری شده و يافته های مقاله(   ۷

یحاتی هم در آن، رونما بر آن افزوده شده و تصح(  چاپ اين به ويژه در )جديدی 

 .گرديده است

 









 سالشمار زندگی سید جمال الدین افغانی

(اسد آباد كنر)  ړن در شیرگتولد سید جمال الدي -1

م، پايیز  1232اكتوبر يا نوامبر ) هجری قمری  1521شعبان 

 (هجری خورشیدی 1513

سید جمال همراه با پدر در كابل -5

 (هجری خورشیدی 1553-م 1211)هجری قمری  1510

نخستین سفر سید به هند -3

 (هجری خورشیدی 1531م  1222)قمری  1535

ی حج به مكه مكرمهسفر سید جهت ادا -1

 (هجری خورشیدی 1531م  1223)قمری  1533

نخستین سفر سید به تهران -2

 (م 1222)هجری قمری  1531  

برگشت سید به كابل -1

 (م 1222)هجری قمری  1531  

كند سید برای خود مهر مربع شكل، تهیه می -3

(م 1210)هجری قمری  1533  

محاصره هراتهمراهی امیر دوست محمد خان در  -2

 (هجری خورشیدی 1510م  1215)هجری قمری  1539 
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.اشتراک در مراسم اعلان پادشاهی شیر علی خان در هرات -9

(میلادی 1213جون )هجری قمری    1520محرم الحرام 

سید برای دومین بار در تهران -10

 (م 1212اواسط دسمبر )هجری قمری  1525اواخر رجب 

خروج از تهران -11

 (م 1211می )هجری قمری  1523م محر

 ورود به طوس - 15

 (م 1211جون )هجری قمری  1523صفر

خروج از طوس -13

 (م 1211سپتمبر ) هجری قمری  1523جمادی الاولی 

روزه در هرات 10توقف  -11

 (م 1211اكتوبر )هجری قمری  1523جمادی الثانیه  

كتابت رسالۀ مرآة العارفین در قندهار -12

 (م 1211اكتوبر )هجری قمری  1523جهذو الح 

ترک قندهار -12

 (م 1213جولای ) هجری قمری  1521ربیع الاول 

سید در غزنی -13

 (م 1213سپتمبر ) هجری قمری  1521جمادی الاول    

اقامت در كابل و مشاور امیر محمد اعظم خان - 12

 (م 1213)هجری قمری  1522 
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 خروج از كابل – 19 

 (م 1212نوامبر ) جری قمری ه1522رجب  50 

 سفر به قصد حج از راه قندهار -50 

 (م ۷۸۱۸نوامبر) هجری قمری  1522شعبان 

 سكونت در بمبئی هند -51 

 ( 1219مارچ ) هجری قمری  1522ذو الحجه 

 سفر به قاهره و اقامت چهل ر وزه در آن - -55 

 (م 1219جولای ) هجری قمری  1521ربیع الاخر 

 ت به استانبولسفر نخس -53 

 (م 1219اكتوبر ) هجری قمری  1521رجب 

 عضويت سید در مجلس اعلای معارف امپراتوری عثمانی -51

 (م 1219)هجری قمری  1521 

 بیانیه در دارالفنون استانبول راجع به صنعت  -52

 (م 1230دسمبر )هجری قمری 1523رمضان 

 ورد مجدد به مصر -51

 1520م، حمل  1231مارچ  )هجری قمری  1522محرم الحرام 

 (هجری خورشیدی

 اقامت هشت ساله و فعالیت های فكری در مصر -53

 1522-1520م،  1239-1231)هجری قمری  1591 -1522

 (هجری خورشیدی 

 در قاهره « الواردات فی سر التجلیات» املای رسالهء  -52
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 (م 1233اپريل )هجری قمری  1590صفر 

 (سازمان فراماسونی) ونیت تقاضای عضويت سید در ماس -59

 19م،  1231اكتوبر  51)هجری قمری  1595ربیع الثانی  55 

 (هجری خورشیدی 1523میزان 

 .تدريس عین الحكمت از شاه میرک بخاری ، در قاهره – 30

 م  1231ق ، مارچ  1593صفر 

« لوژ كوكب شرق»دعوت به اشتراک در جلسهء فوق العادهء  -31

 .ر قاهرهمروبط فراماسونی ها د

 م 1233ق حنوری  1591محرم  3

 «البیان فی الانجلیز و الافغان»نشر مقالهء   -35

 (م 1232اكتوبر ) هجری قمری  1592

 "ردّ علی الرّد"پاسخ سید به يک كشیش تحت عنوان  -33

 (م 1232اكتوبر ) هجری  قمری  1592ذوالحجه 

به زبان "  البیان فی الانجلیز و الافغان" نشر ترجمۀ مقالۀ  -31

 انگلیسی در لندن

 (م 1232دسمبر  12)هجری قمری  1592ذوالحجه 

 وعدۀ نشر رسالۀ تتمة البیان فی تاريخ الافغان -32

 (م 1232)ق  1592 

 اخراج و يا خروج سید از سازمان فراماسونی -32

 (خورشیدی 1523م،  1232)قمری  1592
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قاهره  با تشكیل محفل وطنی  در برابر لوژ كوكب شرق در  -31

 .عضويت سه صد تن 

اين سازمان فراماسونی را برخی نافهمیده حزب اسلامی،  گمان 

 !!كرده اند كه سید آن را در مصر تاسیس كرده است

 (م  1232نوامبر ) ق  1592ذوالقعده 

 13در شمارهء  An Afghan on the Englishنشر مقالهء   -33

 « النحلة» جلد دوم  نشريه 

 (هجری خورشیدی 1523قوس  51) م  1232دسمبر  12

سفر به اسكندريه و ايراد خطابه به جوانان و وجهای  -32 

 .اسكندريه

 ق 1591جمادی الأخری  3م  1239می  53جمعه 

 «مصر»جريدهء  13نشر خطابه ء سید در شماره  -39

 ق  1591جمادی الأخری  1م  1239می  51

 اخراج از مصر -10

 (م 1239اگست  51)هجری قمری  1591رمضان  1

 رسیدن به بندر كراچی -11

 (م1239سپتمبر  3) هجری قمری  1591رمضان 

بازداشت كوتاه مدت در شهر كراچی ، مقارن  كشته شدن  -15

 كیوناری در كابل 

 (م 1239سپتمبر )هجری قمری  1296 رمضان

 هندبمبئی رفتن به  -13
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 (م  1239اكتوبر ) هجری قمری   1591شوال  

 ت در حیدر آباد دكناقام -11

 (م 1220مارچ )هجری قمری  1593ربیع الثانی 

 نگارش  رساله نیچريه به زبان فارسی  -12

 (م 1220دسمبر ) هجری قمری  1592محرم الحرام 

 نشر مقالات به  فارسی، در مجلۀ معلم شفیق در حید آباد -11

 ( 1221اكتوبر  -1220دسمبر ) قمری  1592ذوالحجه  –محرم 

 به زبان فارسی  در حیدر آباد دكن« نیچريه» اپ نخست  چ -13

 (م1221) هجری قمری  1592

نشر مجدد رسالهء نیچريه توسط حاجی محمد حسن  تاجر  -12 

 .كازرونی در بمبئی 

 (م1221)هجری قمری  1592

 .آغاز شورش  احمد عرابی پاشا  در مصر  -19

 (م  1221سپتمبر  9) 1592شوال  11

" در جريده " العلم و تأثیره فی الارادة و الاختیار"  نشر مقالۀ -20

 چاپ مصر" الوقائع

 (م 1221سپتمبر ) هجری قمری  1592ذوالقعده 

 59سركوب شورش احمد عرابی پاشا توسط انگلیس در مصر   -21

 م 1225سپتمبر   13ق  1599شوال 

 تبعید سید جمال الدين از حیدر آباد دكن به كلكته -25
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 م 1225ق اكتوبر  1599ذوالقعده 

 « تعلیم و تعلّم» بیانیهء سید  در البرت هال كلكته در مورد  -23

 ق  1599ذوالحجه  53م  1225نوامبر  2

 ترک هند -21

 (م 1225نوامبر ) هجری قمری  1300صفر المظفر 

توقف مختصر كانال سويس در راه سفر از هند به لندن و  -22  

 ی پاشا و محمد عبده و ديگراننبشتن نامه به رياض پاشا و فكر

 (م 1225دسمبر ) هجری قمری  1300صفر 

تبعید احمد عرابی پاشا  و محمود سامی البارودی به سرانديپ   -21

 (سربلانكای امروزی) 

 سفر نخست سید به لندن و ملاقات با بلنت -23

 (م 1223جنوری ) هجری قمری  1300ربیع الاول 

 اسد آباد همدان وفات سید صفدر پدر سید در -22

 (م 1223)قمری  1301 

 سفر نخست سید به پاريس و اقامت در آن -29

 (م1222-1223)هجری قمری  1300-1305

 از سید در پاريس" ابونظارة" پذيرايی يعقوب صنوع ناشر   -10

 (م 1223جنوری  10) هجری قمری   1300اول ربیع الاول  

 ابونظاره نشر خبر ورود سید به پاريس، در جريده -11

 (م 1223جنوری  19)هجری قمری  1300ربیع الاول  9
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چاپ پاريس، خبر آمدن سید " البصیر" خلیل غانم در جريده  -15

 را به پاريس ، نشر كرد

 (م 1223جنوری 52)هجری قمری  1300ربیع الاول  12

سید در نشريه ابونظاره، " الشرق و الشرقیین" نگارش مقالۀ  -13

 چاپ پاريس

 (م1223فبروری )هجری قمری  1300یع الثانی اول رب

 پاسخ به ارنست رنان فیلسوف فرانسوی -11

 م 1223می  12)هجری قمری  1300رجب  10 

 نشر العروة الوثقی در پاريس -12

 (م 1221مارچ  13)هجری قمری  1301جمادی الاولی 

به زبان اردو توسط سید عبد الغفار « نیچريه»ترجمه  و نشر  -11

 عظیم آبادی در كلكته هندشهباز 

 میلادی 1223

چاپ سوم رسالهء نیچريه به زبان فارسی توسط عبد الوهاب  -13

 .شیرازی در بمبئی

 هجری قمری 1300رجب 

ممنوع الورود شدن  جريدهء عروة الوثقی  به مصر به اساس  -12

 تصويب مجلس نظار يا شورای وزيران مصر

 م 1221جولای  51
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الات فارسی سید جمال الدين برای چاپ مجموعهء مق - 19

توسط مولوی عبد « مقالات جمالیه»نخستین بار در يک مجموعه به نام 

 الغفار شهباز عظیم آبادی در كلكته هند

 م 1221اگست  12

 نشر آخرين شمارۀ العروة الوثقی در پاريس -30

 (م 1221اكتوبر ) هجری قمری  1301ذوالحجه  

 ويكتور هوگو در پاريس آشنايی با نويسندۀ مشهور -31

 م  1222جولای  55م  1221قمری  1301 

 ورود از پاريس به لندن به دعوت ولفرد بلنت -35

  1222جولای   53

) راندولف چرچیل وزير امور هندوستان ( لرد)ملاقات با  لارد  -33

 (پدر سر وينستون  چرچیل

 1222جولای 

 نتاقامت سه ماهه در لندن، در منزل ولفرد بل -31

 (م 1222نوامبر  -جولای)هجری قمری  1305اواخر 

 سفر به ويانا پايتخت اتريش -32

 م 1222هجری قمری  1305 

 سفر سوم به استانبول -31

 م 1222قمری  1305

 حركت به بو شهر ايران -33

 ( خورشیدی 1521م، بهار  1221)هجری قمری،  1303شعبان 
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« لرد علی الدهريینا» تحت عنوان « نیچريه» ترجمه رساله  -32

توسط شیخ محمد عبده  از زبان فارسی به زبان عربی به همكاری عارف 

 .ابوتراب خادم سید و نشر آن در بیروت

 (م1221) هجری قمری  1303

 سید جمال الدين مهمان ظل السلطان در اصفهان -39

 هجری قمری  1301ربیع الاول  15صفر تا  55       

 اقامت در تهران -20

 (خ 1511م  1223)هجری قمری  1301الاول  ربیع

 مسكو -سفر به روسیه  -21

 (م 1223می ) هجری قمری  1301شعبان 

 ورود به مسكو همراه با حاج محمد حسن امین الضرب -25

 (م 1223می  10)هجری قمری  1301رمضان 

ملاقات با كاتكف، مدير روزنامۀ مسكو و نشر شرح حال سید در  -23

 چاپ مسكو  «سكی ويدوموستیفموسكو» جريدهء 

 (م 1223اول جولای ) هجری قمری  1301

 وفات كاتكف -21

 (م 1223)قمری  1301ذوالعقده 

 اقامت در پترزبورک -22

 (م 1223)هجری قمری  1301

 بازديد سید جمال الدين از شهر كیف  -21
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 م 1222

 تولد ابو الكلام آزاد  در مكه مكرمه -23

 م 1222ق  1302

 (مونشن) ات با ناصر الدين شاه در مونیخ ملاق -22

 (م 1229)هجری قمری  1301ذو القعده 

 آخرين سفر به تهران و اقامت در منزل حاج امین الضرب -29

 (م 1229نوامبر ) هجری قمری  1303ربیع الأول  

 ملاقات با ناصر الدين شاه در تهران -90

 (م 1229نوامبر )قمری  1303جمادی الاولی هجری 

 پناه بردن به حضرت شاه عبدالعظیم -91

جولای )هجری قمری  1302جمادی الاخری  -1303ذو الحجه 

 (م 1291جنوری  – 1290

 اخراج اهانتبار سید جمال الدين  از ايران -95

 (م 1291جنوری ) هجری قمری  1302جمادی الاولی 

 حركت به شهر قم -93

نوری ج – 1290جولای ) هجری قمری  1302جمادی الاولی  

 (م 1291

 سید در كرمانشاه  -91

 (م 1291فبروری ) قمری  1302جمادی الثانیة  12 

 وصول به بغداد -92

 (م 1291مارچ ) هجری قمری  1302رجب 
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 رفتن به بصره -91

 (م 1291می )هجری قمری  1302شوال 

 آخرين سفر به لندن -93

 (م 1291خزان )هجری قمری  1309 

 " قانون"خان درنشر  جريدۀ  همكاری با میرزا ملكم -92

 (م 1291)هجری قمری  1309      

 .فرستادن نامه از لندن عنوانی الكزاندر سوم ، تزار روس  -99

 م1291نوامبر  13

 نشر جريدۀ ضیاء الخافقین در لندن -100

 1530م ، حوت 1995فبروری ) هجری قمری 1309رجب   

 (هجری خورشیدی

افغانی، عنوانی آيت الله میرزای   نشر نامه سید جمال الدين -101

 .شیرازی در جريدهء ضیاء الخافقین

 (م 1295)هجری قمری  1309

 ملاقات پروفیسور ادوارد براون با سید در لندن  -105

 (م 1295)هجری قمری  1309

 سفر سید به استانبول، بنا  به دعوت سلطان عبدالحمید دوم  -103

 (م 1295تابستان )هجری قمری  1310صفر  

ملاقات عباس حلمی  خديو مصر با سید جمال الدين افغانی   – 101

 .در استانبول« كاغذخانه»در تفريحگاه
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 م 1293جولای 

برای نخستین بار در قاهره « الرد علی الدهريین» چاپ رساله  -102

 ، توسط  المحامی عبد العلیم صالح ازهری 

 (م 1292هجری شمسی ،  1305) هجری قمری  1315

 .برگشت میرزا رضای كرمانی از تركیه به ايران  -101

 م 1291اپريل  9ق ،  1313رجب  51

 كشته شدن ناصر الدين شاه در شاه عبدالعظیم تهران -103

 15م،  1291اول می ) هجری قمری  1313ذو القعده  12جمعه 

 (ش 1532ثور 

تقاضای رسمی ايران مبنی بر تسلیم دادن  سید جمال الدين  -102

 .قامات ايرانی به م

 (ش.هـ1532جوزای 3) م 1291می  53ق  ،  1313 حجةذو ال 10

 .ملاقات محمود طرزی  با سید جمال الدين  در استانبول -109

 م  1293قمری ،  1311

 .اعدام میرزا رضای كرمانی  در ايران  – 110

 م 1291ق اگست  1311ربیع الاول  

 بیماری سید در استانبول -111

 1532م، زمستان  1291دسمبر ) ری قمری هج 1311رجب 

 (خورشیدی

سفارت ايران  در استانبول طی گزارشی به تهران ، اطلاع  – 115

 .میدهد  كه سید جمال الدين به سرطان مبتلا شده است
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 م 1291دسمبر  30 –ق  1311رجب  52

 وفات سید جمال الدين افغانی در استانبول  -113

م،  1293مارچ  9) ی قمری  هجر 1311شوال  2روز سه شنبه 

 (هجری خورشیدی 1532حوت  19

 مراسم دفن در شیخلر مزار لغی  -111

 (م 1293مارچ  9) هجری قمری  1311شوال  2

اثر سید جمال الدين «  تتمة البیان فی تاريخ الأفغان» چاپ   - 112

در « العلم العثمانی» افغانی توسط  محمد يوسف الكريدلی سردبیر نشريه 

 رهقاه

 (م1901) هجری قمری  1312 

نشر زندگینامهء سید جمال الدين افغانی در سراج الأخبار ،  -111

 .ترجمه شده توسط  سلطان محمد خان كابلی

 م  1911هجری خورشیدی  سپتمبر  1592سنبله 

نشر ترجمهء مقالات  سید جمال الدين  در مورد  آموزش، به  -113

 .قفقاز چاپ« شوری»زبان تاتاری در مجلهء 

 م  1911

« كاوه» ن در هفته نامهء ينشر زندگینامهء سید جمال الد -112

 .چاپ برلین

هجری خورشیدی ،   1599حوت )هجری قمری  1339رجب 

 (م  1951مارچ 
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به زبان اردو  تحت «  تتمة البیان فی تاريخ الأفغان» ترجمهء  - 119

 .ر آن در لاهورتوسط مولوی محمد علی و نش« تاريخ افغانستان» عنوان 

 (م 1953هجری شمسی ،  1305) هجری قمری  1315

 از طرف مطبعهء دين و دانش در تبريز (فارسی )چاپ نیچريه -150

 .هجری خورشیدی 1303

 سید توسط مستر چارلس كراين امريكايی ءترمیم مقبره -151

 (هجری خورشیدی 1301م،  1951)هجری قمری  1312

ح حال و آثار  سید جمال الدين اسد شر» چاپ و نشر رسالهء  -155

در برلین ،  به قلم  میرزا لطف الله خان  اسد «  آبادی معروف به افغانی

 .كرد  آبادی  كه خود را  خواهر زادهء  سید ، معرفی می

 م  1951هجری خورشیدی ،  1303

به زبان فارسی از طرف مطبعهء «  نیچريه» چاپ رسالهء   -153

 .ف عراقدر نجف اشر« حیدريه»

 ( م1952ق  1313) هجری شمسی  1303

ترجمهء  نیچريه به زبان اردو توسط  مولوی عبد الحنان و  -151

 در لاهور« آصفیه» نشر آن از طرف كتابخانه 

 (م 1930هجری شمس  1309) هجری قمری  1319

اثر  شیخ رشید رضا در «  تاريخ الأستاذ الإمام» چاپ كتاب   -152

 هء المنار از طرف مطبع قاهره

 م 1931
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به زبان فارسی  «  تتمة البیان فی تاريخ الأفغان» ترجمهء  -151

 .توسط مولانا محمد امین خوگیانی ونشر آن در كابل

 هجری شمسی 1312

 .ترجمه  نیچريه به زبان فرانسوی و نشر آن در پاريس -153

 میلادی 1915

 انتقال تابوت سید از استانبول به كابل -152

م جدی  1911دسمبر ) هجری قمری   1311رام محرم الح

 (هجری خورشیدی 1353

 دفن عظام رمیم سید جمال الدين در محوطۀ پوهنتون كابل  -159

 ،( م 1911دسمبر  30) هجری قمری   1311محرم الحرام  11

 (هجری خورشیدی  1353جدی  9 برابر با 

منیر  ترجمهء نیجپريه به زبان تركی در انقره توسط محمد   -130

 يعقوب افندی زاده

 م 1921

ترجمه و نشر رسالهء  میرزا لطف الله خان ،  به زبان عربی  -131

جمال الدين الأسد آبادی المعروف بالافغانی ؛ كما يقدمه » تحت عنوان 

با تعلیقات و مقدمهء صادق نشأت و عبد «  ابن أخته میرزا لطف الله خان

 .النعیم حسنین ، در قاهره 

 م  1923قمری ،  هجری 1331
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انقلابی »بزرگداشت از سید جمال الدين افغانی تحت عنوان  -135

از طرف جمعیت جوانان مسلمان در قاهره و سخنرانی استاد « مسلمان

احمد شرباصی رهبر آن جمعیت ، استاد صلاح الدين سلجوقی سفیر 

 .افغانستان و مجاهد الجزايری  شیخ محمد بشیر ابراهیمی

میلادی  و   1923اكتوبر  51هجری قمری   1333 ربیع الاول 53

 .هجری خورشیدی 1332عقرب  30

تألیف «  صیحة جمال الدين الأفغانی» چاپ نخست كتاب   -133

 .شیخ محمد ابو ريه در قاهره

 م 1929

در قاهره به كوشش شیخ « الرد علی الدهريین» نشر رساله -131

 لجوقی در قاهرهمحمد ابوريه و با مقدمه علامه صلاح الدين س

 میلادی 1910

مجموعهء اسناد و مدارک چاپ نشده در » نشر كتاب مهم  -132

 از طرف دانشگاه تهران« مورد سید جمال الدين مشهور به افغانی

 هجری خورشیدی  1315سال 

به زبان پشتو  ونشر آن در كابل توسط میر  ءترجمه نیچريه -131

 .سعید بريمن

 هجری خورشیدی 1311

 . Nikki . R به زبان انگلسی توسط« نیچريه »ترجمه  ونشر   -133

Keddie پژوهشگر امريكايی از  طرف دانشگاه كالفورنیا 

 میلادی  1912
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يا   An Annotated Biiblographyچاپ كتاب   -132

كتابشناسی  توصیفی  سید جمال الدين افغانی  ، اثر عبد الله رابرت قدسی 

 .در هالند زاده، از طرف  دانشگاه لیدن

 هجری خورشیدی  1319م   1930

. سید جمال الدين به مصرتجلیل از صدمین سالروز ورود   -139

داند اين سالی را كه در مصر به نام صدمین سالروز   قابل ياد آوری می)

ورود سید جمال الدين به مصر بزرگداشت گرديد و محفل شكوهمندی 

نوين وزير اطلاعات و كلتور وقت در قاهره برگذار شد و داكتر عبد الرحیم 

از كابل و استاد خلیل الله  خلیلی  سفیر افغانستان در عراق نیز تشريف 

آورده بودند ؛ در حقیقت  صدمین سالگرد اخراج  سید جمال الدين از 

مصر بود ، نه صدمین سال ورود او، طوری كه در مطبوعات رسمی مصر و 

 .(افغانستان بازتاب يافت

هجری شمسی ، اگست  1322اسد ) هجری قمری  1391شعبان 

 (م 1231

 تجلیل از هشتادمین سالگرد وفات سید جمال الدين در كابل -110

 1322م، حوت  1933مارچ ) هجری قمری   1393ربیع الثانی 

 (هجری خورشیدی

فارسی در  ترجمه و نشر العروة الوثقی به زبان های پشتو و – 111

 .صافی و  استاد  عبد الله سمندر غوريانیكابل، توسط قاضی عبید الله 

 م  1933ش ؛ مارچ  1322حوت 
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اثر «نسب و جايگاه سید جمال الدين الأفغانی » نشر كتاب  -115

علامه عبدالحی حبیبی در جمله آثار نشر شده  توسط سیمینار  

 بزرگداشت از هشتادمین سالگرد وفات سید جمال الدين افغانی

 1322م، حوت  1933مارچ ) قمری  هجری  1393ربیع الثانی 

 (هجری خورشیدی

به زبان فارسی برای نخستین بار در كابل در « نیچريه » نشر   -113

تر تیب و تدوين « آثار گزيدهء سید جمال الدن افغانی» ضمن مجموعه

 دكتور سید مخدوم رهین

 1322م، حوت  1933مارچ ) هجری قمری   1393ربیع الثانی 

 (هجری خورشیدی

كه در «  الأعمال الكاملة لسید جمال الدين الأفغانی» نشر   -111

حقیقت برای نخستین بار آثار سید جمال الدين  در يک مجموعه  ،توسط 

 قاهرهدانشمند بزرگ مصری دكتور محمد عماره  در 

 م 1932

در   دو «  الأعمال الكاملة لسید جمال الدين الأفغانی»  چاپ   -112

 لبنان  -، محل چاپ بیروتدكتور محمد عماره  و ترتیبتدوين  ،جلد

 م 1939

سید جمال الدين  افغانی در شش مجلد « ثار الكاملةلآا» نشر   -111

و در حدود  سه هزار صفحه توسط استاد سید هادی خسرو شاهی در 

 قاهره ، چاپ دار الشروق الدولیة

 م  5005
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 در اروپا«  بیدارگر عصر»نشر و چاپ  نخست كتاب  -113

 ( م5003اگست  19) هجری شمسی  1322اسد  52

بزرگداشت از صد و دهمین سالگرد وفات سید جمال الدين  -112

 افغانی در كابل و كنر

 1322م، حوت  5003مارچ ) هجری قمری  1152ربیع الاول 

 (هجری خورشیدی

و پنجاهمین سالروز حیات  صد تصويب بزرگداشت از يک -119

 ين افغانی از طرف يونسكوفعال سیاسی سید جمال الد

 ( م 5002)هجری شمسی  1323

بزرگداشت از يک صد و پنجاهمین سالگرد حیات فعال  -120

سیاسی سید جمال الدين افغانی از طرف وزارت اطلاعات وفرهنگ 

، نشر چندين اثر در مورد سید جمال الدين افغانی افغانستان و يونسكو  و

 .كابلدر « بیدارگر عصر»چاپ دوم به شمول 

 (م 5009اكتوبر ) هجری خورشیدی  1323میزان 

از «  الرد علی الدهريین» نشر مجدد متن عربی رسالهء   - 121

طرف سفارت افغانستان در مصر ، به مناسبت يک صد و پنجاهمین  

سید جمال .) سالروز نخستین ورود ، سید جمال الدين افغانی  به مصر

هجری قمری به قاهره سفر كرد و  1521الدين برای نخستین بار در سال 

 .(مدت چهل روز را در آن سپری نمود ، سپس رهسپار استانبول گرديد

 (هجری شمسی 1391م  ثور  5012می ) هجری قمری  1131رجب 
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نشر  كتاب الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانی در يک -125

، عماره  مجموعه چهار جلدی  با  بررسی و تحقیق پروفیسور دكتور محمد

 از  طرف دارالسلام  در قاهره

 م 5011اواخر سال 

ینامهء سید جمال الدينگزندفارسی ترجمهء چاپ مجدد  -123

  و تبصره" الهلال"م در ماهنامهء  1293نشر شده در سال افغانی 

از سید جمال الدين صد سال  قبل  محمود طرزی كه برای نخستین بار 

سدهء سید » تحت عنوان   ،ی شده استدر مطبوعات افغانستان ، يادآور

 « در روزنهء سراج الأخبار

 (هجری خورشیدی 1392سنبلهء  55) م  5011سپتمبر  15

رئیس جمهور افغانستانفرمان دكتور محمد اشرف  غنی   -121

ن افغانی برای سید جمال يمبنی بر   منظوری اعطای مدال سید جمال الد

 دكتور محمد عمارهدين شناس مشهور مصری  پروفیسور لا

 (هجری خورشیدی  1392دلو  2)  م  5013جنوری  51

فغانینجم كتاب سید جمال الدين  الحسینی الأپچاپ  -122

و بیستیمن سالگرد  وفات  در قاهره به مناسبت يک صد  (بیدارگر عصر)

 سید افغانی

(ق  1132خری جمادی الأ 11) م  5013مارچ   9

  هجری خورشیدی 1392حوت  19 

*** 







محمود طرزی در نخستین سالهای مديريت سراج الأخبار در 

 كابل -دفتر كارش



 سید

ارسراج الأخب سید جمال الدین در یادآوری از  
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( م۷۹۷۱سپتمبر  ۷۳۹۵سنبله ) شمارهء سوم  سراج الاخبار



 نامهء سلطان محمد کابلی

 عنوانی محمود طرزی سرمحرر سراج الأخبار

 توبمک
 !عالیجاها

كه برای ترقی و بیداری قومی كه در قعر  دانید میشما بهتر از من 

ورطهء تغافل فرو رفته باشد، از واقعات تواريخ و سامعات سیری كه قوای 

مضمحل ايشان را  مشتعل و جذبات و احساسات ايشان را مكمل گرداند، 

ا مناسب ديدم كه بناء علیه من اين ر. بهتر و اولی  علاج  و تدبیری  نیست

يک عنوان تاريخی كه از برای قوم ما  خصوصا و ديگران مفید باشد به 

ذريعهء سراج الأخبار افغانیه در خطهء مباركهء افغانستان تشهیر و توزيع 

داده شود، چنانچه من از همه  پیشتر  سلسلهء مشاهیر خود افغانستان را 

سید جمال » ح عمری زياده پسند كردم و قسط اولش را از مختصر سوان

افغانی كه در مشرق و مغرب يک سان عزت و شهرت يافته و « الدين 

كه به زبان « الهلال» مصلح دانسته شده، از يک رسالهء بسیار مشهور 

عربی در مصر  شايع می شود و مدير و سرمحررش يک شخص  عیسايی
۷

(۷
مترجم  در اينجا  از نويسنده نام نبرده  تنها به ذكر اينكه  يک عیسايی آزاد خیال  

به زبان اردو است كه « روشنفكر»تعبیری از  واژهء «  آزاد خیال»است اكتفا می كند ، 
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قوم عزيز تعصب  است ، به زبان فارسی ترجمه كردم تا  كه  آزاد خیال بی

ما بیند و داند  كه  از قطعهء مقدسهء افغانستان  چگونه دُرهای  شهوار و 

لعل های آبدار برامده كه تمام دنیا را بلااستثنا خريدار خود گردانیده 

ای كاش كه همچو  سید جمال الدين  صدها و لک ها سید جمال . است

 .الدين پیدا شود

عوايق و موانع دامنگیر و از خود جناب اين التماس است كه اگر 

نگردد اين مضمون مرسله را در اخبار گوهربار خود جا داده ، كمترين را 

كه يک فرد قوم افغانستان هستم ، اگرچه دور و مهجورم، رهین منت 

 .گردانند

من يک كتاب ديگر  علامه را كه در تاريخ افغانستان نوشته است و 

ست نیز از زبان عربی به زبان اردو ا«  تتمة البیان فی تاريخ الأفغان» نامش 

. ترجمه كرده ام ، حالا به زبان فارسی نیز ترجمه كرده خواهم فرستاد

. فقط و السلام

*** 

ين  عیسايی آزاد خیال زبانان كاربرد دارد و ا هنوز  در شبه قارهء هند  در میان  اردو

 .جرجی زيدان است كه در لابلای صفحات اين كتاب معرفی شده است همانا



 بسم الله الرحمن الرحیم

(السیدجمال الدین ) سلسلهء مشاهیر افغانستان

گذرد و حضرت انسان برحالت وكیفیت خود  اعصار بر اعصار همی

تنفس بركار و باری و هرشخص بر ضروريات و محتاج إلیه مبتلا و هرم

دارد  كه در پس  كسی خبری نمی. باشد  خويش منهمک و مشغول می

حتی كه به مقتضای وقت و تداول ! پردهء دنیا، چیزی ديگر هم است يا نی 

هر فطرت و افشاكردن سِرهای ايام اشخاصی كه درگشودن لفافه سر به مُ

رت و وديعت يافته اند ،از قفای پرده برصفحه مخفی قدرت دستگاه، قد

تماشاگاه فطرت ظهور نموده ، مخلوقات خدا را از خواب غفلت بیدار و 

دانند  شود  و می سازند ، بعد از آن چشمان مردمان واز می محو حیرت می

پنداشتند   ،بیكار و  كه سانحات و واقعات فطرت را كه هیچ و سرسری می

سِلک  سلسلهء علت و  و در -يک برحقیقتی مقصور بلكه هر -رايگان نی 

به طوری كه هیچ يكی را نه زيانیست و . باشد معلول منسلک و مفطور می

نامند ،  از ايشان  همچنین مردمان قطب علم و نور عالم می. نه نقصانی 

بعضی جانب علم طبیعی توجه می رانند و پرده های جهالت و كسالت را 

حكمتها، غوطه زنان راه ايجادات و انكشافات را صاف دريده، در قعر دريای 

 .كنند   و وسیع می
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گردانند  و قواعد  بعضی از آنان طرف علوم عقلیه عنان عاطفت را می

كنند  تا كه از  صحیحه و دلائل ساطعه و براهین قاطعه آن را منضبط می

 برای كاری كه آفريده و خلق شده است كاريگر و مؤثر آيد، بايد دانست

يابند،  قدرت  اشخاصی كه ذكر شان در بالا رفت بعد از عصرها ، ظهور می

خداوندی گاهی چنین فیاضی و بخشش نكرده است كه چنان مردمان 

. عجیب و غريب را در هر عصر و هر ملک بر سبیل تواتر و پیهم پیدا كند

شود،  تا مدت مديد و  وقتی كه شخصی متصف به صفات بالا پیدا می

زنند  تا آنكه به سبب  د، امت ها و گروه ها برنقش قدمش، قدم میزمان بعی

امتداد زمانه و جذبات و خواهشات نفس پرورانه باز از شهراه معرفت و 

جادهء طريقت منحرف شده، به وادی عطالت و میادين بطالت، هائم و 

شوند  كه باز يک مرد خدا ظاهر  ريشان و بدسامان میپ ،سرگردان

لاشه های بیجان و كالبدهای تعفن نشان انسان ، روح گردد كه در  می

دمد  و چشمان خواب پیمايان را به ترشح  حیات و نماد عیش و انبساط می

همچنین علی سبیل التراخی هنگامی كه . نمايد   آب رحمت واز می

گمراهی وكجروی را مردمان باز اختیار كنند و عفونت و افسردگی در اجزا 

آيد  و علاج و معالجه امراض  گردد، يک مرد ديگر میو اعضاء شان پديدار 

ريزد  و  فاسده ايشان را كرده برخیالات خزعبلات ايشان، آب سرد می

عنديات و مظنونات ايشان را كه باعث اختلال انتظام مواد سیاسی و 

كند ، من  ابتداء الی يومنا  روحانی ايشان است، مانند خط باطل گل می
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غیر و تبدل به يكسان و يک قرار جاری و ساری هذا همین سلسله بلا ت

 . است 

حكمای نامی خطهء يونان مثال سقراط و افلاطون و ارسطو و غیرهم 

و نیز از خطهء عرب و فارس و روم خیلی فلاسفه را كه در فضلیت و 

عظمت مستغنی از شهرت بودند ،هويدا گرديدند، قضايای معقولی و 

الیده و مالیده، ثمین را از غثین و رزين روايات منقولی را با حسن وجوه پ

همین مردان خدا بودندكه از چراغ شان تا اين دم . را از كهین جداكردند 

چراغها روشن گرديد؛ لیكن رضا و اراده ذات حق سبحانه و تعالی را ادراک 

كردن از بس مشكل و با اندازه و معلوماتش واقف گشتن عقده است 

مان روشن ضمیر و عالی خیال ذكی و فهیم پیدا احیاناً چنان مرد.  لاينحل

رسد  كه هرچه بخواهند خواهندكرد و هر اراده  شوند  كه به خیال می می

كه ببینند به تمام خواهند رسانید و هیچ كدام موانع و عوايق ايشان را از 

مقصد شان مانع و حائل نخواهد بود، مگرچند اسباب اين چنین مجتمع 

گذارد كه سرسبز و نهال  خواهند  بكارند، نمی می گردد  كه تخمی كه می

بالفرض اگر نهال گشت درخت و اگر درخت شد ثمردار گشتن . گردد

ممكن نخواهد بود ، چون كه اندازهء كار هر شخص به آن فوايد و بهبودی 

شود  ؛ لذلک بسیار  هايی ملحوظ است كه از آن كار منتج و اخذ می

ا بر كمالات و احساناتی كه داشتند با ايشان مردمان پیدا شدند كه زمانه بن

به مروت و مواسات پیش نیامد و نه كماحقه تعظیم و تكريم در حق شان 

همچنان اوراق تواريخ از تذكره و محامد ايشان چون بیاض بی . ادا كرد

نمک، سفید و خالی ماند ، پس بجنسه همین كیفیت به آن شهیرترين 
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غانستان ملحق گرديد كه اسم مباركش فلسفه دان و خطیب و فیلسوف اف

علامه سید جمال الدين افغانی بود، مادامی كه اين نامور زنده و به قید 

شد،  زمانی كه  حیات بود، بطل فلسفه و ركن اعظم سیاست دانسته می

وفات نمود، نه كارش با انجام رسیده بود و نه تصنیفی به طريق يادگاری از 

عظمت و شوكت و جلالت اين مرد باديه خودگذاشته ، با اين همه در 

پیمای طريقت اين وجه كه تصنیفی و تألیفی نگذاشت، كسری يا خللی 

نرسانیده است ؛ زيرا كه سقراط كه قدوه فلسفه دان يونان زمین بود ، هم 

كتابی و يادداشتی نگذاشته  بود ، لیكن تلامذه و خوشه چینانش فلسفه و 

كتابهای بسیاری برآن تصنیف و تألیف  خیالاتش را حفظ و صیانت نموده،

نمودند كه تا اين دم به طريق تذكار ادبی و يادگار علمی نسلاً بعد نسل 

پس تعجب ندارد كه . موجود و در دست های مردمان متداول است 

شاگردان علامهء دهر سیدجمال الدين افغانی نیز همچنین كنند، 

ده، ابنای جنس خود را خیالات و مقولاتش را به صورت كتاب تدوين دا

 .عموماً و افغانستان را خصوصاً موقع تشكر دهند

نام پدرسید جمال الدين، سید    :نسب وپیدایش و تعلیم علامه 

در  {1232}ع 1239هجری مطابق سنه  1521صفدر بود، در سنهء 

قصبه اسعدآباد كه از دايرهء كنر است تولد گشت ، سلسله نسبش تا 

. گردد  ده، در حضرت امام حسین ختم میمحدث شهیر ترمذی رسی

خاندانش در مضافات كنر آباد است، خیلی معتقدبه و موثوق علیه افغانان 

 .باشد می
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تسلط اين خاندان تا زمان دراز برجايداد بزرگی وسیع بود، مگر   

اعلیحضرت امیر دوست محمد خان مغفور آن جايداد را ضبط كرد و سید 

ادكه در دارالسلطنت كابل جنت تقابل، صفدر و برادرانش را حكم د

در آن وقت عمر علامه سیدجمال الدين هشت .. سكونت اختیار كنند 

سید صفدر درتعلیم و تربیت اش جد و جهد بلیغ نمود چون كه . ساله بود 

علامه از آوان صباوت ذوق سلیم و ذهن رسا داشت از علوم متداوله و 

بور كرده، فراغت گرفت در مروجه افغانستان درسن هژده ساله گی ع

صرف و نحو، تاريخ و جغرافیه، تفسیر و حديث، فقه وكلام، تصوف و 

سلوک، منطق و فلسفه، طبیعیات و الهیات، حساب و جبر و مقابله، 

 .رياضی و هیئت ، طب و تشريح باهر و ماهر و به درجهء كمال رسیده بود

هند بعد از فراغت علوم جانب ملک  :سفرهندوستان و حجاز 

سید يک سال و چند ماه در اين ملک بماند و علوم رياضی را  .  راهی شد 

از سر دوباره به طرز يورپ آموخت بعد از آن با اراده حج باديه پیمای 

 1223حجاز گرديد، هنگامی كه در مكه رسید، در هندوستان در سنهء 

عیسوی ، غدر
۷
و  گذشت  از حالات هرجائی كه می برپا شد دراين سفر از 

 .گردانید   كوايف آن ، كماينبغی خود را واقف می

                                                           
اشاره به شورش  سربازان هندی و  هنديان بر ضد  نیروهای كمپنی شرق (  ۷

اگر چه در اصل مقالهء جرجی زيدان . م آغاز گرديد 1223می  10الهند  است كه در 

اما چون اين قیام در هندوستان نقطه عطف در  اشارتی به اين شورش نشده است ؛

مبارزات احرار هندی به شمار می رود ، از همینرو   سلطان محمد خان كابلی كه در 

م مبارزه بر  1912هندوستان  زندگی می كند، با تأثر از فضای آن دوران كه هنوز در 
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چون سید جمال الدين از سفر رجعت نموده در  :کوایف سیاسیه 

خاک افغانستان رسید، اعلیحضرت امیر دوست محمدخان مغفور در 

شمول اراكین سلطنت منسلک گردانیدش ، بعد چندی امیر بر هرات فوج 

ره هرات در قلعه همراه  امیر كشی كرد و علامه همركابش بود تا محاص

تا آنكه امیر انتقال نمود و هرات هم فتح گرديد بعد از انتقال  ،بود

هـ  موافق سنه  1520اعلیحضرت  امیر دوست محمدخان درسنه 

ع  1211
۷

الیحضرت امیرشیرعلی خان برتخت حكومت جلوس نمود   

يش و وزير امیر شیرعلی خان مسمی به محمد رفیق خان خیلی حیله اند

فتنه انگیز شخص بود ؛ امیر شیر علی خان  را آماده ساخت كه برادران 

خود را قید كند ؛ ورنه با اطمینان برتخت نخواهدماند ؛ زيرا كه برادرانش 

در آن روزها . نیز به چنگ آوردن تخت حكومت سعی بلیغ خواهند نمود

ان سه برادران امیر، محمد اعظم خان، محمداسلم خان و محمدامین خ

علامه سیدجمال الدين سیاست پرمضرت وزير بدتدبیر . هرات بودند  در

را حس نموده به رفاقت و پشتی محمد اعظم خان برخاست كه دفعتاً 

گان را معلوم گشت كه امیر شیرعلی خان و وزيرش در پی  شاهزاده

كوشند  همه گی ايشان از آنجا گريخته در علاقجاتی  گرفتاری مايان می

                                                                                                                     
دارد،  اين ضد وارث كمپنی  شرق الهند يعنی نیروهای اشغالگربريتانیايی ادامه 

 فاضل . موضوع را  در وسط ترجمهء خويش جا داده است

ذوالحجة هجری  53او در  1539زيرا  . م است  1913دقیق و صحیح (  ۷

م ، بناء تاريخ درج شدهء  1213جون  11قمری وفات نموده است كه برابراست با 

 فاضل . م درست نمی باشد1211
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پدر، حكمران بودند، آمدند پس در تمام ملک آتش حرب و كه درحیات 

ضرب درگرديد و شراره های فتنه و فساد به دستیاری هوای وزير ديو 

بعد از جنگ بسیار . مريد، در چارسوی مملكت افغانستان مشتعل گرديد

شهزاده محمداعظم خان و  برادرزاده اش شهزاده عبدالرحمن خان 

فرمان  فرمای دولت خداداد افغانستان جنت آشیان)
۷

مظفر و منصور ( 

آمده بركابل قبضه كردند ، بعد از اين پدر شهزاده عبدالرحمن خان را كه 

در غزنین بندی بود، رها كرده امیر افغانستانش ساختند؛ لیكن غالباً بعد از 

بعد از وفات اعلیحضرت امیر محمد افضل . يک سال رخت رحلت بربست

. خان، برادرش محمد اعظم خان بر مسند امارت افغانستان جلوس نمود

تايید محمد اعظم  پشتی و چون كه علامه سید جمال الدين از ابتداء در

بود  از اين سبب در دربار امیر محمد اعظم خان، خیلی رسوخ و  خان می

افت، حتی كه برعهدهء وزارت عظمی ممتاز گرديد و بسیار جايگاه ي

داشت  و امور معضلات سیاسیه و ملكیه بر رأی  برايش اعتماد وثوق می

بود،   اگر تا آخر، همین وتیره جاری می. يافت   متینش فیصل و انقضا می

لاريب از بركت رای عاقلانه و حكیمانهء  علامه سیدجمال الدين ، امیر 

گرديد، ولی به مصداق  خان يک پادشاه مستقل و محكم میمحمد اعظم 

در دل امیر از سوی اقارب و اعزهء «  تدبیركند بنده، تقدير كند خنده»

علامه يک سوء ظن و گمان بد نشو و نما يافت و انجامش با اين جا رسید 

                                                           
م در قاهره به چاپ  1293اول  اپريل حینی كه جرجی زيدان مقاله اش را در(  ۷

 فاضل. می رساند، امیر عبد الرحمن خان پادشاه افغانستان بود
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كه عنان امور سلطنت را از دست اقتدار علامه رها كرده، به دست پسران 

كه از امور خفايا و انتظام زوايای سلطنت يک  ه كار خود دادجوان ناتجرب

مثلاً شهزاده كه حاكم قندهار بود بدين . لخت نا بلد و سراسر ناآشنا بودند

خیال ناپخته كه به جز هرات دگر چیزی در قبضه شیرعلی خان نمانده 

است ، چه عجب كه فتحیاب گردم و در نظر پدر، به نسبت برادران 

و سرفراز گردم و شیر علی خان هم در هرات است يكايک  ديگرسرخ روی

بر شیرعلی خان تاخت و حمله كرد، هنگامی كه شهزاده در هرات رسید، 

دلش ازشجاعت و بسالت لايعنی در جوش آمد و چند نفر از فوج خود 

علیحده كرده، خواست كه به معیت اين چندی، خود را در صف شیرعلی 

جرأت و شهامت و دلیری اش در صف لشكر  از. خان بزند و همچنین كرد

شیرعلی خان، خلل و رخنه ره يافت، نزديک بود كه رو به گريز نهند كه 

ناگاه نظر سردار يعقوب خان كه سپه سالار فوج پدر خود بود، بر او بیفتاد 

و به فراست دانست كه شهزاده از فوج خود جدا مانده است، از ناتجربه 

فائده اخذ كردن مناسب ديد و با جمع كثیر بر كاری و خام كاری شهزاده 

پس گرفتاری . شهزاده حمله آورد و شهزاده خام رأی گرفتار گشت

شهزاده همان بود و گريخت فوج قندهاری همان، ازين فتحیابی 

غیرمتوقع امیرشیرعلی خان شیر شد و بر قندهار فوج كشی نموده، 

چهار اقطار ملک  آخرش برآن قبضه كرد پس از نار حرب و ضرب كه در

مشتعل گشته، به خانه  جنگی ها مبدل گرديد، هیچ مپرس ؟ دولت 

انگريزی برحمايت اعلیحضرت امیر شیرعلی خان برخاست، تمام امرا و 
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وزراء و اراكین اعلیحضرت امیر محمداعظم خان را جدا كرده گمنام 

كردند، بالاخر بعد از كشت و خون بسیار امیر شیر علی خان برتمام 

 .فغانستان تسلط يافت و حمكران مستقل نامزد گرديد ا

زاده اش شاهزاده عبدالرحمن خان  اعظم خان و برادر امیرمحمد

چنانچه  .شاهزاده جانب بخارا و امیر جانب ايران رفت. ترک وطن گفتند

بعد از ايام چند در شهر نیشاپور، امیر محمداعظم  خان وفات كرد، در اين 

لیكن امیر . ل الدين در شهركابل موجود بودزمان بی امان سید جما

توانست ؛ زيرا  شیرعلی خان يک به يک ، بر او دست تعدی دراز كردن نمی

كه خاندان علامه را تمام مردمان افغان ذی حرمت و عزت و بسیار بزرگ 

امیر شیرعلی خان را اين انديشه دامنگیر بود كه اگر علامه . دانستند   می

تاديب آرد، مبادا كه مردم افغانستان سركشی و غدر را در معرض عتاب و 

خلید  كه به هر حیله  انگیزند ؛ ولی خار اين خیال در دل امیر هر وقت می

و فريبی كه دست دهد ، علامه را به زودی ته تیغ خون آشام خود غلطاند، 

. به طريقی كه افغانان به هیچ نوع از سبب و علت اين كار آگاهی نیابند

ز اين خیال محال امیر شیرعلی خان را پی برد و سلامتی خود را  علامه  نی

داشت  وداع  در اين ديد كه وطن عزيز خود را كه خیلی انیس و دوست می

چنانچه به قصد حج اجازت طلب كرد، امیر بدين شرط كه از راه . گويد 

ايران نرود ،زيرا كه در آن وقت امیر محمداعظم خان در ايران زنده بود 

هجری مطابق  1522ت داد ، علاوه اين شرط را قبول كرد و در سنهء اجاز

 .ع طرف هندوستان رجعت نمود 1219سنه 
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چون علامه سید جمال الدين وارد هند  :قیام هندوستان و مصر 

گشت، انگريزان در احترام و خیر مقدمش فروگذاشت نكردند ، ولی در 

و اجازت ندادند كه  هندوستان درنگ قیامش را به نظر استحسان نديدند

مادامی كه در هندوستان بود . تا عرصهء دراز در هندوستان سكونت پذيرد

كسی كه ازجانب انگريز مقرر بود رخصت نبود، تنها با او  لاإعلما را نیز 

به سبب اين مشكلات ازيک ماه زياده، قیام نتوانست و . ملاقات كنند

در . سويز رسانیدندش بريک آب گوت سركاری از ساحل هند در بندرگاه 

مصر بیشتر از  چهل روز قیام نكرد، در اين اثناء جامع ازهر را نیز به نظر 

نقادانه ديد كه در قاهره يک دارالعلوم بسیار با تزک و احتشام و قشنگ و 

طلبای . قديم است و از زمان قديم درسگاه علوم عربیه بوده آمده است

گرد آمده بودند، با علامه خیلی  شامی كه در آن ايام برای تحصیل علوم،

مكان علامه برای تحصیل علوم  اظهار مودت و موانست كردند و در

بالاخر اراده حج  و سیرحجاز را ملتوی كرده، جانب قسطنطنیه  . آمدند می

 .روانه شد

چون در قسطنطنیه رسید،  :خاطر و مداراتش با وزیر اعظم 

سلطنت عثمانیه ملاقی شد،  بعد از چندروز در قسطنطنیه با وزير اعظم

وزير اعظم علم و فضل ابن صاحب كمال را ديدند در پیش او  گرويده و 

خاطر و مداراتش كوتاهی نكرد، همچنین وزرا و   حتی الوسع در نوازشات و

تعظیم و اكرامش سعی بلیغ و جهد مستطیع را اظهار  امرای ديگر نیز در

مام دار الخلافة منتشر صیت علم وكمالاتش در اندكی در ت. كردند 
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گرديد، تا وقتی كه در قسطنطنیه

۷
بود، نه طرز معاشرت ملكی خود را و نه  

پوشاک قومی خود را بدل كرد،گويا كه زبان و عاداتش از زبان و عادات 

لیكن تركان در ستايش لیاقت علمی و شرافت اخلاقش . تركان اجنبی بود

و ايام مانند يک پروانه  بودند و در طول لیالی به حد رطب اللسان می

سراپا سوخته در ضیای علم او مجتمع گرديده، از صحبت با بركتش فیض 

هنوز شش ماه تیر نشده بود كه ركن مجلس تعلیمات . بردند های می

گشت، حق ركنیتی را نهايت به ديانت داری و طمانیت و آزادی ادا  مقرر

د و ارفع بود، بناء علیه كرد، چونكه خیالاتش نسبتاً با رأی تركان غايت بلن

ديدند تا هم هر رأيی كه  تركان  رأی و ايراداتش را به نظر پسنديدگی می

. بود  كرد ، بر آن با استقلال و ثابت قدمی قايم می در مجلس پیش می

                                                           
۷
  Constantinopleواژه معرب ؛ Constantinopolisبه لاتین  قسطنطنیه ( 

مؤسس اين شهر اخذ شده است « كنستانتین»روم  قیصرباشد  كه از نام  فرمانروا يا  می

مسحیت را  قسطنطین يا كنستانتین،  نخستین امپراتور  روم شرقی است كه آيین. 

و پايتخت خود را به اين شهر  انتقال داد و  نام خويیش را بر آن اطلاق كرد و   فتپذير 

، مسلمانان بارها بر اين شهر به قرن ها پايتخت  روم شرقی  يا امپراتوری بیزانس بود 

قصد فتح آن يورش بردند ، اما پیشرفتی نداشتند ، حتی  ابو ايوب انصاری از  اصحاب 

بزرگ اسلام در پای ديوار اين شهر شهید شد  و آرامگاهش  در استانبول  پیامبر

م   1123امروزی قرادارد  تا اين كه محمد فاتح  امپراتور عثمانی اين شهر را در سال 

ای جهان اسلام گرديد و حتی هفتح كرد و جزء امپراتوری  عثمانی و يكی از شهر

د  و كلیسای مشهور اياصوفیای آن به اسلام گذاشته ششهر نامش هم اسلامبول يعنی 

در جمله اصلاحاتی كه مصطفی . ها تغییر يافت  مسجد بزرگ جامع با افزودن مناره

م  از  1930كمال اتاترک مؤسس تركیه نوين انجام داد؛ تغییر  نام اين شهر  در سال 

 .اسلامبول به استانبول  بود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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خواست  كه در صیغه تعلیم تركان ، دايرهء مضامین را زياده  علاوه می

ين مقصد طريق چند نیز پیش وسیع و گشاده گرداند، چنانكه از برای ا

كرد ، لیكن دوستانش به رای او اتفاق نكردند و شیخ الاسلام هم چیزی 

 1523ماه رمضان سنه  مهتمم انتظامیه دارالفنون در. ناخوش شد 

ع  1231هجری مطابق سنه 
۷

درخواست كرد كه در مدرسه مزبوره برای 

پیش كرد علامه خیلی عذرها  . ترغیب صنعت و حرفت يک لكچر، دهد

كه من از زبان تركی نابلد و تحريری يا تقريری نمی توانم ، مگر عذرش را 

افسر اعلای دارالفنون و احبابش به حدی اصرار بر اصرار . قبول نكردند

كردند كه آخر كار يک لكچر از برای ترغیب صنعت و حرفت تیار كرد و 

علا، لكچر خود را بیشتر از اين كه لكچر دهد از نظر چند عاقلان و افسران ا

گذراند،  آن را خوب پسند كردند و بسیار تعريف وتوصیف علامه را 

هزارها نفر جانب  ،برای سماعت لكچر مقرر بود وقتی كه از. ستايدند 

چنان ازدحام و هجوم شد كه . آمدند  دارالفنون روان و دوان به نظر می

ز علماء و درين مجلس يک جم غفیر ا. يافتند   جای موی گذاشتن نمی

وزراء و امراء موجود بودند و وزير اعظم دولت علیه عثمانیه نیز نشسته بود 

و تمام اديتران و نامه نگاران اخبارها موجود بودند كه دفعتاً علامه  

برامده  به آواز ( استیج ) سیدجمال الدين افغانی برای لكچر بر استک 

وقت از اين جانب تا آن در آن . بلند، لهجه پر رعب لكچر دادن شروع كرد 

                                                           
دقیق تاريخ میلادی،  از  م ، درج1230برابراست با دسمبر   1523رمضان (  ۷

 فاضل. نزد جرجی  زيدان فقید اشتباه شده است
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جانب هر قدرحاضرين وسامعینی كه موجود بودند ، چنان خاموش و 

اين . بیحس و حركت بودند كه گويی برسرايشان ابابیل آشیان نهاده است 

لكچر اين قدر فصیح و مدلل و پر اثر بود كه از هر دهنی، صدای شادباش و 

ا دير ختم كرد، لیكن آمد ، هر چند كه علامه لكچرخود ر خوش باش بر می

كسی نبود كه دل برداشته و مانده شده باشد ؛ زيرا كه آواز پرجوشش 

مستريحان خواب غفلت را بیداركننده و بلاغتش درقالب مردگان، روح 

دمنده بود، وقتی كه مديران اخبارات كیفیت اين جلسه را چاپ كرده 

لكچر پر اثر علامه سید جمال الدين از : "شايع كردند نوشته بودندكه 

يک عالم و جاهل را كه در آنجا موجود  خود و از آواز سحر پرور خود هر

بودند، مبهوت و مسكوت ساخته بود هر متنفس سحربیانی و آتش زبانی 

خاستند،  حضار جلسه چون از مجلس بر می. گفتند  او را ثنا و تعريف می

ی چندی كردند، ولی نفر اثر دلايل متین اورا در دل خود محسوس می

داشتند ؛ زيرا كه  اين چنین هم موجود بودند كه خیالاتش را مرغوب نمی

نرم نرم خیالات .  خیالات علامه از خیال های عامی ايشان اعلی و ارفع بود

او به طور تذكره پیش شیخ الاسلام كه از اول امر برخلاف سید جمال 

ده كرد كه اين شخص باب عالی را آما. الدين كمر بسته بود  نیز رسید

علامه را از ملک جلا و نفی كندپس باب عالی يک فرمان به نام علامه 

بدين منوال جاری ساخت كه از برای چندماه از بلاد عثمانیه بیرون رود تا 

كه تلاطمی كه ازخیالات و مقولاتش در میان عوام، پیدا شده است ، 

ر خواهد بعد از اين اگ. ساكن شود و مردمان ذكر آن را فراموش كنند

 .كه پس بیايد  تواند می
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مارچ 55هـ  مطابق  1522بنابرين علامه به تاريخ  يكم محرم سنه 

 .  جهاز سوار شده جانب مصر راهی گرديد بر ع  1231سنه 

برای تفرج و سیر  اين دفعه علامه صرف از : قیام دوباره  در مصر

با رياض پاشا  از اتفاقات. و سیاحت به مصر آمد و هیچ ارادهء قیام نداشت

دلاسائی واطمینان كلی علامه يک  پاشای ممدوح در. ملاقات رو داد 

برای  مبلغ يک هزار قرش ماهانه از آشكار نموده و كوشش فوق العاده را

علامه  خدمتی از به عوض اين مواجب هیچ كار و علامه مقرر كنانید و

م مصر به سبب رسیدن وظیفهء سركاری از برايش قیا .شد  گرفته نمی

يک جمع زيادی از طلباء برای اكتساب علم به درگاهش . لابدی گرديد 

. آموختند شدند و علم كلام، تصوف، فقه و فلسفه از علامه می حاضر می

كردند و حسن  تمام طلباء، طريقهء تدريس علامه را خیلی پسند می

گفتند، رفته رفته يک  لیاقت و مهارت خدادادش را تعريف و توصیف می

وه كثیر طلباء در حلقه تعلیمش شركت كردند و در چهار سمت مصر انب

علامه محض ترقی ذهنی و عقلی متعلمین خود را . شهرتش تنشیر يافت 

خواست  كه طلبای مصر در انشاء پردازی  داشت ؛  بلكه می مرعی نمی

عربی و مضمون نگاری دستگاه كامل را مالک گرداند تا كه بر سر سخنی و 

ه پیش آيد به غايت كمالیت مضمون نويسند و ملكه قادر ك{ای}مسئله 

در اين ايام هر قدر مضمون نويس و انشاء پردازی كه در . يابند الكلامی 

احاطه مصر موجود اند و مصنفین كه تصانیف شان قبولیت خواص و عوام 

را مالک گرديده است  و مضامین نگار اخبارها كه مايهء عزت و شهرت 
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اين يک . خودشان يا بالواسطه تلمیذ و  شاگرد علامه اند يافتند ، به ذات

امر عجیب در عجیب است كه يک شخص افغان از سرزمین افغانستان كه 

عربی زبان مادری او نیست، در مصر آمده كسانی را كه زبان مادری ايشان 

باشد، مضمون آفرينی و انشاء پردازی عربی آموخت و دركالبد  عربی می

وقتی كه شهرت علامه در . ح فصاحت و بلاغت نفخ نمودمردهء ايشان رو

بعضی .  آمدند مصر و اقطارش بلند گرديد هر طرف شاگردانش به نظر می

گان خدا  از علمای تنگ ظرف و سبک خیال كه همیشه پابند اقدام بنده

گرديده آمده اند، در دل شان بار حسد و عداوت درگرديد و اين الزام بر او 

دهد  حالانكه بعض فقهاء تدريس  كتب فلسفه را سبق میبستندكه علامه 

فلسفه را حرام گردانیده و نیز اين كه عقائدش از شريعت مقدسه میل و 

انحراف دارد، اين اصطخابات و زماجر را عموماً جهال برداشتند، لیكن 

كسانی كه از عقائد علامه به خوبی آگاه بودند و خیالش را خوب 

نین افواه و واويلای جهال، هیچ متأثر نگشتند و نه شناختند ، از اين چ می

ارات علامه را باگر چه اين ع. عزت علامه از نظر ايشان چیزی كم گشت 

هیچ نقصانی نرسانید، مگر يک علت ديگرچنان ظاهر گرديد كه مجبوراً 

علامه به ترک و واگذاشت مصر مجبور گرديد، كیفیت اين سانحه چنین 

ه طبیعتش جانب علم و صنعت و حرفت میلان است كه علاوه از اين ك

علامه . بسیار داشت، جانب امور ملكی و سیاسی نیز رجحان تمام داشت

هرگز روادار اين نبود كه حكومت اجنبی را در مملكت مصر مداخلت يا 

ديد  يک سلطنت اجنبی و بیگانه از فرنگستان  تصرفی باشد ،چرا كه می

نشاند ؛ لهذا اين  اختیار خود را می آمده  در امور سیاسی مصر، قبضه و
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خواست  كه در  دانست،  پس می چنین معاملات را برای مصر مفید نمی

امور سیاسی و ملكی مصر يک انقلاب نو پیدا كند و حتی الوسع مداخلت 

بدين خیال در يک شراكیه مخفی . بیگانه گان را  از ملک مصر دور كند 

ل شد و اين قدر ترقی كرد كه آخركار گويند،  داخ می« فرامیشن»كه او را 

بعد از اين شراكیه. يكی از افسران فرامیشن گرديد 
۷
نو تیار كرد و در اين  

شراكیه عام علما و امرايی كه همراه او بودند داخل كرد، حتی كه ممبران 

شراكیه مذكور به عدد سه صد نفر رسید و اين ظاهر كرد كه مقصد اين 

ما ذكر كرده آمديم  كه علامهء . است شراكیه از برای خدمت ملک

موصوف يكی از دوستان محمد اعظم خان بود و حكومت شیرعلی خان را 

ديد  و هنگامی كه انگريزان شیرعلی  نمود  و به نظر استحسان نمی رد می

خان را مدد داده، دستگیری كردند پس اين يک امر قدرتی و فطرتی بود 

م خان را اين كار مكر و قابل نفرت كه رفیق  و خیر خواه امیر محمداعظ

محسوس گرداند، اين تخمی كه در دل علامه كاشته شده بود، وقتی كه 

چند مرتبه مضامینی كه برخلاف . در مصر رسید سرسبز و بارآور گرديد 

انگريزان نوشته بود، در اخبارات شايع گرديد و از عربی به انگريزی ترجمه 

يافت، اين مضامین چنان زوردار و پر  شده، در اخبارات انگلستان توزيع

                                                           
اين شراكیه يا انجمن ، يک محفل ماسونی بود كه سید جمال الدين افغانی (  ۷

مؤسس آن به شمار می رفت و اعضای آن را  مسلمانان ، عیسويان و يهوديان تشكیل 

 فاضل.  بودند می دادند، اما اكثريت اعضای آن  از جمله مسلمانان
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اثر بود كه مستر گلیداستون 

۷
وزير اعظم انگلستان به ذات خود ترديد اين 

مضامین را واجب گردانید با جمله شراكیه علامه، يوماً فیوماً ترقی 

گرفت تا كه سفیر انگلشیه كه در مصر متعین بود، نظر عاطفت به  می

فرمانروای مصر خديو محمد توفیق  در آن وقت.  جانب علامه گردانید

پاشا
۳
بود و حالت سیاسیه مصر خیلی كم زور گشته بود از يک طرف  

سفیر انگلشیه چنان كوشش  حاسدان نادان علامه و از طرف ديگر

كردندكه خديو فی الحال يک فرمان به نام علامه بدين مضمون اجرا كرد 

ع  1239مطابق هجری  1591كه علامه از مصر بیرون رود اين واقعه 

از سرنو علامه از مصر راهی شده در هندوستان آمد و در . وقوع يافت

حیدرآباد دكن قیام كرد، در اين جا يک رساله در رد نیچريان به زبان 

 .اين رساله دربمبی چاپ شد. فارسی نوشت 

در اين اثنا در مصر يک به يک خانه جنگی رو  : قیام هندوستان 

يی عرابی پاشا برای انگريزان فوج فرستادن لازم داد و از برای چشم نما

گرديد بنا بر مصلحت دولت انگلشیه علامه را از حیدرآباد دركلكته طلب 

كرده حكم دادكه تا وقتی كه فتنه مصر فرو نشود، دركلكته بماند بعد از  

                                                           
 – William Ewart Gladstone (۷۸۳۹ ولیام إوارت گلادستونهدف (   ۷

سیاستمدار  مشهور انگلیسی است كه چند بار به حیث نخست وزير بريتانیا  ( م۷۸۹۸

 . م بود   ۷۸۱۲-۷۸۱۸انتخاب گرديد كه نخستین بار آن سال های 

 1225د علی پاشا در سال توفیق پاشا پسر اسماعیل پاشا از خانوادهء  محم(  ۳

م  به حیث خديو  يا فرمانروای  مصر   تعیین گرديد و در  1239م تولد شد و در سال 

او همان كسی است كه . م وفات يافت1295سال عمر داشت در  10حالی كه كمتر از 

 . فرمان اخراج سید جمال الدين افغانی را از مصر صادر كرد
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تواند كه  فروشدن  هنگامهء مصر، اجازت دادند كه هر جاكه خواهد می

 .اهد،  قیام پذيرد برود و هرجا كه خو

از اجازت يافتن، علامه سفر يورپا اختیار كرد و  بعد:سفر یورپا 

درشهر لندن قیام كرد، لیكن در اينجا يک مدت قلیل مانده جانب پیرس 

در اين شهر با شاگرد رشید و دوست قديم خود علامه شیخ . روانه شد 

نام  گرديد در آن وقت يک انجمن مسلمانان به محمد عبده دوچار

در مصر منعقد شده بود، اين انجمن از علامه « جمعیة العروة الوثقی»

التماس كرد كه يک اخبار از پیرس اجراكنند و مقصدش اين باشدكه در 

 تمام عوالم اسلامی روح اتحاد و اتفاق را نفخ كند و تمام مسلمانان را در

به نام علامه اين درخواست را منظوركرده يک اخبار . يک نقطه جمع كند

در اين اخبار گاهی خود، گاهی . در پیرس جاری كرد « عروة الوثقی»

شهرت اين اخبار در تمام اقصای عوالم .  نوشت شاگردش مضمون می

اسلامی رسید، افسوس كه صرف هژده شماره اين اخبار برآمده بود كه بند 

نت شد؛ زيرا كه دولت انگلشیه درآمد  اين اخبار را در هندوستان  و گورنم

. فرانس در مراكو و الجزائر وگورنمنت دچ درسماترا و جاوا بندكردند 

در اين عرصه خیلی . پیرس قیام كرد  علامه موصوف تا سه سال در

مضامین سیاسی در اخبارات فرانسی نوشت و در معاملات ملكی روس و 

از اينها بسیارش به زبان انگريزی .كرد  تركی و مصری و انگريزی بحث می

همراه يک عالم بسیار . شده در اخبارات انگلستان شايع گرديد  ترجمه

فرانسی در اين مضمون مباحثه و مناظره اش « رينان»نامدار پروفیسور 
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جاری بود كه آيا اسلام با ساينس مطابق است يا نی؟ با جمله پروفیسور 

بعد از اين دو باره . رينان دلايل ساطعه و براهین قاطعه او را تسلیم كرد 

در انگلستان داخل شد؛ زيرا كه لارد سالسبری
۷
و لارد چرچل 

۳
طلب كرده  

كرده بودندش اين دو لارد موصوف با ايشان در بابت مهدی موعود 

                                                           
۷
ان مشهور انگلیسی است  كه  نام اصلی اش لارد سالسبری  از  دولتمرد(   

   (Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecilسیسل-رابرت آرتور تالبوت گسكوين

بر نام او غلبه كرده  Salisburyمی باشد كه لقب  ماركیز سالزبری يا لارد سالسبری 

نت است ، در تاريخ  معاصر انگلستان او را  به نام های لارد رابرت سیسل يا ويسك

او سه بار بر كرسی نخست وزيری انگلستان  تكیه زده است . شناسند كرانبورن نیز می

سید جمال الدين با . و نخستین صدراعظم  انگلستان در قرن بیستم به شمار می رود

با موصوف در موضوع معضله مهدی سودانی بحث «مستر بلنت» وساطت دوستش 

م  وفات  1903م  است و در سال  1230لارد  سالسبری متولد سال  . كرده است 

برای خوانندگان  نیز مهم است تا ياد آور شوم كه  لارد  ارتور بالفور  وزير .  يافته است

خارجه انگلیس  كه بعدها صدر اعظم آن كشور گرديد و اكثر كتابخوانان  میهن ما  با 

، آشنا هستند ، خواهر  زاده  همین لارد  Balfour Declarationنام اعلامیه بالفور 

به   Balfour Declarationبرای توضیح بیشتر  بايست يادآور شد كه . سالسبری  بود

میلادی، توسط  ۷۹۷۱ نوامبر ۳ای تاريخی ای اطلاق می گردد كه به تاريخ  همان  نامه

يهوديان ، از جمله والتر روتشیلدوزير خارجه انگلستان عنوانی ، آرتور جیمز بالفور

پارلمان انگلیس نگاشته  شده است  و در آن نظر مثبت و رسمی انگلستان برای  ايجاد 

امد آن نامه ، منجر به تشكیل  دولت پی. سرزمینی برای يهوديان بازتاب يافته است 

 . اسرائیل در قلب جهان اسلام گرديد

هدف لارد راندولف چرچیل  سیاستمدار انگلیسی است همان شخصی كه (  ۳

به مثابه سیاستمدار برجسته   (Winston Churchill وينستون چرچیل بعدها پسرش

مشهورترين صدراعظم در جنگ دوم جهانی  شهرت يافت ، مدتی وزير دفاع و بعد ها 

 . تاريخ بريتانیا شد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Balfour_Declaration
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA


 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 424

 

 

خیالاتش را دريافت كردند از اين جا باز در فرانس آمده قیام كرد ،اعظم 

علمای فرانس و اكمل مستعدان پیرس دوستی علامه را باعث فخر خود 

 .داشتند  نمی و در تعظیمش فروگذاشت روا  پنداشتند می

ناگاه يک تار از جانب ناصرالدين شاه قاجار به نامش   :ایران  سفر

چنانچه فی الفور جانب ايران روانه گشت . وصول گشت كه در ايران آيند 

اول دراصفهان رسیده و با ظل السلطان
۷
ظل السلطان خیلی . ملاقات كرد  

 از. سری درتعظیمش نگذاشت خیلی ملاطفت و معاطفت نموده، ك

اصفهان به راه راست در طهران رسید و شاه ايران از ملاقات و ديدارش 

خیلی خوش و خورسند گشت و بسیار تعريف نمود و به عهده وزيرحرب
۳
 

. مقرر كرد و  نیز وعده كرد كه عنقريب به عهدهء وزير اعظم خواهد رسید

                                                           
۷
پسر بزرگ ناصر الدين   ظل السلطان  همان  شهزاده سلطان مسعود میرزا  ( 

در   هجری خورشیدی ۷۳۳۸شاه قاجار  و از مدعیان  تاج و تخت در ايران بود كه در 

محل فرمانروايی  اصفهانهجری خورشیدی  در   ۷۳۹۱تولد يافت  و در سال  تبريز

د جمال الدين در راه سفر به اوا به كتابخوانی علاقه داشت و  سی.  اش در گذشت 

بعد از كشته شدن ناصر الدين شاه با وجود  . تهران چند روز در اصفهان مهمان او بود 

سال عمر  13اينكه بزرگترين پسر ناصر الدين شاه قاجار بود  و  هنگام مرگ پدر  

داشت ؛ اما به دلیل اينكه مادرش عفت السلطنه از جمله شاخدخت های قاجاری  مثل 

 . نبود ، از   سلطت محروم  شد( هـ خ  1522 – 1535) در مظفرالدين شاه  ما

در تاريخ رسمی ايران و منابع مكتوب  دوران قاجار ، اينجانب به منبعی بر (  ۳

نخورده ام كه صحت ادعای يادشده را ثابت سازد؛ يعنی اينكه سید جمال الدين 

يا ناصر الدين شاه قاجار برايش  افغانی، به حیث وزير حرب ايران مقرر شده باشد و

همچنان به نظر اينجانب وزير اول . وعده  داده باشد كه وزير اعظم ايران مقرر می گردد

 . بودن سید افغانی هم در عهد امیر محمد اعظم خان، ادعايی است غیر مستند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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م را خوب ملاحظه كرده چونكه علامه موصوف طبائع مختلف و طبقات انا

من و » و تواريخ مختلف ممالک عالم را به نظر غائر مطالعه كرده بود و از

سیاست سلطنت های دنیا باخبر بود و طرفه اين كه تقريرش دلپذير « عن

ازين  ،گفت گفت مدلل می و از فصاحت و بلا غت مملو بود و هرچه كه می

و مكرمت می ديدندش و جا تمام علماء و امرای ايران به نظر عظمت 

نامداران طهران به . پنداشتند  دوستی و موانستش را باعث افتخارخود می

يافتند  ها می كردند و از صحبت پراثرش فیض دروازه اش آمده استفاده می

همیشه در سراچه اش يک جم غفیر و انبوهی كثیر از اكابر و اعاظم . 

نه حالات و معاملات آگاه چون شاه كج  كلاه را از اين گو.  بودند   می

كردند در دل شاه شک و شبهه پیدا گشت و خیالش از جانب علامه متغیر 

گشت ، علامه نیز  از گوشه چشمش رسیده،  فوراً درخواست كرد كه از 

شاه اين . خواهم كه از ايران بیرون بروم  برای تبديل آب و هوا می

 .درخواست را  منظور كرد و علامه جانب روس رخ كرد

چون شهرت علامه قبل از ورودش در روس : سفر دوباره  ايران 

رسیده و منتشر گشته بود ، لهذا روسیان مردم شناس خاطر و مدارات 

.  علامه اول در ماسكو فرو گشت. علامه را تا قدری كه می توانستند كردند 

اعاظم و افاضل آنجا به طريقهء پسنديده به استقبال و تعظیم علامه 

بعد  از اينجا، جانب سنیت پیترس بورغ. آمدند
۷
كه  دارالسلطنت روس  

                                                           
، بزرگترين شهر جمهوری فدرال روسیه سن پترزبورگهدف  شهر  مشهور (   ۷

   .، يا همان پتروگراد يا لنین گراد سابقكو است بعد از مس
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در آنجا با همه مشاهیر و مدبرين روس ملاقات كرد و همگان . است برفت 

به تعريف و توصیف علامه رطب اللسان بودند، در اخبارات پیترس بورغ 

مضامینی طويل و پرمغز در باره وطن عزيز خود  افغانستان و ايران و تركی 

چنانچه تا مدت مديد در ممالک يورپ بر . س و انگلستان می نگاشت و رو

هنگامی كه . بود  اين مضامین چه می گويی ها و بحث و مباحثه جاری می

در پیرس يک نمايش بسیار كلان با تزک و احتشام قرار  1229درسنهء 

يافت، اتفاقاً در اينجا ملاقات علامه ما با شاه كج كلاه كه از پیرس جانب 

آمد در مونیخ  رمن میج
۷

كه دارالسلطنت بريا
۳
شاه . باشد، دست داد  

علامه اين را .  ايران علامه را مجبور كرد كه همراه شاه جانب ايران رود

هنوز در ايران آمده عرصه دراز .  منظور كرد و همچنان جانب ايران آمد

 نگذشته بود كه نزد علامه مجمع رؤسا و  امراء همچنان گرم گرديد كه

قبل ازين گرم شده بود  و لیكن اين كرت در دل شاه از جانب او هیچ گونه 

شک و شبهه راه نیافت، تعجب نیست كه سفر يوروپا از دل شاه ظنونات 

فاسده را دور كرده باشد، چنانچه اكثر در امور ملكی و انتظامی از علامهء 

                                                           
ايالت يا مونشن  از شهرهای مشهور آلمان  و مركز   (München)مونیخ (  ۷

 .  ی از شانزده ايالت جمهوری فدرال آلمان می باشديك  (Bayern) بايرن

می  Bavariaمی باشد كه در انگلیسی آن را  (Bayern) ايالت بايرن هدف (  ۳

آمده است و برخی « بافاريا»صلی عربی مقالهء جرجی زيدان گويند و در متن ا

نويسندگان در افغانستان اين نام را در آثار خويش به اشتباه درج كرده اند و برخی آن 

را جمهوری باوريا خوانده اند ، در حالی كه هدف از آن همانا  ايالت بايرن در جنوب  

 . آلمان است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86
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. واستخ گرفت و در وضع قوانین از او مدد می موصوف مشوره و صلاح می

اين اقتدار و احترام علامه را ديده در دل بسیاری از امراء و اراكین سلطنت 

خصوصاً در دل وزير اعظم آتش رشک و عناد مشتعل گرديد كه چرا 

يک روز وزير . علامهء موصوف نزد شاه اين قدر رسوخ و احترام دارد

ی درتنهائی به عرض شاه رسانید كه قوانینی كه سید جمال الدين افغان

برای مملكت ايران طرح داده است، در مفید بودنش شبهه نیست، لیكن 

اول اينكه اين قوانین مطابق حالت مملكت :  دو نقص در او مضمر است

نیست دوم اينكه از اجرای اين قوانین در اختیارات خداوند فرق پديدار 

 . خواهد گرديد و عنان اختیار حكومت به دست ديگر كسان خواهد رفت 

ل شاه، اين سخن  وزير، نشست و علامتش از چهره شاه، نمودار در د

علامه از  فراستی كه داشت از نظر شاه، دل شاه راخواند ، پس . گشت 

عرض كرد كه اگر حضور اجازه دهند كه در شاه عبدالعظیم كه چند كرور 

شاه اجازت داد و علامه آن را .  از طهران دور است سكونت اختیار كند

آن تمام امراء و سرداران ايران كه نخستین در مكانش فراهم  .قیام كرد 

شدند تا مدت بیست  گشته اند حالی درشاه عبدالعظیم آمده و يكجا می

داد   و بر آن  ماه، علامه ايشان را در اصلاح حكومت تحريص و ترغیب می

تمام خرابی هايی كه در آن وقت در سلطنت ايران پیدا شده بود، ايران را 

در اين اثنا، شهرت علامه ازيک طرف تا ديگر طرف در . ساخت  میمطلع 

اقطار ايران افتاده و همه ايرانیان را معلوم گشت كه علامه در اصلاح كردن 

سلطنت آمده است خیل خیل ايرانیان برای شنفتن تقرير پر زور و 

امراء و چه خواص ثنا خوان  آمدند و همه چه از علماء و چه از ملاقاتش می
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وقتی كه شاه كج كلاه اين معامله را ديد و . كردند    خود را ظاهر می او

شنید از جانب سلطنت و رعايا در دلش يک خوف و هیبت طاری شد، 

چنانچه يک دسته رساله كه از پانصد نفر تشكیل يافته بود، بدين غرض 

در آن وقت . گرفتار كنند، جانب شاه عبدالعظیم فرستاد  كه علامه را

نجور بود و بر فراش مرض افتاده ، سواران ايران از فراش مرض، علامه ر

علامه را گرفتاركرده در طهران آوردند و ازين جا، پنجاه نفر از سواران 

اين معامله . علامه را در سرحد به ممالک محروسه عثمانیه گسیل كردند 

.  دناگفته به شاه، پیروان و شاگردان علامه را خیلی ناپسند و غیرمانوس آم

ايشان آن قدر غوغا و ضوضا كردند كه شاه از زوال حكومت خود متفكر 

 .گشت و يقین كرد كه يک بلوای عمومی را سردوچارخواهیم گشت 

علامه سیدجمال الدين از ايران بدر شده  :سوم سفر انگلستان  بار

تا چند ماه در شهر بصره قیام كرد تا آنكه چاق و تندرست گشت و جانب 

وانه شد، اين مرتبه مردمان آدم شناس انگريزان از همه مرتبه انگلستان ر

ها خیلی تعظیم و تكريم علامه موصوف را به جا آوردند و درجلسه های 

كردند كه در امور ملكی و  كردند و التجا می ملكی و علمیش مدعو می

سیاسی كه باشد خیالات خود را  ظاهر كنند در جلسه های ملكی و بسا 

كرد و انگريزان را  مور ملكی و سیاسیات ايران تقرير میاوقات بابت ا

 .مشتعل میساخت كه شاه كج كلاه را  از تخت حكومت معزول كنند

علامه هنوز در انگلستان بود كه يک   :بار دوم سفر قسطنطنیه 

فرمان از  باب عالی به معرفت رستم پاشا سفیردولت عثمانیه  متعینه 
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اين بود كه سلطان المعظم مضمون فرمان. لندن نزدش رسید

۷
در  

علامه يک معذرت نامه  بدين .  خواهند قسطنطنیه با او ملاقات كردن  می

مضمون  نوشته فرستاد كه من در اصلاح وطن عزيز خود منهمک ام و 

شب و روز درين  ورطه مستغرق ، بنا بر اين از قدم بوسی اعلیحضرت 

فرستاده بسیار تشويقات لیكن سلطان المعظم يک فرمان ديگر .  معذورم

و ترغیبات داده كه هر طوری كه توانند در قسطنطنیه ضرور آيند، مجبوراً 

شوم ،  لیكن بعد از  جواب فرمان دومین را داد كه من حاضر خدمت می

ع  1295اين كرت سنهء. قدم بوسی فی الفور واپس راهی  خواهم شد

                                                           
سلطان عبد الحمید دوم است،  او پسر  هدف از  سلطان المعظم  همانا(  ۷

م تولد  گريد ، مادرش تیر  1215سلطان عبد المجید امپراتور عثمانی بود كه در سال 

م  خلیفه  يا فرمانروای 1231سلطان عبد الحمید  در . مژگان سلطان نام داشت 

سلمین و با لقب امیر المؤمنین و خلیفة الم.  كشور پهناور يا امپراتوری عثمانی گرديد 

همچنان خادم الحرمین الشريفین ،  با وجود استبداد ، دوران او ، دوران شگوفايی 

فرهنگی در تركیه به شمار می رود ، شمار زياد كتب در آن دوران اقبال چاپ يافت و 

در نشر مجلات ، روزنامه ها وجرايد دولتی و آزاد ، سهولت هايی ايجاد گرديد و حتی 

ان فارسی  نیز در  زمان او در استانبول به چاپ می رسید كه شماری از جرايد به زب

او خودش افزون بر  تركی با زبان های فارسی و .  يكی از آنها است« اختر»جريدهء 

هم چنان در همین دوران يهوديان و انگلیس ها در توطئه چینی بر .عربی نیز آشنا بود

مه را وا داشتند تا علم مخالفت ضد او فعالتر شدند و شريف حسین  فرمانروای مكه مكر

را در برابر او بیفرازد تا جهان عرب از تركیه عثمانی جدا شود  و او در مقابل،  خلیفة 

 1909اپريل  53سلطان عبد الحمید  سر انجام در . المسلمین گردد كه  چنین نشد

سلطان عبد . م از  سلطنت خلع گرديد و برادرش محمد  پنجم به سلطنت رسید 

 . م در حالت تبعید  وفات يافت 1912فبروی  10ید دوم  در الحم
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و نیز تمام علماء و اين بار سلطان المعظم . جانب قسطنطنیه روانه گشت 

پس .  وزراء تركی از اول مرتبه زياده دلجويی و اكرام و احترام ظاهر كردند

علامه اين خاطر و مدارات را يک شگون نیک پنداشته، اراده رفتن 

انگلستان را ترک كرد و يک معقول وظیفه را  ازجانب سلطان مالک 

شد  كه  سر می گرديد و به غايت عزت و  احترام  و آسايش روزگارش به

دفعتاً در گلوی مباركش سرطان نمودار شد، دكتوران خیلی عمل جراحی 

رفت   تا اينجای كه  و علاج و معالجه كردند، لیكن مرض ترقی كرده می

ماه مارچ  9حلقش ورمناک گرديده، راه آمد و شد نفس مسدودگشت و در

همراه .  ع از اين جهان فانی، به ملک جاويدانی رخت بر بست 1293سنه 

جنازه اش چنان هجوم و كثرت و ازدحام امراء و علماء وفضلاء  و چه از عام 

و چه از خاص بود كه از اندازه شماره بیرون بود
۷

، در قبرستان محلهء 

مشهور و معروف است  مدفون " شیخلر مزار لغی"كه  به نام « نشان تاش»

ر وفات حسرت هیچ كدام اخباری در يوروپا و ايشیا نبود كه ب. گرديد

آياتش افسوس ظاهر نكرده باشد و خود ذات همايون سلطان را حسرت و 

 .افسوس و يک كلفت المناک لاحق گرديد

رنگش مانند اهل حجاز  :حلیه علامه سیدجمال الدین 

گندمی، قد میانه، شانه كشاده، سر كلان، پیشانی وسیع، چشمانش كلان 

                                                           
و  مبه هجو" الهلال"منتشرهء  ماهنامهء  در متن اصلی عربی به قلم جرجی زيدان  (  ۷

 ف. شارتی صورت نگرفته استا، فضلاء و خاص و عام  و ءعلما وكثرت امراء 
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دن و مطالعه كردن كتاب را  و تیز مردمكش سیاه بود، مگر به وقت خوان

شود  كه به سبب كثرت مطالعه،  نزديک چشمان می آوردند، گمان می

با وجود اين، چشمک گاه استعمال .نظرش قدری كوتاه شده بود 

كرد،    رخسارش پر گوشت بود و  موی سرش زنجیره دار و پیچدار  نمی

 .نبود 

يک  طعام در شبا روز فقط :خوراک علامه سید جمال الدین

خورد ،  لیكن چای به كثرت  كرات و مرات  مرتبه و آنهم به غايت كم می

كم . داد  نوشید،  گويا كه كمی خوراكش را از چای معاوضه می می

در   .گیرند باشد  كه از دماغ محنت شاقه می خوراكی عادت اشخاصی می

، يعنی شكم « البطنة  تذهب الفطنة»زبان عرب يک ضرب المثل است كه  

سیگار را خیلی . ری، تیزی و چستی ذهن و طبیعت را می ربايد سی

كرد   داشت  وآن هم اعلی ترين ساخت يورپ را استعمال می دوست می

جانب سیگار اين قدر طبیعتش مايل و محاط بود كه بر خدمتگار اعتبار 

به وجه كثرت سیگاركشی و . نكرده به ذات خود از بازار خريده می آورد

 .كرد  ب بسیار كم خواب میچای نوشی در ش

در اواخر عمر بود و باش در دارالخلافه اختیار   :آخرین سکونتش  

كرد  اين قصر در محله  دريک قصر شاندار و قشنگ سكونت می.  كرد 

نشان طاش است كه ذات همايون سلطان المعظم مع تمام اثاثه و سامان 

و احتشام، عنايت  مرحمت فرموده بودند ، نیز يک عرابه دو اسپه با تزک

كرده بودند كه سوار شده گاهی گاهی در سیرگاه كوتكل كه به نام كاغذ 
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رفت  و از جانب باب عالی هفتاد و هفت پوند كه  خانه شهرت داشت، می

باشد ،  مبلغ يک هزار و يک صد و بیست و پنج روپیه كلدار انگريزی می

د  بلكه همیشه در ش از خانهء خود بسیار كم بیرون می. يافت مشاهره می

 .خانه می ماند 

هنگام ملاقات همراه هر كس به خنده   :اخلاق وعاداتش 

آمد؛ در حفظ آداب مجلس دست گاه  پیشانی و خوش اخلاقی پیش می

كرد به يک طرز خاص و  خوبی داشت، هر شخص كه با او گفتگو می

پیرايهء عجیب جانب او متوجه می گشت با هر طبقهء انام و مختلف 

مراتب مردمان راه و رسم داشت، به وقت آمدن هركسی كه باشد تا ال

رفت   و نیز  به وقت  كفش كن برای استقبال و خیر مقدم برخاسته می

اگر  با مردمان صاحب جاه و . آمد   رخصت همراه هركس تا كفشكن می

آمد  هرگز نه  بود  و مرد غريب كم مايه بی رتبه می ذی منصب نشسته می

ديد ،  گردانید  و  نه به بی تفاوتی و حقارت آمیز  نگاه او را می یاز او رو م

زبانش خیلی . بود  بلكه امیر و غريب ، شريف و وضیع به نزدش يكسان می

بود  به  هر مسئله كه می.  فصیح و تقريرش بسیار بلیغ و ملیح بود 

اگر كدام مضمونش به فهم . ساخت   وضاحت و لیاقت بحث كرده طی می

كرد  كه نادان  ی رسید از سر نو چنان دلچسپ و بی تكان بیان میكس نم

با مردمان عام به زبان عام و با خاصان به . فهمید  ترين مردمان هم می

علامه اين چنین اديب  و حكیم يک ذاتی بود . كرد  زبان خاص تكلم می

. كه از ممالک مشرق تا حال كس مانند او نه ديده شده است و نه شنیده 
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هر روز صد ها نفر . كرد  ح و بذله گويی و لطیفه پیمايی بسیار كم میمزا

آمدند ، مگر با هركسی يک مضمون نو در میان آورده بحث  نزدش می

آمد  به غیر خوف و خطر با  بر هر معامله يا مسأله كه پیش می. كرد می

. داد ،  به قول خود راست ترين و صادق ترين مردمان بود  آزادی رأی می

اين . ف عصمت و عفت گاهی  هیچ حركتی از او صادر و سرزد نشده خلا

قدر مستقل مزاج و بی ترس و بیم بود كه اگر جانب مقتل برای قتل 

رفت   كه  برد ، چنان با اطمینان و دل جمعی می كسی او را  می ،وكشتن

جانب . رود  گويا يک مرد بهادر و شجاع برای فتح وگشود قلعه دشمن می

اين چنین فیاض و دست گشاد  بود كه . لت هیچ رغبت نداشت مال و دو

اسحاق . ترسید  دانست  و نه از تنگدستی و افلاس می دولت اندوختن نمی

بیک
۷
كند  كه وقتی كه  كه يک اديب مشهور و معروف است بیان می 

                                                           
م در  يک ۷۸۵۱اديب اسحاق ، نويسنده  و اديب بزرگ شامی كه در سال (  ۷

 ۳۳خانوادهء ارمنی  در دمشق تولد يافت و در لبنان به  تحصیل علوم پرداخت و در 

م به قاهره آمد و  به جمع شاگردان سید جمال الدين پیوست و  ۷۸۱۱سالگی در سال 

م در اسكندريه و  ۷۸۱۱را در سال « مصر» به تشويق سید جمال الدين افغانی جريدهء 

اديب اسحاق از شاعران انقلابی است  كه بعد .  را تاسیس كرد « التجارة»بعدا جريدهء 

از تبعید سید جمال الدين او هم از مصر اخراج گرديد و رهسپار فرانسه شد و در آنجا 

م تاسیس كرد ؛ اما در  پاريس بیشتر  ۷۸۱۹را  در اواخر سال « مصرالقاهرة»جريدهء 

سال عمر داشت، در سال  ۳۹حالی كه ماندگار نگرديد و دوباره به  لبنان برگشت  ودر 

است «  مرواريدها» يعنی « الدرر» او كتاب  از آثار باقی مانده از. م وفات يافت  ۷۸۸۵

كه مجموعه ايست از سروده ها و  نبشته های او كه توسط دوستانش بعد از وفاتش 

 . گردآوری و چاپ گرديده است
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علامه را از مصر فرار كردند، به دست خالی در سويز آمد، در آن وقت يک 

از اتفاقات زمانه يک سفیر ايران در آنجا آمده بود و . داشتحبه و خرمهره ن

همراه  سفیر چند تاجران ايرانی هم بودند، اين سوداگران اول به طور 

خواستند كه بدهند،  پیشكش و بعد به طور قرض حسنه نقدی بسیار می

علامه گفت كه روپیه خود را نزد خودتان بداريد چرا كه به نسبت من ، 

رود  شكار خود را  ين مال محتاجید،  شیر هرجا كه میشما خود به ا

كردند ،  كسانی كه به ملايمیت و ملاطفت با علامه سلوک می. گیرد  می

كردند و كسانی كه به درشتی و  علامه نیز بهتر و عالیتر از اين سلوک می

كردند ، علامه نیز مانند يک شیر ژيان و غضبناک با  زشتی سلوک می

 .كرد  رد  وگاهی پیش ادنی ترين مردمان سرخم میك ايشان سلوک می

علامه اين قدر نكته رس و   :لیاقت علمی و ذهانت علامه 

برامد    او بر همه سخن  ذهین بود كه اگر از دهان كسی نصف سخن می

. كرد  رسید    و در امور عقلی و ذهنی به طرز عجیب و غريب بحث می می

با از الفاظ تیار كردن حصه علامه بود برای امور عقلی و ذهنی يک لباس زي

و بس نسبتاً به هر مضمونی كه بحث می راند يقین می گشت كه به جز 

. جمال الدين كسی ديگر را خدا نآفريده است كه برين مضمون بحث كند

هر مسأله و مضمونی كه پیشش می آوردند ، اين چنین بحث وگفتگو 

قت بحث هیچ  پهلوی كرد  كه گويا بازی دست چپ اوست و به و می

كرد  و  استدلالش چنان دلپذير و خوش اسلوب  مسأله را  ترک نمی

بود كه حاضرين به جز سرتسلیم خم كردن، چیزی ديگر نمی  می
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درعرصه سه ماه اينقدر . قوت حافظه اش خیلی مضبوط بود . توانستند 

زبان فرانس به غیر استاد آموخت كه به خوبی در آن نوشت و خواند 

البته در . كرد  و هزارها  الفاظ فرانسه در اين عرصه او را از بر شد   می

آموختن الف بای  فرانسه دو روز صرف كرد كه يک شخص اجنبی او را 

به زبان فارسی، افغانی،  عربی، تركی و فرانسیسی مهارت . آموخته بود 

.  از زبان انگريزی نیز قدری واقف گشته بود. كمال و دستگاه وافر داشت 

مطالعه كتب بسیاری كرد، از اين سبب دائره معلوماتش وسیعتر بود،  در 

علوم عقلی و نقلی و علی الخصوص در فلسفه و تاريخ اسلام استاد كامل 

 .بود 

بهترين و اعلی مقصد و علت  :مقصد زندگی علامه چه بود 

غائیهء زندگی علامه اين بود كه در مختلف فرقه ها و طبقات اسلام روح 

فاق و اتحاد را پف كند  و بر يک نقطه قومی ايشان را جمع كند و تمام ات

محور تمام سعی جد و .  سلطنت های اسلامیه را در يک زنجیر بیاويزد 

در اين خیال چنان مستغرق و . جهد علامه صرف همین يک مسأله بود 

محو شده بود كه تا آخر عمر، شادی نكرد و نه حرفت و صنعت آموخت  

جلب معاشش شود، به جز يک كتاب در رد نیچريان، ديگر  كه باعث

. تصنیف و تألیف پس سر نگذاشت 
۷
سببش اين بود كه به خیال خود  

                                                           
الآثار » اهی  تحت عنوان مجموعه آثار سید را استاد سید هادی خسرو ش(  ۷

صفحه و دكتور  3000شامل آثار فارسی و عربی ، در شش جزء و در بیش از «  الكاملة

صفحه تحت عنوان  5000محمد عماره آثار  عربی  سید را در چار جلد  و در حدود 

 فاضل . گرد آورده اند«  الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانی»
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با اين همه در قالب شاگردان . غرق شده از تألیف و تصنیف بی خبر گشت 

خود چنان روح يک جهتی و همطوری انداخت كه به سببش همتهای 

مشرق بسیار افاده و .ان جاری و ساری گرديد ايشان اعلی و بالا و قلم ايش

استفاده تحرير از ايشان حاصل كرده است و نیز آينده از ايشان را رجاء و 

 . شود توقع بسیار كرده می

   

*** 

المترجم از زبان عربی به زبان فارسی كمترين سلطان محمد كابلی حالا مقیم 

ممالک ) يوپی   -فرخ آباد   شهر فرخ آباد و مدرس عربی و فارسی مشن های اسكول

 ع        1912جنوری سنه  10هندوستان محرره ( متحده 

*** 

 

 سراج الأخبار افغانیه{ تذکر  محمود طرزی در}
 

كنیم  كه  اين مكتوب قبل  از يک سال  به ما رسیده بود ، افسوس می

در بین اوراق وارده در يک گوشهء اداره، پنهان مانده بود، اگرچه در باب 

اصل و نسب سید مشار إلیه مرحوم، بعضی روايات مختلفه به وقوع آمده 

است ؛ ولی چون خود جناب استاد، در يكی از تألیفات خود، ترجمهء 

احوال وسوانح عمری خود را به همین ترتیبی كه فاضل  دانش اسلوب 

« كنر»نوشته در قید تحرير آورده اند و مولد خود را اسعد آباد از مضافات 
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نستان نشان داده اندافغا

۷
«  سید جمال الدين افغانی» و در تمام عالم به  

باشند ، در افغانی الأصل و النسل بودن شان ، هیچ  مشهور و معروف  می

سراج الأخبار افغانیه ، به جناب  فاضل هم وطن . شک و شبهه ای نیست

ايفای شكرگزاری رالازم می داند « سلطان محمد خان كابلی» عزيز خود 

كه صحايف آن را به ترجمهء احوال همچنین يک ذات حكمت سمات 

در اين خصوص إن شاء الله تعالی در آينده، . وطن مقدس ما تزيین نمودند

چیزی كه خود سراج الأخبار هم خبر دارد، علاوهء معلومات نموده ، عرض 

 . فقط. انظار قارئین كرام كرده خواهد شد

 
 

*** 

 

 

 

                                                           
طرزی همان مقدمهء مهمی باشد كه شاگرد رشید  شايد هدف علامه محمود(  ۷

و مصری سید جمال الدين افغانی، يعنی شیخ محمد عبده در زمان  حیات  استاد خود 

م  به زبان عربی نگاشته و آن  1221، در سال « الرد علی الدهريین»بر ترجمه نیچريه 

ر آن در را به چاپ دسانده است  و جرجی زيدان حین نگارش بیوگرافی سید و نش

م  از آن بهره برده است ؛ اما كتابی كه خود سید 1293به تاريخ اول اپريل « الهلال»

افغانی  در ديباچهء آن ترجمهء احوال و سوانح عمری خود را  تحرير كرده باشد ، به 

نظر من نرسیده است وگمان هم ندارم كه  اين ادعا درست باشد؛ اما به يقین آنچه  

 فاضل . ده نگاشته،  مورد تايید  سید افغانی بوده است شاگردش شیخ محمد عب
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 ( تانسلسله مشاهیر افغانس)

 علاوهء معلومات

 بر ترجمهء احوال السید جمال الدین افغانی 
 

سراج الأخبار افغانیه، سوانح عمری علامهء  ۱سال  ۲در شماره 

را از قلم يک فاضل هموطن ( السید جمال الدين افغانی ) مشهور شرق 

عزيز خود، درج صحیفهء افتخارنموده در آخر وعده كرده بوديم كه در 

چیزی كه خود سراج الأخبار افغانیه هم در اين خصوص  شمارهء آينده

اين است كه بر . خبر دارد ، آن را نیز عرض انظار قارئین كرام خواهد نمود 

گويم  كه خود اين مدير و سرمحرر  ايفای وعده خود مسارعت ورزيده می

يكی : عاجز با جناب سید مشارإلیه به دو واسطه معارفه و شناسايی دارم 

شنیده  كی بود » ، ديگری ديده گی اما شنیده گی  مرا نیز شنید گی 

چون كه درجهء وثوق و اعتبار آن شنیدگی به ! نبايد انگاشت « مانند ديده

 .درجه ديده گی موثوق و معتبر است 

اگر بگويم كه اين عاجز، نام جناب علامه را از هنگامی كه خواندن و 

ام، هیچ مبالغه نخواهد بود؛  نوشتن فارسی را آموخته ام وِرد زبان كرده

زيرا بر همه گان معلوم است كه كتاب های قرائت ابتدائی وطن عزيزما 

كند  ، همچنان كتاب های صنف منتهی آن نیز با  چنانچه از اشعار آغاز می
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ذوات با بركاتی كه اين بنده عاصی را به كنیه . يابد  اشعار انجام می

سبت محمود را به طرزی از جهت شناسند  ، البته ن می« محمود طرزی»

محمود طرزی كه گفته شود . پدری و فرزندی استدراک فرموده باشند 

مراد است كه در نظر ارباب عرفان ظاهر و آشكار «  محمود ابن طرزی»

اما اين را هم عرض كنیم كه اين جرأت وگستاخی عاجزانه  بر . است 

لا مسمای خود را با اتخاذ نمودن اين عنوان بلند مكان كه نسبت اسم ب

تخلص ادبی آن بزرگوار عرفان شیم توأم نمايم، الحق كه يک جرأت 

دو برادر بزرگوار معظم و مكرم ! شود   لاأبالیانهء احترام شكنانه شمرده می

هیچگاه اين   -طول الله عمرهم -حقیر كه الحمد لله برحیات هستند  

مرحوم بزرگوار را با  عنوان را، يعنی تخلص خاص ادبی و شعری والد ماجد

غلام »زيرا اسم اصلی آن بزرگوار مرحوم . نام خودشان يكجا نكرده اند 

«محمد خان
۷
بوده است ، اماچون به سن « سردار»؛ عنوان رسمی شان  

                                                           
برادر امیر دوست )غلام محمد خان طرزی پسر سردار رحمدل خان سردار(   

سردار رحمدل خان پس از تسلط برادرش . پسر پاينده محمد خان است( محمد خان

ن م در ايرا1229امیر دوست محمد خان بر قندهار، رهسپار ايران گرديد ودر سال 

غلام محمد خان طرزی در دربار كاكايش امیر دوست محمد خان خدمت . وفات يافت

را كسب نمود، اما در زمان سلطنت عبدالرحمن " ارجمند دانشمند"میكرد و لقب 

خان به هندوستان تبعید گرديد، سپس به بغداد و از آنجا به استانبول رفت و سرانجام 

ديوان .  م در دمشق وفات يافت1900سال  در دمشق رحل اقامت افگند و بالاخره در

در كراچی به چاپ " ديوان طرزی افغان"اشعارش را پسرش محمود طرزی بنام 

ديوان ياد شده  را  يكی از نوادگان سردار غلام محمد طرزی يعنی آقای .  رسانده است
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جوانی در قندهار، اول بار يک طرز جديدی در شعر گرفتند ، و در ادبیات 

. تخلص فرمودند« طرزی» درشعر  به . يک توغل و اشتغال  تامی  ورزيدند 

پس چگونه جرأت و گستاخیست كه تخلص خاص شعری حضرت 

نه اسم اصلی آن را كه نسبت ابوت و بنوت را در برگیرد ، با نام  را «  طرزی»

 .نويسد  می« محمود طرزی »خود يكجا كرده، خود را 

شود  كه  بلی، درحقیقت امر ، اين يک چنان جرأت شمرده می

گیرد؛   ولی در اين مسأله اين حقیر سراسر  م در بر میجنايت سرقت را ه

حق به دست است ؛ زيرا اين يک لقب و عنوانی است كه از طرف خود آن 

هری  قبله گاه معظم به اين فرزند احقر شان عطا فرموده شده است ، و در مُ

با امر خود حک كرده اند و به اين عبد احقر خود، هديه عطا كرده 

تحرير فرموده اند و در اكثر تحريرات و مكاتبات " زی محمود طر"بودند

خطاب نموده «  محمود طرزی »عالی خودشان اين فرزند احقر خود را  

اند، و گرنه بر چنین گستاخی گاهی جرأت نمی ورزيدم، اگر چه در اثبات 

چرا كه مفقود . توانم   مدعا ، مهُر و مكتوب های مذكور را ابراز كرده نمی

ک چند فرد از اشعار آبدار مبارک شان كه در تاريخ اتمام يک اما ي. است

مجموعه اشعاری كه از كلام های استادان جمع كرده بودم،  انشاد فرموده 

                                                                                                                     

و  دكتور ننگیالی  طرزی ديپلومات پیشین و  سفیر سابق افغانستان  در پاكستان ، هند

هجری خورشیدی، در تهران  1321سويس ، نیز  در قطع و صحافت اعلا  در سال 

 فاضل. تجديد چاپ كرده است
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آورم  تا عذر اين جرأت و گستاخی مرا  استشهاداً  در قید تحرير می ،اند

 :بعضی از معترضین بپذيرند ، و آن اينست 

 (تاريخ مجموعه صنايع ) 

 سخنهای مرغوب محمود بنوشت    (محمود طرزی ) ونكه برداشت قلم چ

 ز بس شوق است زود همزود بنوشت       چنین كاركان بود بسیار مشكل

 به وقت خوش و سال مسعود بنوشت        به باغ خسنجی و ملک كراچی

 به تعمیه اين حرف مقصود بنوشت     (طرزی ) به تاريخ اتمام اوكلک 

 چه مجموعهء خوب محمود بنوشت       ازو دور افگنرا ( ورقهای بد)

                                                                                            1300                     

 [ 32ازكلیات حضرت طرزی منطبعه كراچی قسم قصايد و قطعات صحیفهء ]

چه ؟ ما منتظر شنیدن علاوهء  اين: قارئین كرام ما خواهند گفت 

بوديم  و آقای محرر " السید جمال الدين" معلومات در باب احوال علامه 

، من ترجمهء حال خود !نی نی. به نوشتن ترجمهء احوال خود آغاز نمود 

به همینقدر نوشته از اين سبب مجبورشدم كه چون گفتم . را نمی نويسم 

سی، نام جناب علامه را ورِد زبان از وقت آموختن و خواندن و نوشتن فار

( حضرت طرزی صاحب)داشته ام و آن از  اين است كه والد ماجد مغفورم  

يک قصیده هديه غرايی درحق سید مشار إلیه انشادفرموده دركلیات 

و چون درجهء خوانايی حقیر . اشعار چون آب حیات شان مسطور است 

هجری بوده  1593نه به درجه كلیات خوانی رسید كه آنهم تقريباً س

خواندم  و درگنجینهء دماغ اشعار آن را جا  باشد، اول كلیاتی كه می

بلی ، يک شاعر زاده، اول شعری كه . دادم،  كلیات حضرت طرزی بود  می

از بر كند ، به جز شعر پدر كدام شعر تر خواهد بود ؟ بلی ، بلبل در آشیانه 
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عر زاده گلزار شمرده نی، بلكه هنوز چون درمشیمهء بیضه باشد ،شا

انصاف فرمائید  آيا اين شعر از چنان شعر هايی نیست كه يک !  شود   می

 :بشنويد ! نوع هوس شعر و شاعری آن را  نخواند و از بر نكند ؟

قصیده در مدح سیدجمال الدين كه از روم ) 
۷
 ( آمده بود 

 (تعريف نسیم صبحدم ) 

 نسیم صبح درگلشن وزيد از جانب صحرا

 آمیز و عنبربیز و روح انگیز و جان افزا عبیر

 طراوت بخش روی گل  پريشان از بوی گل

 موافق همچو خوی گل به طبع  مردم دانا

 ازو طبع چمن تازه وزو بر روی گل غازه

 ازو درگلشن آوازه، وزو  در بوستان غوغا

 به سوری رنگ و آب از وی، به سنبل پیچ و تاب از وی

 چشم نرگس شهلا شده سرمست خواب از وی، دو

 (گريز به مدح ) 

 به جسم لاله نعمان چنان از لطف بخشد جان

 كه بر طبع خردمندان كلام نغز مولانا

 نام آور سخن فهم سخن پرور(جمال الدين )

                                                           
گويند  و رومی تمام  دراصطلاح ملک ما، ممالک تركیه عثمانیه رامی« روم»(  ۷

حال آنكه درممالک عثمانی لفظ روم تنها بر . گويند   مسلمان های آن سرزمین را  می

 سراج الأخبار. شود  ، نه برمسلمان آن سرزمین اطلاق می مردم نصارای
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 خردمند، هنر گستر، فلک قدر ملک  سیما 

 تويی عارف، تويی كامل.تويی عالم، تويی عامل 

 تويی دانا تويی فاضل، تويی باذل ، تويی عاقل،

 فصاحت را تو سحبانی ، بلاغت را تو حسانی

 عرب را شیره جانی ، عجم را ديدهء بینا

 تويی كشف نكوكاری ، تويی برهان دينداری

 تويی فرهنگ هشیاری ، تويی قاموس استغنا

 نه ماه روم و شامستی كه خورشید تمامستی

 قبول خاص و عامستی به جابلقا و جابلسا

 ، هزاران مرحبا گويدثنا گويد(طرزی)ترا 

 به صدق دل دعا گويد،  چه در سرا، چه در ضرا

ازكلیات حضرت طرزی مطبوعهء كراچی ازقسم قصايد : الی آخره ]

، دركلیات مطبوع، اگر چه سیدجلال الدين نوشته شده، اما  31صحیفهء 

 .[دراصل سیدجمال الدين است 

شعر چون درُ اين است كه به خواندن باربار ، و شنیدن بسیار اين 

شهوار كه از ايام صباوت در محفظهء دماغ حفظ شده آمده است، نام 

 .جناب علامه درحسیات عاجزانه  محكوک و منقوش شده مانده است

علاوهء معلومات عاجزانه درحق سیدمرحوم بر شنیدگی و ديدگی 

منحصر است كه از اين شنیدن و ديدن ما بعضی مسئله های عجیب و 

در « الهلال»ی در سوانح عمری حضرت سید كه جريدهء اسرار های غريب

مصر آن را به زبان عربی نشر كرده و سلطان محمدخان كابلی آن را به 
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مثلاً چون يكی يكبار . فارسی ترجمه كرده، علاوه كردن لازم می آيد 

مشهور « سید جمال الدين رومی»بگويیم كه جناب سید در افغانستان به 

، آيا سراسر مسأله را « سید جمال الدين افغانی »ه  و معروف بوده است ، ن

درحالی  كه در مصر ! دهد  ؟ چسان نمی دهد  يک تبدل نا گهانی نمی

شام، قسطنطنیه ، هند ، حجاز ، اوروپا  به سید جمال الدين افغانی شهرت 

داشته باشد ، و خود افغانها تنها يک چند سالی آن را ديده باشند ، و آن 

ديده و شناخته باشند ، و سید «  سید جمال الدين رومی» هم به عنوان

رومی گفته، مدحیه ها درحق او سروده باشند ، آيا غريب يک واقعه 

شود ؟ شنیدنی های من عبارت از بعضی فقراتیست كه در  شمرده نمی

حق حضرت علامه، از زبان والد بزرگوار مرحومم حضرت طرزی صاحب و 

م و برادر بزرگوارم خازن الكتب صاحب استاد مرحومم ملا محمد اكر

امیر محمد " فرمودند  كه در زمان سلطنت اعلیحضرت  می: شنیده بودم 

مرحوم يكی از اجلهء علمای روم از راه كراچی اول به قندهار " اعظم خان

و باز به كابل آمده بود كه در علوم نقلیه و عقلیه صاحب يد طولا و 

ی و قیافتش به زیَ و قیافت علمای روم زَ.درحكمت و فلسفه بی همتا بود 

بود، يک خدمتگار بگويم يا شاگرد بگويم هم داشت كه عرب مصری بود ، 

. گفت علامه به زبان عربی با او سخن می. و بسیار با تربیه و آداب بود

كرد   گفت ازخوبی ها و عظمت و شوكت دولت روم بیان می هرچه كه می

آشنايی و .م و فنون يک دفینهء توانگری بود به بسی اديان باخبر ، و از علو

رفاقت بسیار صمیمی در بین حضرت پدر و سید مشار إلیه به هم رسیده 
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اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان نیز گرويده فضل وكمالات علامه . بود

بعد از انقراض حكومت امیر .داشت   گرديده، مقامش را خیلی محترم می

كابل  اعلیحضرت امیرشیرعلی خان از محمد اعظم خان و استقرارحكومت

 .به راه پشاور عازم ديار هندستان گرديد

علاوه معلومات شنیدگی ما درحق علامه سیدجمال الدين همین 

 1300بودكه از زبان والد مرحوم بزرگوار خود در كابل پیش از سنه 

در اين قدر معلومات ما با معلوماتی كه در . شنیده و حفظ كرده ام 

اما چیزی كه .حوال سید ذكر شده، چندان اختلافی نیست ترجمهء ا

شايان دقت و جالب نظر اهمیت است اين است كه جناب علامهء مرحوم 

بود ه و در بلاد روم سیدجمال الدين  در افغانستان سید جمال الدين رومی

عجبتر اينكه ايرانیانش سید جمال الدين اسعدآبادی ! افغانی شده است 

 !...د شناسن همدانی می

اين معلومات زبانی كه از زبان مبارک حضرت طرزی صاحب مرحوم 

درخصوص احوال حضرت سید شنیده ام از روايات موثوقه تاريخیه افغانیه 

زيرا به رأی العین ديده و به گوش خود از زبان شان . شود   شمرده می

در باب احوال بیشتر از زمان . شنیده و به من حكايه فرموده است 

اعلیحضرت امیر محمداعظم خان سید مشار إلیه، هیچگونه  حكومت

البته هرآنچه در ترجمهء احوال شان ازجريدهء . معلوماتی ازخود ندارند 

مذكور گرديد، همچنان ( 3)عربی ترجمه شده و در شمارهء « الهلال»

اما اينكه در افغانستان به زمان اعلیحضرت امیر محمد اعظم . خواهد بود

بود ه اند ، و همین قصیده را كه  و به شهرت و عنوان رومیخان آمده اند 
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چند فرد آن در بالا مسطور گرديد،حضرت طرزی در مدح خود سید انشاد 

قصیده فوق به اين بیت  در. فرموده اند نیز به قدر ذره،  شبهه  نبايد كرد 

 .بود ن سید را تلمیح فرموده اند رومی"  الخ ... نه ماه روم وشامستی " كه 

حال آنكه در قصیدهء ديگری كه بنا بر تشويق و ترغیب حضرت سید مشار 

 «عبدالعزيزخان»حضرت طرزی در مدح اعلیحضرت سلطان  إلیه،
۷
 

مرحوم انشاد فرموده اند ، از بعضی بیت های آن كه احوال سید را تصوير 

 !بود ن مشارإلیه، عیان می آيد كند  صريحتر و واضحتر رومی می

قصیدهء مذكور را نیز استشهاداً  از قرار ذيل بعضی بیت های 

 قصیده در مدح سلطان عبدالعزيز خان مرحوم            : نگارم  می

 به فرمودهء سیدجمال الدين رومی

 (طلوعیه)

 رايت رومی روز گشت ز مشرق عیان

 زنگی دجال شب رفت سوی قیروان

                                                           
م  در استابول  1930پسر سلطان محمود دوم  متولد سال  سلطان عبدالعزيز(   

میلادی  با او   ۷۸۱۷است كه  كه بعد از مرگ برادرش سلطان عبد المجید،  در سال 

در اين . رت گرفت در مسجد  ابو ايوب انصاری واقع استانبول ،  به خلافت بیعت صو

سال امیر دوست محمد خان در افغانستان فرمانروايی داشت ، همچنان امیر شیر علی 

خان ، امیر محمد افضل خان و امیر محمد اعظم خان ، امیران افغانستان با  او معاصر 

بودند و در سفر سید جمال الدين افغانی به كابل ، دوران سلطنت  سلطان عبد العزيز  

میلادی از  ۷۸۱۱می ۲۳اين سلطان  سرانجام به تاريخ . نوری عثمانی بوددر امپرات

سلطنت خلع گرديد كه بعد از او برای يک دورهء كوتاه سلطان مراد، سپس سلطان 

 .عبد الحمید دوم ، خلیفهء  تركیه عثمانی گريد
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 قیصر رومی كلاه ساخت فلک تكیه گاه

 ظرها نهانهندی انجم سپاه شد ز ن

 مشعلهء آفتاب تاكه برافروخت صبح

 گشت ز انجم تهی انجمن كهكشان

 صوفی صبح  از صفا با رخ چون آفتاب

 بر نماز سحر شد به فلک ورِد خوان

 بهرصبوحی صبح ديده شد از خواب ناز

 از چمن آمد به گوش چهچههء بلبلان

 (ازجای گريز به حكايه) 

 دوش پی مدح تو از مدد فكر تیز

 به انديشه طی منزل  هفت آسمانكرده 

 گشته به انديشه غرق همچو گهر تا به فرق

 خالی ز اغراق و زرق، عاری ز تهمت بیان

 من به چنین بحر ژرف  بی سخن و صوت وحرف

 كامدم از در درون دلبر شیرين زبان

 سید عالی نسب ، عالم علم و ادب

 گاه بیانش رطب ريخته ازلب دهان

 ومی  به بربرد يمانی به سر جبه ر

 ازهمه اديان خبر، حرفرس نكته دان

 تويی( طرزی افغان) آمد و بنشست وگفت 

 خیز و بیا شعر نغز پیش من از بر بخوان
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 چند به مدح خسان طبع تو ريزد گهر

 در صفت شاه ما، صنعت خود كن عیان

 از ره عجز و نیاز رفتم وگفتم به چشم

 آنچه توگويی مرانیست تمرد در آن

 (يز به مدحازجای گر) 

 چند بجانم كشی تیغ برون از نیام

 "به تقسیم من صلح كنی با ددان چند" 

 بگذر از اين جور و ظلم ای با ستم خوی گیر

 ورنه به سلطان برم شكوهء اين  داستان

 پادشهی جم نشان قیصر خسرو غلام

 كو شده سلطان به ارث برهمه اسلامیان

 برده به بازوی زور ، تخت ز بهرام گور

 ده به شمشیر تیز تاج سر اردوانبر

 ای چون وجودت بود نام شريفت عزيز

 گرچه وجود ترا نیست مثال و نشان

 آمده از نام تو رونق ايمان و دين

 آمده از جام تو تازه رخ رومیان

 گرچه سكندر كشید بر رخ ياجوج سر

 تیغ كجت سد كشد گرد به گرد جهان

 [ 33صحیفهء  ازكلیات حضرت طرزی قسم قصايد! الی اخره ]
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ازين . معلومات قسم شنیدنی ما همین قدر بودكه عرض شد

شود كه اين سفر  معلومات به همین قدر يک نتیجه دسترس می

. افغانستان سید مرحوم، بعد از سفر اول استانبول شان به وقوع آمده باشد

حالا بیايم بر معلومات قسم ديدنی خويش كه اهمیت و موقعیت آن، 

است ، و آن عبارت از ملاقات و صحبت و استفاده و استفاضه خیلی افزونتر 

ايست كه مدت شش هفتماه يک عمر بسیار با فیض را در استانبول به 

 .حضور آن بحر زخار علم  و عرفان به سرآورده ام 

هجری بود كه در اوراق حوادث تشريف آوردن  1311غالباً سنه 

در آن اوقات در شام . سیدجمال الدين افغانی به استانبول ديده شد 

علامه همان .حضرت پدر به تحقیقات ابتداء كردند . سكونت داشتیم 

اين را هم دانستند كه تذكار . علامه بود كه در افغانستان ديده شده بود

از آنرو اين فرزند احقر خودشان را با تنبیهات و . ماضی مصلحتاً لزوم ندارد

به همراه يک مكتوب بسیار  سفارشات لازمه و نصايح  و وصايای واجبه

اديبانه و حكیمانه محض به نیت استفاده از فیوضات علمی آن  حكیم 

مدت هفت ماه در . شام اعزام فرمودند  فرزانه، به سوی استانبول از

علی . اقامت نمودم« بشكطاش»در محلهء « عقارات همايونی»مسافرخانه 

نام  « نشانطاش»ر الاكثر هر روزه در محفل عرفان منزل حضرت سیدكه د

 .نمودم  موقع قريب اقامتگاه بود، اثبات وجود می

علامه مشارإلیه يک معدن عرفان بود ، هركس به قدر استعداد آلات 

و ادوات حواس دماغیه خود از آن معدن به استخراج فضايل كامیاب 

اين هفت ماهه مصاحبت ، به قدر هفتاد ساله سیاحت را در بر . آمد  می
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حث علمیه حكمیه فلسفیه سیاسیه اجتماعیه و غیره  كه هر مبا. دارد 

يافت  ، هر جمله و هر  روزه در محفل بزم حضور آن علامه دهر، جريان می

عباره آن كتاب هايی  و رساله هايی تحرير به كار دارد كه در اينجا تذكار 

تنها درخصوص بیان كردن علاوه . اخبار ماست ءبیانات آن، خارج حوصله

ت در بعضی نقاط سوانح  عمر شان كه در اواخر عمرشان در معلوما

استانبول در پیش چشم خود من جريان يافته  و در اصل ترجمهء حال 

اخبار ما،  3آن در شمارهء  ءنوشته و ترجمه« الهلال» شان كه جريدهء 

 : ورزيم   درج شده ، از آن چیزها، بحثی در میان نیامده كوشش می

 اب اصل و نسبعلاوهء معلومات در ب

 علامه سیدجمال الدین
خاندان جلیل الشأن سادات كنر كه نسب مبارک شان به صحت  

مثبوت است بالفعل در كنر و دارالسطنه معزز محترم معروف مشهور 

البته سراج الاخبار افغانیه را مطالعه كرده هرگاه در آن سلسله . باشد   می

موجود باشد ، خدمتاً « نسیدجمال الدي»و پسرشان « سید صفدر»مباركه 

للانسانیه، به يک دو كلمه معلومات تحريری ما را رهین لطف خود 

اما چیزی كه خود من در اين خصوص از زبان مبارک خود . خواهند فرمود

 :جناب علامه شنیده ام  از قرار ذيل است

روزی بودكه بسیاری از ارباب دانش در دالان بزرگ خانهء اقامتگاه 

. در آن روز جناب علامه يک قدری آتشین مزاج بود. د سید جمع بودن

شخصی از حاضرين از بعضی اختلافاتی كه ارباب جرايد و نامه نگاران در 
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باب كه و كجايی بودن علامه در میان آورده بودند، باب مباحثه را باز 

به راستی كه از بازشدن اين بحث به دل مسرور شدم كه شايد . نمود

ی بگويند تا اين شبهه كه دل مرا نیز همیشه در جناب علامه يک چیز

داشت  رفع و زايل شود، اما هزار افسوس كه اين آرزويم به  خلجان می

رايگان رفت؛ زيرا از زبان مبارک جناب علامه  اين چنین يک سخنی 

نی ، بلكه مسأله را سراسر در . نشنیدم كه رفع اختلاف و شبهه نمايد 

افغانی مرا افغانی ! خوبست : " نكه فرمودند چو. اغلاق و اشكال انداخت 

نگويد، ايرانی مرا ايرانی نداند ، تركی مرا تركی ، اروپايی مرا اروپايی 

: اما كدام ملت پدرسوخته در دنیا خواهد بود جرأت كرده بگويد! نشناسد 

دّت و اين سخن را به چنان حِ..."  جمال الدين از نسل آدم و حوا  نیست ؟

نمود كه طبعاٌ آن بحث درهم پیچیده شده بر ديگر وادی ها شدّتی بیان 

 .نقل كلام  ايجاب كرد

بلی هیچ فردی آفريده اين جرأت را به خیال و خاطرخود آورده 

نخواهد توانست كه علامه را نه تنها از نسل بنی آدم ، بلكه درملت هايی 

كه ملل شرقیه را از نسل بنی آدم تشكیل داده اند،يک وجود نادر 

سید صحیح النسب افغانی « سید جمال الدين». الوجودی نشمارند

بالید كه همچنین يک  بايست  برخود می الاصلی بود كه افغانستان می

وجود نادر الوجودی از اين ملت  به ظهور رسیده است  كه همه دولت ها و 

ملت های دنیا آن را بشناسند و احترام و قدرشناسی كنند و بعضی از او 

اما شايان حیرت اين است كه درخود ملت ! برخود بلرزند  چون بید

افغانستان آن ذات حكمت سمات، مانند يک جواهر بسیار ذی قیمتی كه 
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آيا شايان حیرت نیست ! خود كان از آن خبر نباشد، غیر معروف مانده اند

كه نه دركدام صحیفهء تاريخ و نه در كدام كتابچه يادداشتی ، و نه در 

، نه نامی از او به زبان زد باشد و نه كدام نشانی از او مستند السنهء عمومی

 .شده باشد؟

 علاوهء معلومات در خصوص سبب بیماری و وفات علامه 
درخصوص سبب بیماری و وفات جناب علامه ، علاوهء معلومات ما 

كه ترجمهء احوال جناب سید را « الهلال»جريدهء . خیلی اهمیت دارد

ز ما سلطان محمد كابلی آن را به فارسی ترجمه نوشته  و هموطنان عزي

كرده،  به جريدهء ما اهدا كرده است ، و در خصوص بیماری و وفات جناب 

حالانكه دراين خصوص بعضی . علامه، خیلی مختصر گذشته است 

اسرارهای بسیار پیچیده و سرپوشیده مضمر است كه يک قدر تفصیل به 

ثنای صحت قبل المرض و مرض قبل خود اين مدير عاجز در ا. كار دارد 

 . الموت ، و عملیات جراحی و يوم وفات علامه حاضر  بودم 

چیزی كه از زبان خود حضرت سید درخصوص سبب  بیماری شان 

 :شنیده ام ،  از قرار ذيل است

روزی بود كه به قرار عادت يومیه به سواری عرابه به دره : فرمودند"

ريک شده بود كه عرابه من در پیش شام تا. رفته بودم « كاغذخانه»

 چون از عرابه فرود آمدم ديدم كه در. دروازهء خانه من رسیده توقف نمود

 .يک طرف دروازه يک جسمی بغچه مانندی پیچیده  افتاده است 
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. خدمتگاری را كه با من بود امر كردم تا ببیند كه اين بغچه چیست 

ه دفعتاً فرياد برآورده مگر آن جسم بغچه نبود، بلكه يک انسانی بودك

رضای كرمانی»من ! آقای سید : گفت
۷

امروز . به مرض فالج گرفتارم . ام «

وارد اين شهر شده همین قدر توانستم كه خود را بر پشت يک مزدور 

 . انداخته تا به دروازه ات رسانیدم، فقط 

خدمتگار را امر دادم . چون صدايش را شنیدم ، هماندم شناختم "   

فردای آن با يک سفارش نامه مخصوصی او را به . را به خانه درآرندكه او 

                                                           
 1531نام ياشت ، در ملاحسین عقدايی يزدی كه پدرش میرزا رضای كرمانی (   

در كرمان تولد شد، در سال های حضور سید جمال ( م1223) رشیدی  هجري خو

الدين  افغانی در تهران ، به زيارت او  رفت و دلداده افكار و انديشه های سید شد  و 

اخراج اهانتبار سید از حضرت شاه عبد العظیم توسط حكومت ايران ،  بر روحیهء   

ی كه در زندان  بر وی رفت ، او را در انقلابی او  تاثیر ژرفی كرد و در ضمن ستم هاي

میرزا رضای كرمانی كه .  برابر ناصر الدين  شاه قاجار ،  خشمگینتر كرد و آمادهء انتقام 

در زندان سخت افسرده و رنجور شده بود  غرض  درمان  رهسپار استانبول  گرديد، 

و را پرداخت  و  سید جمال الدين  در استانبول با عطوفت انسانی كه داشت مزد درمان ا

میر زا رضا بعد از بهبودی  و برگشت به ايران ،   منتظر فرصت  بود تا ناصر الدين شاه 

ناصر الدين شاه  برای شكرانهء بزرگداشت پنجاهمین سالگرد . قاجار را  به قتل برساند 

سلطنتش به شاه عبد العظیم رفت و  میرزا رضا ی كرمانی كه منتظر فرضت بود ، با 

ثور  15) م 1291ه دست  داشته اش بر او آتش كرد و او را به تاريخ اول می تفنگچ

میرزا رضا  فرار نكرد و به چنگ  محافظان . به قتل رساند(  هجری خورشیدی 1532

هجری  1532اسد  55م  برابر با  1291شاه  گرفتار شد  و سر انجام در دهم اگست  

 خورشیدی   در ملأ عام  حلق آويز گرديد
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بود روانه كردم تا تداوی شود بعد از « بیک اوغلی»شفاخانه انگلیزی كه در 

پانزده روز در همین دالان نشسته بودم كه رضا ، به پای خود به كمال 

كه : " تعجب كرده پرسیدم . صحت و تندرستی درآمده سلام داد 

از همت و مرحمت !  به تمام تنومندی و توانايی : " گفت " رضا ؟ چطوری 

حالا برای وداع آمده . آقای خود ، خوب تداوی شدم و خوب صحت يافتم 

! " روم   بلی ، می: " گفت " . چه ؟ مگر خیال رفتن داری ؟ :  "گفتم .  ام 

چون طبیعت و مزاج رضا به من معلوم بود ، دانستم كه اصرار فايده 

بعد از . او وداع كرده برفت . ازآن رو مانع نشده، رخصت دادم. بخشد   مین

 . آن خبر نشدم كه چه شد

از اين واقعه مدتی گذشته بود كه دفعتاً تمام دنیا به ولولهء سامعه " 

خراش كشته شدن شاه ايران اعلیحضرت ناصر الدين شاه به ضرب گلولهء 

به مجردی . عظیم، پرگرديد كرمانی در درون زيارت شاه عبدال« رضای»

شود،  سفیر بی  كه اين خبر تلگرافاً از طهران به سفارت ايران وارد می

مگر .  گیرد   تدبیر ايران، هماندم در عرابه نشسته راه مابین همايون را می

رضای كرمانی در وقت انداختن گلوله طپانچه را بر سینه شاه گفته بوده 

اين را ! خوب !"  انتقام سیدجمال الدين  بگیراين گلوله را به: "است كه 

رضای كرمانی گفت و كرد آيا بر سید جمال الدين افغانی چه گناه ؟ 

الحاصل سفیر بی تدبیر ايران به اصرار تمام حالا از اعلیحضرت سلطان 

خواهد  ، و به مجردی كه به حضور سلطان  ملاقات می( عبدالحمیدخان )
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يابد  قلپاقش بار حضور می

۷
زند  ، و به يک  از سر برداشته بر زمین میرا  

! كند  حزن و الم جگرخراشی از واقعه بیان كرده ، مرا به قتل شاه متهم می

از همه عجبتر اينكه به الحاح و اصرار تمام اخذ و گرفت مرا ، و به سفارت 

 ! خانهء ايران تسلیم كردن مرا هم طلب نمود 

الحمید خان چون يک ذات سلطان عبد!! از اين خسافت عقل! به به 

دانايی بود، بر اين اوضاع و سخنان سفیر، از زير لب يک تمسخر پنهانی كه 

خودش بداند و لب هايش كرده  و سفیر را به دايرهء منطق دعوت نموده 

 :فرمودند 

به اين خبر كدورت اثر، . يک قدری خود داری فرمايید! آقای سفیر 

لی اين سخن محال است كه من من هم از شما  بیشتر المناک شدم؛ و

بدون محاكمهء حقوق دولیه، يک شخصی را كه او در  استانبول باشد ، 

 !شاه در طهران وفات كند ، قاتل گفته به شما تسلیم كنم 

چون اين جواب منطقی  قابل رد نبود، آقای سفیر به جز اين كه 

اری برايش قلپاقش را  به سر كند و راه عرابهء خود را پیش گیرد ، ديگر ك

نماند؛ اما چون سلطان طبعا  قوه واهمه اش زياد بود، از اين تهمت ناحق 

را  تنیز فرص« شیخ ابو الهدی»رقیب من . در انديشه و هراس افتاد 

غنیمت دانسته ، افكار و خیالات سلطان را كه ذاتا در احتراز و اهتزاز آمده 

، تا نتیجه همین شد بود، علیه من به بدگمانی زياده تر حركت می د اد  

                                                           
قلپاق يا قالپاق نوعی كلاه گوشه دار كه از پوست ساخته می شود و  اقوام (  ۷

 . ترک آن را به سر كنند
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كه در اطراف و جوانب اقامتگاه من ، خفیه پولیس های زيادی  مقرر 

در هر جا كه می رفتم، . نمودند و هر حركات مرا در زير  نظر دقت گرفتند

در اين اثنا ، يک . كردند   چندی از اين  زبانیه های جهنم، مرا  تعقیب می

تشديد تضیقاتم گرديد و  واقعه  تصادفی ديگری هم پیش آمد كه موجب 

«عباس حلمی پاشا» آن اين بود كه خديو مصر جناب پرنس 
۷
، به  

                                                           
1
عباس . در تاريخ معاصر مصر،  سه نفر به نام  عباس حلمی مشهور هستند (  

 1911 -1231) كه والی مصر بود ،  عباس حلمی دوم ( م    1221-1213) حلمی اول 

 32و  1911ه فعلا زنده است و مشغول تجارت  و متولد سال    و عباس حلمی  سوم  ك( 

آيد  كه هدف  از تذكر سید چنین بر می.  سال عمر دارد و نوهء عباس حلمی دوم می باشد

عباس حلمي   .سید همانا  عباس حلمی دوم بزرگترين پسر  توفیق پاشا خديو مصر است

دروس ابتدايی را در مدرسه ای كه پدرش در . در اسكندريه است   ۷۸۱۲دوم متولد  سال 

كاخ عابدين  ايجادكرد بود ، آغاز كرد و سپس  جهت تحصیلات  عالی و آموزش علوم 

، در حالی كه  ۷۸۹۳به تاريخ هشتم جنوری  . نظامی و سیاسی  به سويس و اتريش رفت  

در ويانا به سر می برد، از وفات پدر  اطلاع حاصل كرد  و  به حیث خديو  مصر تعیین می 

 ۷۹او هفتمین فرمانروا از جمله خاندان  محمد علی پاشا  است  تا اينكه  به تاريخ . گردد 

،  از  قدرت عزل  گرديد  ، او در  حین فرمانروايی لقب خديو مصر و سودان ۷۹۷۲ ديسمبر

ادعا دارد كه عباس اگرچه به نقل از محمود طرزی ، سید جمال الدين افغانی . را دارا بود

حلمی  در نزدش درس خوانده است ، شايد آموزش های بسیار ابتدايی باشد؛ زيرا سید در 

سال عمر داشت و از  ۵از مصر اخراج گرديد  كه در آن دوران ، عباس حلمی   ۷۸۱۹سال 

آيد  كه  سید،  عباس حلمی را در  ويانا و سويس  تدريس نموده  امكان بعید به نظر می

 .باشد

سال در همان روزی كه از  ۲۳از تصادف روزگار همین كه حلمی عباس  بعد از 

 .م در سويس وفات يافت ۷۹۲۲دسمبر سال  ۷۹قدرت بركنار شده بود يعنی 
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چون با خديو مشار إلیه  از سابق حقوق آشنايی و مصاحبه . استانبول آمد

به هم  رسیده بود و يک چند وقت از من سبق  هم خوانده بود ، خواهش 

، اين گونه ملاقات ها،  چون در عهد  عبد الحمید خانی. ملاقات مرا  فرمود 

شد ، از حضور  شاهانه اجازه   بدون اجازه و اراده سلطانی ممكن نمی

ملاقات طلبید، لكن به هر صورتی كه بود، آن اجازه و اراده  استحصال 

طبعا ملاقات  رسمی هم  میسر نشد، اما يک  روزی بود كه . شده نتوانست

رفته بودم، به تصادف در آن  من  به قرار  عادت همه وقته ، به هوا خوری 

روز ، خديو هم به همان سمت برای هوا خوری  آمده بود ، به قدر نیم 

ساعت ، يک ملاقات مختصری با هم دست داد كه نتیجهء اين ملاقات 

همین شد كه عدد خفیه ها و پولیس ها ، و  ژاندرم ها برای  ترقب و نگرانی 

چون اين كارهای . نیه كشیدمن ، افزونی  گرفت و كار از خفیه به علا

پرفشار مغاير طبع آزادم بود ، از آن سبب، از قهر و اندوه بسیار، سیگار 

به درجه يی كه در روزی قطی  سیگارهای بزرگ . بسیار كشیدن گرفتم 

كرد   و هر آن قدر كه تضییق و فشار  بر من  افزونی  فرنگی كفايت نمی

نهايت كار .  كرد  سبب تزايد میگرفت ، سیگار كشی من نیز  به همان   می

به درجه ای رسید كه اين ذلت و اهانت را خارج تحمل ديده ، به سفارت 

خانهء انگلیز داخل شدم؛ اما سلطان را اين حركت من به درجه ای در 

انديشه و هراس انداخت كه همه روزه، بعضی از وزراء و مقربین حضور 

ل  به شرطی كه منبعد اين الحاص. فرستاد  همايونی را در نزد من می

چنین  اهانت ها و ذلت ها در حق من روا ندارند بعد از  ده روز، واپس به 

اما كثرت غصه ها و اندوه ها كه موجب افراط سگريت كشی . خانه آمدم 
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آن تاثیر كرده اين مرض را بر من { نیكوتین}من شده بود، زهر نیقوتین 

 ."  مستولی نمود

داتی كه از زبان خود علامه سید جمال الدين اين بود بیانات و افا

بود كه در « سرطان»مرض حضرت سید . افغانی به گوش خود شنیده ام 

يعنی در جايی كه حدود دندان های زيرين در « فک اسفل دهن»منتهای 

اين مرض خیلی . شد، ظهور يافته بود قرب بناگوش چپ تمام می

ناب سید از دردهای شديده اگرچه در اوايل ظهور آن، ج. دهشتناک بود 

كردند ، و مخلصان و شاگردان شان نیز از آن  خود هیچ اظهار تألم نمی

اما رفته رفته درد و ألم به درجه ای  رسید كه هر كس به يک . آگاه نبودند 

تا به آن وقت به داكتر هم . كرد   ديدن درد و ألم  را از جبهه شان حس می

. بعد از آمدنش از سفارتخانه رخ نمود  اظهار نكرده بودند ، شدت مرض ،

بعد از آنكه داكترها معاينه كرده مرض را كشف نمودند به اتفاق آرا 

همه دوستان و مخلصان جناب علامه . عملیات جراحی را قرار دادند 

از . همین مشورت را تجويز  نمودند كه  عملیات بايد در اوروپا اجرا شود 

كسانی . صت رفتن اوروپا را  طلب نمود اين بود كه از حضور همايون رخ

كه عصر اعلیحضرت سلطان عبدالحمید خان را ديده  و از مسلک پر اسرار 

بسیار عمیق آن ذات معظم، شمه ای  آگاهی داشته باشند ، البته خواهند 

چونكه اين چنین ! بلی ، نشد .فهمیدكه اين رخصت داده  نخواهد شد 

اد ماهر كه بعد از هزارها افسانه و افسون صید به دام آورده را آن چنان صی
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و صدها حكمت و فنون از استانبول تا پاريس دام انداخته، به دست آورده 

 !!...باشد ، آيا چسان خواهد شد كه به رايگانش ازدست بدهد 

به مجردی كه اعلیحضرت سلطان از بیماری مدهش علامه خبر 

هماندم برای تلطیف و شود و  شود ، گويا خیلی از خیلی متأثر می می

نوازش خاطر حضرت سید دو سه نفر مقربترين بارگاه حضور را برای 

فرستد ، و اين احوال پرسی را با يک مبلغ گزافی از  احوال پرسی می

زرهای سرخ عثمانی برای مخارج مداوا  وعملیات شان رنگینتر و سنگینتر 

استانبول را نموده، اشهر مشاهیر اطبای اجنبی و بومی پايتخت سنیه 

فرمايد ، و به هیچ صورت راضی  برای عملیات جراحی سید تعیین می

نبودن شاهانه را به رفتن علامه از قسطنطنیه بیان و به عملیات جراحی 

الحق به روز عملیات خیلی دهشتناک يک روزی بر دوستان ! شود  آغاز می

و  هركس به يک گرداب ناياب حسرت. و شاگردان و مخلصان سید بود 

عملیات دو ساعت كامل دوام . غم ساكت نشسته، نتیجه را انتظار داشتند 

ساله يک سوزش و شورشی در دل ها القا  نمود كه به درجهء انتظار دو

تا آنكه مژده به كامیابی نتیجه پذيرشدن عملیات يک نور تسلی . نمود  می

ستخوان و امیدی در دل ها دمید، تقريباً دوازده دندان و يک قسمتی از ا

مدت سه روز قطعاً از اختلاط و ديد و . فک اسفل را كشیدند و بريدند 

بعد از سه روز بعضی دوستان به . بازديد هركس كه باشد ممنوع بودند 

غیر از دو چشم شان كه انوار ذكاء و حكمت از . ديدن سید كامیاب آمدند 

ه ها مربوط درخشید، ديگر همه اقسام وجهیه شان با پنبه ها و رابط آن می

د اروز به روز مرض رو به بهبودی و دل ها درخشنودی افت. و مستور بود 
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بعد از يک هفته جناب علامه، به يک حالی ديده شد كه بعد از يک هفته 

اما هزار افسوس كه اين . ديگر هیچ آثار مرض در وجود شان باقی نماند 

ه داده بودند كه به ده يازده روز بعد ، در حالی كه اطبا  اجاز. چنین نشد 

توانستند ، دفعتاً باز  دالان رسم قبول خود فرو آيند وكم كم تكلم هم می

همان مرض عود نموده موجب اضطراب و پیچ  و تاب خود سید و احبابش 

 ! هركس و بعضی از اطبا حیران ماندند كه اين از چه پیش آمد . گرديد 

و بر بهبودی نهاده و سه روز عذاب و اضطراب باز ر الحاصل بعد از دو

شدند ، تا آنكه اطبا به جز   باز بعد از چند روز صحت و باز مضطرب می

اينكه اين حال را از باقی ماندن بعضی ريشه های سرطان حكم كنند، 

ديگر چاره نیافتند ، و با اراده سنیه دوم بار، باز به عملیات مباشرت 

حكمت بیان شرر  در اين عملیات جراحی دوم ، نصف زبان. ورزيدند 

نتیجه همین شد كه تقريباً سه چهار . افشان حضرت سیدرا نیز بريدند 

روز بعد از اين عملیات دوم ، عملیات حیات سید نیز به انجام رسیده، 

 !مانند يک گنج شايگان حكمت و عرفان درخاک نهان گرديد

علاوه معلومات ديدنی ما درخصوص سبب مرض و وفات علامه 

حالا از بعضی حالات و روايات اين . ر قید تحرير آمد همین بودكه د

معلومات ديدنی خود نیز چیزی كه به خاطر فاتر باقی مانده، انظار قارئین 

 :نمايم  كرام خود می
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مهمترين اين  :بعضی حالات و روایات دیدنی وشنیدنی

و جناب علامه «  شیخ ابو الهدا»حالات عبارت از واقعاتیست در مابین 

 .افته است جريان ي

بايد  كه يک قدر از سوانح عمر اين شخص كه  در اين خصوص می

نامید ، نیز  بیان  آقای سید ما او را هیچگاه ابو الهدا نگفته ، ابو الضلالش می

در تمام حلب و شام و استانبول از بسیار مردم  ثقات روايت ذيل : نمايم 

. های طريقه رفاعیهشد  كه ابوالهدا يک درويشی بود از درويش  بیان می

طريقهء رفاعیه يكی از طريقه های معروف و مشهور روحانیست كه در 

اراضی شامات و مصر و روم بسیار خانقاها و به هزارها مريدها و به صدها 

درويش های رفاعی جبه سبزی در بر دارند ، و . شیخ های طريقت دارند 

ی خود يک عمامه يک كلاه رومی سفید بر سر، و برآن كلاه در حد پیشان

و اين طريقه به زدن دف های كلان كلانی كه . گک سبز پیچیده  دارند 

حلقه های نالبكی مانندی برنجی نازک دركنار آن دف هاست به جهر بلند 

. اين طريقه بسیار عجايبات و غرايبات دارد . كنند  گفته ذكر می« حی»

ع نیشش ، و خوردن مثلاً گرفتن مارهای زهردار و خوردن گژدم ها را به م

آتش و لیسیدن آهن های سرخ شده ، و فرو بردن اسلحه جارحه را در 

چشم و غیره اعضای  شكم ، و فرو بردن سیخ های سرخ شده را در

خودشان وغیره چیزهای خارق العاده ازكارهايی است كه هريک از 

درويش های اين طريقه ، يكی از آن ها را ضرور به روی كار آورده 

 .نند توا می
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اين است كه ابوالهدا يكی ازدرويش های اين طريقت است و اصل 

. واقع  است « حمص»و « حما»است كه در مابین « معره»اش از قريه 

سنت او دف زدن و نشیده ها و قصیده ها خواندن بود، در اثنای ذكرها در 

خانقاها ؛ در شام، حما، حلب ، بیروت ، استانبول بسیار مردمان معتبر كه 

در اثنای ترقیها خارق العاده نام برده در قیدحیات بودند ، و نامبرده را به 

همان قیافت و حرفت ديده بودند، خودشان به من به همین رنگ كه در 

اين درويش دلريش از شهری به شهری و از . فوق گذشت حكايت كرده اند

امم دهی به دهی رفته رفته به استانبول كه يک نمايشگاه اجناس مختلفه 

شود  ، و در اثنای سلطنت خاقان سابق عادتا يک تجربه  و ملل شمرده می

رسیدن همان ، و بعد از يک مدتی كمی . رسد   گاه بخت و طالع بود ، می

در رتبه ها تا به درجهء وزارت ، و در نشان ها ! مقرب الخاقان شدن همان 

اقتدار ،  نفوذ و. شود   تا  نخستین درجه نشان مرصع عثمانی واصل می

ثروت و سامان ، دبدبه و طنطنه كه اين درويش دف به دوش آن را در 

اما اگر سؤال . حضور سلطان مالک بود، كمتر كسی را نصیب گرديده بود 

شود كه آيا به چه سان ، و چه واسطه ؛ و كدام مدعا ؟ اين است كه جواب 

مید خانی اين مسأله به اين موقوفست كه انسان تاريخ حیات عصر عبدالح

را مطالعه كند و به اسرار روحیه و مقاصد و نوايای پولیتیكه آن ذات پر 

حال آنكه آن چیزی نیست كه به يک صحیفه دو . اسرار باخبر گردد 

لهذا دراين خصوص روايت های مختلف بیان ! صحیفه نوشتن تمام آيد 

 : شده است كه تحفه ترين آنها از قرار ذيل است 
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بیند  كه درحوض بزرگ  ی سلطان به خواب میگويند كه شب می" 

كند از آن بیرون برآمده  افتد  ، و هر چه می سرای همايون خود در آب می

تواند ، و از غرق اش هیچ چیزی نمی ماند، در اين اثنا يک درويش  نمی

! برارد   جوان خوش چهره پیدا شده  و دست اش را گرفته از آب بیرون می

ب خود را به بعضی خاصان حرم همايون نقل فردای آن چون اين خوا

كند،  كند ، وچون شكل و قیافت درويش دست گیرنده خود را بیان می می

رساند كه به  دفعتاً يكی از خواجه سرايان معتبر همايون، به عرض می

فرمايند،  من يک درويشی را  همین شكل و قیافت كه ذات شاهانه  می

بادشاه . زرگوار يک شخصی است شناسم  كه خیلی آتشین نفس و ب می

شود، گويا  چون به حضور داخل می. فرمايد  هماندم به احضار آن اراده می

 !!!...شناسد  كه همان دست گیرنده اوست  ذات شاهانه او را می

از اين قبیل روايات چند رقم آن شنیده شده  است كه وقس علی 

آنكه سلطان حال ! هذا گفته به همین يک مثال اكتفا ورزيده شد 

داند كه  شناسد،  می عبدالحمید خان را كسی كه تا يک درجه به خوبی می

او چنان يک ذات حكمت سماتی بود كه از تارهای عنكبوتی افكار سیاسی 

و خیالات دسیسه پردازی او هیچ گوشه از گوشه های دنیا ، رهايی 

مريكا اوروپا و آسیا و ا« فرامیشنی»در تمام جمعیت های بزرگ . نداشت

رتبه بزرگ رياست را حايز بود، چنان ذكاء و دهای خارق العاده را مالک 

اصل . شناختند   بود كه همه سیاسیون دهر او را زا عاظم سیاسیون می

مسئله اين است كه نقیب های بغداد شريف كه از ذريت اولاد حضرت 

يز قدس الله سره العز«  غوث الأعظم پیر پیران شیخ عبدالقادر جیلانی»
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باشد  ، يک شهرت و عظمت و نفوذ و اعتبار عظیمی را حاصل كرده  می

حالانكه به مقابل آن نفوذ و اعتبار يک سرشكنی پیدا كردن از . بودند

چون   .شد جمله لوازمات حكمت های عملی عبدالحمید خانی شمرده می

افندی « سید سلمان»به تاريخ ترقی شیخ ابوالهدا و تنزل سطوت و اعتبار 

يابد  كه به  یب بغداد نظر كرده شود، هر دو را در يک وقت و زمان مینق

 .  ! برايد اين صورت  حقیقت مسأله، خود به خود به میدان می

حضرت سید سلمان افندی و شیخ ابو الهدا آن قدر با هم ضد و معاند 

شدندكه برعلیه همديگرخودشان كتاب ها تألیف و تصنیف كرده، طبع و 

اما جای افسوس اين است كه اين اغراض شخصی دو . نشر نمودند 

گرديد ، از همه  شخص، موجب منافرت اين دو طريقت به طور عمومی

بدتر اينكه آن ابوالهدای كه جناب علامه سید جمال الدين افغانی به حق 

خواند  ، در تصنیفات پر خرافات منتشره خويش بر  می« ابو الضلال»را   او

ادبی ها در حق خود حضرت غوث الأعظم  قدس  انواع گستاخی ها و  بی

الله سره العزيز نیز جرأ ت نمود كه به اين صورت يک لعنت ابدی برای 

 .خود كمايی كرد 

اعلیحضرت سلطان اين هنگامه ها را از پشت پرده، به كمال لذت 

و چون ديدكه  ابو الضلال بر نیرنگ خود كامیاب آمد، بعد ! كرد   تماشا می

جلب نمودن سیدجمال الدين افغانی را از  ل از اين واقعه براز  چند سا

اوروپا به استانبول مأمورش نمود و در باب ترويج مدعا يک اختیارات 

 .واسعی به  او بخشید 
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ابو الضلال يک ساحر ماهر افسونگری بود كه در پیش جزيره نطقیه  

ه شیطان در برانگیختن حیل و دسايس به درج. ماند  او  انسان حیران می

علامه سیدجمال الدين افغانی در آن . شد   مخترع و موجد شمرده می

داد  و بر استبداد و ظلم  را در پاريس نشر می«عروة الوثقی»وقت جريدهء 

آتش ها  می بارانید ، و عموم دول و ملل اسلامیه را به اتحاد و ترقی و 

از حكمت  تعالی و پس به دست آوردن اسلحه گم شدهء شان را كه عبارت

و عرفان است، به چنان زبان حكمت بیانی به زبان عربی و فرانسوی نشر 

گرديد  و نسخه های آن مانند حرز جان  داد  كه ولوله انداز جهان می می

آقای سید ما با وجود اين همه . شد به پرزه های زر خريده و حفظ می

والضلال فضل و عرفانی كه داشتند به لطايف الحیل شیخ  ابوالهدای اب

فريفته شده به استانبول آمد و شد هر آنچه شد كما سبق مخابرات و 

مكاتباتی راكه به تعلیم مضمون سلطان و اصول تركیب عبارات بسیار 

شیرين وكلمات رنگین سحرآگین كه مخصوص خود آن شیخ نحس بود 

در مابین علامه و فتانه از استانبول تا به پاريس جريان يافته است ،از آن 

كاتبات يک رساله گک مستقله ساخته اند كه مطالعه آن يک آدم با فكر م

را درپیش جديت و صفوت ساده مسلمانی افغانی سیدجمال الدين ، و 

حیله برحیله و دسیسه به دسیسه ابوالضلال فساد كمین حیران و 

 ! سازد  سرگردان می

 ( ای بسا  ابلیس آدم روی هست    پس به هر دستی نبايد داد دست )
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سیدجمال الدين سودای ناديده كرده به مخابره و مكاتبه تحريری 

! و ديد هرآنچه ديد !افسون پروری ابوالضلال گرويده شده به او دست داد 

 ! فانتبه 

 آیا جلاد سیدجمال الدین افغانی که شد؟ 
. گويند  كه جلاد تیغ برگلو نهنده سید ، يک داكتريهودی بود  می

كتر يهودی را از وقتی  كه اول به خانه سید رفته خود اين عاجز ، آن دا

اين شخص . بودم تا به وقت وفات شان همیشه درخانه شان ديده بودم 

تنها نه داكتر خصوصی سید بود ، بلكه همه امور اداره و وجه نقدی و غیره 

اكثر مشاهیر حكماء و ادبا را بعضی غرايب عادات بوده . به دست او بود 

خواند  با حكمت و عرفان آن ذات آن قدر  ن آن را میاست كه چون انسا

رسد،  از  مغاير و مضاد می بیند كه به جز حیرت ديگر چیزی به دادش نمی

آن جمله يكی همین اشهر مشاهیر عالم است كه گرويده شدن به دام 

تزوير آن ابوالضلالش  كافی نبود كه مانند يک گوسفندی خود را به دست 

 . ! يهودی نیز تسلیم نموده بودآن جلاد جفا بنیاد 

بعضی از دوستان ومخلصان سید، يهودی مذكور را يک وقتی ديده 

چون از او پرسیدكه ترا سید به .برامد    بود كه ازسفارتخانه ايران می

از اين سخن به شبهه افتاده به ! سفارت خانه فرستاده بود ؟گفت نی 

هر وقت گاه به تبديل معلوم گرديدكه اين يهودی . تحقیقات آغازكرد 

رود   ، و با سفیر تنها به تنها  قیافت ، وگاهی آشكار در سفارتخانه ايران می

حتی همچنین . رود    به  قدر نیم ساعت يا يک ساعت ملاقات كرده می
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و اين اوقاتی بود كه . رفت و آمد او  به خانه ابوالضلال نیز ديده شده بود 

شده بود، پرستاری بیماری علامه بر اول بار عملیات جراحی سید اجرا 

هر آنقدر جهد و . عهدهء اين داكتر يهودی خصوصی خودش محول بود

آمد  صرف كردند كه يهودی را از سید دور  جدی كه از دست مخلصان می

زيرا سید آن قدر اعتماد و توجه بر او حاصل كرده بود . كنند ممكن نشد 

آيا اينهم از غرايب اطوار و . كه سخن هیچ كسی را درحق او نمی شنید 

شود  ؟ اگر چه اين سخن به چنان دلايل و اثبات  عجايب افكار شمرده نمی

های كه در محكمه دلیل دعوا شود، ثابت نشده است ، و لاكن در پیش 

عموم دوستان  مخلص سید ؛ آن داكتر يهودی با هیچگاه از تهمت قتل 

وجدان فروش، به مقابل يک  اين ملعون. تواند  سید تبرئه ذمت كرده  نمی

مبلغ جسیمی كه از سفارتخانهء ايران به او رسیده بود، حیات قیمتدار آن 

اين كافر وجدان . علامه دهر را كه دينارها می ارزيد سودا و فدا نمود 

فروش در آبی كه روز دو سه بار با پیچكاری دهن سید را با آن می شستند 

خم ها شود تدريجاً می انداخت و يک زهر قاتلی را كه موجب التهاب ز

داد ، و چون  شد  باز كار را توقف می همین كه التهاب و اضطراب زياده می

گذشت  ، باز بیشتر از پیشتر زهر به  يک دو سه روز به راحت و آرامی می

 . ! برد تا آنكه كارش را تمام نمود كار می

همین  علاوهء معلومات ما درخصوص احوال سیدجمال الدين افغانی

بودكه به طور اختصار نوشتیم ، و اگر بخواهیم كه جزئیات و تفرعات  همه 

هجری ديده 1311ديدنی های هفت ماه خود را كه در استانبول درسنه 

و شنیده و تحصیل كرده ام در قیدتحرير آرام ،لااقل هفتصد صحیفه يک 
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ن، كتابی بايد تحرير كنم كه با كثرت كارهای جريده نويسی موجودهء م

به طور اختصار اين را هم بگويم كه سید جمال . خورد  هیچ سر  نمی

الدين افغانی به سببی كه دلش به عشق زنده شده بود، هرگز نخواهد 

.مرد
۷

تخم فلسفه و حكمتی كه آن حكیم ذوفنون در دماغ های شاگردان    

اوروپايی ، آسیايی ، افريقايی حتی امريكايی خود افشانده است ، يوماً 

یوماً در نشو و نمای ابديست كه ثمره های آن را شیئاً فشیئاً، عالم ف

اسلامیت درخواهد ربود، و اين غبار كثافت آلود خرافات امودی را كه از 

چند عصر به اين طرف سمای صاف درخشان عالم اسلام را تیره و پر دود 

إن شاء ! داشته مانند طلوع شمس خاوری آهسته  آهسته خواهد زدود 

 .انتها .  زيز الودود الع

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                           
اشاره محمود طرزی  به اين سرودهء لسان الغیب خواجه شمس الدين حافظ (  ۷

 :شیرازی 

 ت است بر جريده عالم دوام ماثب ..... هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق

 زان رو سپرده اند به مستی زمام ما .... مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است





 هجری خورشیدی 1321در اروپا ، حمل « بیدارگر عصر»روی جلد چاپ نخست 



 پیام وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان

 بسم الله الرحمن الرحيم

اثر ارزشمند ونابیست كه بر بنیاد اسناد و مدارک « بیدارگر عصر»

قابل ترديد در بارهء نابغه شرق سید جمال الدين افغانی، دو سال ثقه و غیر 

قبل توسط دانشمند محترم فضل الرحمن فاضل به رشتهء تحرير در آمده 

 .است

يابیم  كه نويسنده، اسناد و مدارک  با مطالعه اين كتاب در می

پیرامون زندگی حال و احوال و اصل و نسب سید افغانی را تا چه حدی از 

گرد آوری نموده و صحت و سقم و راست و دروغ آن را با  ،و امانتصداقت 

كمال دقت بررسی كرده است؛ اين امر حق گويی و دقت مملو از خلوص 

 .گذارد اسلامی و بی پیرايگی افغانی وی را به گونهء روشن، به نمايش می

نويسنده، اسناد و مدارک مربوط به زندگی سید افغانی را با چنان 

ه بینی، كاويده كه كوچكترين زاويهء حقايق زندگی او را نیز ظرافت و ذر

تاريک نگذاشته، همه ادعاهای دروغین و جعلی در بارهء اصل و نسب و 

فلسفه و گفتار وكردار سید افغانی را كه متأسفانه كتاب ها و رساله های 

 .نمايد متعددی را فرا گرفته است، برملا می
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ر داشت اهمیت و جالبیت و نو وزارت اطلاعات و فرهنگ با در نظ

بودن داشته های اين كتاب وزين ، خواست جهت دسترسی و بهره مند 

 .شدن بیشتر مردم خويش، آن را تجديد چاپ نمايد

البته اين اقدام به مناسبت سیمیناری كه جهت بزرگداشت از يک 

صد و پنجاهمین سال شروع فعالیت های سیاسی سید جمال الدين 

 .گیرد گردد، صورت می والای وی برگزار می افغانی و شخصیت

در آخر از بارگاه ايزد متعال برای نويسندهء گرامی در به وجود آوردن 

 .خواهم آثار مشابه،  توفیق مزيد طلبیده و راه سید افغانی را پر رهرو می

 مرّعبد الكريم خُ

 وزير اطلاعات و فرهنگ

 ش 6831سنبله  26

*** 



 473  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

 

  'بیدارگر عصر'

 الدین حسینی مورد سید جمال اثری در

 به قلم حمزه واعظی. بخش فارسی بی  بی سی          

 
، "بیدارگر عصر"يک پژوهشگر افغان در اروپا، به تازگی كتابی به نام 

 .در مورد سید جمال الدين حسینی، به چاپ رسانده است

 اين كتاب را شايد بتوان منظم ترين اثر در مورد سید جمال الدين

حسینی، متفكر قرن نوزدهم دانست كه در طول دو دهه اخیر از جانب 

 . يک نفر از اهل قلم افغانستان به نشر رسیده است

" سید جمال الدين الحسینی الافغانی، بیدارگر عصر"اين اثر، به نام 

صفحه، توسط فضل الرحمان فاضل منتشر شده  ۲۳۳در سه فصل و 

 . است

رفی اثری پرداخته كه مجموعه حجیم و در فصل اول، نويسنده به مع

عظیمی از آثار مكتوب سید جمال الدين به زبان های فارسی و عربی 

شود و  مانند كتب، مقالات، نامه ها، خاطرات و زندگینامه وی را شامل می

به كوشش سیدهادی خسرو شاهی، محقق ايرانی گرد آوری و در سال 

 . در قاهره به چاپ رسیده است ۳۳۳۳

گیرد، آقای  ن بخش، كه كمی بیش از يک سوم كتاب را دربرمیدر اي

فاضل، ضمن معرفی و شرح مختصر اين آثار، با تكیه بر پشتوانه مطالعاتی 
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كه در اين حوزه دارد، به نقد و نظر شیوه پژوهشگری آقای خسروشاهی و 

ساير نويسندگانی می پردازد كه به گفته وی، با سهل انگاری و يا حتی 

رف در مورد آثارمربوط به سید جمال الدين، و مشخصا در دخل و تص

ارتباط با برخی موارد جنجال برانگیز مانند زادگاه و تعلق زبانی و ملیتی 

 ". نظريات جانبدارانه و يا غیرمستدل مطرح كرده اند"او، 

 هفت نوشتار

 :فصل دوم كتاب، در هفت مقاله، به بررسی موضوعات زير می پردازد

ه های سیاسی سید جمال به سه شخصیت سیاسی بررسی نام -

 . مانند ملكه ويكتوريا، رياض پاشا حاكم مصر و شیخ محمد عبده

لف براين است مواردی كه به عقیده ؤدر بررسی اين نامه ها، سعی م

وی، عمداً مورد تصرف واقع شده، در جاهايی كه مربوط به اثبات افغان 

 . با متن اصلی سند آشكار كند شود، با مراجعه و مطابقت بودن سید می

ـ در مقاله دوم، با استناد به آنچه اسناد و شواهد كلامی خوانده شده، 

سید جمال الدين را بشكافد و " معمای مذهب "اين پژوهشگر سعی دارد 

در اين جستجو، پس از تقسیم عقايد مذهبی وی به مذهب فقهی و 

هی سید جمال، مذهب عقیدتی، به اين نتیجه می رسد كه مذهب فق

اين درحالی است كه آقای . حنفی و مذهب عقیدتی او، اشعری بوده است

خسروشاهی، در اثر خود، سید جمال الدين را، پیرو مذهب تشیع معرفی 

 . كند می
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سید جمال " ايرانی نبودن"در مقالهء سوم، آقای فاضل می كوشد  -

 . وی به اثبات برساندالدين را با مراجعه به نامه ها، امضاها و شیوه نگارش 

با نام " همدانی"ـ مقاله چهارم اين فصل، به شرح تاريخچه پیوند 

 .سید جمال الدين اختصاص دارد

گويد برخی از دانشمندان و  ، می"بیدارگر عصر"نويسنده كتاب 

پژهشگران ايرانی، كوشیده اند با استناد به پاره ای از شواهد شفاهی و 

ت اسدآباد همدان در غرب ايران نسبت نسبی، سید جمال را به سادا

 . دهند

ـ در مقاله پنجم، آقای فاضل می كوشد با استناد به آنچه تناقضات 

در ارائه شجره نامه نسبی خوانده، و بررسی ترتیب زمانی اين نسبتها 

سید جمال از جانب برخی از اهالی " خويشاوندان همدانی"درمورد 

 . در اين مورد برجسته كنداسدآباد همدان، شک و ترديدهايی را 

ـ در مقاله ششم، اين پژوهشگر افغان با مراجعه به برخی نامه ها و 

كند كه سید  گفتارهای باقی مانده از سید و تحلیل محتوای آنها، ادعا می

در مورد ايران و ايرانی نظر خوبی نداشته "از زاويه ديد يک فرد بیگانه، 

 ." است

، بررسی "بیدارگر عصر"فصل كتاب ـ هفتمین و واپسین مطلب اين 

سیر جمال شناسی در میان نخبگان فكری ـ فرهنگی افغانستان است و 

نگاهی دارد به آثار چند تن از عناصر صاحب نام اين كشور، از جمله 

ويژه ه الاحمد جاويد و ب غلام محمد غبار، عبد محمود طرزی، میر
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الدين به صورت جدی درمورد سید جمال ه عبدالحی حبیبی كه ب

 . پژوهش پرداخته اند

همچنین، در پايان اين بخش، سالشمار مفیدی از سوانح زندگی 

سید جمال الدين از تولد تا مرگ وی فهرست شده است كه بر سه تقويم 

 هجری قمری، هجری شمسی و میلادی مقايسه و منطبق شده

 . است

عه فصل سوم و آخر كتاب، حاوی پیوست ها، از جمله تصاوير، مجمو

 . ای از اسناد، عكسها، فهرست نام ها و ذكر منابع و مآخذ است

 تاملات

تسلط نويسنده به زبان های پشتو، اردو و به ويژه عربی، دايره مطالعه 

و معلومات وی درمورد سید جمال الدين را با بهره گیری از منابع موجود 

 . در اين زبانها، گسترش داده است

با نگاه نقادانه به آثار پژوهشگران ايرانی نويسنده تلاش كرده است تا 

 .و همچنین افغانی، كاستیهای هر دو گروه را بازنمايی كند

از سوی ديگر، با دقت در شیوه نگارش و زبان نوشتاری اين اثرـ البته 

در موارد معدودی ـ نوسان هايی در تلفیق و تركیب جملات نوشتاری و 

گی نگارشی اين اثر پژوهشی را شود كه سلاست و پیوست گفتاری ديده می

 . كند در مواردی دچار سكته می

در مورد اثبات هويت افغانی سید جمال الدين، تاكیدهای مكرر و 

شود و همچنین با يک سری استدلال های نه چندان محكم  زايد ديده می
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شود كه به ارزش پژوهشی اثر لطمه  و مبتنی براحساس ملی برخورد می

 . زند  می

در مورد "ادعا كه سید جمال، از ديد يک شخص بیرونی طرح اين 

، به نظر می رسد استدلال موجه، علمی "ايران و ايرانی نظر خوبی نداشته

 . و محكمی نباشد

، "خواهان اتحاد مسلمانان"و " مصلح"طرح چنین ادعايی، با چهره 

شود،  كه هم در آثار ايرانی و هم افغانی، به سید جمال نسبت داده می

فات دارد؛ بلكه ممكن است او در نامه ها و اظهاراتی كه به او نسبت منا

داده شده، حكام و شاهان مستبد حاكم بر ايران را مورد شماتت قرار داده 

 . باشد
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 «بیدار گر عصر»به پیشواز 
 

 خواجه بشیر احمد انصاری

  

وفرهنگی بسیار در اين دوسه ماهی كه گذشت دورسالۀ سودمند از د

بود ودومی اش « راه نیستان»عزيز برايم رسید كه اولی اش 

كه به اهتمام سخنور وارسته « راه نیستان»مجموعۀ . «بیدارگرعصر»

جناب عبدالقیوم ملكزاد چاپ شده بود در همان زمان معرفی گرديد 

كه محصول خامۀ سیال جناب فضل الرحمان فاضل « بیدارگر عصر»و

من كه در اين مدت سخت مصروف يک . باشد  میمقال  است، موضوع اين

بیدارگر »بحث كوچک دانشگاهی بودم با ديدن سیمای كاريزماتیک 

با خود تعهد نمودم تا در نخستین لحظۀ فراغت، رساله را سرتا پا « عصر

 .مطالعه وسپاسنامه ای عنوانی نويسندۀ بزرگوار آن بنويسم

ر وقت بسیار مناسبی چشم قشر نويسندۀ دانشور د دو كار هر        

كتابخوان كشور را روشن نمود زيرا اين هردواثر به دونخل برومند 

دين بود، « جلال»سرزمین دانش پرور ما تخصیص يافته بود كه يكی 

 سخن پیرامون جلال الدين به خاطری مناسب و. دين« جمال»وديگرش 

 اشعار آنبجا است كه امروز همه دلسوختگان عالم به آهنگ دلنشین 

پاكوبان سر  دست افشان غزل خوانند، و»سخنگوی بزرگ فرهنگ ما 



 479  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
 آری، در عصری كه ماتريالیزم اخلاقی همه ارزشها را ساقط و .«اندازند

معنويت برانداز  در رهگذر توفانی هستی سوز و انسان را از خودش تهی و

 قرار داده است، اين درويش شوريده است كه شیپور آزادی بر لب و

رود تا  رقصان وكوبان می شود و مشیر سخن بر كف وارد میدان میش

لوای رهايی انسان را بر قله های بلند سرزمین بیكران دلها  پرچم عشق و

، انسان بیمار غربی را با وسايل شرقی خويش درمان «جلال»اگر. بكوبد

، رخ ديگر سكۀ شرق است كه بر سلطه جويان افزون «جمال»كند،  می

ولی چه . افرازد عصیان بر می پرچم طغیان و و زند  مییب طلب غرب نه

كه چون شهابی ثاقب از گريبان « جمال»اين  و« جلال»كنیم كه آن 

بام جغرافیای ما سر برآورده وسپس در بستر آسیای صغیر  تاريخ و

 .خوابیدند، هنوز هم در سرزمین خود شان نا شناخته مانده اند

توان كاری شمرد به موقع  همچنان می را« بیدارگرعصر»رسالۀ        

بحث »با آنكه . چكیده است« فاضل»كه از خامۀ برادر فرهیختۀ من جناب 

 ولی تا آنجايی كه اسناد و« در مورد سید جمال كار آسانی نبوده است

دهند  نويسندۀ محترم توانسته است پهلوهای مختلف  وثايق اجازه می

 .م خواننده قرار دهدرا در معرض چش« سید»شخصیت معماگونۀ 

هنگام مطالعه آن در خواهد يافت كه « بیدارگر عصر»خوانندۀ       

نويسندۀ آن، انسانی نكته سنج وهنرمندی توانا است كه صفحات اثر 

تاريخ نشر اين رساله در . خويش را با ظرافتهای ويژۀ خودش آراسته است

مات دانشمند اهدای آن به دپلو و  (اسد ۳۸)روز استقلال افغانستان 

عرض عمر  كشور ما جناب استاد روان فرهادی كه خداوند بر طول و
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گرانبهای شان بیفزايد، دارای مدلول خاصی است كه از ظرافت نويسندۀ 

 .نمايد فرهیختۀ آن نمايندگی می

كه در تار »نويسندۀ گرامی اين اثر با ارزش با زبان حريرينی        

  رزایته است هم پندار های م، خواس«هايش خون فولاد می جوشد

 نقش بر آب كند و  گذشتۀ كشور ما را قلمهای بدوی حكومتهای حال و

سید »هم به دوستان همزبان ايرانی ما بفهماند كه هنگام صحبت از 

 . نبايد بر ريش خوانندگان شان بخندند« جمال

شود كه برخی از برادران ايرانی ما چه لباس  مدت مديدی می

دپلومات بوده اند،  اديب و چه نويسنده و داشته اند و روحانی به تن

« سید جمال الدين افغانی»تهیۀ شناسنامه برای  مصروف ساختن تاريخ و

 حذف سطور و. دهند  اين كار را با كمال چشم سفیدی انجام می بوده و

جعل نسبنامه وشجره های  صفحاتی از میان نوشته های آن فقید بزرگ، و

 .كار روز مرۀ اين عزيزان است« ید جمالس»خانوادگی برای 

 ولی اگر برادران ايرانی ما خواسته اند تا سید را به بهای تقلب و       

چشم پوشی از حقايق آفتابی شخصیت او، ايرانی ثابت نمايند، حكومتهای 

جناب فاضل از حقايق زيادی در مسیر كار . ما نیز كمتر از آنها نبوده اند

رداشته وكوس رسوايی هردوطرف را در كمال تحقیقی خويش پرده ب

چند ماه »: بیايید از زبان خود اوبشنويم. افگنده است هوشیاری از بام فرو

، ترجمۀ (سرنوشت)بعد از نشر ترجمۀ مقالۀ سید جمال الدين در سايت 

 به خامۀ تواناي استاد غورياني را به دست آوردم و( العروة الوثقی)فارسی 
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تم كه بخش هايی از متن عربی مقالۀ بالا، در ترجمۀ با مطالعۀ آن درياف

همچنان زمانی كه ترجمۀ پشتوی . فارسی چاپ كابل،  حذف شده است

، توسط شاد روان قاضی عبیدالله خان صافی را مرور (العروة الوثقی)

نمودم، مشاهده كردم كه بخشهايی از آن مقالۀ سید جمال الدين، در  می

گويد كه  اوسپس برای رد ابهام می« ستنیز حذف شده ا ترجمۀ پشتو

: يعنی -لوكان العلم فی الثريا لناله رجال من اهل فارس)حديث شريف »

( بود  مردانی از فارس بدان دست می يافتند اگر دانش در پروين هم می

ترجمه  كه سید جمال الدين آن را در مقاله اش ذكر نموده است، در هر دو

های مشاهیری كه در مقاله آمده است همچنان نام حذف گرديده است و

(. .. فارسی در شرق مثل زبان فرانسوی در غرب است)به شمول عبارت 

جناب فاضل ياد آور (. ۷۲: ۷۲۸۱فاضل )« نیز در ترجمه حذف شده است

می شوند زمانی كه مرحوم عبیدالله خان صافی مقالۀ سید به عنوان 

ا به پشتوبر گرداند، در آنجا ر« دعوت فارسی ها به سوی اتحاد با افغانها»

د پشتنوسره » : ترجمه نمود كه عنوان آن چنین بود« پشتون»را « افغان»

 (.۷۲: ۷۲۸۱فاضل )« بلنه را يووالی ته د فارسیانو

وقتی كه اين عبارات را خواندم به استاد سمندر غوريانی تماس        

ی ايشان متن استاد غوريانی فرمودند كه بل. جويای حقیقت شدم گرفته و

ولی  ؛مقالۀ سید جمال را همانطوری كه بود ترجمه نموده بودند

فرهنگ آن وقت موظف شده  كمیسیونی كه از طرف وزارت اطلاعات و

 .بود، بخشهايی از آن ترجمه را با كارد سانسور مثله نمود
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نكتۀ ديگری كه قابل تأمل است، ياد آوری سید از بزرگان علمی        

ۀ تمدنی ما است كه از آن به نام ايران ياد كرده است كه فرهنگی حوز و

. بدون شک هدف ايشان كشور كنونی ايران نه، بلكه خراسان بوده است

« دعوة الفرس الي الاتحاد مع الافغان»سید ما در مقاله ای زير عنوان 

خواند كه به عنوان نمونه  مشاهیر بزرگ كشور وحوزۀ ما را ايرانی می

 ری، مسلم، رازی، ابن سینا، استاد هروی، سرخسی وتوان از بخا می

. تفتازانی نام برد كه سید همه را از فرزندان سرزمین فارس می شمارد

، اسمی كه زمامداران باشد  میايران در قاموس سید جمال به معنی آريانا 

تمدن گريز افغانستان، آن را در كمال سخاوتمندی به  فرهنگ ستیز و

 .یده وخاطر خويش را آسوده ساختندهمسايۀ غربی ما بخش

 سرزمین فارس و سالها پس از سید جمال محمد رضا شاه آمد و       

جالب اينكه دولت  نمود و بخشی از آريانای بزرگ را رسماً ايران مسمی

امروز مردم . افغانستان در هنگام آن نامگذاری واكنشی از خود نشان نداد

ولی خانهای  ،ای بزرگی می فروشنداسم شركتهای بسیار كوچكی را به به

يک تمدن چند هزار ساله را « دولت خداداد افغانستان» دريشی پوش 

اما طوری كه مرحوم . برای همسايۀ غربی خويش به طور رايگان بخشیدند

بزرگداشت فردوسی دردانشگاه كابل  عبدالحی حبیبی باری در محفل

افغانستان  انشمنداناين تصمیم ايران در آن وقت از طرف د ،گفته بود

به  مرحوم غبار همراه با گروهی از روشنفكران مورد اعتراض قرار گرفت و

وزارت خارجه افغانستان رفته واحتجاجیه خويش را به حكومت وقت 
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اما برای مسئولان قبیله سالار بسیار مشكل بود تا به عمق  ، سپردند

ته هرباری كه سید جمال بر خلاف اين دس .بردند چنین مسئله ای پی می

، همان حوزۀ بزرگ فرهنگی را در نظر زند  میمنطقۀ ما حرف  از كشور و

شود كه پشتونها نژادی ايرانی بوده  به عنوان نمونه ياد آور می او. دارد

وزبان آنها از زند واوستا كه فارسی قديم است گرفته شده كه شباهت 

 .كاملی با زبان فارسی مستعمل امروز دارد

 و فغانان وايرانیان را دوشاخۀ نخل كهن فارسی خواندهسید ما، ا 

برای تأيید نظر خويش، نظر مؤرخانی چون فرانسیس لنورمان را كه 

   (.۱۱: ۷۲۸۱فاضل ) .آورد شاهد می ،زيسته است پیشتر از او

 انديشمند بزرگ كشور ما، به عنوان حكیمی حاذق بر سر علتها و

نويسد كه خوانین  می او. گذارد یبیماريهای اجتماعی جامعۀ ما انگشت م

چپاول را افتخار  چور و قبايل افغانستان خیانت را رذيلت نشمرده و

خوانین در  سردار ها و. آن را عیبی برای خويش نمی پندارند دانسته و

ولی در مسیر جنگ بیشتر از  ،جنگهای محمد اعظم خان شركت داشتند

 . (۱۳: ۷۲۸۱فاضل )بیست بار تغیر موضع دادند 

شخصی از » : نويسد می زند  میاوهنگامی كه از خرافه پرستی حرف 

 چپاول اند با كسی روبروگشت و قبیلۀ افريدی كه مشهور به چور و

 خواست آنچه دارد بگیرد، آن شخص خدا ورسول را ياد كرد، اما افريدی او

سوگند ( ملا يار محمد)را به زيارت  سپس آن شخص، او. نگذاشت فرو  را

جل جلاله، نزديک بود مرا كافر : افريدی پريشانحال شد وگفتداد، 

 (. ۱۷: ۷۲۸۱فاضل )« واورا فروگذاشت! بسازی
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را كه « تتمة البیان في تاريخ الأفغان»آقای فاضل بخشهای مهمی از 

خلاصه نموده و ناشنیده سخنانی را در برابر چشم  ،كتابی است خواندنی

اين كتاب آمده  ۷۲۱ثال در صفحۀ به طور م. دهد خواننده خويش قرار می

 .زن داشت كه در جمله هیچیک افغان نبودند ۲۳۳است كه تیمورشاه 

بودن سید است كه « افغانی»تیزس جناب فاضل در اين رساله اثبات 

. توانسته است همین رشته را از آغاز تا انجام تحقیق خويش از دست ندهد

شخصیتی چون سید  ولی آيا اعلان چنین هدفی وآن هم در پیوند با

قمار ادبی نیست؟ به نظر من تا آنجايی كه برادر  يک ماجراجويی و  جمال

حلاجی نموده اند،  من فاضل نوشته های آقای خسروشاهی را گرفته و

مذهب اعتقادی »به باور من بحث روی . توفیق رفیق شان بوده است

ای هويت آن تواند ما را به ريشه ه ابتكار ديگر نويسنده است كه می« سید

 را در اينجا فهمیده و« نزديكتر»من كلمۀ . نزديكتر سازد« معمای بزرگ»

 .از روی قصد به كار برده ام

مؤلف  چرخد و بودن سید می« افغانی»گفتم كه رساله بر محور 

سیاستهای بیدارگرانۀ  گرامی كمتر فرصت يافته است تا بر زوايای فكری و

بیدارگر »آيا انتخاب عنوان  ،درست باشد اگر اين داوری من. افگند پرتو او

تواند متناسب ومتناسق با محتوای آن باشد؟ اگر  برای اين اثر می« عصر

بود ، آن را  می« تیزس»هدفم اثبات همین  بودم، و من به جای ايشان می

 .گذاشتم می نام « افغانی، افغانی است»
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د از بیايی ،آغاز شده است« بیدارگر عصر»حال كه نقد جدی تر 

يكی از دلايلی كه به باور نويسنده، سید جمال را . حاشیه به متن رويم

است كه « تعهد»به معنای « لفظ»ثابت می سازد كاربرد اصطلاح « افغانی»

اوبرای اثبات ادعای (. ۷۵۹: ۷۲۸۱فاضل )در نامۀ سید ذكر شده است 

ا ر« لفظ»ولی اصطلاح . آورد را شاهد می« لوظ می كـړی»خويش عبارت 

استخدام نموده است، ويژۀ مرم « تعهد»و« وعده»كه سید به معنی 

در زبان انگلیسی لفظ . افغانستان نه، بلكه اصطلاحی شبه جهانی است

در . است« تعهد»و« وعده»گويند كه يكی از معانی مهم آن  (Word) را

گويند واگر كسی خواسته باشد « كلمة»ما را « لفظ»زبان عربی هم همین 

گذشته از اين، در ايران . «اعطیته كلمة»: گويد وعده داده ام می كه بگويد

. برند را به معنی وعده به كار می« لفظ»تا همین اكنون هستند كساني كه 

تركیب  اصطلاح خاص مردم ما باشد پس چرا در مورد« لفظ»باز هم اگر 

كه از زبان سید، بوسیله مرحوم محمود طرزی نقل « پدر سوخته»ايرانی 

 .«توان به آن استدلال كرد به گمان من نمی»كه  گويند  میاست،  شده

امیر شیر علی خان را   كتاب آمده است كه سید جمال ۱۸در صفحۀ 

از . پسوند خان را بر اوافزوده است شیرعلی نه بلكه شیر علی خان گفته و

بودن سید « افغانی»نظر جناب فاضل صاحب اين هم برهانی قاطع برای 

ان لقب تشريفاتی آن زمان افغانستان نه بلكه لقب تشريفاتی ولی خ. است

در برخی از قسمتهای  ايران بوده و دولتمردان از شمال چین تا قلب هند و

رضا خان وكريمخان زند . كنند ايران تا هنوز از لقب خان استفاده می

 .وامثال آن، نمونه های روشن اين سنت در ايران اند
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تصويری از يک نوشتۀ سید آمده   «رعصبیدارگر » ۷۱۱در صفحۀ 

من سكنة كابل من اهالی » : گويد است كه به زبان عربی است ودر آن می

شود  طوری كه معلوم می. «الأفغان السید جمال الدين من سادات كنر

از ساكنان كابل »نويسندۀ اين عبارت عربی گونه خواسته است بگويد كه 

جالب اينكه فاضل صاحب . «كنر ومردم افغان سید جمال الدين از سادات

يک استنباط ديگری نیز از اين نوشته نموده اند وآن اينكه سید جمال 

كتابی را برای نگاشتن محل سكونت خويش در صفحۀ نخست آن انتخاب 

كنم  ولی من تصور نمی. كرده است كه در سال تولد شان چاپ شده است

جستجونمايد سپس اثری را  بود  تا برود كتابها را كه سید آن قدر بیكار می

بعد از آن در صفحۀ نخست آن  بیابد كه در سال تولدش چاپ شده است و

به باور من اين عبارت عربی . «من اهالی الأفغان من سادات كنر»بنويسد 

شود كه نويسندۀ آن حتی  نه تنها كه نوشتۀ سید نیست بلكه معلوم می

كنر در  سادات و افغان و ل وقطار كردن الفاظ كاب. عربی را بلد نبوده است

اين جملۀ غیر مفیده انسان را به شک می اندازد كه نويسندۀ سخت علاقه 

نژاد سید را مشخص سازد، كاری كه سید  داشته است تا زادگاه وكشور و

حد اقل در چندين  در زندگی خويش چندان بدان دلچسپی نداشت و

عربی  اين جملۀ. ودمصاحبه از پاسخ دادن بدان طفره رفته ب مناسبت و

شود به قلم كدام فارسی زبان نگاشته شده است يک  كه معلوم می گونه

نقصش در اين است كه در شیوۀ نگارش آن همنوايی . نقص ديگر هم دارد
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 به چشم نمی خورد، به اين مفهوم كه اسم سید به خط ثلث نگاشته شده و

 .كلمات ديگر آن به خط نستعلیق

كتاب خويش، يكی از اقوال جمال الدين  ۲۸جناب فاضل در صفحۀ 

افغانی را نقل نموده كه آقای فرصت الدوله شیرازی از قول حضرت سید 

خیلی اختلاف در . .. »: گويد كه سید گفت اومی. نقل نموده است

نامی از ايزديان،   اعتقادات اهل تاريخ ديده ام،  پاره ای از مورخین،

برند  ان وآذريان وآذرهوشنگیان میيزدانیان، وآباديان وهوشیان وانوشكی

« . .. دانند وبعضی بعد از هبوط وآن ها را قبل از هبوط حضرت آدم می

حرف شگفت »: سپس جناب فاضل بر اين سخن تبصره نموده ونوشته اند

است كه آقای فرصت ( قبل از هبوط حضرت آدم)انگیز همین مسألۀ 

ید جمال الدين افغانی الدولۀ شیرازی آن را به نقل از دانشمندی چون س

سید جمال الدين در جای خود، هیچ پیره زن روستايی هم . كند ذكر می

شايد باور نداشته باشد كه قبل از هبوط آدم، آدم هايی هم در زمین بر 

از نسل آدم بودند، قبل از هبوط  اريكۀ سلطنت تكیه زده باشند،  اگر آدم و

ا به شخصی چون سید كردند؟ من نسبت اين حرف ر حضرت آدم چه می

كند  جمال الدين افغانی كه با ارنست رنان فرانسوی،  بحث فلسفی می

در اين مورد حتی استاد خسروشاهی پینوشتی هم ننوشتند . نمی پذيرم

(. ۲۸: ۷۲۸۱فاضل )« نمودند تا استوار بر روايات دينی آن را تصحیح می

ما سخن شگفتی اما من بر عكس برادر فاضل خويش به اين باورم كه سید 

بیگانه با باور های رايج  بر زبان نیاورده بلكه صدور چنین نظريات عجیب و

بديهیات اعتقادی مردم شده است تنها از  جامعه كه جزء مسلمات و
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امثال ايشان مناظرۀ فلسفی  شود كه با ارنست و كسانی صادر می

كه برخی در اين رابطه بايد گفت . نه از پیره زنان روستايی نمايند  می

انسان های  ،دانشمندان را عقیده بر اين است كه قبل از حضرت آدم

ديگری هم در زمین وجود داشته اند ولی بسان دايناسورها منقرض شده 

كه صد هزار سال قبل انسانهايی در اندونیزيا وچین  گويند  میآنها . اند

ینی برای اثبات نظريات خويش براه وجود داشتند ولی از میان رفتند و

اما اينكه جناب . كنند كه ذكر آن از حوصلۀ اين بحث خارج است ارائه می

فاضل صاحب فرموده اند كه چرا استاد خسروشاهی پینوشتی استوار بر 

نمودند بايد گفت كه روايات  روايات دينی ننوشتند تا اين اشتباه را رفع می

املاً بسته ك ،دينی هم چنان نیست كه دروازۀ نظرياتی را كه ذكر نموديم

به طور مثال در حكايت آفرينش آدم می خوانیم كه خداوند قبل از . باشند

من در زمین خلیفه ای بر »: خلقت آدم با فرشتگان مشوره نموده گفت

آيا در زمین كسی را جانشین »اما فرشتگان در پاسخ گفتند « گزينم می

پیش حال اين پرسش . «می سازی كه فساد پیشه نموده وخون می ريزد

آيد كه آيا فرشتگان بر امور غیب وآينده دسترسی داشتند؟ پاسخی را  می

كه برخی از دانشمندان مسلمان ارائه نموده اند اينست كه پیش از 

مسعودی . بشر ديگری هم در اين خانۀ خاكی زيسته اند ،حضرت آدم

هشت  گويد كه قبل از آفرينش آدم بیست و يكی از مفسران شهیر می

اما مسئله ديگری كه می ارزد بدان . در زمین زيسته اندگروه ديگر 

برای جستجوی ريشه ها ومدلولات . است« خلیفه»انديشید همین واژۀ 
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قوامیس بسیار معتبری مراجعه  لغوی خلیفه نیازی نداريم تا به فرهنگها و

فارسی كه به  -نمايیم، بلكه همین فرهنگ پیش پا افتادۀ نوين عربی

طباطبائی ترجمه شده واكنون در كنار میز من قرار اهتمام سید مصطفی 

اين فرهنگ  ۷۹۱در صفحۀ . تواند پاسخگوی اين پرسش باشد می ،دارد

كسی كه از پی آمد، جا نشین شد، »: چنین می خوانیم( خَلفََ)زير مادۀ 

حال پرسش ديگری به . «پس از مرگ زنده ماند، جای كسی را گرفت

نیم با در نظر داشت همین معانی آدم را توا آيد كه آيا ما می میان می

خلیفۀ خدا بخوانیم، 
۷

به نظر من، نه، . همان طوری كه بار ها خوانده ايم

دهد كه بگويیم انسان از پی خدا آمده،   زيرا عقیده اسلامی به ما اجازه نمی

بود   از طرف ديگر، اگر چنین می. است  جانشین اوشده ومحل اورا پر كرده

از آن جايی كه . نسبتی را در انجام واژۀ خلیفه می افزود قرآن كريم يايی

مسلمانان صدر اسلام بیشتر بر زبان عربی تسلط داشتند جانشین پیامبر 

نتیجۀ سخن اينكه . خواندند« خلیفة رسوال الله»را پس از رحلت او

خداوند هنگامی كه آدم را آفريد اورا در مسند جانشینی انسانهای ديگر 

صد بار زمین به »بل از اودر زمین می زيستند ودر عهد آنها قرار داد كه ق

. كه فرشتگان نیز آن را به ياد داشتند وبر زبان آوردند« خون مردم تر شد

فرشتگان  گروهی گفته اند كه قبل از آدم جن ها در زمین می زيستند و

                                                           
چه نظر دارد ؟ « ص»سورت  51نمی دانم  آقای انصاری در مورد آيت شماره (  ۷

ای داود ما تو « يا داوود إنا جعلناک خلیفة فی الأرض» : آنجايی كه خداوند می فرمايد

 فاضل. نشین  در زمین قرار داديمرا  جا
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ديدند كه آنها جنايت كردند پس گفتند كه شايد انسان هم بسان آنها 

شه نمايد، ولی اين دسته متوجه نشده اند كه فرشتگان از جنايت پی

خونريزی حرف زده اند كه لازمۀ انسان وحیوان گوشتی است،  نه لازمۀ 

احاديثی كه از ابن عباس در باب آفرينش چندين . فرشته پری و جن و

تواند اين نظريه را  گونه بشر در چندين سرزمین روايت شده است نیز می

به هر حال من نمی گويم كه اين نظريات چه از نظر . يدبیشتر تقويت نما

چه از لحاظ علمی در جمع مسلمات است ولی می گويم كه وجود  دينی و

كه شوهر حوا بود، نبايد ما را تا ( ع)  انسانهايی قبل از آفرينش همین آدم

 .اين حد شگفت زده سازد

آنروز ما به باور من نه جامعۀ . بیايید كه از مركز بحث دور نشويم

. تحمل نظريات آن شخصیت بزرگ را داشت ونه هم جامعۀ امروز ما

 واقعیتی را كه بايد پذيرفت اينست كه افغانستان چه در سطح اداره و

نه به خود سید ونه هم به فعالیتهای  ،چه در سطح عموم جامعه حكومت و

جامعه  از توان افكار او رفتن پا به پای سید و. ارزشی قايل بود اصلاحی او

 ،فكری اش را قرنها پیش از دست داده بود ای كه ظرفیتهای فرهنگی و

سید جمال تلاش داشت تا مركز فعالیت  از همین رو. آمد بالا به نظر می

 تهران و قاهره و سیاسی خويش را در مراكز فرهنگی بزرگی چون بمبئی و

ام سید خود اين يأس وگرفتگی خاطر را هنگ. استانبول انتخاب نمايد

طائفه انگريزيه،   »: اقامت در كابل اينطور تصوير نموده بود

 و سنی،  رافضی .دانند فرقه اسلامیه،  مجوسم می و خوانند می اروسم
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برخی  و ناصبی، بعضی از اخیار چهار ياريه وهابیم گمان كرده اند شیعه، 

سق از متقیان،  فا و  الهیان،  دهری امامیه،  بابیم پنداشته اند و از ابرار

مومنان،  فاجر بی ايمان انگاشته  و  عالمان،  جاهل نادان .تقوی بری

از مسجد   .داند نه مسلم از خود می خواند و به خود می نه كافرم  .اند

با كدام به  حیران شده ام كه به كدام آويزم و . از دير مردود مطرود و

احدی اعتقاد از اثبات  اثبات ديگری لازم و از رد يكی . مجادله برخیزم

نه جای قرار  دست اين طائفه گريزم و اخیار بر آن جازم،  نه راه فرار كه از

 دست بسته و بالا حصار،  در شهر كابل، در . كه با اين فرقه ستیزم

از گردش فلک دون  نشسته تا از پردهء غیب چه برآيد و ، شكسته پای

 . «۷۳۸۵شهر رجب  ۷۲في يوم الجمعه في  .پرور، چه زايد

فرستد، اينچنین از  سید در نامۀ ديگری كه سپس به رياض پاشا می

وترويت فی امری وعلمت أنی لوأذهب الی .. . »: نمايد وطن شكوه می

بلدی، وفی العین قذی وفی الحلق شجی وفی الكبد أوار وفی القلب نار مما 

اصابنی، لا اجد فیه بین اهله وكلهم مسلمون، من اذا قصصت قصتی 

فعزمت .... غصتی، يئن علی ويتوجع لی ويأسف علی مصابیوكشفت عن 

أن أذهب وان كنت صفر الیدين خالی الراحتین الی بلاد فیها عقول صافیة 

حتی اقص علیهم ما يجری علی  ةوآذان واعیة وقلوب شفیقة وافئدة رفیق

وبا خود فكر كردم ودانستم كه اگر با . ... »: يعنی« ابن آدم فی المشرق

قلبی آتش  از خار وگلويی مملوء از غصه وجگری شعله ور وچشمانی پر 

گرفته به كشور خودم بر گردم در میان مردم آنجا كه همه مسلمان هم 

من بتوانم  ابراز همدردی بكند، و تا با من كسی را نخواهم يافت ،می باشند
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اندوه خويش را برايش آشكار  نموده و بازگو همه اين داستانها را برای او

مصیبتهايم  درد مرا احساس نمايد و دلش برايم بسوزد و سازم،

وقت حتی بدون داشتن پول تصمیم گرفتم  در آن. ... اندوهگینش سازد

به سرزمین هايی مسافرت كنم كه مردم آن افكاری سالم وگوشهای شنوا 

قلوبی مالامال از دوستی دارند تا من به آنها داستان  دلهای پر از محبت و و

به آنها بگويم كه در شرق چگونه با انسانها رفتار  نمايم و گوخودم را باز

 (.۷۳۸: ۷۲۸۱فاضل )« ...حقوق بشر چگونه پامال میگردد شود و می

افغانستان در پنج قرن »محمد صديق فرهنگ نويسندۀ 

« معمای سید جمال»تاريخ خويش را به  ۲۳۲ - ۲۳۳ صفحات  «اخیر

لاع راجع به رهايش سید در اولین اط  نوشته است كه اختصاص داده و

بدست  ۷۸۱۸جنوری  ۲۷كابل از گزارش وكیل حكومت هند مورخ 

استانبولی از چندی به اين  يک سید » : آيد كه ترجمه آن اينست می

گويد كه برای تفريح در ضمن مسافرتهای  اومی. باشد  میطرف در كابل 

مشوره خود به كابل آمده واكثر از طرف امیر محمد اعظم خان برای 

محل رهايش در بالا حصار  علاوتا امیر برای او. شود خصوصی پذيرفته می

« .كه نماينده كدام حكومت است گويند  میبعضی ها  ،تعیین نموده

وكیل  ۷۸۱۸فبروی  ۳۳الی  ۷۷اندكی بعد از آن در گزارش حاوی حوادث 

ه روابط بین امیر وسید استانبولی برهم خورد» : دهد كه مذكور اطلاع می

در . «وامیر خروج اورا از افغانستان بسوی بخاری تقاضا نموده است

گزارش وكیل . شیر علی خان دوباره بر كابل دست يافت ۷۸۱۸تابستان 
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از روزی كه » : دارد مذكور در اين هنگام راجع به سید چنین اشعار می

در منزل ذوالفقار خان اقامت داشته . .. امیر به كابل بازگشته سید رومی

توسط سردار غلام محمد خان  او. باشد  میهمان سردار موصوف م

حالا يكماه از »در آن ذكر كرده كه  قندهاری به امیر مكتوب فرستاده و

اما برايم تا حال كدام وظیفه وكار تعین نشده معلوم  گذرد  میوعدۀ شما 

شود كه شما هم مثل اعظم خان وعده خلاف هستید اگر به من اعتماد  می

باشد نه به ماه، اوكه حاتم  بگويید زيرا مهمان نوازی به هفته می نداريد

 .«طايی نیست

دارند  كه سید از كشور های  اظهار می« بیدارگر عصر»نويسندۀ  

هند اخراج وتبعید شده ولی از افغانستان  بیگانه يعنی مصر، ايران، تركیه و

ه تصور برادرم فاضل صاحب در لحظاتی ك. اجازه گرفته برون شده است

( ۷۲۱: ۷۲۸۱فاضل )خورده است « تور»شان « !رگ اوغانی»كنم  می

 شود و در اين امر رشتۀ نیرومند وطن وغیر وطن معلوم می: پرسند می

(. ۷۳۱: ۷۲۸۱فاضل )از كجا است؟ « سید جمال ما»شود كه  فهمیده می

ولی بر مبنای گزارشی كه محمد صديق فرهنگ از اسناد انگلیسی ترجمه 

پادشاه فرمان اخراج دريافت  توسط دو بار و ست، سید حد اقل دونموده ا

داشته است كه يكی در زمان محمد اعظم خان بود ولی پیش از آنكه اين 

امر در محل اجرا گذاشته شود محمد اعظم خان سقوط نمود، وديگرش 

سپس  در عصر شیر علی خان كه دوازده تومن سفر خرچ به سید داده و

 (.۲۳۲-۲۳۳: ۷۲۱۷فرهنگ )در نمود امر اخراجش را صا
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روز نگاشته است حجم  نامه ای را كه سید در آن شب و        

دولتی كه سید  ولی جامعه و. گذارد را به نمايش می تراژيدی جگر سوز او

را تا آن حد شكنجه نمود، پس از آن كه ديد آوازه اش كران تا كران را پر 

آری، زمانی كه شهرت پس  .دهدرا به خودش نسبت  كرده است رفت تا او

اديب شرق پس »می بینیم كه در افغانستان ،از مرگش در آفاق می پیچد

روشنفكران افغانستان وقتی متوجه اين مسئله . «شود از مرگش زنده می

چون  همكاران نزديک او شدند كه زندگینامه های سید به قلم دوستان و

« اسعد آباد»نشر رسید واز  تركیه به مخزومی پاشا در مصر و محمد عبده و

اينجا است كه روشنفكر از كاروان . نام بردند« اسد آباد»و« سعد آباد»و

كنر را به همین اسم نامگذاری نمايد، « چغه سرای»رود  تا  ماندۀ ما می

كه مرحوم حبیبی روايت ديگری از اين داستان  گذرد  میولی چندی ن

ید جمال اسعد آباد كنر نه، گويد كه زادگاه اصلی س كند ومی حكايت می

مرحوم . در ولايت ننگرهار بوده است« شیرگر»بلكه منطقه ای بنام 

. كنم قناعت كسی را فراهم نمايد حبیبی استدلالی دارند كه فكر نمی

« شیرگر»ترجمۀ فارسی همین« اسد آباد»نمايد كه  ايشان استدلال می

روند تا میان  مرحوم حبیبی برای تقويت بیشتر پندار خويش می. است

همدان « اسد آباد»شخصیتهايی در  ريشه های خانوادگی سید جمال و

سید جمال  پیوندی جستجونمايد، اسد آباد در اينجا واسد آباد در آنجا و

توان با اين شیوه  آيا می! سید جمال در آنجا، چه تصادف نیكی در اينجا و

 .كنم يا تاريخ ساخت؟ من فكر نمی نگاشت و تاريخ 
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« اسد آباد»و« شیرگر»سخن مرحوم حبیبی را در رابطه به  اگر

 :بپذيريم پس پرسشهای ذيل را چگونه بايد پاسخ داد

ها به  شهر آيا سید جمال تا اين حد مشتاق تغییر نام مناطق و-     ۷

فارسی بود، درست عكس كاری كه محمد گل خان مومند انجام 

 !دادند؟ می

دومی ترجمۀ  درست بوده و« آباد اسد»و« شیرگر»اگر پیوند -     ۳

ترجمه نكرد كه « شیرآباد»اولی بوده است، پس چرا سید جمال آن را به 

اگر قرار بود كه سید جمال اسم قريه اش را به . ترجمه نمود« اسدآباد»به 

اگر قرار  يا امثال آن مي خواند و و« مأسدة»پس بايد آن را  ،عربی برگرداند

 . خواند می« شیرآباد»مايد پس بايد آن را بود كه به فارسی ترجمه ن

كتاب خويش می نويسند كه سید ( ۸۲-۸۲)آقای فاضل در صفحۀ 

همیشه خود را به نامهای جمال الدين افغانی، جمال الدين حسینی 

 .وجمال الدين كابلی گفته وهیچ باری جمال الدين اسدبادی نگفته است

ان شاهد ديگری برای تو آيا در سراسر میراث ادبی سید، می-     ۲

اثبات ادعايی كه اوطرفدار تغییر ويا ترجمۀ اسمای خاص بوده باشد، 

 عرضه نمود؟

با احترام فروانی كه من به مؤرخان افغانستان دارم ولی نقیصۀ  

شود اينست كه آنها غالباً  كشنده ای كه در كار بخش بزرگ آنها ديده می

 ای تاريخی را به هیچ مأخذ و، به اين معنی كه روايتهگويند  میافسانه 

ولی مرحوم عبدالحی حبیبی . دهند  سرچشمۀ قابل اعتمادی ارجاع نمی

آن اينكه حساس ترين مسايل تاريخی را  خصوصیت ديگری هم داشتند و
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به كتابهای خودشان، بلی خود شان مأخذ می دادند، كه اگر باور نداريد به 

می بینم آن هموطن  من هر باری كه. آثار ايشان مراجعه فرمايید

از  آورد از ته دل می خندم و دانشمند حرف های خودش را شاهد می

توان با مغفرت  ولی مشكل را نمی. خواهم خداوند برايش مغفرت می

بلكه ما به كسانی نیاز داريم كه دسترسی به شیوه های  ؛خواهی حل نمود

 گلیسی وبه زبانهای خارجی خصوصا ان علمی دانش تاريخ نويسی داشته و

در  بوده و قبل از آن همه دارای نوايای سلیمی عربی مسلط بوده و روسی و

تنها همین دسته . نهراسند« حق»راه ابراز حقیقت از هیچ موجودی جز 

تاريخ ما  توانند كاستی های كار گذشتگان ما را برطرف نموده و اند كه می

 .را بازخوانی و بازنويسی نمايند

نسب وزادگاه سید جمال الدين » در كتاب عبدالحی حبیبی       

خويش كه از نظر جناب فاضل    بهترين اثری است كه در « الافغانی

سعی نموده   ،افغانستان تا هنوز در رابطه به سید جمال نگاشته شده است

ثابت « سید جمال در شیرگر زاده شده است»است تا اين تیزس را كه 

وانی كشیده ودر اعماق تاريخ منطقه حبیبی در اين راه زحمات فرا. سازند

فرهنگ آن غوطه زده وپیرامون  دودمانهای اثرگذار در عرصۀ سیاست و و

ولی وقتی سخن به سید  ،سادات آنجا ده ها صفحه را پر نموده است كنر و

در اسناد محكمۀ » : نويسد صفدر پدر سید جمال می رسد، اين طور می

از » : گويد از در همین صفحه میحبیبی ب. «مملوكات اونیست كنر نام و

بقايای خانوادۀ شاه همدان نامهای سید يعقوب ولد مسعود، وسید حیدر 
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علی ولد سید محمود شاه، سید علی ولد ضامن شاه وسید احمد پسرش 

مرحوم حبیبی در رسالۀ خويش از چیز های (. ۲۷: ۷۲۵۵حبیبی )« آمده

خانواده های  سامان و سادات آن ايشان از كنر و. زيادی سخن گفته اند

طرق  ملوک الطوايف و رقابتهای فیودالی و بابر و انگلیسها و متنفذ و

صوفیه واسناد محكمۀ كنر وشجره ها ومقابر وخانه ها ودره ها وكوه ها 

حرف زده اند ولی چه كنیم كه پس از اين همه پريدن از اين شاخ بدان 

ر جهت اثبات ادعای برهانی قاطع د نتوانسته اند دلیلی محكم و ،شاخ

مرحوم حبیبی عكسی را درج كتاب خويش نموده اند . خويش ارائه نمايند

در كنار راه خانه ای جديداً  سه شتر از راهی می گذرند و كه در آن دو

يک گوشۀ قريۀ »احداث شده به چشم می خورد، ودر زير آن نوشته اند 

 .«صفدری در شیر گر

ع به مولد سید مورخین در كشور راج» : گويد آقای فرهنگ می      

متناقض نوشته اند كه مأسفانه جنبۀ  های مختلف مطالب گوناگون و

پژوهش علمی  ملاحظات سیاسی در آن بر روحیۀ كاوش و ناسیونالستی و

   (.۲۳۳: ۷۲۱۷فرهنگ )« .غلبه دارد

در عین حال »: كند افه میضاودر پايان سخنش پیرامون سید ا

زندگی سید در دست  ه در اطراف شرح احوال وامیدواريم تحقیقاتی ك

ملی دنبال  ، با شیوۀ تحقیقی علمی بدون عصبیت قومی وباشد  میاجرا 

را در  نقش واقعی او گرديده از روی اين فصل از فعالیتهای اوپرده بردارد و

 (.۲۳۲: ۷۲۱۷فرهنگ )« .افغانستان آن عصر روشن سازد
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هجری شمسی  ۷۲۵۵سال استاد حبیبی رساله خويش را در       

هشت سال بعد از وفات سید  میلادی يعنی هفتاد و ۷۹۱۱  مطابق به

جالبترين نكته در كار استاد حبیبی اينست كه ايشان با وجود  .نگاشته اند

زمانی كه به حیث معاون جريدۀ   شمسی يعنی از ۷۲۳۱آنكه از سال 

تاريخی  فرهنگی و در قندهار به كار آغاز نمودند، با مسايل« طلوع افغان»

چند سال از وفات سید  بیست و  در آن وقت هنوز كار داشتند و سر و

 ۷۲۵۵ولی باز هم تا نگارش رسالۀ شان كه در سال  ،جمال نگذشته بود

انتشار يافت، نتوانستند هیچ زنده جانی از خانوادۀ سید را بیابند تا 

ر حالی است كه اگر اين د. حقیقتهايی را از زبان اوثبت دفتر تاريخ نمايند

در رابطه با يک انسان بسیار گمنام كه صد سال قبل در   ما خواسته باشیم

توانیم  يک قريۀ دور افتادۀ كشور زيسته است، تحقیق نمايیم بسادگی می

از زير انبار زمانه بیرون  بازماندگان او حقايق زيادی را به كمک نزديكان و

ای « بیخ بته»كه سید جمال از تواند ادعا كند  آخر چه كسی می. كشیم

بیرون شده است؟ سید جمال الدين افغانی به گفتۀ عربها شخصیتی بود 

كوهی كه بر سر آن آتشی »ويا « علم فی رأسه نار»توان ايشان را كه می

 .شود، به شمار آورد از دور دستها ديده می و« است

كه سید جمال باری عضويت مجلس ماسونری را نیز  گويند  می

ب نموده بود، ولی برای توضیح بیشتر مسئله بايد ياد آور شد كه كس

محافل ماسونی در آن زمان هنوز نا شناخته بودند وبه خاطر آنكه از انسان 

برادری میان فرزندان بشر صحبت  برادری و از عدل و و وكرامت او
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شدند، دقیقاً همانطوری كه  نمودند برخی شخصیتها مجذوب آن می می

ولی هدف  ،نهای حقوق بشر در اينجا وآنجای جهان فعال بودهامروز انجم

اصلی گروه زيادی از آنها نه حقوق بشر بلكه تطبیق سیاستهايی است كه 

اگر امروز ماسونی بودن عیب . شود از سوی بازيگران بزرگ ديكته می

دوستداران آن بزرگوار را  پس از گذشت صد سال روح سید و است و

ولی اهداف  ،انجمنهايی كه شعارشان حقوق بشرآزارد، عضويت در  می

شان نابودی بشر است، روزی لكۀ ننگی بر صفحات زندگینامۀ برخی ديگر 

 .به شمار خواهد آمد

يک نكته را نیايد از ياد برد وآن اينكه با وجود نقد های فراوانی كه 

شود، وبا وجود اعتراضاتی كه به  محور اصلی آن می متوجه اين رساله و

براهین كسانی  باز هم بايد گفت كه ادله و ،شود م حبیبی راجع میمرحو

دانند به مراتب قوی تر از  كه سید جمال الدين را زادۀ افغانستان می

توان  برای اثبات اين ادعا می. را ايرانی می شمارند كسانی است كه او

خوانده است، پس « افغانی»استدلال نمود كه سید جمال همیشه خود را 

كه معتقد به عكس اين مسئله اند، بر آنها است تا دلیل بیاورند، كه  كسانی

استدلال ديگر اينكه دانشمندانی كه در . تا هنوز در اين راه موفق نبوده اند

اين قضیه طرف نیستند يعنی اينكه نه ايرانی هستند ونه افغانستانی، 

ه می شناسند ك« افغانی»تقريباً همه وهمه سید جمال را به عنوان 

 .وتركی مثال زندۀ اين ادعا اند  نويسندگان مصری

با وجود همۀ آنچه گفتیم، نوشتۀ جناب فضل  در پايان اين بحث، و

هجرت  مترجم شناخته شدۀ دوران جهاد و الرحمان فاضل نويسنده و
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شايد « بیدارگر عصر»رسالۀ . دانم افغانستان را كاری در خور ستايش می

هنوز در كشور ما پیرامون سید جمال نگاشته  معتبر ترين اثری باشد كه تا

من اين رساله را در رأس تألیفات دوست ديرينه ام جناب آقای . شده است

. كنم اين موفقیت ادبی را برايشان تهنیت عرض می گذاشته و« فاضل»

تحقیق پیرامون  فرهنگی سید بزرگ و كاوش در انبار ادبیات سیاسی و

پاسخیابی به پرسشهای  لسوف آزاده وهای بلند آن فی آموزه افكار و

تواند محور كار ديگری باشد كه  جديدی كه ما بدان مواجه هستیم، می

با توشۀ ارزشمندی « بیدارگر عصر»راهیم تا نويسندۀ ه چشم ب امیدوار و

  .به امید آن روز. كه در مسیر اين پژوهش اندوخته اند، بدان نیز بپردازند

   

 :منابع

بیدارگر : سید جمال الحسینی الافغانی  .ان فاضلفضل الرحم-     ۷

 ۷۲۸۱اسد  ۳۸. انتشارات آزادی .عصر

وزارت  .نسب وزادگاه سید جمال الدين الافغانی .عبدالحی حبیبی     -۳

 ۷۲۵۵. اطلاعات وكلتور افغانستان، مؤسسه انتشارات بیهقی

 مؤسسه .افغانستان در پنچ قرن اخیر .میر محمد صديق فرهنگ-     ۲

 ۷۲۱۷  .مطبوعاتی اسماعیلیان، ايران

 

 .باشد عصر می« بیدارگر»صفحات اشاره شده در اين  نقد مربوط به چاپ نخست : يادداشت 

 

*** 
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 توضیحاتی بر نبشتهء برادرم آقای انصاری
 «بیدار گر عصر » در مورد 

 
 فاضل. ف

 

اسد  52در « سید جمال الدين الحسینی الافغانی،   بیدارگر عصر» 

خورشیدی، با تیراژ محدود،  در اروپا ، به نشررسید وبه شماری از  1321

بعدها ،  در سايتهای كابل ناته،  سرنوشت،  نخبه گان فرهنگی ارسال شد و

رسالت،  توسط هموطنان گرامی آقايان  آزمون ملی، خاوران،  گفتمان و

 انصاری معرفی گرديد اشور داس، متوكل سیحون، ويس ناصری،بیژنپور و

 .نمايم كه بدينوسیله از همه سپاسگزاری  می

را به  معرفی گرفته بود، « بیدارگر عصر» در میان نبشته هايی كه 

به پیشواز » برادرم آقای انصاری در نقد گونهء خويش،  تحت عنوان 

آمده اند،  « حاشیه به متن»حینی كه به گفته خودشان از « بیدارگر عصر

ومن میخواهم با عرض سپاس از ايشان،  ملاحظاتی را ارايه داشته اند

  .توضیحاتی درمورد تقديم دارم

اين توضحات را برای اين می نگارم كه كتاب،  طوری كه در بالا تذكر 

شايد به دلیل اينكه كتاب را  دادم،  درتیراژ محدود به  نشررسیده است و
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د، رايگان توزيع كرده ام، به حكم تجربه، كتابی كه رايگان توزيع  گرد

خواننده اش نیز كمتر است،  بناء  اگر خوشبینانه هم قضاوت نمايم ،  

داخل كشور  در كتاب را به صورت كامل صد تن هم مطالعه ننموده اند و

توانستم  همه  به دلیل اينكه پس ازپايان يافتن وظیفه رسمی ام،  نمی

اب وسايل خود ر ا از طريق هوا، از آلمان،  به كابل انتقال دهم ،  كت

به  دانم  میجلد با خود نیاورده بودم ون 10را هم بیش از « بیداركر عصر »

يا خیر؟ اما  كسانی  كه كتاب را هديه داده ام ؛ آيا مطالعه نموده اند و

سايت جديد  و« سرنوشت»نبشته برادرم انصاری را  در سايت پرخواننده 

من به خاطر . شايد هزاران نفر مطالعه نموده باشند«  رسالت»التاسیس 

احترام به آن خواننده گانی كه مقالهء نويسندهء  ژرف نگر آقای انصاری را 

  .مطالعه نموده اند،  اين توضیحات را می نگارم

سخت مصروف »آقای انصاری در آغاز نبشتهء شان تذكر  داده اند كه 

بودند،  اما از مقاله يی كه بعد از آن نگاشته «  يک بحث كوچک دانشگاهی 

آيد كه آن بحث  آنقدر كوچک هم  نبوده است، زيرا  ، بر میاند

با  درملاحظات آن نويسندهء ژرف نگر كه كتاب را به عجله مطالعه نموده و

شتاب داوری  كرده اند ؛ دقت غیر كامل پديدار است، من بر برخی از 

  .ملاحظات ايشان،  توضیحاتی دارم

از حاشیه به » ه ايشان كنم ك توضیحاتم را من از همان جايی آغاز می

 :خود را شروع  كرده اند،  به اين شرح «  نقد جدی تر»  رفته اند و« متن 
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يكی از دلايلی كه به باور نويسنده، سید » :نگارد  آقای انصاری می

به معنای « لفظ»ثابت می سازد،  كاربرد اصطلاح « افغانی»جمال را 

 «.است كه در نامۀ سید ذكر شده است« تعهد»

 :صاری صاحب برای من فهمانده اند كه ان

،  ويژۀ مرم افغانستان نه بلكه «تعهد»و« وعده»به معنی « لفظ» 

ومعادل انگريزی وعربی اش را هم تذكر « .اصطلاحی شبه جهانی است

 .داده اند

برای اينكه خوانندهء گرامی بداند كه من چه نوشته ام،  همان   

در اينجا درج « قیچی كردن»ون بخش متن نبشته خويش  را  ازكتاب  بد

انصاری  نمايم،  تا خواننده ملاحظه فرمايند كه من چه گفته ام  و می

 :صاحب چه  برداشت كرده اند  ؟ من چنین نوشته ام 

سید در نامه ای به ناصر الدين شاه قاجار،  پادشاه ايران   

 :نگارد  می

ل بمن نچه بپاداش مهمانی اوآاگر چه بر مجرب ندامت رواست » 

گذشت مرا كافی بود كه ديگر خیال ايران نكنم اما لفظ شاهنشاه را 

نچه خلاف گفته بودند معلوم گردد كه هم آمقدس  شمردم خواستم 

خیر خواهم هم مطیع،  ديگر اين چه نقش است كه باز ژاژخايان كوازه 

بالله علیكم،  اگر خدا نخواسته ظهورات اخیره مرا از . ......پسند

منصرف  كند،  بر من چه ملامت خواهد  خواهی منحرف و مسلک خیر

م مزاحمت در مناصب،  هر وقت اين صاحبان هُوّبود،  سبحان الله تَ

دارد كه ذهن وقاد  نفوس حقیره را  بر اين می عقول صغیره و
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اينک در . اعلیحضرت شاهنشاه را در باره اين عاجز مشوب گردانند

 .«مصدر عزت صادر شود حضرت  عبدالعظیم نشسته تا امر از 

برای  زند  میسید در اين نامه اش از نقش ثالث بالخیر حرف 

 اينكه در ايران مهمان است و نزديک ساختن روابط ايران وروسیه و

ديگر اينكه  ايرانیان،  به اين گمان اند كه اين بیگانه آمده، مناصب 

 . كند آنان را اشغال می

ستعمال  شده است كه مفهوم در نامه بالا يک واژه بسیار مهم ا

لفظ شاهنشاه » نآ آنرا در سیاق جمله  شايد تنها افغان بهتر بفهمد و

 .  باشد  می« را مقدس شمردم

 واژه،  بسیار مقدسی است و« لوظ»در افغانستان لفظ ويا عامیانه 

با وجود سپری شدن بیش از  در محاورات روزانه كار برد فراوان دارد و

 اكنون هم به همان قوت، در افغانستان باقی بوده و يک قرن، اين واژه

گذرند  مردم از سر خود می.دوران سید را دارا است« معنوی بار»همان 

، به « ی ړلوظ می ك» و« لفظ كرده ام» عبارات. خود نه« لفظ»واز 

مناسبتهای مختلف، بارها شنیده شده است،  وضرب المثل هايی هم 

 . در اين باره وجود دارد

لفظ » را در سیاق جملهء « لفظ»دربالا گفته ام مفهوم من 

من از . شايد تنها افغان بهتر بفهمد« شاهتنشاه را مقدس شمردم 

 پشتوی ءيا دآور شده  ام ووقتی كه جمله« لفظ»واژهء «بارمعنوی»

را ذكر كردم، قبل از آن،  توضیح داده ام كه در « ی ړلوظ می ك»
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بیچاره  خود نه، و« لفظ»ذرند واز افغانستان مردم از سر خود می گ

« لفظ»سید جمال الدين هم گمان كرده است كه ناصرالدين شاه 

مقصود اصلی عبارات  بالا  هدف و.  خود ايستاد است« لفظ»بر  كرده و

شايد فاصلهءكوتاه . برای  هر فارسی زبان وفارسی دان  روشن است

تعمق كامل  «نقد جدی تر »اين  و« بحث كوچک دانشگاهی»میان آن 

مطالعه « عمودی»را از انصاری صاحب ربوده باشد،  يا اينكه كتاب را 

 !. واژه هايی از پیش ديد شان فرار نموده باشد نموده باشند و

 اصطلاح خاص مردم ما است و« لفظ»بناء من نگفته ام كه  

كاربرد آن . مقايسه كرد« پدر سوخته»هیچگاه نبايد آن را با تركیب

 با هم تفاوت دارند و« لفظ »واژهء « بار معنوی »من از  هدف تركیب و

 .نبايد در يک كفه ترازو، قرار داده شوند

 :انصاری صاحب ملاحظهء  ديگر شان را چنین يادآور شده اند* 

آمده است كه (  111صحیتر در صفحهء) كتاب  12در صفحۀ » 

گفته  سید جمال  امیر شیر علی خان را شیرعلی نه بلكه شیر علی خان

 «.وپسوند خان را بر اوافزوده است

» :انصاری صاحب در اين ملاحظه خويش به من فهمانده اند كه  

خان لقب تشريفاتی آن زمان افغانستان نه بلكه  لقب تشريفاتی 

در برخی از قسمتهای  ايران بوده و دولتمردان از شمال چین تا قلب هند و

 «....ندكن ايران تا هنوز از لقب خان استفاده می

انصاری صاحب اين مطلب مرا كه طور ضمنی در پايان يكی از قوی 

ترين دلايل خويش، برای اثبات  افغانی بودن سید جمال الدين ذكر كرده 
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ام؛ برجسته ساخته اند، اما آن دلیل اصلی را   كه من آن را به اساس 

كر مطالعه در لابلای  حرف های سید جمال الدين يافته ام ؛ متاسفانه ذ

را از « خان»كرد، يعنی استعمال  نكرده اند وآنچه را به فكرمن خطور نمی

برای اينكه بازهم خواننده گرامی . خوانده اند« برهان قاطع»زبان من 

بداند كه من چه نبشته ام،  دلیل اصلی چه بوده است كه انصاری صاحب،  

رهء گذرا آمده  از آن ياد نه  نموده  اند وآنچه در پايان دلیل،  به حیث اشا

من نامیده « برهان قاطع»از زبان من،  آن را  است،  به نماينده گی از من و

يک تصرف كوچک ديگر هم  در متن اصلی همچون استاد  اند و

بناء  با عرض پوزش از خوانندگان، . خسروشاهی مرتكب شده اند

آرزومندم اگر ملاحظات انصاری صاحب را مطالعه نموده باشند، 

 :من چنین نبشته بودم .! مرا هم مطالعه  فرمايند، ورنه،   نه توضیحات

سید در نامه ديگرش به الحاج محمد حسن امین دارالضرب 

 :نويسد  می

میكنم،   گويم وكرده ام و می نچه گفته ام وآجناب حاجی، من ..»

 همه محض وصرف از برای خیر امت محمديه بوده است وخواهد بود و

اگر منافقان ايران در  را  درو مدخلی نبوده است وبه هیچ وجه انانیت م

نه ديده اند انكار نمايند،   نزد كوران وكران كه نه چیزی شنیده اند و

امید آن دارم كه شما در پیش نفس  خود اعتراف كنید كه راست 

روش من مطلع بود،   چون خداوند تعالی از حقیقت كنش و و. گويم می

شش ماه كه از در مخالفت با من در آمد، لهذا دولت عثمانی را پس از 
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خديويت مصر را پس از  گوش ودماغش را بريد وكمرش را شكست و

نكه مملكتش را پارچه پارچه كرد،  پای سنگین انگلیز را بر گلوی آن آ

ن آعايله  نهاده كه نزديک است كه نفسش قطع شود وشیر علی خان و

 . مار كرد را تار و

توبه نكند  ن بر گناه خود اصرار نمايد وگويم اگر ايرا اكنون می

دماغ كنده است  خداوند تعالی چون به جهت گناهان سابقش گوش و

حالا سرش را خواهد بريد وگوشتش را طعمه نسرها وعقاب ها خواهد 

 . بسیار زمان طول نخواهد كشید نمود و

 نوشته بوديد كه پس از ورود من به طهران همه چیز آماده و

من ! چه حاضر بود وكدام چیز آماده بود ! اجی جان حاضر بود،  ح

صدر اعظم نمیخواهم بشوم، من وزير نمیخواهم بشوم، من اركان 

دولت نمیخواهم بشوم، من وظیفه نمیخواهم،  من  عیال ندارم، من 

 «. نمیخواهم كه داشته باشم ملک ندارم و

طرز  از سیاق و روشن است و سید جمال، بسیار واضح و ءنبشته

 داند كه سید چه مقصد داشته است و لامش هر فارسی خوانی میك

نمايم،  يابند كه من بر آن تبصره نمی نكته های روشنی را در ان در می

آن اينكه سید،  بعد از به كاربرد  اما فقط يک اشاره مختصر دارم و

كند كه شش ماه  ، از دولت عثمانی صحبت می«منافقان ايران»تركیب 

خديويت مصر  كمرش،  شكست و غش بريده  شد وبعد، گوشش ودما

پس از اينكه مملكتش پارچه پارچه شد،  نزديک است نفسش قطع 

بلی  -ايران هم اگر توبه نكند سرش را خداوند خواهد بريد،  اما،  شود و
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، سید زمانی كه در مورد افغانستان،  میخواهد حرف بزند،  چون  -اما 

زادگاهش را كه حب او با  خواهد  میوطنش است، كجا يک شخص 

ی  را كه در برابر ين تركیب ها آبا جان برون شود،   شیر اندرون شده و

برد،  در مورد افغانستان، به كار برد،  هرگز  كشورهای بیگانه به كار می

عبارات  گويد،  همچو زادگاه خود را  بد نمی هیچكس وطن، میهن و

شود،  بناء سید،  رون نمیدر برابر  وطن،  از زبان هیچ وطندوستی، ب

 كند،  تنها از شیر علی خان و وقتی كه در مورد افغانستان صحبت  می

نها كه واقعیت دارد ؛زيرا  شیر آمار شدن  از تار و برد و عايله اش نام می

 گردد و امیر محمد يعقوب خان تبعید می كند و علی خان وفات می

در مورد شیر علی خان،   حتی سید باز هم.  ساير خانواده اش هم آواره

را كه لقب  « خان »واژه  . .كند احترام افغانی را فراموش نمی

من از نبشته بالای سید .  برد تشريفاتی همان دوران است به كار می

برداشت دارم،  حرف های ديگری هم در اين نامه  جمال الدين، همچو

 . است 

نستان به خوانندهء گرامی ملاحظه می فرمايند كه من از افغا

مثابهء وطن سید حرف زده ام وجان گپ من در دلیل بالا ارزش 

سید است كه سید در بارهء مصر،  تركیه وايران كه « میهندوستی »

گويد واما وقتی كه به  افغانستان  میهن واقعی اونیستند چه می

گويد وحتی در نامهء ديگری به  میرسد،  میهنش افغانستان را بد نمی

دلیل . كند وصف می« دار الايمان افغان» مید آن را به سلطان عبد الح
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بلی،  من )منتها من ضمنی گفته ام كه حتی سید . من همین است

احترام افغانی را فراموش  (را هم به كار برده ام «حتی»حتی واژهء 

را كه لقب تشريفاتی همان دوران است « خان»واژهء  كند و نمی

بشتهء من تصرف نموده اند  انصاری صاحب خسروشاهی گونه در ن)

در حالی كه من « لقب تشريفاتی آن زمان افغانستان »ونگاشته اند 

همان دوران گفته ام كه فرق دوران يعنی زمان را با افغانستان هركس 

 .برد برای شیر علی خان به كار می.( داند می

من سكنة كابل من » ملا حظه ديگر انصاری صاحب عبارت * 

 است .  «لسید جمال الدين من سادات كنراهالی الأفغان ا

انصار ی صاحب ادعا نموده است كه نويسندهء آن حتی عربی را بلد 

شود به قلم كدام  و اين جملۀ غیر مفیده كه معلوم می. .....نبوده است

اسم سید به . ....فارسی زبان نگاشته شده است يک نقص ديگر هم دارد

 «.به خط نستعلیقخط ثلث نگاشته شده وكلمات ديگر آن 

 :در  تبصره بر ملاحظهء بالای آقای انصاری يادآور میشوم كه 

سی وشش سال قبل نخستین درسی كه من در زبان عربی  -1

نبشتهء علی الجارم ومصطفی « الواضح  النحو» آموختم از كتابی بود به نام 

 كه استاد شهید غلام ربانی عطیش، « ةالمفید  ةالجمل»امین  تحت عنوان 

( نیم قرن عمر دارم ) بنا ء اينجانب  كه .  برای ما آن را تدريس می  نمود

ء ،  به  يقین  می گويم كه جملهتسال  است با زبان عربی سر وكار دار 31

كه از تركیب « مبتدا مؤخر خبر مقدم و» بالا، جمله مفیده  است به شكل 

 .گذرم بیان دلايل بلاغی آن می زنجیری و
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نبشتهء آقای انصاری شايد خواننده فكر كند كه از مطالعهء  -5

عبارت  بالا را در افغانستان جعل نموده اند،  تا افغانی بودن وكنری بودن 

تذكر داده ام كه اين سند را « بیدارگر عصر»اما من در .سید را ثابت سازند

به چاپ رسانده است وگمان « دانشگاه تهران» بلكه « پوهنتون كابل » نه 

 زبان افغانستان، آن قدر صلاحیت و كه كدام فارسی زبان يا پشتوكنم  نمی

رخنه  « دانشگاه تهران» چند سال قبل در داشت كه چهل و امكانات می

 .اسنادی را در آن دانشگاه به نفع میهن خويش جعل نمايد كند و

برای اينكه خواننده گان ارجمند  بدانند كه اين سند را ايرانیان  -3

آوردند وبه چاپ  رساندند،  ايجاب می  نمايد تا داستان چگونه به دست 

آن را استوار بر سرچشمه های  ايرانی يادآور شوم، شايد برای خوانندگان 

 .سودمند باشد

در میان ايرانیان اگر فهرستی از اشخاصی كه همه همّ وغم شان،  

ايرانی ثابت كردن سید جمال الدين است،  ترتیب داده شود،  بدون ادنی 

ترين شک، نام استاد محمد محیط  طباطبايی،  در صدر آن فهرست قرار 

خواهد داشت كه البته مقام بعدی  را استاد خسروشاهی از آن خود خواهد 

 .كرد

مدارک بازمانده از سید  استاد محیط طباطبايی راجع  به اسناد و

خورشیدی نگاشته است ودر  1322جمال الدين درمقاله يی كه در سال 

سید جمال الدين اسد » مقاله اش به نام  30مجموعهء 520 صفحهء
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خورشیدی،  دفتر نشر  1330چاپ سال « بیداری مشرق زمین آبادی  و

 :فرهنگ اسلامی،  به طبع رسیده،  چنین آمده است 

معتبر ترين مداركی كه راجع به تحقیق سرگذشت زندگانی سید » 

 اسناد و وعه اوراق وقمری در دست داريم همانا مجم 1302تا  1525از 

تبعیدش از مصر به  ايران  كتب ملكی اوست كه هنگام  دستگیری و

ق كه اواز اروپا به ايران آمد  در گمرک  1303تا سال  فرستاده شد و

گرانبها  ءاين مجموعه.همراه خود  به طهران آورد بوشهر محفوظ بود و

حسن امین  در خانه حاج محمد 1302از ايران به سال  هنگام تبعید او

باقی ماند، به واسطه قطع  رابطه سید با امین السلطان،   الضرب میزبان او

 اوراق و اسناد و امین الضرب هم ناگزير از احتیاط وكناره جويی شد و

كتابها را درون صندوقهای اسناد تجارتی خود از نظرها مستور داشت و 

اين . تاده شودديگر مجالی به دست نیاورد تا برای اوبه اسلامبول فرس

افكند كه  فراموشی بر آنها فرو ءطوری پرده ،عمل در طی سال های دراز

گانش برای مطالبه  وقتی سالها پس از مرگ سید، برادرزاده وخواهر زاده

خالوی خود به امین الضرب دوم مراجعه  گرفتن میراث عم  و كتابها و

يد اعتراف كرد با كردند چیزی در دسترس نبود كه بدانها داده شود و می

گران قدر در  ءاين هم از اتفاقات بسیار نیک روزگار بوده كه اين مجموعه

 واسناد بی قدر تجارتی قديم نهفته و میان دهها صندوق محتوی دفاتر 

 .نابودی در امان باشد از گزند تفرقه و فراموش شده باقی بمانند و

لامبول ش كه موضوع انتقال استخوانهای سید از اس 1351در سال 

خورشیدی به كابل انتقال  1353تابوت سید در سال ) به كابل پیش آمد 
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ادب  بی خبری يا غفلت برخی از رجال نامی علم و( ف  -.  داده شده است

جدی برای تعیین سرنوشت  طهران دست دولت وقت را در اقدام اساسی و

ناگزير در صدد تحقیق موضوع  استخوانهای سید سست كرده بود،

به كمک برخی قراين از مرحوم  تفطن و روی حدس صايب و از. مبرآمد

وثیق حضور كارمند قديمی دفتر نخست  وزيری شنیده بودم در 

جستجوی اين گنجینه نامعلوم به جناب محسن آقای مهدوی نماينده 

مجلس شوری وفرزند ارشد امین الضرب  دوم مراجعه كردم ونتیجه ای 

مهدوی پسر ديگر آن مرحوم كه  جناب دكتر يحیی. بدست  نیاوردم

همان روز در خانه برادر بزرگ حضور داشتند،  حدس زدند كه ممكن 

شان  دفاتر تجارتی مرحوم جد است در میان صندوقهای متعدد اسناد و

كه سالهای دراز است در صندوقخانه ای دربسته مانده است بتوان جست 

مل در كار بود ،  چون حسن نیت كا.  شخصا قبول زحمت كردند يافت و و

سر اولین صندوقی كه گشوده شد كیف اوراق سید كه منظور اين جانب 

صورت آخرين تذكره .  بود ودر پی آن ساير اسناد وكتب اوبه دست آمد

توی كیف دستی اوبود در مجله طهران  صادر شده بود و« وينه»اوكه از 

ر سرور گويا ب( 1353سال )عین آن درطهران به  مصور بعدا انتشار يافت و

هدف پوهاند داكتر عبد الاحمد ) جاويد دانشجوی افغانی  شاعر افغانی و

درعلیگر بر دكتر هادی حسن وشیخ  1359و در سال ( ف -.جاويد است

عبد الغفار كه بزرگترين مسلمان هندی واقف بر سركذشت سید جمال 

ی بر شیخ عبد القادر مغربی شاگرد قديم شام 1331الدين بود ودر سال 
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مجموعه اسناد ( بر)دوباره  1310سال  در سید  در دمشق عرضه داشت و

 . ملحق گشت

 با همت آقايان ايرج افشار و ،شانزده سال بعد از كشف اين مجموعه

 دكتر اصغر مهدوی فرزند كوچک امین الضرب دوم، فهرست جامع و

ی به مفیدی از اين اسناد انتشار   يافت واصل آنها هم از طرف آقايان مهدو

 .مجلس تسلیم شد ءكتابخانه

اينک تنها منبع موثق اطلاعی كه در باره زندگانی سید جمال الدين 

در دست داريم همان مجموعه اسناد 1302و  1525میان سالهای 

 «..فهرست چاپی آنها است محفوظ و

نگاشته  و« جمله غیر مفیده»بناء اين سندی كه آقای انصاری آن را 

خواند، جزء همان اسنادی است كه  سی زبان  میشده به قلم كدام فار

 2آقای محیط طباطبايی از پیشینهء آن حرف زده است  ودر لوحهء 

مجموعه اسناد ومدارک چاپ نشده در باره » كتاب مهم  ( 53تصوير )

توسط آقايان اصغر مهدوی وايرج « سید جمال الدين مشهور به افغانی

از طرف دانشگاه   211 خورشیدی تحت شماره 1315افشار در سال 

آن  ايرج افشار در پايان مقدمه ا ش بر تهران،  به چاپ رسیده است و

 :مجموعهء مهم نگاشته است 

اسناد واوراق وكتب سید كه درخانه امین الضرب بوده است » 

حفظ ( امین الضرب ثانی) سالهای دراز ؛ از طرف حاج محمد حسین آقا 

اخیر دوست ارجمندم داكتر اصغر درين سالهای   .  وحراست شده است

مهدوی دانشیار دانشگاه تهران با شوق تمام جمیع آنها را  از میان خزانهء 
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نوشتجات پدری خود مجزا ساخت اين كه از افتخار  گرانبهای مكاتبات و

 محبتش برخوردارم افتخار بخشید تا در خدمتش به تنظیم و دوستی و

 «. ...ازمترتیب اين مجموعه درفهرستهای آن بپرد

رساند من شايد  به نشر می« پوهنتون كابل»بناء هرگاه اين سند را 

«  جمله مفیده »بودم،  نه همنوا در اينكه  با برادرم آقای انصاری همنوا می

اما . نیست ؛ بلكه همنوا در اين كه توسط فارسی زبانی  جعل شده است

ز صحت آن حرف اين همه ا حالا كه ايرانیان آن را به نشر سپرده اند و

من برخلاف برادرم انصاری به خاطر !.میزنند،  چرا ما آن را قبول نداريم 

 113وجود اين سند مهم،  خدا را شكرگزارده ام ودر پینوشت صفحه 

  :چنین نگاشته ام « بیدا رگر عصر»

وقتی كه اين سند مهم را ملاحظه كردم خدا را شكر گفتم كه اين » 

ی چون آقايان اصغر مهدوی وايرج افشار،  قرار سند  به دست امین محققان

.  گرفته است كه ايشان هم بدون كدام ملاحظه يی،  آن را به چاپ رساندند

زيرا  ايرانیانی اند كه اگر ديگران سید را افغانی بنويسند،  ايشان آن نبشته 

نگارند ؛ چه جای كه اين سند،  قبل  را تغییر داده ودر عوض اسد آبادی می

 كردند و ر به دست همچواشخاص می افتاد، حتما آن را سانسور میاز نش

 «.ما را از  آن محروم

بقیه متن  انصار ی صاحب،  نبشته شدن نام سید را به خط ثلث و*  

حمل « همنوايی»آن را  به عدم  خوانده اند و« نقص»را به خط نستعلیق 

های »حقیقت اما من می گويم به خط ثلث نگاشتن نام سید در . كرده اند



 505  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  
نمودن يک اسم  است،  هرگاه نصف نام سید،  به نسخ نگاشته « لايت

نصف ديگر آن به نستعلیق،  حرف شما صحیح  بود  كه  شد و می

های « السید جمال الدين » در اينجا .  در آن  وجود ندارد« همنوايی»

به گونه يی  كه شما كتاب كنار میز تان را .   برجسته شده است لايت و

نبشتهء دكتر صادق « مدرنیته  سنت و» اهد  آورده ايد،  من هم كتاب ش

حینی كه  آن .  آورم  میزيبا كلام را كه درپهلوی بالشتم قرار دارد،  شاهد 

يكی .  وبرجسته نموده  است« هايلايت»را ورق زدم ديدم كه اكثر اعلام را 

نه ) لم از شیوه های  معمول است كه بسا نويسنده گان حینی كه با ق

نگارند وباقی متن را،   به  مقاله بنويسند،  اعلام را به نسخ می( كامپیوتر

 .نستعلیق

آقای انصاری بر استنباط من كه سید  صفحهء نخست كتابی را *  

برای نگاشتن محل سكونت وتبار خويش،  انتخاب كرده است كه در سال 

ولی من تصور » : تولدش چاپ شده است،  خرده گرفته اند وگفته اند كه 

بود  تا برود كتابها را جستجونمايد  كنم كه سید آن قدر بیكار می نمی

بعد از آن در  سپس اثری را بیابد كه در سال تولدش چاپ شده است و

 «...صفحۀ نخست آن بنويسد

 51انصاری صاحب بايست نخست متوجه باشند كه سید در قرن 

د كتاب،  به جستجوی كتابی كند  كه در میان میلیون ها جل زنده گی نمی

انصاری صاحب چرا مثل من .  بپردازد كه در سال تولدش چاپ شده است

مجالس » كند كه سید  در میان كتاب های محدودش ؛ كتاب  فرض نمی

قمری به چاپ رسیده  1521بیند كه در سال تولدش   را می« النفايس
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اين  و. زند  میرف تبارش ح نژاد و در همان كتاب ،  از زادگاه و است    و

زيرا سید جمال در برخی مقالاتش . كار سید،  به بیكاری ارتباط ندارد

آيا اين هم به بیكار بودن .   نبشته است« قسط -كهف »عوض اسم خويش 

سید جمال، دلالت دارد كه اسمش را به  حساب ابجد،  شمرده است 

به  قسط را هم  كه شود و می 119وديده است كه مجموع حروف آن 

حساب ابجد شمرده  است،  مشاهده كرده است كه مجموع حروف آن  نیز   

 .. گردد می119

مثل  سید جمال . .كردند بزرگان وگذشتگان ما گاهگاه چنان می

 الدين افغانی،  سید جمال الدين اصفهانی، پدر جمالزاده مشهور، در

ال يا جم يعنی سید  اصفهانی و« اصفهانی  31» مقالاتش می نگاشت 

 .اصفهانی

فیلسوف بزرگ علامه مولانا محمد سلیم طغرا را زمانی كه داكتر 

كند،  از  محمد آصف سهیل،  ريیس مستقل مطبوعات دركابل ملاقات می

« راغ»مولانا می پرسد كه ازكجاست ؟ مولانا سلیم عوض اينكه بگويد  از 

 :گويد هستم،  می

 برداراز ديده زاغ، داغ       نام  وطنم  اگر ندانی

 :گويد  دكتور سهیل هدف مولانا را درک  نمی  كند،  مولانا  باز می

 برخیز،  سر چراغ بردار      نشد چراغ فكرت روشن چو

بنا ء اين حرف ها،  به بیكاری ارتباط ندارد، بلكه يک نوع ظرافتی 

« بیدارگر عصر»است كه انصاری صاحب  شبیه آن را در تاريخ نشر 
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بیايند  آن « متن»در نبشتهء شان قبل از اينكه به در ص دريافته اند و

 .تذكر داده  اند« حاشیه» »ظرافت را در

در مورد ذكر سلطنت های ايزديان،  يزدانیان،  آباديان، هوشیان،   *   

انوشكیان، آذريان وآذرهوشنگیان  كه قبل از هبوط آدم بوده اند ويا بعد از 

سید جمال  كه من از آن،  در  درج شدن در كتاب منسوب به هبوط آدم  و

را پیره زن روستايی هم شايد باور نداشته  شگفت شده ام  وگفته ام  آن

باشد،  هنوز هم بر همان باور هستم، حتی آنچه را فرصت الدوله شیرازی،  

دانم  به نام سید جمال الدين نگاشته است،  نبشتهء سید جمال الدين نمی

اگرچه شما  انصاری . نام سید  می خوانم سوء استفاده از و« جعل»آن را  و

پذيرم،   صاحب از مسعودی مفسر مشهور هم دلیل بیاوريد، من آن را نمی

گروه ديگر در زمین زيسته اند،  يادآوری  52زيرا مسعودی كه از آفرينش 

دانم وبه اين  كرده است،  بدون دلیل وبرهان، من آن را ادعايی بیش، نمی

اگر سید جمال ؛ فرصت . داند  جز خدا احدی نمی را« غیب»باور هستم كه 

شیرازی، مسعودی  يا هركس ديگری استوار بر نصوص دينی يا علوم 

حرفی بزنند، برای من قابل  -آنجايی میدان علوم تجربی باشد –تجربی 

 . قبول است

كه  « خلیفه»واژهء  به هرترتیب پیچیدن بیشتر روی اين مساله و

لیاس انطون الیاس مسیحی وترجمه مصطفی انصاری صاحب از فرهنگ ا

طباطبايی ،  استمداد جسته اند،  از حوصلهء اين بحث خارج است، باشد 

 .دور نشويم« مركز بحث»به فرصت ديگر وبه گفته انصاری صاحب  تا  از 
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خوردن ! « تور» انصاری صاحب در ملاحظه ديگری كه آن را به *   

با درج شواهدی  از مرحوم  میر  من حمل كرد ه  اند و! «رگ اوغانی»

« افغانستان در پنج قرن اخیر»محمد صديق فرهنگ نويسندهء كتاب 

نبشتهء من  سید جمال  خواسته اند  تا ثابت نمايند   كه بر خلاف تصور و

زيرا من ادعا نموده بودم كه سید  از . اخراج شده است« دوبار»از وطنش 

اما از میهنش افغانستان اخراج مصر،  تركیه وايران  اخراج شده است،  

 .  برون شده است نشده،  بلكه اجازه گرفته و

بايد عرض كنم كه حین نگارش رسالهء  بیدارگر عصر، اثر يادشده 

سید جمال الدين » مرحوم فرهنگ را در اختیار نداشتم ورنه  در مقالهء 

را  م اونا« (حبیبی  طرزی، غبار،  جاويد و)نخبه گان افغانستان  افغانی  و

ی  را از هموطن عزيز آقای احسان لمر، تحت ااما رساله . نیز می افزودم

م  5002كه  در سال « حقايقی دربارهء سید جمال الدين افغان» عنوان 

آقای  لمر . در فرانسه به چاپ رسیده  است ؛ در آن وقت در اختیار  داشتم

نقل نموده  را از كتاب شادروان فرهنگ« معمای سید جمال الدين»بحث 

آنچه از آن رساله،  به خاطرم مانده است اينكه آقای احسان لمر بر  بودند و

منبع حرف های  آقای فرهنگ اعتراض نموده بودند كه ايشان  مرجع و

صرف   بعد از نقل قول ها گفته  خود را از منابع انگلیسی ذكر نه نموده و

ن از برادرم آقای انصاری بنا ء م«  اوراق فوق متعلق به همان سال» : اند كه

صورت امكان توضیح دهند كه آقای فرهنگ آن نقل قول ها  خواهم در می

را از كدام منبع نقل كرده است،  آن كتاب چه نام دارد ودر كدام سال 
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وآگاهانه درمورد « آب در هاون نه كوبم »ودركجا چاپ شده است تا من 

 . تبصره نمايم

برادر ارجمندم آقای انصاری از  باوجود آن،  من در نقل قول های

كتاب مرحوم فرهنگ،  حرف  هايی دارم تا برای انصاری صاحب ثابت 

 !نخورده است « تور» من بیجا « رگ اوغانی » گردد كه 

 :كنند انصاری صاحب از كتاب آقای فرهنگ اينگونه نقل قول  می

را  از  امیر خروج او سید استانبولی برهم خورده و روابط میان امیر و» 

 «.افغانستان بسوی بخارا  تقاضا نموده است

برای انصاری صاحب  وخواننده گان عزيز  صادقانه  يادآور می شوم 

كه من در میان اوراق  پراكندهء خويش يادداشت هايی راجع به  سید 

يكی از يادداشت های من . مجله جمع نموده ام جمال از هر كتاب و

ه مرجع  آن را متاسفانه درج نكرده ام،  اما عباراتی است به زبان انگريزی ك

سید استانبولی اشارت   به همین مساله برهم خوردن روابط میان امیر و

آن عبارات را من به خاطر اينكه با زبان انگريزی زياد آشنا .  شده است

 :نیستم، با وسواس ودقت چنین بازنگاری  كرده ام 

The Constantinople Syud affects to be annoyed with 
the Ameer,and to desire to leave shortly for Bokhara . 

Probably he has some mission. 

انصاری صاحب مطمین باشند كه متن بالا  با  دقت بازنگاری شده 

 . نبشته شده است   Syudاست وسید به انگريزی 
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ترجمهء عبارات بالا با سواد اندک انگريزی من واستفاده از 

 :شود فارسی چنین می  -نگ انگلیسی فره

وانمود كرد كه از امیر  آزرده ( استانبولی)سید قسطنطنیه » 

. را  به زودی به قصد بخارا ترک گويد(  افغانستان ) دارد  است وآرزو

 «.احتمالا وی كدام ماموريتی دارد

 ،متن بالا به اساس مفهوم  نزديک آن،  با نبشتهء مرحوم فرهنگ

متنی است كه شادروان میر محمد صديق فرهنگ آن  به يقین همان

ترجمه « اوراق فوق متعلق به همان سال» را به گفتهء خودشان از  

نموده اند،  اما اگر گستاخی نشود من با سواد اندک خود در انگريزی 

نموده « اشتباه»دانستن،  می گويم كه آن مرحوم مغفور در ترجمه 

 . است

ظم خان از سید جمال الدين تقاضا در متن بالا امیر محمد اع

كند تا افغانستان را به قصد  بخارا ترک كند،  بلكه  اين سیدجمال  نمی

واقعه نگار انگلیسی  الدين است كه قصد دارد به زودی به بخارا برود و

 :نگارد كه يا وكیل حكومت هند هم در آخر راپور خود می

Probably he has some mission (ام احتمالا وی كد

 (ماموريتی دارد

اين قرينه  هم  ثابت می سازد كه تصمیم،  تصمیم خود سید جمال 

است نه  اينكه امیر محمد اعظم خان قصد دارد تا سید را به بخارا اخراج 

البته با در نظرداشت اينكه  اگر جاسوس انگلیس در كابل،  در .  نمايد
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زيرا وی در راپور های  !نكرده باشد « سیاه » ارسال  راپورش،  روی خود را 

ديگر خود  گفته بود كه  سید اجنت روس است،  حالا قرينه سازی نموده، 

گويد  كه  ومی زند  میاز برهم خوردن روابط میان سید و امیر حرف 

موصوف قصد بخارا را دارد ؛ تا  دلیلی باشد بر اينكه سید  استانبولی اجنت 

از اين بحث . تماس با روس هارود  به بخارا، جهت   روس است،  حالا می

دعوا را بايست با انصاری !مرا با جاسوس انگلیس چه كار؟.  می گذريم

 !صاحب فیصله كرد 

امیر محمد اعظم خان، خود نامه يی به سید جمال الدين ! بلی 

سید به سمت « استرخاص »نگاشته است ودر آن از اجازه گرفتن يا  

نوشت آن نامه را در صفحهء پشاور، تذكر داده است كه من متن دست

 :در آن آمده است  درج نموده ام  و« بیدارگر  عصر» 511

 سید سند امجدا» 

رقعه كه بعبارات شیرين وفقرات رنگین در خصوص استرخاص 

گان  عطوفت بنیاد بنده سمت پشاور انشاد نموده بودند بنظر فیض منظر  و

داده شود هر آنچه من  اگر چنانچه اذن مرخصی. ................ما درامد

 «....باب اضطراری  وناچاری خواهد بود

امیر شیر علی خان هم، استوار به ءوسیلهه در مورد  اخراج سید  ب

سرچشمه های متعدد حرف آن جاسوس يا واقعه نگار انگلیسی دقیق 

، هرگاه آقای انصاری نقل قول از كتاب مرحوم فرهنگ را تا آخر باشد  مین

برد كه واقعه نگار انگلیس،  اشتباه كرده  ودش پی مینمود،خ تكمیل می

 . است
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وسپس امر اخراج »: انصاری صاحب با نقل از فرهنگ مینگارد كه 

گويد به كجا؟ در حالی كه فرهنگ با نقل از  اما نمی« .اورا صادر نمود

راه قندهار  از  را اخراج او امر» : گزارش واقعه نگار انگلیس نوشته است كه 

 « .به ايران صادر كردهرات  و

از راه قندهار وهرات را به  » اما اينكه چرا انصاری صاحب عبارت 

.  داند كه اين حرف دروغ است می( الغیب عند الله)كند،   درج  نمی« ايران

زيرا شمار زياد كسانی كه زندگینامهء سید را نگاشته اند،  گفته  اند كه 

امیرشیرعلی خان به  را گرفت وسید از امیر شیرعلی خان اجازهء سفر حج 

ودلیلش « ايران»برود،  نه از راه « هند»شرطی برای اواجازه داد كه از راه 

هم اين بود كه مبادا  با امیر محمد اعظم خان كه به ايران فرار نموده بود،  

 .ملاقات كند

اين مسأله راشمار زيادی مثل شیخ محمد عبده، شیخ مصطفی 

علی خان، ضیاء الدين احمد  برنی،  سید شوكت  عبدالرزاق،  مولانا ظفر

دهلوی،  نواب ذوالقدر جنگ بهادر، محمود علی خان پسر مولانا اصغر 

 1331در سال « . ..تتمه البیان» مترجم   علی افغانی شاگرد سید و

به زبان اردو، قاضی محمد عبد الغفار هندوستانی ( م  1913) قمری 

رضا همدانی مؤلف كتاب « ين افغانیآثار جمال الد»نويسندهء  كتاب 

مقالات سید » حیات جمال الدين افغانی،  مولانا عبد الحلیم در كتاب 

، مولانا محمد نعیم ندوی صديقی «چاپ پشاور –جمال الدين افغانی 
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وديگران كه در رساله ها،  كتاب ها ومقالات خويش نگاشته اند كه اگر 

 !.هد رفت وحوصله  خودم  نیزهمه را تذكر دهم حوصله خواننده سر خوا

حالا انصاری صاحب اختیار دارد كه حرف واقعه نگار يا جاسوس 

! راستكار را ؟ پذيرد ويا حرف يک گروه از مسلمانان صادق و انگلیس را می

 . كه گفته اند سید از امیر شیرعلی خان اجازه گرفت وعازم هند  گرديد

گان هم با متون  ندهخوان برای اينكه انصاری صاحب مطمین گردد و

، اطلاع زند  میسفرش به  هند حرف  اصلی كه از اجازه گرفتن سید و

 . نمايم يابند،  به گونهء مثال از چند تن از شخصیت های مهم نقل قول می

الرد علی » همرزم سید در مقدمهء  شیخ محمد عبده شاگرد  رشید و

دين خیرا  له أن يفارق ولهذا رای السید جمال ال. ...» :نگارد می« الدهريین

بلاد الافغان فاستأذن للحج، فأذن له علی شرط أن لا يمر ببلاد ايران كیلا 

يلتقی فیها بمحمد اعظم وكان لم يمت بعد،  فارتحل علی طريق الهند  

 « (. ....م1219) 1522سنة 

« العروة  الوثقی»شیخ مصطفی عبد الرزاق در مقدمهء مجموعهء 

 :نويسد چنین می

يأمن الامیر شیر علی مقام السید فی الافغان وأحس السید ما ولم »

توسوس به نفس الأمیر فاستأذن فی الخروج  للحج وارتحل من طريق  

 «.الهند مع خادمه أبی تراب

جمال الدين »م  در رساله اش 1911مولانا ظفر علی خان درسال 

 :نگارد می« افغانی 
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دستور كابل مین مقیم سید جمال الدين اس انقلاب كی بعد بهی ب» 

مانتی تهی،  اس لیی شیر علی  رهی اور چونكه سید  تهی اور لوگ اس كو

لیكن كچه عرصه كی بعد انهون نی .  خان كی انتقام سی محفوظ رهی

مصلحت اس مین ديكهی كه افغانستان سی چلی جايین،  چنانچه انهون 

امیر  .نی حج بیت الله مكرر مشرف هونی كی اجازت امیر سی مانگی

چونكه يه  انديشه  دامن گیر تها كه مبادا  وه  اپنی ولی نعمت محمد اعظم 

خان سی مل كر، فتنه وفساد بر پا كرين،  لهذا حج كرنی كی اجازت اس 

كواس شرط كی ساتـهـ  دی گیی كه وه ايرانی علاقه مین  سی  نه  

 «.گذرين

 :نويسد  قاضی محمد  عبد الغفار می

خود سفر حج كی اجازه طلب كی اور شیر علی بالاخر شیخ نی ...»

نی اس شرط كی ساتهـ اجازت ديدی كه وه براه ايران حجاز كی طرف نه  

شیر  جايین، اس لیی كه محمد اعظم هنوز ايران مین موجود  تهی ،  اور

 «... علی نه چاهتاتها  كه شیخ اس سی ملی

ق رسم الخط  را نداشتم تا مطاب با عرض پوزش كه برنامه زبان اردو) 

نمودم،  اما  باور دارم كه  زبان اردو،نقل قول ها را  دقیق  بازنگاری  می

 .(توانند تا اندازه يی، از آن متن ها،  استفاده كنند هموطنان وهمزبانان می

اسد آباد سوالاتی  و« ړشیرگ»انصار ی صاحب هم چنان در مورد 

اما يادآور ! من  شود نه نموده اند كه بیشتر متوجه مرحوم حبیبی می

سید » هفتهء آخر برج جدی سال روان خورشیدی مقالهء  شوم كه در می
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مجددا در روزنامهء اصلاح  در كابل،  « نخبه گان افغانستان جمال الدين و

ول ؤشمس الحق آرينفر، مدير مس چهار بخش ضمن تبصرهء  دكتور در

است نشرات بعداز نشر آن هموطنی از ري.  رسید آن روزنامه،  به نشر

 از دو« ړشیرگ»وزارت سرحدات وقبايل  كشور،  تیلفونی به من گفتند كه 

در آن  منطقه كسانی كه به  پشه يی تشكیل شده است و جزء  فارسی و

كنند،  سكونت دارند؛ در اين منطقه،  سادات  صحبت می« يی  پشه»زبان 

تیلفونی  مورد  برخی نام ها،  هايی راهم در مثال برند و هم به سر می

من برای شان وعده سپردم  كه برای  تذكردادند كه اصل پشه يی دارد و

حرف های شان را  شنیدن حرف های شان به زيارت شان خواهم رفت و

حد  -اين حرف كاملا جديد  ړبنا ء لازم ديدم در مورد شیرگ. خواهم شنید

 .نمايم را  تقديم خواننده گرامی -اقل برای خودم 

واينكه آيا نبشتهء من تیزسی است « بیدارگر عصر» ن در مورد  عنوا

حر ف هايی هم دارم كه « افغانی،  افغانی است» خواهم بگويم  كه می

دانم،  اما يادآور می شوم كه به طور  برای خواننده  سودمند نمی ذكرآن را

در « قمار ادبی» خوانده شود ويا « ماجرا جويی » خلاصه هدف من اگر  

تصحیح برخی اشتباهات ديگران در مورد سید « گر عصربیدار» رساله 

اين  به گمانم اين رسالت هنوز هم ادامه دارد و بود والدين جمال 

توضیحات بر ملاحظات برادرم انصاری صاحب  شايد حلقه يی  باشد در 

سید جمال » سلسله تصحیح اشتباهات  و  يا اجتهادات ديگران در مورد 

 . «!ما 
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برادر عزيزم انصاری صاحب سپاسگزار هستم كه  از دوست گرامی و

،  چند ماه بعد  از نشر كتاب،  «به پیشواز بیدارگر  عصر» با نگارش مقالهء 

با وجود امكانات اندک  باز مرا به فكر سیدجمال الدين افغانی انداخت و

مهمتر از همه نرسیدن كتاب هايم از آلمان ؛ كه وجود آن كتاب  دركابل و

از  ه داشتم وئساخت،  توضیحاتی ارا را شايد غنی می ها اين مقاله

خواجه خوانندگان ارجمند  صمیمانه،  آرزومندم متن كامل مقالهء برادرم 

دراين نشانی  « رسالت»سايت وزين  انصاری صاحب را دربشیر احمد 

www.bashiransari.com   سپاس  با درود  و. مطالعه فرمايند! 
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 «صربیدارگر ع» معرفی 

 "سايت كابل ناتهـ"در 

 

 اشور داس: نگارش 
 

به پنداشت بنده شايد غیر از جناب فضل الرحمن فاضل، دو سه 

را سراغ داشته باشیم، كه  نويسنده، پژوهشگر و قلم به دست كشورمان 

 !هرسالی از او اثری با ارزشی را نصیب شد

ه  و را حضرت فاضل درين اواخر در راستای پیكار ابرمرد فرهنگ 

سترگی را  انديشی و خرد، سید جمال الدين الحسینی الافغانی كار آزاد

 .باشد انجام داده اند كه فراوان ارزش را محتوی می

رسالهء » اين كتاب حجیم از روی فراخدلی و افق وسیع نظر نام  

صفحه چاپ  351را كه از سوی مؤلف آن صاحب شده است، در « كوچک 

و كمتر روشن شدهء زندگانی سید جمال  شده و آگاهی های بس ارزنده

الدين افغانی را با شماری بیشتر عكس ها و اسناد قلمی و تاريخی برای 

 .خواننده علاقه مند تقديم میدارد

جناب فاضل اين تلاش فرهنگی خويش را به دانشمند و محقق 

بزرگ وطن مان، داكتر عبدالغفور روان فرهادی تقديم و از همدلی و 
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ودمند استاد داكتر لطیف ناظمی در كار به قیام آمدن اين مشورت های س

 .اظهار سپاس نموده اند ،اثر ارجمند

مطالعه اين پژوهش ناب را به اهل فرهنگ و بويژه به دست اندركاران 

 . میدهمتاريخ نگاری كشور مشوره 

 كابل ناتهـ  .عمر جناب فاضل دراز و قلمش پربار تر بادا
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 خسرو شاهی   آيت الله اه ديدگ

 «بیدارگر عصر»در مورد 

 

پروفیسور برهان در مورد شهید ای  ، مقالههـادی خسروشاهی آیت الله سید 

به  « شهید برهان الدین ربانی؛ نماد جهاد و صلح»، تحت عنوان ربانی  الدین 
، رشتهء تحریر کشیده است  که در پایگاه  اطلاعاتی موصوف و چند نشریهء دیگر 

اند که   نیز ذکر داده  "بیدارگرعصر"در آن نوشتار  از کتاب . به چاپ رسیده است
 :اینک بخش هایی از آن مقاله را در اینجا می آورم

الدين ربانی  هوتل استقلـال به ديدار برهان ۷۵۳۸قرار بود در اتاق 

يكی از برادران خبر داد كه استاد ربانی به خاطر دعوت به جلسه .  بروم

 .ی عازم كابل گرديدمهم

برای رفتن به منزل خود موتری پیدا نكردم، لذا همراه  من دوباره 

سفیر اسبق ايران در اندونزی و يمن و )آقای حجتی و با موتر آقای قريشی

مسئول سابق بخش انتشارات در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور 

وتری پیدا تا درب منزل جناب حجتی رفتم و با مسرت در آنجا م( خارجه

شد و پس از خداحافظی از جناب حجتی كه همچنان در بیرون از منزل 

داد  راننده اخبار راديو را گوش می... ممنتظر مانده بود، راهی منزل شد

الدين ربانی پس از مراجعت از  برهان: )كه گوينده خبر ناگهان اعلـام كرد

او . كردنی نبودخبر باور!( كابل ترور شد ايران، در درون خانه خود، در
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شب  ۷۳ولی ساعت .. امروز صبح در تهران بود؟ چطور نرسیده ترور شد؟

های خارجی گوش كردم، به صحت آن خبر  كه به اخبار ايران و رسانه

 ای جز رضا و تسلیم نیست و با اطمینان يافتم و تسلیم رضای حق و چاره

 !لیت گفتمبه خود تس( انا لله و انا الیه راجعون: )قرائت آيه شريفه

بود و مردی ( برهان دين)الدين ربانی كه حقیقتاً  من با شهید برهان

بود، بیش از چهل سال پیش، شايد در همان دوران كه او در ( ربانی)

التحصیل شده بود، آشنا  كرد يا تازه از آن فارغ دانشگاه الازهر تحصیل می

شد و در تمام شدم و رابطه اخوت و تبادل فرهنگی ما از همان زمان آغاز 

 .اين دوران طولـانی اين روابط همچنان محكم و استوار برقرار ماند

بودن ربانی كه از همان زمان اقامت در مصر گرايش ( اخوانی)شايد  

به آن، در او به وجود آمده بود، همگام با گرايش اخوانی حقیر، در تحكیم 

 .اين روابط نقش خاصی داشت

های میهمانان  ی در ضمن برنامهسال قبل از شهادت استاد ربان

خارجی كنفرانس وحدت اسلامی كه از سوی مجمع جهانی تقريب بین 

مذاهب اسلـامی برگزار شده بود و شهید ربانی عضو مجمع عمومی اين 

نهاد بود، همراه ايشان برای ديدار با مقام رهبری به حسینیه امام 

حسینیه، میهمانان قبل از آغاز برنامه و حضور در  . رفتیم( ره)خمینی

و در آنجا، بنده در كنار   خارجی به اتاقی در داخل بیت راهنمايی شدند

استاد شهید ربانی نشستم و ضمن گفتگو درباره حوادث افغانستان و 

ضرورت خروج نیروهای بیگانه كه مورد تأيید كامل ايشان بود، يادداشتی 
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الدين  دجمالنوشتم و به ايشان دادم تا در اقدامی جدی، اسناد سی

را در وزارت امور خارجه افغانستان تهیه و ( معروف به افغانی)حسینی 

های ديگر  برای اين جانب بفرستند تا در سلسله اسناد سید در وزارتخانه

كه تاكنون از اين مجموعه، دو  بلاد، آنها را منتشر سازم و توضیح دادم

اسناد )و ( لیساسناد سید در وزارت خارجه انگ:)كتاب منتشر شده است

اسناد سید در وزارت خارجه )و گفتم كه (. سید در وزارت خارجه ايران

البته من اين  . نیز در دست تنظیم و ترجمه و چاپ است(( تركیه)عثمانی

الله آصف  نیز به طور كتبی و حضوری از حضرت آيت  موضوع را قبلاً

خواست كرده در( از مراجع و علمای عظامـ افغانستان)الله  محسنی حفظه

 . بودم

استاد شهید ضمن تقدير و تشكر از تلاش و پیگیری اين جانب در  

الدين و نشر اسناد مربوط به وی در نقاط مختلف  احیای آثار سید جمال

 .دنیا، وعده داد كه در اين زمینه اقدام لازم را به عمل آورد

 الله آصف محسنی از كابل زنگ زدند و گفت كه در پس از چندی آيت

و بعد يكی از برادران افغان، عضو رسمی وزارت  . اند اين زمینه اقدام كرده

الرحمن فاضل كه جوانی محقق و اهل قلم و  امور خارجه، به نام فضل

الدين حسینی نوشته و در  تألیف بود و چندين كتاب درباره سید جمال

طبق درخواست : )كابل منتشر ساخته است، از تهران زنگ زد و گفت

الله آصف محسنی، تعدادی كتاب  الدين ربانی و سفارش آيت د برهاناستا

در هوتل اسپیناس  .(... ام سید و افغانستان آورده ءو نشريه مستند درباره
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.به ديدارش رفتم و پس از گفتگويی دوستانه، كتابها و اسناد را گرفتم
۷
 

 اكنون كه هم)الرحمن فاضل، پژوهشگر دقیق و متتبع افغان  آقای فضل

كتابی نیز در تعريف و بررسی و نقد   ،(سفیر افغانستان در اندونزی است

الدين حسینی نوشته و منتشر  آثار و تالیفات اين جانب درباره سیدجمال

بیدارگر )اين كتاب تحت عنوان . ساخته است كه بسیار قابل تقدير است

 صفحه ۲۲۲در كابل و در  ۷۲۸۱از طرف انتشارات بیهقی، در سال ( عصر

آقای فاضل غیر از اين كتاب مستند، به رغم جوانی، . منتشر شده است

  ای ديگر دارد كه اغلبشان چاپ شده بیش از چهل اثر تالیفی يا ترجمه

 .http://www.ansarpress.com/farsi/2468#sthash    .است

 

*** 

 

                                                           
 مؤسسهء  بیهقی چاپ شده توسط اين اسناد و كتاب ها، شماری از كتاب های (  ۷

مرآة العارفین » نسخهء مختلف النوع  نستان و كاپی دوافغوزارت اطلاعات و فرهنگ ا

استاد خسروشاهی باور  . از آرشیف ملی  افغانستان بود « العابدين فی ملتمس زين

من  به دلیل اينكه   ن افغانی است ، اماديسید جمال ال ترساله از تالیفا كه آن تداش

 1515آن گاه كه سید جمال الدين هشت ساله بود ، يعنی در سال  ء يادشده ، رساله

هجری قمری در شهر كابل توسط عبد القادركشمیری ، خطاطی شده است؛ بناء از 

كه نقد « بیدارگر عصر»م كتاب و اپ دهمچنان چ. لدين  نیستاتألیفات سید جمال 

هی اهدا اجناب آيت الله  سید هادی خسروش نبشته های ايشان بود ، به رصريحی ب

.  را برايم اهدا نمودند مجموعه ای از تالیفات خويشنیز استادخسرو شاهی   كردم  و

 فاضل. هجری خورشدی  در تهران صورت گرفته است 1322تابستان  ديدار در اين
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 از چاپ برامد" بیدارگرعصر"
 

 «سرنوشت»  سایتوبیکی از مدیران   متوکل علی الله سیحون

 

 سید جمال الدين الحسینی الافغانی،"اثر پژوهشی و تحقیقی 

كه به خامهء شیوای استادم فضل الرحمن فاضل نگاشته  "بیدارگر عصر

شده است ، از طرف انتشارات آزادی به زيور چاپ آراسته گرديده  و به 

 .م سالروز استرداد استقلال كشور به چاپ رسید 5003اگست  19تاريخ 

بايست از طرف  صاحبنظران صايب نظر،نقد دقیقتر «دارگر عصربی»

 .خوبی ها و كاستی هايی اگر داشته باشد ،نشاندهی گردد.شود 

را كه من سراپا مطالعه نموده ام ، فقط به معرفی  «بیدارگر عصر»

 :مختصر آن می پردازم

 .صفحه است 331مجموع صفحات كتاب 

ادی ،اهدا شده است كه كتاب به دانشمند محترم دكتورروان فره

ارج گذاشتن به دانشمندان در حالت زندگی شان است كه متاسفانه در 

 .گیرد وطن ما كمتر به آن توجه صورت می

 .كتاب در يک پیشگفتار،دوفهرست و سه فصل تنظیم گرديده است

فهرست ها ،شامل فهرست مندرجات و مهمتر از آن ،فهرست همه 

ين كتاب است كه همه اسناد و تصاويری اسناد و تصاوير در صفحات آغاز
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سند و تصوير  29كه درلابلای صفحات كتاب آمده است و تعداد آن به 

 .گردد، معرفی شده است بالغ می

 "الآثار الكاملة"مهم و حجیم   ءوعهل اول كتاب به معرفی مجمصف

آيد كه الأثار الكاملة حضرت  تخصیص داده شده است واز مطالعه آن بر می

به  كند و سه هزار صفحه را احتوا می3000بخش  9مجلد و  1 سید در

همت استاد سید هادی خسروشاهی دانشمند ايرانی تنظیم و ترتیب شده 

 .صفحه معرفی كرده است 110است وآقای فاضل آن آثار  را در 

مرآة "در جمله آثار سید جمال الدين ، دو اثر مهمی به نام های 

التعلیقات علی شرح العقائد "و  "دينالعارفین فی ملتمس زين العاب

به قلم سید جمال الدين افغانی ذكر شده است كه شايد اكثر " العضدية

 .دانشمندان وطن برای اولین بار، با نام اين دو اثر سید آشنا شوند

فصل دوم كتاب ،هفت مقاله در بارهء سید جمال الدين افغانی را 

 .باشد امل اين مقالات میصفحه است وش 131كند كه مجموعا  احتوا می

 تاريخی –در مورد نامه ها واسناد سیاسی 1۱

 سید جمال الدين(عقیدوی)مذهب عقدی5۱

 ايرانی نبودن سید درآيینهء نامه ها وآثار خودش3۱

 با نام سید افغانی(همدانی)تاريخچه پیوند1۱

 ادعاهای ديگر میرزا لطف الله خان وپسرش ۱ 2

 ید جمال الدين افغانیايران وايرانی از ديدگاه س۱ 1

 سید جمال الدين افغانی ونخبه گان افغانستان3۱
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به ويژه مقاله مذهب .است  ارزشمند مقالات بالا همه قابل خواندن و

كه با مراجعه به نبشته های موصوف نگاشته الدين عقیدتی سید جمال 

بسیار مفید است و  ،علم كلام مطالعاتی دارند شده است، برای آنانی كه در

 .دارای حرف های جديدی است

مؤلف درمقاله هفتم خويش اشتباهاتی را كه از قلم نخبه گان 

افغانستان چون مرحوم طرزی ،شادروان غبار واستاد جاويد سرزده است ، 

با ارائه  اسناد معقول تاريخی تصحیح كرده است واز علامه حبیبی 

 .ستايش هايی صورت گرفته است

يا كرونولوژی زندگی سید آمده است پس از هفت مقاله، سالشمار 

رويداد تاريخی مربوط به سید جمال  الدين را با ذكر تاريخ های  90كه 

تاريخ هجری شمسی را درج كرده میلادی و در مواردی هم  قمری  و

شود كه مؤلف بايست به منابع  از مطالعه و دقت در آن معلوم می .است

 .متعددی مراجعه كرده باشد

شود كه به  آغاز می(بیدارگر عصر)وژی ، فصل سوم بعد از كرونول

 پیوست ها تخصیص داده شده است و شامل اسناد ، تصاوير ، منابع و

 .مآخذ و فهرست اعلام است

در جملهء اسناد ،چندين دستنوشت سید به زبان های فارسی و 

به  عربی آمده است كه شايد مهمترين آن همان غزل يا سرودهء سید و

ديو و دد »دركتابچه يادداشتش باشد كه بر آن غزل عنوان قلم خود سید 

همچنان از جمله اسناد مهم در بخش پیوست ها ، . را گذاشته اند« ايرانی 
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 1595تقاضا نامهء سید جهت شمول در سازمان فراماسونی در سال 

 .قاهره است قمری در

به نظر من تصوير «بیدارگر عصر»از اسناد مهم در ج شده دركتاب 

 پورت يا گذرنامهء ايرانی سید است كه از قاهره اخذ كرده است وپاس

همچنان نامه ای است از يک خانم خارجی  به زبان فرانسوی عنوانی سید 

 خوانده شده است و« معشوقهء سید»جمال الدين كه از طرف ايرانی ها 

شايد در مطبوعات افغانستان ، برای نخستین بار باشد  كه به آن اشاره 

 .دگرد می

فوتوهای گوناگون از سید و در لباسهای «بیدارگر عصر» در كتاب

آيد كه مؤلف  مختلف نیز به چاپ رسیده است كه از مشاهدهء آن ها برمی

در كتاب فوتوهايی از .بايد سال ها ، برای تهیه آن ها تلاش كرده باشد

 .شاگردان و ارادتمندان سید نیز ضمیمه گرديده است

اعلام است كه اشخاص، اقوام و اماكن حسن ديگر كتاب فهرست 

 .ذكر شده دركتاب در دو فهرست جداگانه ،تنظیم گرديده است

آيد  از مطالعه منابع و مآخذی كه درآخر كتاب ذكر شده است بر می

اثر چاپ شده به زبان های  99كه مؤلف برای نگاشتن كتابش به 

 .فارسی،پشتو، عربی ، اردو و انگلیسی مراجعه كرده است 

وسبک نگارش و روش « بیدارگر عصر»اينجانب نقد ومعرفی بیشتر

گذارم و صرف به اين معرفی  می تحقیق مؤلف را به صاحبنظران ، وا

مختصر بسنده نموده و ضمن اينكه مژده نشر همچو اثر مهم را به 
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هموطنان عرض  می دارم، به استادم ،تألیف اين اثر پژوهشی را كه مدت 

 .تم ،تبريک می گويمها انتظار آن را داش

 

*** 
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 تقریظ 
 

 به قلم مولانا محمد حنیف حنیف بلخی
 

 بسمه تعالی

 

را  از آغاز تا پايان آن با « بیدارگر عصر» رسالهء دلپذير  و با ارزش 

دقت مطالعه  و از مضامین دلكش و لذت آفرين آن محظوظ شدم، واقعا 

د و حريت پسند  كشور يعنی حضرت تذكر كارنامه های آن فرزند خردمن

سید جمال الدين افغانی كه  فلسفهء آزاد منشی او باعث افتخار تاريخ 

افغانستان است ،  شنونده و خواننده را به سوی  يک زندگی آزادگی و 

شود، به ويژه كه گرد آورندهء مضامین آن نويسنده   سرفرازی رهنمون  می

ا كمال دقت موضوعات دلپسند را والاگهر جناب فضل الرحمن فاضل كه ب

 .درآن شیرازه بسته اند، جالبتر و جاذبتر عرضه  داشته است

از خم و پیچ  نوشتار او به چشم می خورد كه واقعا اين رساله از 

گريبان  مقاله سر كشیده و ساز و برگ گرفته است وطوری كه محترم 

« ملیحه صیقل »نويسندهء رساله نگاشته اند كه خانم محترمه ای به نام 

ذوق شان را در مورد ترتیب اين اثر زيبا  با فرستادن آثار سید، سرشاری 

بخشوده و وارسی به آن آثار، مقام و منزلت آن بیدارگر عصر را آشكاراتر  
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دراورده است و حین نگارش اين رساله، خامهء فاضل محترم به  هبه جلو

آورده و مراجع آن را آشكار اسنادی به نام سید والاتبار ارتباط داشته، روی 

ساخته، علاوه برآن  از دست آوردهای برخی از دانشمندان نیز استفاده 

نموده است و اينكه اين دانشمند رساله اش را به نام شخصیت بزرگوار 

كشور دكتور عبد الغفور روان فرهادی اهدا نموده، به گیرايی و جذابیت 

 .آن نیز بیفزوده است

وگیرنده تر  اينكه  نخست از يادبود مجلهء  و از همه دلپذيرتر 

رساله اش را آغازيده و با كمال ( العروة الوثقی) عالمگیر آن سید السادات 

توانايی، در بارهء نام و نشان سید افغانی و اولین محرر آن شیخ محمد 

عبده و سید هادی خسرو شاهی و ديگر سید شناسان بزرگ ، روشنی 

 .انداخته است

نخستین داعی وحدت ( العروة الوثقی) نشريه برگزيده چه ؛ همین 

بود  كه دانشمندان وقت را  با فراآورده ها و مضامین گیرای  اسلامی

خويش دلباختهء افكار آن سید والاگهر و بیدارگر  نمود كه از همان 

روزگار تا اين عصر همه دانشوران افغانی، پاريسی، مصری ، ايرانی و هندی 

 .پیشتاز آزادی می نازندبه نام نامی آن 

اگرچه در گذشت زمانه ها منابعی كه از نشر العروة الوثقی در هراس 

ند با انواع خواست میكردند و  بودند، در مسیر آن سنگ اندازی می

حیل،آب آن سرچشمهء آزادی را مخلوط و مسدود بسازند و خود آن 

دان حقشناسی سالار بیدارگر را به خوف و خطر رو  به رو نمايند، مگر مر

  "العروة  الوثقی"نیز وجود داشتند كه در فراز و فرود آن عهد از فراز منبر 
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شد و جهان اسلام  كه گنجینهء افكار آن سید افغانزاده ء والاتبار گفته می

 .را به يگانگی و اخوت دعوت  داشت به زنده نگه داشتن آن در تلاش بودند

لت جناب محترم فاضل بايد  تذكر داد كه اين نويسنده با فضی

از رسايل فی الفلسفة و العرفان ، ( بیدارگر عصر)صاحب در اين رساله خود 

الواردات فی سر التجلیات، القضاء والقدر، فلسفة التربیة و فلسفة الصناعة، 

الرد علی الدهريین ؛تتمة البیان  فی تاريخ الأفغان؛ هفت مقاله كه در بارهء  

اسناد و دلايلی ابراز داشته اند و هكذا از افكار سید  و افغان بودن آن روی 

ثقهء طرزی ، غبار، حبیبی و غیره اهل دانش نیز تذكراتی دارد كه همه  با 

اسناد روشن و با نظم و نثر،  آن سید والاگهر را فرزند افغانستان دانسته 

 .اند

با قلم « بیدارگر عصر» خلاصه اينكه جناب محترم مؤلف رسالهء 

ود در  اين رساله با كمال زحمت و دقت از حضرت سید اخلاصمند خ

جمال الدين حسینی ياددهانی كرده آن بیدارگر عصر را حسب توان 

 .بشری معرفی كرده است كه اين پژوهش و نگارش او قابل تقدير است

تواند و  اگرچه از مقام و منزلت سید افغانی كسی منكر شده نمی

در فضای تاريخ همه  ممالک اسلام زندگی او با افكار  عالی كه داشت 

بازهم يادآوری و بخش و پخش افكار دينی و  ،مانند آفتاب درخشش دارد

آن جناب علیه الرحمة از وطنداران دانشور  و . سیاسی او لازم است

، اخلاق، باشد  میبزرگوار كشور ما بوده و افتخار بی مانند همه افغان  ها 

 .طندوستی شان نزد همه ثابت استديانت ، غیرت و دلاوری،سیاست و و
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نويسنده اين سطور چند سال پیش مردی را در  شهر مزار شريف 

شهرت داشت و در يكی از حجره « حاجی سیاح» ديده بودم كه به نام 

های طرف جنوب روضهء مباركه حضرت علی كرم الله وجهه به صورت 

از  شد كه زادگاهش گوشه گیری سكونت پذير بود و چنین معلوم می

سرزمین لغمان است، زيرا با بزرگان لغمانی كه در مزار شريف زيست 

آمد بیشتر داشت و مردم فهمیده مزار شريف به صحبت  داشتند ، رفت و

های او علاقه مند بودند و همواره حجرهء  فقیرانهء او  از حضور علاقه 

آوردند و بعد  از گذشت زمانی،   مندان گرم بود و تحفه ها برايش می

 .موصوف مريض و در همان حجره به حق جان سپرد

ده سال اخیر زندگی  مرحوم  سید جمال الدين  افغانی : او می گفت 

در خدمت او قرار داشتم، حتی بعد از آنكه آن جناب را در سرزمین  تركی 

نامبرده  . به شهادت رساندند، آن جناب را خودم غسل داده كفن كردم

كار و كارنامه های آن سید بیدارگر، قصه همواره در صحبت هايش از اف

های دلنشین و بیداركننده داشت و با  ابراز  نظريات آزادنهء آن سید  

 .ساخت والاتبار، مجلس خود را گرم می

اين بود خلاصه يادآوری آن سید حسینی نژاد افغانی كه  دانشمند 

تحت محترم فاضل صاحب در رسالهء شان از او  بیان داشته اند و اينک 

از هشتادمین سالگرد وفات آن  سید والاگهر به نظم  « عروة الوثقی»عنوان 

 :دهم   ياد نموده، گفتار خود  را خاتمه می

 اندرين فصل نو فرخنده فال

 فرصت زيبايی و عهد وصال
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 كردم از پیر خردمندی سؤال   درمیان مستی و شور و شعف

 ای اين هشتاد سالچیست اندر پ    كاين هیاهو و اين شعار و همهمه

 گشته بر پا بر اساس  بی مثال     ياد بود كیست اندر  ملک ما

 سالگرد با  شكوه و با جلال      يعنی اندر قلب قلب اسیا

 شرق از افكار او در وجد و حال    كیست آن مرد گزين زنده دل

 كاخ استعمار گشته پايمال    آنكه از نیروی تبلیغات او

 عروة الوثقای او عقد لآل    م وطنآنكه رو ی سینهء ما

 پاسخ من با كمال اشتعال   سوی من ديد و به خود لرزيد و گفت

 سید السادات مولینا جمال» 

 «زندگی از گفتار او سنگ و سفال

 محمد حنیف حنیف بلخي                                                                        
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 حصه سوم خیرخانه –كابل  –فغانستان ا

 ۳۳۷۲مارچ  ۷۱ – ۷۲۹۳حمل  ۳۸

 

 نامهء پروفیسور  عبد الله  بختانی خدمتگار
 

 برادر عزيز القدر و گرامی          

سفیر ! )جناب فضیلت همراه فضل الرحمان فاضل صاحب           

 (افغانستان در اوكرائین

 .فضل و كرم خداوندی باشیدآرزومندم كه همواره در پناه           

 ۷۸روز ه تا آنكه ب. گوش به آواز و ديده براه نامه و پیام تان بودم 

حمل با شنیدن آواز تان از تیلفون بسیار خوش شدم و با هم كمی درد دل 

 .نموديم

سید جمال الدين "به مژدۀ چاپ دوم كتاب پژوهشی بنام           

به خامۀ توانای شما نگاشته شده  كه "بیدارگر عصر -الحسینی الافغانی 

 .خورسندئ دلم دو برابر افزونی يافت 

نسخه يی ازان دفتر دانش را لطیف جان بهاند تا عبدالرحیم           

نسخه يی از اين كتاب را شما از روی . جان رسانیده و به من رسید 

در اين بار به كمک عملیۀ روانی . مهربانی به من لطف فرموده بوديد

 : عئ معانی، از آنچه خوانده بودم و باز خواندم می خواهم بگويم تدا
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شیوه پژوهش شما خیلی ستودنی است   چه خوب كه مانند يگان 

بلكه سند يا . كس ديگر پیشتر از نشان دادن سند حكم صادر نمی كنید

سندها را بررسی كرده، در انجام خود به خود دانسته می شود كه نتیجه 

يیكه خواسته باشید با دقت و رشادت نظر تان را چیست؟ شما هم جا

 .آشكارا می نمايید

زبان نوشتۀ تان از آلايش خود خواهی و خود نمايی پاک، ساده، و 

زيبا و روش نگارندگی پژوهشی تان خیلی ارزشمند و مطابق معیار های 

 .اكادمیک است 

بابكارگیرئ سرچشمه های چشمگیر چاپی، خطی و شفاهی از 

 . ربی، دری، پشتو و انگلیسی يک اثر وزينی را پیريزی نموده ايدزبانهای ع

امید وارم كه در گزشت پنج شش سال از چاپ اول كتاب تا امروز، 

نوشته ها و گفته های نوی هم به دست آورده و آنرا در چاپ دوم جابجا 

 .نمايید

سخنان خدمتگار به اينگونه پیشنهاد  ،در اين راستا با كسب اجازه  

 .ودمی ش

سید جمال الدين "جا نام جنابيدر چاپ نخستین گاهگاه جا

 .چاپ شده است :سید جمال»بگونۀ كوتاهتر  "افغان

من بندۀ الله خدمتگار شما، در يک سیمینار كه در بارۀ سید در كابل 

نام  «سید جمال»برگزار شد و در يكی از گفتار ها بار بار از وی به گونۀ 

در خانواده ها بزرگسالان نام خرد سالان شان برده شد، با جديت گفتم كه 
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اگر اين كار از روی مهر ورزی هم . را با مهربانی اين چنین كوتاه می سازند

نام سید جمال الدين افغان . باشد از سوی مهتران به كهتران بوده است 

كه با بزرگئ دانش، خرد و خدمتگزارئ خويش   در بزرگسالی چشم از 

سید جمال الدين "واره بايد چنانچه هست جهان پوشیده است، هم

اگر نويسنده و گوينده يی بخواهد نام ياد شده : گفته و نوشته شود "افغان

 .كوتاه خواهد كرد "سید افغان"يا "سید"را به 

زبان مادری، پدری و خانوادگی سید، چنانچه در چاپ اول كتاب 

 . شما به آن اندكی روشنی انداخته شده است، پشتو بوده است

"د سید جمال الدين افغان د ژوندانه هدف "اگر از كتاب 
۷
د  "بخش  

روايت ها و درايتهای ديگر به آن افزوده  "سید جمال الدين افغان ژبې

 .ادعای ياد شده را مستدلتر خواهد ساخت . شود

چنین آغاز يافته  ۳۲۹در صفحۀ . . . سالشمار زندگی سید) بخش 

 ".اسد آباد كنر ) ړين در شیرگتولد سید جمال الد":     است 

اولسوالی كوز ( صفدرگټ)سید نامبرده در قريۀ سدرگټ : بايد گفت   

كنر فعلاً مربوط ولايت ننگرهار زاده شده و در آغاز جوانی، مدتی در قريۀ 

 .مربوط اولسوالی كامۀ ولايت ننگرهار درس خوانده است ( شیرگړ)

                                                           
دانشمند بزرگوار  پروفیسور عبد الله بختانی خدمتگار لطف با سپاس فراوان از  (  ۷

شان در بالا درج شد و به ادامه  نامهء ايشان ، آنچه رهنمودی ايصاحب كه  نظريات 

اقتباس  « ژوندانه هدف ن داد سید جمال الدن افغ" از كتاب وزين  اند  هدايت داده

 .گردد یم خوانندگان تقديم  جهت استفادهء
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 "افغان د ژوندانه هدفد سید جمال الدين "در آغازين بخش كتاب  

پس در . دربارۀ زادگاه جناب شان روشنی گسترده تر انداخته شده است

 :توان نوشت  چاپ دوم مي ". . .سالشمار"بخش 

تولد سید جمال الدين افغان در قريۀ سدرگت اولسوالی كوز كنر 

 .ولايت ننگرهار

و برای مباحث آيندۀ پژوهشگران خیلی سودمند خواهد بود اگر    

مۀ آن نگارش دربارۀ زادگاه سید با حوالۀ مآخذ در آغاز يا انجام چاپ ه

 .دوم افزوده شود

سخنی كه بايد دربارۀ آن   پژوهش تازه تر، ژرفتر و گسترده تر روی 

 :دست گرفته شود، اين خواهد بود

شماری از برادران ايرانی، سید جمال الدين افغان را به لهجۀ خود 

هیچ « مال»كه سید موصوف  ه اند، در حالي، خواند«مال ايران»شان 

كسی نه بوده، بنده و مخلوق الله جل مجده می باشد كه چنانچه گفته 

« سادات كنړ»آمديم، در قريۀ صفدرگټ كنر افغانستان در خانوادۀ مشهور 

 به دنیا آمده، زبان مادری، پدری، قومی، محلی و ملی وی افغانی يا پشتو

 .دان عمل و مبارزه اش گسترده بود و پهنای ديد وی فراخ و می

زيسته، مبارزه كرده و در ( ايران)گاهی در كشور همسايۀ غربی ما 

آنجا دوستان، ارادتمندان، شاگردان و پیروان مكتب فكری، سیاسی و 

 .اجتماعی داشت 
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از كسی بنام سید جمال الدين اسد آبادی اصفهانی ياد  از شمار آنها 

ل الدين افغانی استفاده ها و استفاضه های آور می شوم كه از سید جما

 .معنوی داشته است 

اگر در آثار خطی و چاپی موجودۀ امروز، يک پژوهش، تجزيه و 

تحلیل ژرف و گسترده و بیطرفانه، با كاربرد پرنسیب های خط شناسی، 

متن شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، سبک شناسی، اصول نگارش، 

و تخصصی به فوتو های منسوب شده از نظر  زبانشناسی و با دقت علمی

قیافه شناسی و نژاد شناسی صورت بگیرد، توقع میرود كه در سايۀ 

همینگونه كوششها و پژوهشها شايد فعالیت ها، آثار و انديشه های هر يک 

از دو شخصیت ياد شده از هم تفكیک گردد، و شماری از پرسشهای بجا و 

 .بیجا پاسخ يابد

 :ک مثالبه گونۀ تنها ي

ذهن قاصر بندۀ الله، در مقام يک شاگرد، تا هنوز جواب نه يافته كه 

مسئلۀ طرح پروگرام كودتا يا ترور در زيارت عبدالعظیم، به سید جمال 

 الدين افغان، يا سید جمال الدين اصفهانی يا كسی ديگر ارتباط دارد؟ 

 !فاضل فاضل و محترم 

به  "العاقل يكفیه الاشارة"ه در اينگونه موارد اكنون به باورمندی ب

اشارات فوق اكتفا ورزيدم و با باورمندی په اين نكته كه دروازۀ تحقیق الی 

ماشاء الله باز است، چشم امید به پژوهشگران دانشمند مانند شما دوخته، 

 .در كار چاپ دوم كتاب برای تان توفیق مزيد خواستارم
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ورنئ ټولو لويو وړو په پای كښې د مهربانئ له مخه د خپلې درنې ك

ته   د دوی د خیر او سعادت لپاره زما د زړه له كومې دعا گانې او سلامونه 

 !ورسوئ 

   .روغ، خوښ، نیكمرغه، سرلوړي او بريالي اوسئ

 بختانی  عبدالله    ستاسو خدمتگار
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 بی د سید جمال الدین افغان ژ
 

 ی خدمتگارپروفیسور عبد الله بختان: لیکوال 

 : ژب پوهان وايې

 .وسیله ده ژبه د پوهولو راپوهولو

په ريښتیا چه ژبه د ښه تفاهم ښه وسیله ده او د نړۍ خلک اكثر د 

څومره چه د چا : نو پدی صورت. همدغه تفاهم دپاره يو د بل ژبه زده كوی

د تفاهم ساحه پراخیږی هغومره د ژبو د زده كړې ضرورت ورته 

كړې دهمدغه ضرورت له مخه، د سید ه ژبو د زدمونږ د . محسوسیږي

 .جمال الدين افغان ژبې څېړو

 :په دی صورت كښې د لته داسې پوښتنې پیدا كیږي

 سید جمال الدين افغان څوک و؟

 څه يې كول؟

 او د چا سره يې د تفاهم ضرورت و؟

رنګه پوښتنو ځواب پخپله د سید په  راشئ چې د دا! مهرباني وكړئ 

 :ژبه واورو

 ...ما خپل پرېشان فكر راټول كړ: ...ه وايېهغ

 .نو افغانستان زه ځانته ځېر كړم. شرق او شرقیانو ته می وكتل
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او دا می لومړنۍ هېواد دی چه زما وجود د هغه د خاورې سره تماس 

بیا ايران، د . بیا هند چې هلته زما عقل مهذب شوی دی. موندلی دی

جزيرې، لكه، حجاز، چه د وحی د بیا عرب . ګاونډيتوب او روابطو په حكم

نازيلیدو ځای دی، يمن او د هغه مربوطاتو، او نجد، عراق او بغداد او د هغه 

هارون او مامون او شام او هلته د امويانو اتلانو، او اندلس او هغه سرې ماڼۍ 

، او همدارنګه د اسلامی هېوادونو هر دولت او سیمې، او (قصر الحمراء)

 .ی ته نژدې دیهغو چه مسايل يې دو

 !!شرق شرق دی: ون

ځكه ما د خپلو مغزو جهاز د هغه د رنځ د پیژندلو او د دارو درمل د 

هغه دا دی . بیا می د شرق تر ټولو وژونكی رنځ وپیژند. موندلو دپاره وټاكه

 .بیلا بیل فكرونه لري. چه اوسیدونكي يې سره خواره واره دي

نو ما ددوی د . ره سره يو ديد يووالي دپاره سره وران، د ورانۍ دپا

څو چه دوی د غرب د هغه خطر په مقابل كښې . يووالې د پاره هڅه وكړه

راويښ كړم چه ورسره مخامخ دی
۷

... 

د سید جمال الدين افغان د پورتنۍ وينا نه څرګنديږی چه دی د 

افغانستان د خاورې نه پاڅیدلی دی او هڅه يې كړی ده چه د خپل هېواد 

و شرقي هېوادونو حق ادا، او د هغو د اساسي رنځونو علاج په شمول د ټول

 .وكړی

                                                           
 .القاهره –سید جمال الدين الأفغانی، حیاته وفلسفه  –دكتور محمود قاسم  ۷
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د هغه په نظر د غربي استعمار خطر د شرقیانو دپاره خارجي تباه 

كوونكې ناروغي او پخپله د شرقیانو خپل منځي ځانځاني او خپل چاري 

 .ددوی داخلي وژونكی رنځ و

نه د  د سید جمال الدين افغان د ژوندانه هدف له دغو ناروغیو

 .شرقیانو رغول وو

د هغه د ټولو فعالیتونو محور دا و چه شرقیان د بې اتفاقیو او 

اختلافاتو له بدمرغیو نه وژغوري او سره يو يې كړي، څو چه د باندنې خطر 

 .په مقابل كښې قوي او يو موټی واوسی

د مبارزی پدی ډكر كښې، له يوې خوا يې د شرقیانو سره كار و چه 

ه خوبه پاڅوی او د مبارزې ډګر ته يې وهڅوی، دبلې خوا د دوی د غفلت ل

بشردوستو منورينو او عامو وګړو ته متوجه و  ،غربي نړۍ مقاماتو، پوهانو

دو عواقبو ته ملتفت بچه هغوی هم د استعمار غیر انساني خصوصیاتود او 

كړي او په دې صورت د دښمانانو په كورورنو كښې هم ځانته دوستان 

 .پیدا كړي

ید جمال الدين افغان محبور و چه په شرق او غرب كښې خلكو س

سره وغږيږي، هغوی سره ناسته ولاړه ولري، هغوی سره جرګې، مركې، 

 .مذاكرې او مفاهمې او په غیاب كښې مكاتبې او مراسلې ولري

رنګه د خپل فكر د خورولو او د ملګرو د پیدا كولو دپاره يې بايد  همدا

ابونه او مقالې يې لیكلي وای او اخبارونه يې وينا ګانې كړی وای، كت

 .چلولي وای
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پدی . نو ځكه دی ته اړ و چه په ډېرو ژبو وپوهیږي، وغږيږي او ولیكي

توګه د پرله پسې سیاسي، اجتماعي، علمي او ادبي كار او فعالیت په ترڅ 

 .كښې موفق شو چه ډېرې ژبې زده كړي

، تركي (اردو)يسید جمال الدين په پښتو، فارسي، عربي، هند

فرانسوي، انګريزي او روسي ژبو پوهېده او په دغو ژبو يې خبرې، ويناګانې 

 :او لیكنې كړي دي چه مونږ به د هرې يوې په باره كښې بېل بېل وغږيږو

 :پښتو

د سید جمال الدين افغان د نسب سلسله، د پلار له خوا، سید علي  

بولي، ورته  "بابا پیر" او "د بونیرغوث"ترمزي ته رسیږي چې پښتانه يې 

 .ځی ډكې لارۍ –سلام د پیر بابا ته : عقیدت لري او  اوس هم

پیر بابا د هند د ګورګاني شاهانو د كورنۍ او دربار يو قريب او مقرب 

 .سړی و

. پیر بابا په بونیر كښې ستوګن شوی او هلته يې ښځه كړې ده

 .میرمن يې د ملک دولت لور پښتنه يوسفزۍ ده

ق كښې وفات شوی دی او تر هغه وروسته اولاده ـ ه 999ه پیربابا پ

 .يې په بونیر او د پښتونخوا په نورو سیمو كښې په عزت اوسېدلي دي

 . میا مصطفی د پیر بابا زوی په كونړ كښې استوګن شوی دی

د پیر بابا . سید صفدر د سید جمال الدين پلار د هغه نهم لمسی دی

فزو، ننګرهار، كونړ او لغمان او ځینو نورو اولاد او لمسي په بونیر او يوس
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سیمو كښې اوسیدلي او ددغو علاقو د خلكو پښتنو سره يې خیښۍ كړي 

 .دي

سید په . د سید جمال الدين افغان پلار مور هم پښتنه يوسفزي وه

 .خپله په كونړ كښې زېږدلی او هلته يې خاپوړي كړي دي

كله كله د . كړې ده په جلال آباد اوكامه كښې يې څه موده زده كړه

خپلې كورنۍ سره د اوړی د ګرمۍ د تیرولو دپاره خوګیاڼو ته هم تللی او 

 .هلته اوسیدلی دی

د ننګرهار د سره رود، كامې او كونړ ځینې كورنۍ د اوړې د )

تودوخي موسم، د سپین غره په لمنو، د خوګیاڼو په معتدله هوا كښې 

ې ځینې يې په دواړو ځايونو په تیره بیا د كونړ سیدان چه ځین. تیروي

كښې كورونه او كروندې لري او يا د يو كور نه يوه ورور په خوګیاڼو او بل 

 .(په كونړ يا بل ځای كښې اوسي

نو د سید جمال الدين افغان پلارنۍ، مورنۍ، محلي او ملي ژبه پښتو 

 .او د پښتو شرقي لهجې سره نژديوالی لري

: الدين افغان عقیده داسیې ده د ملي ژبې په باره كښې د سید جمال

او ژبې ته . نېكمرغي او پرته له ژبې قومیت نشته( ملیته)پرته له قومیت "

هغه وخت ژبه ويلی شو چه په ټولو هغو كارو كښې استعماله شي چه د 

 "...رافت خاوندان يې ترسره كويحصنعت او 

م كال هند ته ولاړ او په 9789كله چه سید جمال الدين افغان په 

دكن كښې استوګن شو نو هلته ورته پوهنتون د استاذۍ  –حیدر آباد 

 :بلنه وركړه، مګر ده ونه منله او ويې ويل
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د مسلمانانو دپاره بايد داسې پوهنتون جوړ شي چه ټول تعلیم يې  "

په هغه وخت كښې د انګريزي استعمار لاندې د هند " په مورنۍ ژبه وي

 .تعلیمي سركاري ژبه انګريزي وه

ند د اوسیدو په دغو وختونو كښې يې يوه مهمه او پخه مقاله د د ه

تر عنوان لاندې لیكلې ده چه په هغې  "وحدت جنسیت اتحاد لغت و"

 .كښې يې د ملې او مورنۍ ژبې مقام ښه څرګند كړی و

پیش نهاد كښې چه د  ید سید جمال الدين افغان په هغه اصلاح  

پښتو ملي ژبې تقويه كول هم  افغانستان دولت ته يې وړاندې كړی و، د

 .شامل و

كه څه هم سید جمال الدين افغان په وركوټوالی كښې د ننګرهار او 

كونړ سیمې نه، چه ټول خلک يې پښتو وايې، كابل ته راغلی او دلته پښتو 

نكو سره مخ شوی دی او زيات عمر يې د هېواد نه د وويونكو او دري وي

خرت سفر يې هم آو په ترڅ كښې د باندی تیر شوی او پر له پسې سفرون

په بل هېواد كښې صورت موندلی بیا هم د باندينیو هېوادونو د اوسیدو په 

وخت دده د پښتو ويلو او لیكلو په باره كښې مونږ ته داسې روايت رسیدلي 

دي چه دا ثابتوي چه په نورو هېوادونو كښې د نورو ژبو د ويونكو په منځ 

ندلی دی د هغو سره په پښتو لیكنه كړې ده كښې كه ده يو نیم پښتون مو

 :او د خپلې ملي او مورنۍ ژبې سره د زړه د مینې تنده ماته كړې ده، مثلا

 :كښې لیكلي دي هـ ش 9197ښاغلی احمد الله كريمی په 
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د سید وطنوال، مصاحب او پخوانی ملګری هغه څوک دی چه  "....

ولیاء كرم الله وجهه په حاجی سیاح قندهاري مشهور دی او اوس د شاه ا

هغه د سلو كلونو نه . په مزار شريف كښې په طاعت او عبادت عمر تېروي

 .سالمه ده اوښتی دی، مګر بیا يې هم عقلي قوا

هغه څو كاله په مصر او تركیه كښې د سید سره يوځای اوسېدلی 

 .ېدهږدی او وايې چه سید به ورسره په پښتو ژبه غ

 .او د هغه ډېرې خبرې يادوينوموړۍ د سید ډېرې كیسې كوي 

همدارنګه په شاه عبدالعظیم كښې، سید د مرحوم سردار عبدالله 

" .خان سره په پښتو ژبه خبرې اترې كړی دی
 (۷)

 

د عروة )پورتنی دغه حاجی سیاح ښاغلی مولانا عبیدالله ساپی 

 .هم لیدلی دی( الوثقی پښتو مترجم

 9111د )غونډه  نمانځنې د مجلس په وروستۍ علمي هغه د سید د

د نوموړي حاجي : كښې دا خبره څرګنده كړه او ويې ويل( مه 42د كب 

حاجی موسی سیاح قندهاری ډېر . دی او اصلا د كندهار دی( موسی)نوم 

كلونه د سید سره تېر كړي دي او د هغه په باره كښې يې ماته څه 

 .معلومات هم راكړي

زده نه وه او سید  د نوموړی حاجي پرته له پښتو نه بله ژبه سمه

 .ورسره هر وخت په پښتو غږيدلی دی

                                                           
ـ ش ه 9197د  -كابل مجله –نظر ديګران  سید در –احمد الله كريمې  )۷(

 .مه ګڼه 911ر 91 –جدی 
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م او تر هغه وروسته د هند په حیدر آباد دكن كښې د سید  9789په 

د اوسیدو د زمانې د كارونو د يادولو په ترڅ كښې استاذ شیخ مصطفی 

 :عبدالرازق لیكی

وفی نفیه الاخیر الی الهند كتب مذكرات كثیرة فی موضوعات  "....

 ".....الفارسیة والافغانیة مختلفة ب
(۷)

 

ې د خپل ورورستي فراري توب په وخت، په راز راز ته ي دهن": يعنی

 "...موضوعاتو په فارسي او افغاني زيات مذكرات ولیكل

بیا د مصر بل پوه استاد محمود ابوريه هم دا خبره په عین الفاظو 

.تائید كړې ده
(۳) 

د يو ځای ذكر كولو نه " نيافغا وفارسي ا" په پورتني روايت كښې د 

 .ژبه ده "پښتو"نه مطلب  "افغاني"دا معنا را ووځې چه دلته د 

دا څه لري خبره نه ده او كیدای شي چه سید د هند اوسیدونكو 

پښتنو او هغه پښتونستانیانو دپاره چه په نورو ژبو نه پوهیدل په پښتو 

 .مقالی لیكلي وي

په حاشیه كښې لیكل  د محمود ابورية د كتاب د فارسي ترجمې

سپس به حیدر آباد دكن رفت و يک سال در آنجا بماند و ": شوي دي

                                                           
مقدمة  –السید جمال الدين الافغاني  –الاستاذ شیخ مصطفی عبدالرازق  )۷(

 .م1935 -بیروت –العروة الوثقی 

 9911 -القاهره -جمال الدين الافغانی تاريخه ورسالته ومبادئه -استاذ ابوريه )۳(

 . م
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معروفش رد  ءهمچنان رساله تو وپش زبان فارسي و خاطرات خود را به دو

 ."همان جا بنوشت بر دهريان را در

 مؤلف محمود ابوريه  .مبارزه سیدجمال الدين افغان)

 سین راضیغلام صفدر پنجشیری ومحمد ح: مترجمان

 .(ـ شه 9129 -د پوهنی وزارت –كابل 

دا كومه تصادفی خبره نده چه سید جمال الدين افغان د زمانې، يا د 

هغه زمانې ته نژدې، د عربي دنیا لويو مشهورو لیكوالو چه د سید سوانخ 

لیكلي دي، لكه جرجي زيدان، محمد پاشا المخزومي، استاذ مصطفی 

بو د يادولو په لړ كښې تر ټولو د مخه افغانی عبدالرازق او نور، د سید د ژ

 .عربی او نورې ذكر كوي -بیا فارسی( پښتو)

دا خبره مونږ ته څرګندوی چه نوموړو لیكوالو ته دا خبره ثابته وه او 

ژبې ته د لومړيتوب حق ( پښتو)هم يې د هغه د ملیت په احترام افغانی 

 .وركاوه

تتمة البیان فی )مشهور اثر سید جمال الدين افغان په خپله په خپل 

كښې د پښتون قوم د تاريخ، نسب، عرف او عادت او د پټان، ( تاريخ الافغان

افغان، پښتو او پښتون د كلماتو د اصل اوريښې او هم د پښتنو قبايلو د 

څانګو د تقسیماتو او د هغو د ژوندانه د مسايلو په باره كښې مفصله څیړنه 

په لحاظ دومره غني ده چه خپل هېواد، ملت كړي ده او دا څیړنه د موادو 

او ملي ژبې سره د هغه د مؤلف د علاقه مندۍ او ددغو رنګو موضوعاتو 

 .شنايۍ موثوق سند ګڼلی شيآ باريكو مسايلو او نكتو سره د هغه د كاملې
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سید جمال الدين افغان د نوموړي كتاب د تالیف سبب دا بیانوي چه 

ماري حكومت غوښتل چه افغانان د په هغه وخت كښې د انګريز استع

استعمار لاندی راولي، په داسي حال كښې چه دغه ملت تاريخي 

افتخارات او عنعنات، عالي اخلاق او سجايا، د وطنپرستۍ او اولسپالۍ 

 .شريف احساسات لري

مولف غوښتل چه دغه ملت دې خبرو ته متوجه كړي چه د استعمار 

قابل كښې خپل ځان وپیژني او د يو د قوت او طاقت او چل او دسیسو په م

ارادي، باشعوره، متمركز او تاريخي واحد ملت په څېر د استعمار سره 

 .مقابله وكړي

د سید د ژوندانه هدف د استعمار په مقابل كښې د ټول شرق 

مګر مونږ ګورو چه د ټول شرق د ملتونو له . ويښول، يو كول او درول وو

 .څیړلی دی" پښتو دود" او  "پښتو ژبه"جملي څخه يې يوازې د 

دايې هم خپل وطن او خپل . دا كار هم بی دلیله او تصادفی نه دی

 .ملت و او هم يې ددوي په باره كښې زيات معلومات درلودل

د شعر، ادب او لیكوالۍ په ذريعه د پښتو د خدمت شريفه عنعنه، د 

ه حتی د پیر بابا په لمسو، د كونړ په سیدانو كښې تر اوسه دوام لري، چ

سید جمال الدين افغان د نمانځنې په همدی مجلس كښې يې هم 

 .نمايندګان تشريف لري او مونږ د هغوي په وجود وياړو

د بلی خوا نه دسید د زمانې نه را په دې خوا په افغاني ادبیاتو كښې د 

 .آزادۍ غوښتلو او د استعمار د مخالفت شريفه عنعنه مخ په ترقۍ روانه ده
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ربي او فارسي اثارو كښې د پښتو ژبي او كولتور ځیني د سید په ع

د مثال په توګه، د سید . تاثیرات لیدل كیږي چه ځانله څیړنه غواړي

نژدې شاګرد او ملګری، عربی لوی لیكوال او اديب عبدالقادر مغربي 

م كښې مړ، د عروة الوثقی په ټولو خپرونو كښې پنځه سوه ( 9911)

كوم . چه د اقتباسولو او عامولو وړ دي داسې كلیمې او عبارات مومې

. مثالونه چه نوموړي عالم وركړي دي زمونږ پورتنۍ خبره تائید وي

 :وګورئ

د سید ځینی كلیمې په په عربۍ كښې سابقه نه  "مغربی وايې چه  ۷

، ځكه چې دا كلمه په عربي كښې په جمع" خان"  د" خوانین"لري لكه

 " .جمع كیږي "خانات"

د افغانستان او د افغاني ژبو پښتو او  "خوانین"و چه دلته مونږ وين

 .د جمع شكل دی "خان"دري د 

كښې ډېرې نوي او  "په عروة الوثقی ": عبدالقادر مغربي لیكي ۳

 "يعنې هغه د وزر لاندی دی "هو تحت الجناح "ښكلي كنايې ګورو لكه 

 .مطلب دادی چې يوڅوک د سړي تر لاس يا حمايې لاندې وي

پر چا وزر  "يا  "څوک تر وزر لاندې نیول"به كښې په پښتو ژ

اوس هم معمول او معروف اصطلاحات دي چه څوک تر حمايې  "غوړول

معنا وركوي او افغاني سید هم ضرور د پښتو  "او ژغورنې لاندې نیول

ددغو اصطلاحاتو نه استفاده كړې ده چه عبدالقادر مغربي يې په عربي 

 .ژبه كښې د اقتباس وړ بولي
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( ـ قه 9911)رتنۍ اصطلاح په همدغه معنا د عبدالحمید مومند پو

 :شاوخوا په شعر كښې داسې راغلی ده

 يا د ياره سره تللی په سفر وای

 په هر ځای مې غوړولی پرې وزر وای

د پښتو د نثر د فورم او محتوا په برخه كښې بله مهمه خبره داده چه 

كښې د ساده، روان، بي سید جمال الدين افغان په فارسي او عربي نثر 

 .تكلفه نثر نه كار اخلي

كښې او هم د سید په فارسي  "عروة الوثقی"او  "تتمة البیان"هم په 

پدغه فورم كښې سید د آزادۍ او . ثارو كښې دغه خصوصیت ګوروآ

خپلواكۍ غوښتنې او د استعمار سره د مبارزې مضمون ته انكشاف 

 .وركوي

عنعنه په افغانستان كښې رواج مومي د لیكوالۍ د فورم او محتوا دغه 

او مرحوم محمود طرزي، چې هم مستقیماً د سید له محضر او د هغه له 

اثارو نه استفاده كوي او هم د اروپا لیكوالۍ د نوو سبكونو مطالعه لري، 

 .دغې عنعنې ته دوام او پرمختیا وركوي

اوس  دا عنعنه په پښتو نثر كښې هم دوام او هم تكامل مومي او مونږ

ګورو چه په پښتو مرسل نثر يعنې ساده، روان او خوندور نثر كښې هم د 

استعمار سره د مبارزې په محتوا او هم د لیكوالۍ په نورو ډګرونو كښې 

ثار پكښې آاو زيات با ارزښته  ،پښتو ادب د كتلو وړ پرمخ تګ كړی دی

 .منځ ته راغلي دي



 560  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

 :فارسي -۳

ېده، د افغانستان يوه داسی ژبه دري ژبه چه پخوا ورته فارسي ويل ك

ده چه هم زمونږ يو شمیر خلک پرې غږيږي او هم د پېړيو په ترڅ كښې 

زمونږ د هېواد لیكوالو، پوهانو، مولفانو او شاعرانو، په پراخه پیمانه ورته 

 .ثار زمونږ د كولتوري غناء مهمه برخه تشكیلويآخدمت كړی دی او دغه 

په . ت د حكومت او دربار ژبه وهد سید جمال الدين افغان په وخ

ايران او نورو شرقي هېوادونو كښې يې عمومیت او علمي او ادبي مقام 

 .درلود

ثارو د خپرولو او آنو ځكه سید جمال الدين افغان د خپلو افكارو او 

 .ثار لیكلي ديآتعمیم د پاره په فارسي ژبه زيات 

له كښې لیكلي نومي مج "كاوه"د ايران مشهور لیكوال تقي زاده په 

 .دې چه د سید فارسي ايراني نده

لكه چه هندي پوه . دا مطلب د نورو علماؤ له خوا هم تائید شوی دی

قاضي محمد عبد الغفار هم لیكي چه د سید د لیكنې او وينا فارسي، د 

 .ايران نه ده

ثار چه په فارسي لیكل شوي دي او آد سید جمال الدين افغان هغه 

 :په دې ډول دېمونږ ته معلوم دي 

بیان حال  چريه ویحقیقت مذهب ن)الرد علی الدهريین  -۷

م كې په دكن حیدر آباد كښې ددكن د علمي  1220، دا كتاب (نیچريان
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مدرسي د يو استاذ مولوي محمد واصل د لیكلې پوښتنې په ځواب كښې 

 .لیكل شوی او د لومړي ځل دپاره هملته چاپ شوی دی

شهباز عظیم ابادي له خوا په اردو ترجمه بیا د مولوي عبدالغفور  

 .م كال په كلكته كښې چاپ شو9771او په 

دغه كتاب د فارسي نه په عربي ژبه ه ترجمه او په مصر كښې  

كال په ـ ش ه 9111د نوموړي كتاب فارسي متن په . چاپ شوي دی

تهران كښې د شرق د كتابخانې له خوا د سعادت په مطبعه كښې چاپ او 

كال د  ـ شه 9122ران ددغه چاپ ديوې نسخې له مخه په بیا د ته

ښاغلي میر سعید بريمن له خوا په پښتو ترجمه او د افغانستان د 

 .په نامه چاپ شوی دی "يچريه"مطبوعاتو او كولتور د وزارت لخوا د 

په حیدر آباد دكن كښې د سید جمال الدين افغان د اوسیدو په  -۳

معلم "لومړۍ : ه او تشويق، دوه اخبارونهكلونو كښې، ښايې دده په مشور

م كښې د مولوي محب حسین په مديريت او بل 9771په  "شفیق

م كښې د محمد سجاد میرزا په مديريت تاسیس 9779په  "المعلم"

په دغو اخبارو نو كښې د سید جمال الدين افغان ډېرې مقالې . شوی دی

 :نونه پدی ډول ديپه فارسي او اردو ژبو خپرې شوي دي چه د ځینو عنوا

اسباب  -۲تعلیم وتربیت،  -۳فكر فلسفه وحدت وجنسیت،  -۷

 -۱فوايد فلسفه،  -۵فوايد جريده،  -۲حقیقت سعادت وشقاوت انسان، 

 .شرح حال اګوهريان
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 "حبل المتین"او  "اخبار دار السلطنة"دا رنګه د كلكتې په هم

مه پكښې مه" تفسیر مفسر"كښې يې هم مقالې خپرې شوي دي چه 

 .مقاله ده

 :مقالات جمالیه -۲

دا د يو كتاب په صورت د سید جمال الدين افغان د فارسي او اردو 

مقالو مجموعه ده چه د محمد عبدالغفور شهباز البهاری له خوا راټولې او 

 .م كال په كلكته كښې چاپ شوی دی 9772په 

د سید جمال الدين افغان زيات شمېر لیكونه په فارسي او  -۲ 

مجموعه "ي او ښايې په نورو ژبو كښې موجود وي چه يو شمېر يې په عرب

كښې چاپ شوي  "باره سید جمال الدين اسناد و مدارک چاپ نشده در

 :دي او په لاندې كتابونو كښې هم د سید يو شمېر لیكونه كتلی شوو

حیات سید جمال الدين افغان، تالیف محمد امین خوګیاڼی : الف 

 .ـ شه 9197 –كابل  –

اثار جمال الدين افغان، تالیف قاضی محمدعبدالغفار، انجمن : ب 

 .م 9924 -ترقي اردو، هند دهلي

 -مقام جمال الدين افغاني، مرتبه، سید مبارز الدين رفعت: ج 

 .نفیس اكیډيمي، حیدر اباد

ـ ه ۷۲۸۳ -پیښور -د عبدالحلیم اثر –تذكره د سید افغاني : د 

 .ش
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دوكتور محمود : تألیف -حیاته وفلسفتهدين الأفغانی جمال ال: ـه 

 .القاهره او نور –قاسم 

د پورتنیو اثارو په موجوديت مونږ په ځغرده ويلای شو چې  

فارسي د سید جمال الدين افغان دپاره موثره علمي او تبلیغاتي ژبه وه چه 

 .ثار يې پكښې لیكلي ديآپه زړه پورې 
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 لیفات سید جمال الدین افغانیآشنایی با آثار وتا
 

 دکتور شمس الحق آرینفر

  

اسلامی  سید جمال الدين افغانی، پیشوای نهضت بیداری ، آزادی و

 .خاور زمین است 

تنها در افغانستان ، كه در هند ، مصر، تركیه ، عربستان ، ه سید را ن

 الهام بخش خود آگاهي ملتها و  رهايي و  طلايه دار نجات... ايران و

 .دانند  می

آرمان های خويش چند شیوه را برگزيده  سید برای اشاعه اهداف و

 .بود 

راه های . كرد  خطاب به ملت ها در كشورهای مختلف صحبت می

 .نمود  غفلت زدايی می نجات را نشان می داد و

به اين طريق شیوه های اتحاد  مقاله وكتاب می نوشت و            

 .كرد  ده را مشخص میمسلمین وشرق در بند كشی

سازماندهی ملت تاسیس  انجمن ها برای تشكل و نشريه ها و 

 .كرد می

رهبران  پرنفوذ و های  مستقیم با شخصیتگونهء به  كرد و سفر می 

نمود ، تا ايده هايش را در  گفتگو می جهان مذاكره و كشورهای اسلامی و

 .عمل پیاده كند 
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نهضت . بار نشست ه ب  شارچند سید از جهان رفت ، اما افكار

بیداری ورهايی شرق فقط با الهام از او تشكل يافت وآزادی كشور های 

 .اسلامی و شرق را سبب گرديد 

را  آثار سید جمال الدين بیشتر به عربی است كه هموطنان ما آن

 .آثار سید معرفت كامل ندارند  های نخوانده اند وحتی با نام

سید جمال الدين الحسینی  »دراين اواخر كتابی تحت عنوان

، تالیف گرديده كه بیشتر از همه در معرفی آثار «الافغانی بیدار گر عصر

 .سید اختصاص دارد 

نويسندۀ اين كتاب فضل الرحمن فاضل كه به زبان های عربی 

معرفی  را ، از روی متون اصلی بررسی و وانگلیسی تسلط دارد آثار سید

نويسندۀ مجموعه های . ساخته است زوايای تاريكی را روشن  نموده و

چاپ شده از آثار سید جمال الدين را در كشور های ديگر مورد توجه قرار 

. به صورت مفصل ، تالیفات ومقالات سید را به معرفی گرفته است  داده و

سفر سید را با روز و تاريخ  لف با دقت خاصی ، مسیر حركت وؤهمچنان م

 .همه برای هموطنان ما آموزنده استمشخص آن ، تعیین نموده است كه 

دراين يادداشت به استناد، آن كتاب ، آثار سید جمال را به معرفی 

 .می گیريم 

قمری  ۷۳۵۲خورشیدی برابر با  ۷۳۷۱سید جمال الدين افغانی در 

 .به دنیا آمد ( اسد آباد كنر ) میلادی درشیر گر  ۷۸۲۸نوامبر = 
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لادی با پدرش به كابل می ۷۸۲۲خورشیدی  ۷۳۳۲در شش سالگی  

 .نخستین سفرش را به هند آغاز كرد (۷۸۵۵-۷۳۲۲)سالگی  ۷۱آمد ودر 

به تهران سفر نمود و  ۷۸۵۸به سفر حج به مكه رفت و در  ۷۸۵۱در 

در همین سال به كابل برگشت ودر سال . سال داشت  ۳۳در اين وقت 

 ۷۸۱۲در  حین محاصره هرات با دوست محمد خان همراه بود و ۷۸۱۳

در اعلان پادشاهی شیرعلی خان در هرات حضور داشت بار ديگر به تهران 

 .همچنان سفر های او ادامه يافت كه در نمودار نشان داده است  رفت و

 :اما هدف ما درين نبشتار معرفی آثار سید جمال الدين است 

نخستین بار مجموعۀ آثار عربی سید توسط شیخ محمد رشیدرضا ، 

عقیب آن ، دكتور محمد عماره دانشمند بزرگ مصری ، به ت. نشر گرديد

لجمال الدين  ةالاعمال الكامل"مجموعه آثار عربی سید را تحت عنوان 

 .چاپ نمود  ۷۹۱۹در " الافغانی

آثار سید جمال  ءدانشمند ايرانی سید هادی خسرو شاهی ، مجموعه

. ه چاپ نمود سه هزار صفحه آماد در و جلد ۱در " ةالاتارالكامل" را زير نام 

در قاهره " ةالشروق الدولی ةمكتب" از سوی  ۳۳۳۳درسال  عهاين مجمو

 .نشر شد 

 .به استناد اين مجموعه آثار سید چنین معرفی شده است 

نشريۀ " العروة الوثقی لا انفصام لها : " العروة الوثقی  -۷: بخش اول 

پ خ محمد عبده ، در پاريس چاست كه سید جمال با همكاری شیيا

درين نشريه سید جمال الدين مدير سیاسی ومحمد عبده محرر . نمود

 .اول ثبت گرديده است 
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به نشرات آغاز  ۷۸۸۲مارچ  ۷۲كه در   كلكسیون كامل اين نشريه

در   از نشر بازماند، موجود است كه ۷۸۸۲شماره در اكتوبر ۷۸كرد وبعد از 

 .مجموعه يادشده، تجديد چاپ گرديده است 

الوثقی ، نام انجمنی بود كه سید جمال الدين   ةالعرو بايد گفت كه

ترجمان آن انجمن  نشريه ياد شده زبان حال و را تاسیس كرده بود و آن

 .بود 

سید جمال الدين در : والعرفان  ةرسايل فی الفلسف -۳:بخش دوم 

زمینه عرفان و فلسفه شش رساله دارد كه مجموعۀ آثار سید ، تحت 

 :ده است وآن رساله ها عبارت است از عنوان فوق ثبت گردي

 ۳۳يا آيینه عرفان كه به زبان عربی در " مرآة العارفین "  -الف

 .صفحه به قلم سید جمال الدين نگاشته شده است 

اين رساله در اصل درسهای سید : الواردات فی سرالتجلیات  -ب

جمال است كه توسط شیخ مُحمد عبده جمع آوری شده وشخصی بنام 

یم بن علی اللقانی مصری كه خود را مجاور جامع الازهر خوانده ابراه

 .آنرا به قلم خود نوشته است  ۷۳۹۷است، در صفر 

 .اولین بار در عروة الوثقی چاپ شده است : القدر  وء القضا -ج

اين دو مقاله زير عناوين فلسفه : اعة صنفلسفه التربیة وفلسفة ال -د

در جريده مصر چاپ  ۷۸۱۹فلسفه صناعت است كه در  تربیت و

 .اسكندريه نشر گرديده است 
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اين نبشته در پاسخ يكی از : فی الارادة والاختیار  هالعلم وتأثیر -و 

نشر شده  ۷۸۸۷مصر در سپتامبر " الوقايع" شاگردان سید ، در جريده 

 .است 

: در آن مقاله نام سید نیامده و در زير مقاله چنین نوشته شده است 

اين از آن جهت بود كه  و. ن از مفكران مشغول به علوم عقلی به قلم يک ت

سید در سال قبل از اين تاريخ از مصر تبعید شده بود و جريده 

 .توانست نام او را مستقیماً ذكر نمايد  نمی

ی بوده كه شیخ فارساين رساله اصلاً به : الردعلی الدهريین  -هـ

را به عربی ترجمه كرده محمد عبده به همكاری ابوتراب عارف افندی آن

 .در مجموعه آثار عربی سید آمده است  اند و

مقاله به زبان  ۳۷اين بخش شامل : الرسايل والمقالات : بخش سوم 

 :عربی است كه ترجمه عناوين آنها چنین است 

دی سودانی ، در آينده به هعلت حقیقی سعادت انسان ، مهدويت وم

استبدادی ، انسان های آزادی مسلمانان چه پیش خواهد آمد ، حكومت 

يی در اسكندريه ،  هكه آزادی را می كشند، بابیت ، دايرة المعارف، خطاب

 انگیزه های جنگ در مصر ، حق و ،سیاست انگلیس در كشورهای شرق

انتايج سیاست انگلیس در مصر ، جوانان اسكندريه ، گفتگو میان يباطل 

و مصر ،  قاق ، انگلیس درهندزيان های ش فاق و گربه ، سودهای و انسان و

شرقیان ، تكبر، بخشي از مناظرۀ خیالی ،پاسخ به  مسألۀ هند ، شرق و

 .نان فرانسوی ، اسلام ودانش ارنست ر

 : بخش چهارم 
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ضیاء الخافقین نشريۀ ( . باختر و روشنايی خاور) ضیاء الخافقین 

م شد وشماره های اول تا پنج چاپ می ۷۸۹۳است كه در لندن در سال 

 .آن ، در مجموع آثار سید آمده است 

، مقالۀ سید جمال زير  ۷۸۹۳درشمارۀ اول اين نشريه اول فبروری 

نشر " للسید"با نام ( اوضاع كنونی فارس) ره ضاحوال الفارس الحا: عنوان 

! سید ، سید الحسینی : مقالات سید درين نشريه بانام های . گرديده است 

 .ر گرديده است نش" كهف، قسط"ط .س.ق.ف.هـ.ک

نشر " ايوينگتن  گلبیرت و" اين نشريه را يک شركت انگلیسی 

چاپ شد، ديگر  ۷۸۹۳كه يكجا در جولای  ۵و۲كرد بعد از شماره  می

 .سرنوشت آن معلوم نیست 

ثر سید جمال الدين معرفی شده درين بخش سه ا: بخش پنجم 

 :است

كه میرزا نصیر اين كتاب گويا تقريری است   :تاريخ اجمالي ايران 

الحسینی شیرازی مشهور به فرصت الدوله ، از زبان سید در بوشهر شنیده 

اين كتاب با در نظر داشت ملاحظاتی در  در. تحرير كرده است  و

ارقام  اشتباهات تاريخ ، جدا دانستن كابل از افغانستان ، و ذكر سنوات و

تقد است كه فضل الرحمن فاضل مع ،دلايل ديگر بیش از حد از حافظه و

 .مربوط به سید نیست 

فاضل با مقابله وبررسی در يافت : تتمته البیان فی تاريخ الافغان  -

نوشته " تاريخ كامل ايران " نويسد كه سید در نگارش اين كتاب  اش می
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آن كتاب در . سرجان ملكم را بدون ذكر نام استفاده كامل كرده است 

 .سی در هند بود كتب در ءترجمه وچاپ شده بود وجز ۷۸۱۱

صفحه پیرامون  ۷۸ست در يمقاله ا: والافغان ز البیان فی الانجلی -

 .انگلیسها بارزه با متاريخ 

، اين كه انگلیس همیشه منافع انمخالفت انگلیس با ديگر اروپايی

 .خود را در نظر داشته است 

خاطرات سید جمال الدين كه در : خاطرات الافغانی : بخش ششم 

 ۷۲۷۳اپ شده و حاوی خاطرات سید در تركیه سالهای صفحه چ ۲۱۳

 . باشد  می ۷۸۹۱-۷۸۹۳قمری  ۷۲۷۲الی 

بول ، همه روزه موضوعاتی را نومی در استازخمشخصی بنام محمد 

 .نموده است  ثبت وتدوين می. كه از سید می شنید 

تواند  عناوين اين كتاب چنین است كه برای تحقیق محققان می

 :مفید باشد 

زرگتر و اختلاف اديان ، احزاب وسیاست در شرق ، حريت هدف ب

واستقلال ، فلسفه وطن ، ظهور اسلام ، فتوحات عرب ها وترک ها وتاثیر 

زن مساوی هستند ، ديدار با عباس حلمی ، انگلیس  زبان عربی ، آيا مرد و

و  شرق ، زنده گی شرق به واسطه علم ، چگونگی پرورش كودكان ، صبر و

وحقیقت هاي علمي، تعالیم قرآن واصول حكومت شورايی، ثبات ، دين 

مطامع  شیعه و باب اجتهاد ، سنی و نمسدود شد ،فنون پیشرفت علوم و

 عدالت اجتماعی ، تصادف و پادشاهان در همین مدت ، سوسیالیزم و

اكثريت ، اصول همه اديان يک چیز است ، اشتباهات  ، حق و  دانش
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 و ماندگی كشور های اسلامی ، هند فرمانروايان ترک ، عوامل عقب

استعمار انگلیس، رابطه دين و وحدت اسلامی ، پايان استعمار ، شرق 

تعصب  ا لیسیون ، مصر دروازۀ حرمین شريفین ، تعصب نژادی وتوكاپی

 .دينی ، كلمات قصار 

است  یتعلیقات: التعلیقات علی شرح العقايد العضدية : بخش هفتم 

عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار ، عضد ) ةيبر كتاب العقايد العضد

 ( از دانشمندان علم كلام است  ۱۵۱ی م جالدين اي

اين تعلیقات به نام محمد عبده در مصر چاپ شده است ، اما محمد 

عبده جوان  ،داند چه وقت نگارش آن كتاب  عماره آنرا از سید جمال می

 .بوده است 

 تاريخی  –اسناد سیاسی  نامه ها و: بخش هشتم 

 نامه به ناصرالدين شاه ، امین السلطان ، وركن الدوله  ۵

 نامه به حاج محمد حسن امین الضرب ۷۸

 نامه به علمای بزرگ شیعه  ۱

 نامه به حاج مستان مراغه يی ،ملكه ويكتوريا ، رياض پاشا  و ۲

 جوانان مصر 

 نامه به رئیس دولت عثمانی ودوستان ايرانی  ۲

 .خ محمد عبده رياض پاشا وديگران نامه خطاب به شی ۷۳

 به بزرگان علمای شیعه ( عربی )نامه  ۵

 نامه متفرقه  ۱
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دستنوشت اصلی  ۲۲سند ،  نامه و ۱۳خسرو شاهی پیوست بامتن 

 .آورد  را يكجا می  نامۀ كه قبلا چاپ شده ۱كه سید امضا كرده و 

درين بخش مقالات سید كه : مجموعه رسايل ومقالات : بخش نهم 

مقالات . حت عنوان مقالات جمالیه در كلكته چاپ شده ،آمده است ت

در كلكته چاپ شد كه مقالات فارسی سید  ۷۸۸۲جمالیه نخستین بار در 

 .است 

 .عناوين اين مقالات چنین است 

 .ريان چريه ، رساله اكهوريان يا رفتار واخلاق نیچرساله نی

 :دين وفلسفه  ءدر باره 

 ايل دين اسلام ، فوايد فلسفه اسباب صیانت حقوق ، فض

 :تعلیم وتربیه 

 تربیت  ءم ، فلسفهتعلّ تربیت ، تعلیم و تعلیم و

 :سعادت وانسان  -

 شقاوت ، لذايذ نفسیه انسان ، قصر سعادت  اسباب حقیقی سعادت و

 ا انسان بیماريرساله طفل رضیع  -

 .تفسر جديد ، فوايد جريده : رساله تفسیر مفسر  -

 و نادانی ، شعر كبر ، جهالت و عجب و( : مقاله  ۸)تاه مقالات كو -

شاعری ، مكاشفه يا سر لزوم نصیحت انسان ، حقیقت اشیا، فلسفه وحدت 

 .الله ، وماشاءالله ء نشاإ،   حقیقت اتحاد جنسیت و

 :قصه های استاد و داستانگونه ها  -

 .اژدها ، دلربا  اقبال ، شاهزاده عزيز ، دلبر وو شوم 
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 و دد ايرانی  ان وتنم از ديوسوخت ج

 به توران ببرم  ملک و( اين )رخت بربندم از  

 كابل من اهالی الافغان  السید جمال الدين من سادات كنر ةمن سكن

آثار چاپ ناشده  ءدر مجموعه ۷۲۲۳دانشگاه تهران اين سند را در  

 .ه استسید نشر نمود

 

 

*** 
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 بیدارگر عصر

 

 محمد نسیم فقیري به قلم استاد

 
اثر پژوهشي نويسنده ،مترجم و ديپلومات خوشنام « بیدارگر عصر»

كشورما آقاي فضل الرحمن فاضل است كه چند ماه از انتشار آن  

 .گذرد مي

 :اين اثر از چند جهت برجسته و برازنده است 

پژوهشگر به معني واقعي كلمه  نخست اينكه نويسندهء آن يک

 .است

اراي پیشینهء دراز نويسندگي ، ترجمه و مديريت و فاضل نه تنها د

رياست كانون هاي فرهنگي است، بلكه در امر تحقیق نیز بسیار ژرف نگر، 

و نخستین « میثاق خون»او سال ها مدير مجلهء .محتاط و با انصاف است

انجمن نويسندگان و سخنوران جمعیت اسلامي »رئیس انتخابي 

 .وددر دوران مهاجرت ب« افغانستان 

آناني كه فاضل را از نزديک مي شناسند، بي گمان گواهي خواهند 

داد كه از شخصیت هاي ممتاز و نمونه در اخلاق، برخورد نیک ، مهر و وفا 

 .و بیزاري از هرگونه تعصب ناروا و واگرايي است
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ترديدي نیست كه شخصیت اخلاقي و كنش و منش افراد تا حدود 

شان تاثیرگذار است و خوانندگان را  به زياد در مقبولیت و پذيرش آثار

 .منصفانه بودن آن باورمند مي سازد

آثار انديشمندان عرب نیز  ءفاضل در كنار نوشتن مقالات، به ترجمه

پرداخته است و علاوه بر دري و پشتو بر زبان هاي عربي و اردو نیز تسلط 

 .دارد و اين امر ساحهء پژوهش اورا گسترده تر ساخته است

حاصل و ثمرهء زحمات چندين سالهء « بیدارگر عصر» ينكه دوم ا

 .اوست

هر چند در مورد سید جمال الدين افغاني طي چندين دهه مطالب و 

كتاب هايي درچندين كشور به نشر رسیده است ، ولي اين اثر حاوي 

فاضل حین نبشتن ، در . مطالب تازه و پژوهش هاي دقیق نويسنده است

و يا مذهب عقیدتي سید جمال الدين نبوده است پي اثبات هويت افغاني 

بلكه مي خواسته ! يا انگیزهء تالیف بوده است و نه اين موضوع محرک و

است تا از نشر آثار كامل سید جمال خوانندگان را مژده دهد، اما پس از 

نشر چند مقاله به اين فكر افتاده است كه بايد همه را جمع و به صورت 

 .تاب خوان تقديم نمايديک كتاب به جامعهء ك

آثار چاپ شده در مورد سید  -تا جايي كه ممكن بوده  -نويسنده 

جمال الدين افغاني را خوانده و بعد به صورت نقادانه به تكمیل اين اثر 

 .پرداخته است

از برجستگي هاي ديگر كار آقاي فاضل ،معرفي همه آثار سید جمال 
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كتاب به آن پرداخته است و در  الدين افغاني در افغانستان است كه درين

 .گذشته ها به آن توجه مبذول نگرديده است

همچنین در كتاب ، به دستبرد و تصرف در آثار و يا  ترجمهء 

 .نادرست عمدي آن اشاره كرده است

بسیار جالب است كه نويسنده به نوشته هاي نخبگان افغانستان 

آن را با انصاف و دقت نیز توجه داشته و ( طرزي، غبار، جاويد و حبیبي )

اين كار نويسنده ، نشانگر باز بودن راه نقد آثار .كامل نقد كرده است 

بزرگان توسط پژوهشگران جوان است و توانايي و دقت نقاد را نیز بازگو 

 .مي كند

برخي از گفته ها ، نوشته ها  و ادعاهاي چاپ « بیدارگر عصر» در 

د و بي پايه وانمود شده و دلايل شده در كتب و مقالات ديگران، غیر مستن

كافي نیز آورده شده  است ، ولي با اين همه مجال و فرصت آن وجود دارد 

به نقد  -بخصوص محققان ايراني -كه  ساير نويسندگان و  پژوهشگران 

 .اين اثر بپردازند وايراد و اشكال احتمالي را مطرح نمايند

 

*** 
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 چاپ كابل « ويسا» روزنامهء

 

 ر ويښوونكید عص

 د محمد زبیر شفیقی په قلم
  

، پر ژوند او مبارزو يو ارزښتمن اثر( افغان)د علامه سید جمال الدين 

څو ورځي وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د ختیځ د ستر نابغه د 

افغان ولس د وياړ علامه سید جمال الدين افغان د مبارزو د پیل د يوسل 

وياړ يو دوه ورځنی نړيوال علمي سمینار جوړ او پنځوسمې كلیزې په 

شوی ؤ، په دې سیمینار كښې پر علمي مقالو او ويناوو سربیره د علامه 

سید د علمي او ويښوونكیو خدمتونو او كړو وړو په باب د هېواد د درانه او 

سید جمال الدين ) مجاهد لیكوال فضل الرحمن فاضل يو په زړه پورې اثر 

 .هم د سیمینار پر برخوالو وويشل شو( بیدارګر عصرالحسینی الافغاني 

په لنډو ټكیو كښې ويلای شم چې كه څوک غواړي د ختیځ دغه 

ثار لري او د آژني چې څوک دی، څه يې كړي، څومره یستر نابغه وپ

مبارزې او ژوند ځانګړتیاوې يې څه وې؟ نو دغه په زړه پورې علمي او 

د علامه سید ( ګر عصرربیدا)نا ړنیز اثر دې ولولي، په ريښتینې معیڅ

موړي پا وجمال الدين افغان په باب يو داسې اثر دی چې تراوسه پورې د ن
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باب په نړيواله كچه د لیكل شويو آثارو او رسالو غورچاڼ پكې راټول شوی 

 .دی

پردې سربیره استاد فاضل چې د خپل درانه اثر په مقدمه كښې هم 

يوه ښیګڼه داده، چې د سید جمال ( بیدارګر عصر)ورته نغوته كړې ده د 

الدين افغان په اړه له يوې ژبې څخه پربله ژبه د آثارو د اړولو پر مهال 

كومې غلطۍ او تیروتنې شوېدې، كه قصدي وي او كه نه، هغه ټولې پكې 

په ګوته شوي او اصلي او ريښتینې بڼه يې ښودل شوې ده، دا دومره 

رته اوږه وركولای شي او نه خپل دروند او ستړی كار دی چی هرڅوک نه و

 .وخت

درانه لیكوال د ستر نابغه افغان په اړه د يوه ريښتینې خلف حق ادا 

 .ښه يې ادا كړی دی هكړی دی او په ايمان چ

كتاب په ډېر ښه ډول اوډول شوی دی، فاضل صیب په دې اړه هم له 

ستر ( جمال)نوښت څه كار اخیستی، څومره چې زموږ د هېواد معنوي 

خصیت او نړيواله څیره ده، په همدغسې يوه ښه بڼه فاضل لیكوال د ش

لنډ پیغام هم خپور ( ښاغلی خرم ) هغه پر ژوند، مبارزو او فرهنګ وزير 

شوی چې ورپسې په خپله د لیكوال سريزه ده، دغه اثر په درې بیلا بیلو 

فصلونو ويشل شوی دی، لومړۍ فصل يې د علامه سید جمال الدين 

ثارو معرفي ده په دوهم فصل كښې د سید د ژوند ځینو آ د( افغان)

حوادثو، او دده په اړه د نورو پوهانو لیكنو ته ځانګړی شوی، په همدې 

فصل كې په ډير منطقي ډول هغو ټولو غلطو دعوو ته هم ځواب ويل شوی 

ال الدين افغاني د نه افغانتوب ادعاوې پكې شوې دي، مچې د سید ج
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لیكونه، د سرچینو، اسنادو، لړلیک او انځورونو دريم فصل يې بیا پاي

 .تفصیل دی

په دې كتاب كې تقريباً له هغو ټولو آثارو څخه ګټه اخیستل شوې 

ده چې تر اوسه پورې د نړۍ په هره ژبه د علامه سید جمال الدين افغان 

 .په اړه لیكل شوي دي

د بیدارګر عصر يو بل ارزښت په دې كې دی چې لیكوال د ختیځ د 

ه د هغه پر ژوند د لیكل چتر نابغه له خپلو آثارو څخه نیولې د نړۍ په كس

شويو آثارو  تصويري اسناد او داسې نمونې او تصويرونه راوړي دي چې نه 

يوازې تاريخي ارزښت لري، بلكې پر افغان نابغه د درواغجنو دعوه دارانو 

ګڼې د  مې ۷۲د ( الوثقی ةعرو)دعوې غلطې ثابتوي، د ساري په توګه د 

مدير "ښي لوري ته پرې لیكلي دي  هلومړي مخ او تندي تصوير چ

همدغسې په لسګونو نور  "جمال الدين الحسیني الافغاني ةالسیاس

لیكونه، تصويرونه او اسناد چې د اثر بډاينه ور زياتوي، ښاغلي لیكوال له 

سلو څخه زياتو سرچینو څخه ددې ښكلي علمي اثر په لیكلو كې ګټه 

 .ثار او سرچینې ښودل شوي ديآچې په پای كې هغه ټول اخیستې 

كې لیكلي چې ؛ دغه بحث زما په اند ( مقدمه)لیكوال په خپله پیلیزه 

بشپړ نه دی، خدای دې وكړي چې په راتلونكې كې د علامه افغان په اړه 

 .نوي معلومات هم و مومم او پكې راټول يې كړم؛

يې د علامه افغان په باب د خو دا د لیكوال تواضع ده، كه څه هم ښا

نړۍ په ګوټ ګوټ كې د آثارو د لیكلو لړۍ دوام وكړي نور آثار پرې 
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ولیكل شي او د علامه پر آثارو، فكر، ژوند او مبارزه له نويو زاويو نظر واچول 

ګر عصر؛ د افغان سید جمال الدين پر ژوند او كړو وړو يو رشي، خو ؛بیدا

یكوال يې دروند مجاهد او د دردمن قلم ډېر ارزښتمن او بشپړ اثر دی، ل

خاوند استاد فاضل ډير د درناوي وړ دی له خدايه يې قلم همدغسې تاند 

( بیدارګر عصر)او د لاغوره آثارو پر لیكلو بوخت غواړم، درانه لوستونكي د 

ارزښتمن اثر لوستلو ته رابولم چې د عصر د نومیالي ويښوونكي او يوه اور 

 .د، فكر او مبارزو سره آشنا شيژبي انقلابي له ژون

په ګران هېواد كې د علامه سید جمال الدين افغان د ارماني ټولنې 

 درنښت    . او نظام د راتلو په هیله

 

 

 
*** 
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 لندن -ملی هېنداره 

 

 سیاست ځپلي پوهان

 

څه يې پر آثارو -څه پر فاضل  

 

 عبد الباری شهرت ننگیال

 

ثارو درې كتابونه رالورولي آه خپلو نويو چاپي ګران فضل الرحمن فاضل ل

د افغان سید جمال الدين د ( ةثار الكامللآا-بیدارګرعصر)چې دوه هغه يې 

آند، مبارزې آثارو په اړه د نويو څیړنو، پلټنو او موندنو لوري  –ژوند 

 .جوتوي

ښا غلي فاضل په دغه څیړنه كښې د علامه افغان په اړه لاس ته ورغلیو 

او اسنادو كښې د نويو موندنو څرک لګولی او د علامه په اړه له مداركو 

خپرو شويو آثارو سره په پرتلنه يې ترې نوي خو كوټلي پايلې او 

پرمختیاوې برسېره كړې، له همدې ځايه يې په ايراني آن چې افغاني 

 .اثارو كې د تیرايستنو او تېروتنو درک لګولی دی
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غسې دده په اړه ژباړل شويو كتابو متن ښاغلي فاضل د علامه د اثارو او د

له اصلي هغو سره كتلی او دې برخه كې يې هم ځینې تیروتنې رامخې ته 

 .كړې دي

په تېره د ايراني لیكوالو او څیړونكو هغه جعلیات، تحريفات او ښوئیدنې 

يې ډيرې دقیقې په نښه كړې چې د توكم او مینې له پلوه له ايران سره د 

 .ص ګڼلاي شيعلامه د پېیلو حر

زعماء »له حسن يوسفي اشكوري چې د مصري لیكوال احمد امین )

، په ژباړه كې يې افغاني په اسد آبادي اړولی تر «الاصلاح فی عصر الحديث

خسروشاهي پورې چې شیخ محمد عبده ته يې د علامه په  هادیسید 

 (.لیک كې پر افغاني بیخي سترګې پټې كړي

څېړنې جوت لوری د سید د نسب او  لكه چې ګورو د ښاغلي فاضل د

مینې روڼاوې دی، په دې برخه كښې يې د يو شمېر نويو او لومړی لاس 

مداركو څرک لګولې، دغسې يې ګڼ شهادتونه د خپروشو يو اثارو له 

 .پرتلې او كتنې ترلاسه كړي او يوه نوي څړنیز بهیر مخه يې ټاكلې ده

وړاندې كړی، دده داعیې ته ثارو نوې پیژنتابه آښاغلي فاضل د علامه د 

 .يې له نويو زاويو كتلی او د موخو په اړه يې نوي رازونه رابرسیره كړي دي

فاضل دغه څیړنه او پلټنه د نوي میتودو په مټ غزولی ځكه خو يې نوي 

موندنې رامخې ته كړې دي ده دعلامه د لیكنو، لیكونو، تويرونو، سفرونو، 
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وه نوی تنده او تلوسه يې راپورته ي هلیدنو كتنو هغسي جاج اخیستی چ

 .كړې

وايې چې علامه به لندن كښې د كارل ماركس سره كتلي، علامه امريكا ته 

هم سفر كړی او يوه پلا د امیر عبدالرحمن خان په واكمنې كې د څلورو 

پدې برخه كې د .. میاشتو لپاره د خپل هېواد پلازمینې ته ستون شوي

پوهنیز اړخ او اكاډمیک میتود جوت او لاس فاضل څیړنو، موندنو او پلټنو 

ته راوړنې دومره درنې او پخې راختلې چې د نوښت لوري يې بېساري 

 .بللای شو

ثارو كښې يو لیک يا يوه آخو كه علامه له خپلو ګڼو لیكنو او لیكون او 

كرښه پښتو كښلې واې ښايې ګران فاضل دومره څیړنیز كړاو ته اړين نه 

ايران هم په ځان پوري زمونږ ددغه نومیالي د پېیلو  وای او همدا ډول به

 .جسارت ته مخه نه وای موندلې

م د نومبر ۳۳۳۱ددغو كرښو د لیكلو پر مهال د پاكستان اردو ډائجسټ د 

مخ كې د بلخ تاريخ او تمدن په اړه د محمود جمال يوه لیكنه  ۱۹ګڼې په 

لامه عبد مخ كې يې لوی استاد ع ۸۲رامخې ته شوخ چې په وروستي 

 ...الحي حبیبي ايراني لیكوال ګڼل شوی

د ښاغلي فاضل درېیم كتابګوټی پیامهای ازپیام افغانستان دی چې د هند 

په افغان سفارت كښې يې د دندې پرمهال په پیام جريده كې د سرمقالو 

او لیكنو ټولګه جوړوي دده په وينا نوموړې جريده په ډېلي كې د جمعیت 
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اسی حال چې د میزان په نامه مهالنی هم د ښاغلي له خوا خپريده په د

 ...فاضل په چلونه افغان سفارت خپروله

كلیشه يې او له يوه پلوه سو  –پیامهای از پیام افغانستان د هغو تبلیغاتي 

لید لیو تكراري لیكنو ټولګه ده چې دغه وخت جمعیت، ياهم په ډيلي كې 

لیكنو منځپاڼه د ګران  په باور سره ددغو –افغان سفارت پكې ښكیل و 

 .كاري تجربي او استعداد ډېر ټیټه راختی شي –فاضل له پوهنیزې وړتیا 

او ... روز دوام كرد ۷۱كه پنج سال و  یپاكستانیها شكست خوردند، اشغال

 .نور ددغې ټولګې سرلیكونه جوړوي

دلته فاضل د لغاتو، ټكو، څنګ ترڅنګ ايښودل او له دغو تكراري او 

زاده، دلیر وستیزه آملت : و د جملو اوډون ته لیكنه ويلېكلیشه يې ټك

وران خارجي صف آافغان بېش از دودهه است كه در برابر حمله  یجو

اران دافغان های مبارز، اين مشعله ... رايې نموده به مقاومت می پردازدآ

مجاهدين دلیر  –انقلاب شكوهمند ... نستوه وراستین راه آزادی و افتخار

 ...و سر بكف

د هر وخت  -لوستونكې پدغسې لغاتو، ټكو او جملو كې څه مونداې شي؟ 

لمريز كال د جهادی لیكنو په كتار  1313-1322خپل منطق وی، دا د 

كې ځای مونداې شي، خو له هغي وروسته چې ادب و مطبوعاتو كومې 

 .مخې موندلې په هغو لارو د ګام اخیستو وړتیا نشې لرلی
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كلونو د  1313-1322فاضل دغه لیكنې د له بده بخته چې د ګران 

لیكنو له كتار نه دی راوتي هماغسې ټوپک په لاس د مطبوعاتو پر ډګر 

 .ولاړ پاتې دی

لمريز د لیكنو خبره مې ځكه وكړه، دغه مهال چې  1313-1322د 

د فاضل صاحب به  -كومه تله او كاڼې لیدل كیدل هغه اوس سپک راختلي

روسها از سالیان  -ب انسانكش كمونیزممكرو: دغسې سرلیكونه ياد وي

 ....دراز اين فكر را در كله خود پخته بود كه

دا جوته خبره ده، د لمر په څیر روښانه  –يا دغه لنډې اوږدې مقدمې 

 .خو دا موډ اوس زوړ شوی.... حقیقت دی، او 

زه منم چې خپرونې اوس هم دغسې لیكنې خپل مجبوريت ګڼلاې شي 

ېر يوه سترګور او عالم لیكوال له خوا نه، كه فاضل خو هغه فاضل په څ –

استعداد، فكر او پوهه دغسې لیكنو ته استخدام كړي به باور  –خپل قلم 

 .سره چې له ځان او ولس دواړو سره به يې انصاف نه وي كړی

كه بیا هم دغسې لیكنې اړينې او سیاسي مجبوريت وي، شته داسي 

لګیا دی پر همدغه لیكنو يې بازار لیكوال چې دغسې لیكنو ته جوړ دي، 

 .تود ساتلی، چې فاضل پدی كتار كې نشي راتلای

علمي وړتیا استعداد په دغسې لیكنو ښايې نه واې ځپل  –د فاضل فكر 

شوی، دغسې استعدادونه لويو او پوهنیزو چارو ته پیدا شوي فاضل څه 

ی ګرم دی؟ دغسې لیكنې له دی پرته نشي لیكل كیدای، دا به همداس



 587  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

جارحانه او بې روحه كاږي دلته چط لغات او ټكې څنګ په څنګ كتار او 

 جملو ته وا نه ړوي بل څه كولای شي؟

دلته بحث، جدل او زغم نشی غوړيدای، قضاوت لیكوال خپل خق ګڼې او 

د لغاتو، تور او فتوا په مټ پر لوستونكې د خپلو خبرو او مدعا د تپنې هڅه 

بداد د سیاست تپنه استبداد دی، اسكوي، پداسی حال كې چې هره ت

 .وسله كیدای شي، د علم نه

د فاضل د ځغاستې، ډګر علم دی، د ډلبنديو، سیاست بازيو سړۍ ماته نه 

 .ښكاري

پر ده خدای د لوړ استعداد او ذهانت له لورينې د وړ زمینو، ښو چانسونو او 

ه غوره شرايطو مهرباني هم كړی، ځكه خو وايم چې د الله تعالی دغ

 .لورينې او مهربانی د پام وړ وګڼې

فاضل په مدرسه كې همېشه لومړۍ نمره راغلی، د شرعیاتو پوهنځی ته 

تو نومرو بريالی شو، تر هغې چې د ثور كودتا وروسته تاوجنو شیبو چپه او

پېښور ته په مهاجرت اړ كړ، هلته له لنډې فرهنګې بوختیا په زدكړو 

و يې يوځل بیا فرهنګې چارو ته لاس پسې سعودي ته ولاړ او په راګرځید

سې له وختو مینه پالل د رمخه كړه، له لیكلو او مطالعې سره يې د مد

اخوانیانو په نامه مشهور شوي خوځښت خواخوږی او لاروی و، د كډوالی 

ثار دري ته واړول، آپر مهال يې ددغه خوځښت ګڼ فكري او ايډيولوژيک 

ثارو په لړ لیک كې پردغو آو دا د فاضل شهامت دی چې اوس هم د خپل
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كه نه ډېری ددغسې آثارو په كښنه او ژباړه  –ژباړو سترګي نشې پټولې 

 . كورټ منكر دي

د ډاكټر نجیب رژيم د نسكوريدو وروسته لنډه موده د كابل د كوڅه ډبه 

واكمنې په مطبوعاتي سیاستونوكې ښكیل شو، ترهغې چې د كلتوري 

فغانستان سفارت د مستشار په توګه ډيلي اتشي په توګه انقري او بیا د ا

دافر شو، نژدی يوه لسیزه پدغه ژته ولاړ، څو كالو وروسته په بون كې شار

 .دنده پاتي شو

به يې خپل پوهنیز صلاحیاتونه لاپسې  یپه باور سره چې پدغه موده كښ

 .غوړولي او نوي علمې برياوې ترلاسه كړې وي

ګوته كړو چې فاضل پدغه موده خو له دغه برياوو سره داهم ښايې په 

هغه دا چې  –كښې د خپلي پوهې او استعداد د ناقدري پړه پر غاړه وړې 

خپل استعداد يې د يوې ځانګړي ډلې وچې تیبلیغاتي جګړي ته 

 .استخدام كړی

ما د مخه ياده كړه چې فاضل خپله د خپلو پوهنیزو صلاحیتونو ناقدري 

ي او خدمت استعداد وركړي هغي ته وكړه، د ته چې الله تعالی د كومي باز

يې ډېره لږ پام اړولی، مانا فاضل په خپل زور ندی پوهیدلی، كه دی په 

خپل علمي ځواک هغه سې چې دی، پوهیدای دغه خاموش ځوان به د 

 .مزلونو لالهاند نه وای پاتي، د وخته به يې خپل منزل لاندې كړی واې



 589  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

تونو او استعداد د ځواک څرګنده نده چې نوموړی د خپلو علمي صلاحیا

پته كله ترلاسه كړي؟ وايې لیوه ته د خپل زور پته د قیامت په ورځ 

لګیږي زما دعا ده چې فاضل ډېر ژر د خپل زور او ځواک پته وموندای 

 .شي

يواځې فاضل نه، هر چا چې د خپل ځواک صلاحیت، استعداد د زغمل 

هڅې بې ځايه  ډګر نه دی پیژندلی پخ بل ډګر كې يې ټولې خواری او

 .ختلې يا په سیند لاهو شوې

استاد سیرت ته نه ګوري چې نژدی څلور لسیزي په سیاست پوري نښتی 

 .خو لكه چې ګورو منګول يې تشه ده –

كه استاد سیرت د سیاست پرځای خپلو پوهننیزو صلاحیتونو او علمي 

تبحر ته په كتلو په دغه ډګر كې پلټنو او علمي څیړنو ته درې لسیزې 

وقف كړی واي، شونې وه زمونږ ولس د فكري انتشار او خواخپوري په 

كومي كې د تیارو له بی منزله سفر ژغورل شوی او خپل ملي او ديني 

استقامت موندلی وای، دغسې به د ګوندو، ګونديو، تنظیم بازيو، 

 .ايډيالوژيو ترمنځ لالهانده او ځب،ځب نه وای پاتې

خرته شونتیاوو سره هېچا د نوي توكم له بده بخته په جهاد كې له بې 

ددغو  روحاني، ملي اخلاقۍ روزنه اړينه ونه ګڼله، په ټولینزه توګه

ارزښتونو غوراوی او خپلول د پام وړ ونه بلل شول، ټول پام د جهاد پوځې 

آن چې جنګ د سیاست او ادب سټیج هم قبضه كړ،  –اړخ ته واړول شو 
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شوه چې له جګړې او نه ته  داسې كومه علمي روحاني مرجع رامنځه

يډيالوژيكو تنظیمې تبلیغاتو څنګ ته د ملت لپاره په ملي او ديني آ

ارزښتو ولاړ فكري رغښت وځلولي شي، پايله دا شوه چې دين د اقتدار 

اقتدار منډه او د د وسیله او سمبول وپیژندل شو، مانا دا چې دين 

و ابر او د روحانیت حاكمیت بڼه وګرځیده، د اقتدار او ارزښتونو له من

نو او وو اقتدار سیالی ته راټیټ شو او دغو روشامعنويت له رفعتونو د واک 

سیاستونو په نورو پورې زمونږ د ذهنې پېیلتیا غمیزه را وټوكوله له دې بله 

لیكوال، پروفیسور، عالم او  بدمرغی څه كیدای شي چې سیاست پر

كه چې فاضل ته څرګنده پوهنتوني استاد د جنګسالار نوم پوري كړي، ل

ده په جمعیت كښې د اړيكو خپل دود، كولتور او چاپیريال و، ما په ګرانه 

په جمعیت كښې د خپل  كار په موده كې له استاد رباني سره د لیده كاته 

مخه موندای شوی، يو وار ما استاد ته دا خبره وكړه چې كه د اوړو، غوړيو، 

زو هڅو ته وخت وباسی يو وخت به دال او بړستنو پرځای علمي او پوهنی

 .يې د جمعیت له مشرتابه زيات په تاريخ كښې نوم دروند پاتی وي

كړه، چې غواړی د جمعیت چاری موږ  –استاد دخپل عادت له مخي هو 

ځوانانو ته وسپاري او دی د علمي، ادبي او فكري چارو سمبالښت پر غاړه 

 .واخلي
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كړه ته په خپله خبره پوه شوي،  كله چې د دفتر راووتو يوه ملګري راته

ما خپله خبره ده ته تكرار كړه، خو د ده هغه وخت د : چې څه دی وويل

 .منطق په كاڼي خورا سپكه وګڼله

نوی توكم ښايې استاد رباني د يوه عالم، لیكوال او اديب په توګه هغسي 

پوهنه، پیام  ،ونه شی پیژندای چې فی ظلال القرآن يې ژباړلی، په عرفان

ق، قضا، نیاو مجلو كښې يې ادبي او پوهنیزه لیكنې او ژباړې خپرې ح

 .شوي او د شرعیات مجله يې چلولې

نوی توكم د لمبو په سیوري او د ودانیو د كنډوالو په ايروكې د استاد پل 

 .مومي، په كتابو مجلو او فرهنګ په پاڼو كې يې نه لټوي

سیرت صاحب په  خبره په استاد سیرت ودريده، ما يو وخت غوښتل د

ناكام سیاست يا سیاسي ناكمیو ځانګړې لیكنه ولرم او پدې خبرې وكړم 

چې كه استاد سیرت د سیاست پرځای په علمي ډګر كې دومره ستوماني 

ګاللې واې ښايې د ملي منزل پر لور اخیستي ګامونه دومره خام او كاواكه 

غورل شوی شريعت او جهاد له دغسې مظلومیت ژ –نه واې ختلي، اسلام 

 .واې

د سیاست بېرحمی ته ګوره چې د بون په غونډه كې ډېرې رايې استاد 

 .سیرت وګټلې، خو د واكمنی باز د حامد كرزی به سر كیناست

په عملی دګر كې دغسې بیرحمي نشي كیدای، په باور سره چې دلته به 

 .استاد سیرت له داسې زياتي خوندي واي
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یاست په را دنګلو د ځان او پخوانی د يوه دوست په وينا استاد سیرت س

مولانا ابو الكلام آزاد عالم و، متبحر عالم، خو په . پاچا دواړو بیړۍ ډوبه كړه

سیاست كې ټول عمر پردی پیژندل كیده، جواهر لال نهرو خپله كاږي 

 ...چې مولانا د بريمن سیاستوال مزاج خپل نشوای كړای

است پښو ته لوګې كړل دده مولانا مودودي خپل علمی صلاحیاتونه د سی

كله چې ده له خپل علمي مزاج سره په  –سیاسي نه وه  –مزاج علمي  و 

تر پايه يې ورسره خپلوي ټینګه نشوای  –سرغړاوي سیاست ته مخه كړه 

د سیاست د بیرحمی كیسې ډېرې دی، منتظري د سیاست څه . كړای

 .ترلاسه كړای شول، مونږ ټول يې د سر په سترګو ګورو

كه د سیاست په ډګر كې يې  –نا فضل الرحمن فطري سیاستوال دی مولا

منډه نه وای كړي ښايې د يوي مدرسي مهتمم يا له ديوبند سره پېیلي 

په يوه  –ملا پیژندل شوی واې خو په سیاست كې يې له ټولو بريالی مومو 

د بینظیر حكومت  –دوو ايالتو كې واكمن  –وخت كې د اپوزيسیون لیډر 

طالب، آن چې له امريكې سره د  –ارلمان كې د بهرنیو اړيكو مشر كې په پ

ګډ يون او پوهاوي ټټر وهلی شي، او لكه چې ګورو شونې ده ملتپال 

 .سیاست له سټیج هم ځان و ځلوي

فاضل ته به پته وي چې د لاهور شاهي جومات شاوخوا او هیرا منډيې د 

د جمعیت العلمای  جماعت اسلامي د حافط سلمان بټ انتخابي سیمه ده،

 .اسلام مولانا عبید الله انور هم له دغي حلقي ټاكنو ته ولاړ و
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قاضي حسین احمد او حافظ سلمان بټ په هیرا منډي كې د هرې ډمي 

 .رايې لپاره ولاړ بالاخانه په بالاخانه ګرځیدل دروازي ته د

لمنو ښځو ددا دسیاست بي رحمي ګڼې كه ناولتیا، چې قاضي او حافظ د ب

وايې د سیاست سینه له زړه بې برخي  .يدا اړكولاې شيرروازو ته په دد

وي، په داسي حال كې چې د ايمان ځای زړه پیژندل شوی، همدا تشه د 

 سیاست د بیرحمی سرچینه ګڼلای شي؟

ډاكټر طاهر القادري او ډاكټر عامر لیاقت حسین چې په ځان پوه شول، 

زارت استعغاء وركړه، خپل علمي يوه د پارلمان له ګټلي څوكې او بل له و

او څیړنیز چاپیريال ته ستانه شول، شوني ده يو وخت د خپلو پوهنیز 

 .خدمت په مټ د سیاست لوبه له نورو ګرمه وساتی شي

په سیاست كې څوک د تړلي كوڅي په لور ګام نه پورته كوي او كه يې 

 .پورته كړ خپله مخه باسي، بیرته نه ګرځي

است پر ځای دومره وخت پوهنیزه هلو ځلو ته كه استاد سیرت د سی

نصاب او زمونږ طالبان د ترهګری په  –وركړی واې ښايې زمونږ مدرسې 

زهرو نه واي لړل شوي، بیا به چا نه ويل چې زموږ سركاري مدرسو 

 .اخوانیان، جوماتو طالبان او ښوونځیو كمونستان راوټوكول

پسي اخیست، د مسكو، مصر، دلته به موږ د خپلو ديني، ملي نومیالیو پل 

ايران، سعودي د ايډيالوژيكو سیاستونو او سیاسي روشونو تقلید به مو نه 

 .كاوه
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ته ( ريفامر) موږ د سیاست په پرتله د پوهې او د لیډر پرځای د مصلح

اړيوو، د شعور د غوړيدا تږي يوو، د اسلامي ټولنې د علماوو ستر مكلفیت 

د انداز مانا ويره، ډار، عذاب، دوزخ، مار او لړم  پیژندل( انداز)د قرآن په وينا 

نه دی، د انداز مانا داده چې وګړي، چارواكي او واكمن خپلو مسوولیتونو 

او مكلفیتونو ته متوجه كړای شي، چې ټولنه له سقوط او ځوړتیا 

 .ځويرراوګ

كه استاد سیرت دغسي لټون پام وړ بللای وای ښايې موږ خپله وركه د 

ثارو كښې نه وای لټولې او د مبارزي او آي مفكرانو په تقلید او مصري، ايران

بلنې میتود او روش مو د خپلو ملي ارزښتونو اوولسي ټولنیز مزاج له ارخه 

كتلی واي، د پوهنیزو هڅو، څیړنو او پلټنو نړۍ د سیاست په څیر تنګه نه 

ددغه  –غښت اړتیا شته او نه د كومی ډلې رده، دلته نه د سیاسي ګوند او 

نن انټرنټ  –ډګر مخاطب د ګوند، سیمې او توكم تربريد محدود نه دی 

نړۍ سره نښلولې، تلويزيوني چینلونه د سپوږمكېو په مټ ترهر كوره 

كتابونه سیمنارونه او نورې  –او مهالنۍ خپرونې  –دغسې راډيو  –غزيدلي 

رسنۍ دغسې ملي او ديني خدمت ته لنډې لارې او نوې اسانتیاوې 

 .برې كړيبرا

فاضل كلونه وړاندي د استاد سیرت له خوا د قرآن كريم د څو سپارو ژباړه 

چې پدې اړخ كې ړ نوي لټون څرک ګڼلای شوای  –او تفسیر خپور كړ 
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: خو لكه د استاد سیاست بازيو ددغسې سترو علمي كارنامو مخه ډب كړه

 .ای بسا آرزو كه خاک شد

سیاست بیرحمه تپنې په توره شپه دا د فاضل د علمي مزاج لوری و، خو د 

 ...كې د ډګروال قذافی د شین كتاب پر تكثیر اړكړ

ې و، په ټیلیفون يې راته په انیس او ككله چې زه په كابل او فاضل په ډيلي 

نورو كلكسیونو كې د خپلو مقالو او سرلیكنو يادونه وكړه چې كه شونې 

 .وي په ټولونه كې ورسره مرسته وكړم

كومي ډلې بیدريغه او ړنده  –غسې لیكنو كې له كوم تړخ فاضل چې په د

 –دی او خدای چې كله يې ددغه اړخ او ډلې كمزوريو  –ننګه كړي 

كاواكیو ته هم ګوته نیولې؟ كه نه دغه لوري او ډله له تیروتنو او كاواكیو 

خړندي، معصومه او سپیڅلې ده او دا نور دي چې هېواد يې ددغسې 

 .له كړيغمیزو پرسمندر ور اي

له فاضل زما د سترو پوهنیزو خدمتونو هیله ده، نه مي غوښتل يو وخت 

يې دد علمي خدمتو درنښت ددغسې كتابو له امله ننګونې، شک وزيان 

 .سره مخامخ شوی وای

هغه د  –فاضل چې په پوهنیزه كچه څه برياوې ترلاسه كولای شي 

 .سانه بیللي شيآسیاست بازيو په جواري كې په ډېره 

توكم سیمي توپیرونه او بريدونه  –ه علم او پوهنیزو چارو كې د ډلبنديو پ

نه وي او چا ته هم دغه تله او پیمانه نه نیسي، دا له يوه قام، ژبې او سیمې 
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سره نشي پېیل كیداې، د علم نړۍ خورا پراخه او له پولو بريدو خوندي 

څه قید  ده، دغه بريدونه هغه زولنې دي چې روح، ذهن، سوچ، فكر هر

 .    ددغسې زولنو د ماتیدو په هیله .ساتي

 

 

*** 
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 شناسایی با این کتاب

 دکتور عبدالغفور روان فرهادی:به قلم 

در  1293فغانی، متوفی در سال سید جمال الدين الحسینی الأ

استانبول، چنان كسی نبود كه نگارش دقیق زندگی نامه اش با شرح 

توان گفت در جملۀ آثار متعدد كه  می. شود فیصله نمی احوال او به آسانی

در بارۀ او به عربی، فارسی، فرانسوی و انگلیسی  نوشته شده، اين كتاب 

كند و به اثبات  بالآخره دروازۀ نیمه گشادۀ تحقیق را تماماً باز می

رساند كه شرح احوال و افكار و بیان تأثیر سیاسی سیدّ كار ساده و  می

 .سطحی نیست

و عمارت آن  طتوان داخل حیا می ،اين دروازه چون كشاده شود

 .شد

 .كرده است فمؤلف گرامی در هر قدم منظرۀ ديگری كش

حتی در هر ماه در زندگی سیّد  ،ا بنگريم، در هر سالمسالیان 

آيند در آسیا، افريقا يا  آيند و نا خوش مرحوم، رويداد های سیاسی خوش

زمان و كشور های   هان اسلامی در آناروپا واقع شده است، پهنای ج

كه هر كدام در پی سلطه يا ادامۀ سلطه در ديار ) پیرامون آن و دول غربی 
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به   ها خوانندۀ اين كتاب را يكجا با سیدّ در همۀ اين كشور( اسلام بودند

كشاند و در صحنه های تمثیل سیاسی هر  مسافرت های پرماجرا می

شود كه در آن  ای شور انگیز بازی میكشور، چه شرقی چه غربی دراماه

پادشاهان، شاهزادگان، وزيران و سیاست مداران و روحانیون نقش دارند 

يكی هوشمند و يكی نا عاقبت انديش، يكی زيرک و يكی نا آگاه از 

 ...خطرات 

مؤلف مجبور گشته كه در همراهی با سیدّ جمال الدين الافغانی 

باشد، اين  19اسی نیمۀ دوم قرن متوجه اوضاع و احوال اجتماعی و سی

كار آسانی نبوده است زيرا سیدّ خواه مخواه در دام های سیاست های 

پیكار . كند زمان افتاده است كه هر يک بررسی و تحقیق را ايجاب می

از پیشرفت غلبۀ . سیدّ كه پايان يافتن سلطۀ فرنگیان را آرزومند بود

اين . كشید رنج می( ای مركزیدر آسی) انگلیس و غلبۀ امپراتوری روسیه 

كند، اصلاحات فكری در آن  ترسیم میرا مناظر اين پیكار پر از مخاطره 

، و هنوز ماركسیزم در هیچ (كه هنوز امريكا بازيگر در شرق نبود) زمان 

كشور غلبه نكرده و محل تطبیق نیامده بود و هنوز صهیونیت به موفقیت 

ان آن روزگار و اهل دانش بود، آن متوجه دربارها و درباري ؛نرسیده بود

 .زمان تعداد مسلمانان با سواد در هرجا از اقلیتی بیش نبودند

احوال عهد سیّد، ديروز بلكه پريروز است در  به مقايسۀ امروز

جهان امروز بعد از دو جنگ جهانی و تصادمات مسلحانۀ متعدد پس از 
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مستقل هر آن، بازهم احوال ملت های مسلمان و ضرورت خط سیاسی 

در . يک از ايشان و دشواری طی طريق در همه زمینه ها مسئله روز است

وی و استخدام ماهواره و  اين عصر راكت های قاره پیما و نیروی ذره

يابیم كه بسی از قضايای عهد كنونی  پیهم، در میتبدلات  اب كمپیوتر

زی و يكم و تحولات آن در احوال آن زمان ديرو  و يعنی آغاز قرن بیست

با اين حساب، تحقیق در زندگانی سیاسی . پريروزی ريشه ها داشته است

اين كتاب . طور فراينده پر از معنی و پر از محتوی استه سیدّ هنوز بلكه ب

 .كند دشواری پهنای اين تحقیق را ثابت می

توان بدون بیان اثر گذاری  يابیم كه نمی در حال حاضر، درمی

ی از جهات تاريخ آن كشور را شناخت همه سیدّ در كشورهای مختلف بس

كشورهای اسلامی و جنبش های اسلامی نقش تأثیر سید جمال الدين را 

وی مردی  ،كه وی پادشاه يا صدر اعظم يا نخست وزير نبود دارند، در حالی

. نظیر و بی مانند به حساب فكری و گويا كه اعجوبۀ عهد خود بود بود بی

پهنای فعالیت او در بسی . رۀ او صادق استدر با" بیدارگر عصر" عنوان

موارد از انتساب حتمی او به يک فرقۀ محدود فكری يا به يک ملت، بالاتر 

مانند او كسی ديگر را ( چه افغانی چه ايرانی چه مصری و چه تركی) است 

سراغ نداريم كه به اندازۀ او مستشعر بر احوال اوضاع زمان باشد و در آغاز 

 .ندزندگی ك 51قرن 
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مؤلف دانشمند اين كتاب، اينک گام به گام در صف اول 

، ان شاء الله كند كسب مقام می" سیدّ جمال الدين شناسی"  نمتخصصا

مطالعۀ همین . تر بنويسد تعالی روزی خواهد رسید اين كتاب را مكمل

چاپ را برای جوانان جستجوگر در هر كشور اسلامی ارزشمند و سودمند 

 .دهم تشخیص می

 م 2161ل كلیفورنیا، امريكا شما

 

 

 

*** 
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 111. کیتاج

 111. تركمن

. 532. 13. دانيز یجرج

592 .591 .593 .592 .

393 .103 .102 .150 .

151 .131 .115 

 23. فيشر دیس جنرال

 331. یكرز حامد

. 550. 123. نیام حسن

551 .552 .539 .590 .

331 .320 .200 .202 .

211 

 113. 115. 111. اهواز خان

. 131. 12. 13. یشاه خسرو

135 .133 .131 .132 .

133 .132 .139 .120 .

121 .121 .122 .129 .

191 .501 .535 .353 .

352 .329 .159 .113 .

253 .233 .211 .213 .

101 .110 .111 .112 

 33. یآمد

. 102. محمد اعظم خان ریام

139 

 591. دانيز لیام

. 550. 123. 22. سلطانال نیام

551 .521 .521 .202 .211 

. 552. 551. 123. الضرب نیام

559 .539 .590 .331 .331 .

320 .202 .201 .203 .211 

 113. میعبدالرح ریانجن

. 515. 511. 535. رانشهريا

513 .513 .529 .113 

. 310. 302. 533. افشار رجيا

203 .103 

 112. نانک بابا

 121. 131. 331. 35. یبخار

. 239. 233. 313. 2. یبختان

215 .213 .111 

 33. یالزمان همدان عيبد

 112. برنس

 33. یبزدو
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 50. یوبيالله ا ظیحف

 111. 13. یشيقر نيالد میحك

 333. یا خامنه

 109. خسروخان

 191. یعبدالله انصار خواجه

 30. نيدارو

. 151. 101. خان یعل ریش

151. 159 .551 .552 .

529 .510 .305 .301 .

313 .311 .311 .312 .

331 .101 .110 .139 .

121 .123 .199 .205 .

203 .212 .212 

 31. یرازیش صدر

. 535. 513. یالله جمال صفات

533 .113 

 33. یطبر

 115. طهماسب

 323. 525. 521. گمیب بهیط

 339. 13. ابوتراب عارف

 33. یبسطام

 35. یبغو

 111. 111. بلوچ

 101. لیاسرائ یبن

 511. یداغستان

 255. یناظم فیلط داكتر

. 135. 39. شلش یعل دكتور

521 .113 

 193. الله ابلاغ تيعنا دكتور

. 52. 13 .محمد عماره دكتور

120 .123 .329 .390 .391 .

159 .211 .109 .119 

. 112. 113. محمد خان دوست

153 .151 .510 .522 .529 .

510 .311 .319 .310 .311 .

331 .105 .133 .110 .211 

 519. القدس روح

. 121. 123. 12. 3. پاشا اضير

123 .351 .333 .111 .112 .

122 .211 
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. 355. ديالأحمد جاو عبد

119. 201 

. 512. 531. یبیحب یالح عبد

353 .322 

 33. یالقاهر جرجان عبد

 151. جان عبدالله

 123. نيالنور یذ عثمان

. 352. 599. 12. پاشا یعراب

. 352. 522. ایقاسم رشت دیس

359 .103 .109 

 539. یمحسن عامل دیس

. 525. نیمخدوم ره دیس

353 .352 .329 .103 

 23. پاچا فینظ دیس

 113. 99. اشرف شاه

 153. 113. زمان شاه

 153. 112. 113. شجاع شاه

. 502. 32. میعبدالعظ شاه

321 .325 .151 .112 .

219 

 101. 102. شاؤول

 33. یزمخشر

 131. 513. 33. یسرخس

 33. یتفتازان نيالد سعد

 101. 513. یذك

109. خان رستم

 15. زغلول پاشا سعد

 33. یسكاك

. 515. 525. 512. گمیب نهیسك

533 

. 103. 92. 93. نیحس سلطان

115 

. 131. 20. دیعبدالحم سلطان

133 .111 .310 .332 .325 .

119 .125 .123 

 525. 521. 520. یزك دیس

 .519. 512. 513. صفدر دیس

520 .521 .525 .515 .512 .

519 .530 .531 .535 .533 .

303 .302 .321 .323 .310 .

311 .311 .312 .333 .105 .

111 .190 .211
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 591. دانيز یشكر

. 513. 501. یمرتض خیش

515 

. 591. یمحمد كابل سلطان

599 .393 .130 .111 

 33. هيبویس

 110. 312. زيعبدالعز سلطان

 33. مقتول نيالد شهاب

 135. الممالک شهاب

 223. 129. یالبهار شهباز



 فهرست اعلام

 (اماكن)

 ,331 ,102مكرمه مكه

320, 153  ،11, 132

 ,11 ,13 ,3 ,5افغانستان

13, 12, 50, 51, 52, 
30, 32, 39, 15, 12, 
20, 21, 22, 10, 11, 
31, 91, 95, 91, 99, 

103, 101, 102, 111, 
112, 113, 112, 153, 
151, 153, 159, 131, 
133, 132, 131, 133, 
111, 111, 120, 123, 
122, 121, 123, 129, 
191, 501, 513, 511, 
513, 512, 519, 553, 
551, 553, 539, 510, 
511, 523, 523, 522, 
529, 510, 511, 512, 
532, 520, 521, 523, 
523, 591, 592, 599, 
301, 303, 301, 302,  

303, 309, 311, 315, 
313, 319, 350, 355, 
359, 331, 333, 332, 
339, 310, 311, 315, 
313, 312, 311, 323, 
322, 321, 322, 329, 
310, 311, 315, 313, 
311, 312, 321, 321, 
322, 390, 391, 393, 
392, 399, 101, 103, 
102, 103, 115, 119, 
150, 130, 135, 133, 
132, 139, 110, 113, 
112, 112, 113, 119, 
133, 131, 133, 139, 
121, 121, 123, 129, 
190, 191, 193, 191, 
193, 192, 199, 201, 
205, 203, 215, 213, 
211, 212, 219, 251, 
252, 251, 252, 259, 
230, 235, 231, 233, 
210, 213, 211, 212, 
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223, 221, 222, 221, 
229, 211, 219, 230, 
101, 102, 101, 109, 
110, 111, 115, 113, 
111, 111, 113 

 ,11 ,33 ,59 ,5 اروپا

155, 132, 592, 301, 
359, 325, 329, 113, 
192, 202, 221, 222 

 ,32 ,21 استانبول

131, 193, 531, 535, 
535, 522, 522, 529, 
590, 305, 301, 302, 
301, 350, 359, 331, 
335, 331, 332, 333, 
339, 325, 323, 322, 
390, 109, 153, 133, 
110, 113, 111, 113, 
119, 121, 123, 122, 
121, 122, 129, 111, 
121, 212, 221 

 ,515 ,523 ,111 اسد آباد

512, 519, 535, 520, 
321, 323, 322, 329, 
310, 311, 315, 311, 
312, 331, 333, 122, 
129, 212, 239, 210 

 ,112 ,12 ,23 كنر

199, 533, 510, 303, 
313, 319, 310, 321, 
322, 329, 310, 311, 
315, 313, 311, 312, 
311, 331, 329, 105, 
130, 111, 120, 122, 
190, 203, 239, 210, 
210, 212 

 311 كوهدامن

 52 ,13 تيكو

 ,322 ,321 ,13 لاهور

101 

 ,31 ,33 ,11 ,23 لندن

32, 31, 33, 32, 25, 
22, 91, 95, 110, 135, 

135, 131, 131, 121, 
122, 190, 502, 531, 
532, 511, 521, 521, 
522, 302, 351, 352, 
351, 332, 331, 333, 
339, 321, 325, 112, 
155, 211, 299, 100, 
110, 113, 113 

 ,511 ,559 ,119 مشهد

523, 520, 323 
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 ,315 ,319 ,12اسعد آباد

313, 130, 122 

 ,29 ,21 ,13 آستانه

151, 132, 132, 111, 
310, 351, 331 

 ,12 ,10 هياسكندر

35, 159, 131, 352, 
332, 153, 120, 215, 
213 

 ,132 اسلامبول

513, 590, 319, 331, 
331, 109, 202 

 ,12 ,15 ,12 ,32 سیانگل

11, 35, 31, 20, 90, 
91, 95, 113, 113, 

112, 155, 153, 151, 
152, 151, 153, 159, 
130, 131, 135, 112, 
113, 112, 133, 132, 
133, 123, 121, 123, 
190, 502, 513, 532, 
511, 532, 355, 352, 
351, 315, 331, 113, 
153, 211, 212, 211, 
213, 252, 213, 212, 
221, 112 

 ,13 ,15 ,11 ,3 مصر

11, 11, 50, 53, 59, 
32, 31, 10, 15, 11, 
12, 20, 21, 25, 23, 
29, 10, 11, 15, 13, 
11, 12, 11, 13, 31, 
35, 90, 91, 152, 159, 

131, 132, 132, 110, 
111, 115, 113, 112, 
119, 121, 123, 129, 
111, 125, 121, 121, 
123, 191, 501, 511, 
551, 553, 539, 529, 
511, 532, 592, 591, 
593, 592, 599, 301, 
311, 313, 312, 319, 
355, 351, 351, 335, 
331, 331, 313, 323, 
315, 333, 331, 332, 
331, 332, 325, 323, 
390, 393, 103, 111, 
112, 111, 153, 133, 
120, 122, 112, 123, 
122, 200, 201, 205, 
202, 215, 251, 219, 
220, 221, 229, 215, 
213, 211, 101, 111, 
111, 113, 112 
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 ,35 ,59 ,3 ,1 رانيا

33, 31, 33, 39, 12, 
20, 32, 20, 21, 25, 
21, 22, 23, 22, 29, 
95, 93, 91, 92, 99, 

100, 101, 101, 103, 
102, 109, 110, 111, 
115, 113, 112, 119, 
155, 153, 151, 151, 
111, 111, 121, 110, 
111, 132, 133, 132, 
139, 121, 125, 123, 
121, 122, 121, 129, 
192, 502, 503, 511, 
515, 513, 511, 512, 
512, 519, 551, 555, 
553, 552, 551, 553, 
530, 539, 513, 523, 
510, 513, 535, 531, 
539, 521, 523, 521, 
521, 523, 522, 529, 
305, 303, 312, 333, 
331, 332, 331, 339, 
311, 311, 312, 325, 
329, 310, 311, 339, 
321, 325, 323, 103, 
112, 119, 151, 155, 
153, 133, 113, 112,  

110, 119, 131, 131, 
139, 123, 191, 193, 
192, 199, 200, 201, 
202, 211, 213, 212, 
253, 252, 252, 211, 
222, 229, 211, 100, 
103, 103, 110, 111, 
112 

 ,92 ,93 ,91 ,32 اصفهان

99, 100, 103, 102, 
110, 111, 115, 150, 
121, 501, 511, 339, 
112 

 ,511 ,33 ,51 آلمان

512, 150, 191, 250, 
110, 111 

 111 ,512 ,512 الموت

 512 (مونشن) خیمون

 152 ,301 طاش نشان

 103 ,510 ,119 شاپورین

 ,113 ,111 ,33 هرات

151, 191, 522, 529, 
311, 311, 311, 323, 
331, 335, 101, 211, 
211, 113 
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 13 رلنديا

 ,119 ,112 ,113 بخارا

153, 510, 310, 311, 
315, 313, 103, 213, 
211 

 ,535 ,121 ,152 نیبرل

511, 513, 529, 303, 
302, 321, 322, 111 

 525 ,521 ,33 بسطام

 ,503 ,502 ,95 بصره

552, 532, 521, 321, 
155 

 539 سبورغ بطر

 ,95 ,29 ,22 بغداد

113, 552, 532, 521, 
331, 323, 321, 133, 
123, 211 

 153 ,113 ,111 بلخ

 ,11 ,29 ,11 ,51 سيپار

22, 91, 152, 110, 
121, 511, 531, 532, 
521, 529, 335, 322, 
315, 333, 332, 339, 
322, 153, 123, 129, 
211, 292, 100, 103 

 ,111 ,93 ,22 همدان

551, 511, 523, 515, 
531, 321, 323, 322, 
310, 311, 315, 313, 
311, 312, 333, 119, 
122, 190 

 ,91 ,25 ,32هندوستان ,

153, 151, 153, 110, 
552, 523, 592, 305, 
352, 310, 339, 103, 
103, 112, 111, 130, 
133, 112 

 192. 111. 59 كانیوات

 ,523 ,535 ,503 نجف

311, 322, 103 
 ,152 ,91 ,35 ,51 فرانسه

110, 133, 131, 132, 
133, 123, 193, 539, 
522, 590, 153, 159, 
215, 299, 102 

 115 ,111 آباد فرح

 ,511 ,511 ,113 نيقزو

515, 513, 311 

 ,151 ,32 هیقسطنطن

301, 313, 102, 155, 
132, 123, 211 
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 113 ,133 ,123 پاكستان

 119 ,331 پترزبورگ

 ,110 ,105 ,93 یبمبئ

123, 511, 305, 301, 
333, 332, 331, 332, 
121, 112 
 321 ,23 پشد

 10 پغمان

 32 پنجاب

 ,129 ,23 دیسع پورت

190 

 311 تخار

 ,121 ,152 ,20 هیترك

533, 539, 599, 319, 
351, 331, 332, 325, 
109, 153, 131, 110, 
123, 122, 205, 215, 
219, 229, 212 

 ,113 ,102 ,91 حجاز

113, 112, 301, 332, 
103, 151, 132, 212, 
211 

 321 ,530 كرمانشاه

 110 ,112 ,12 كلكته

 311 فرهاد قلعه

 ,23 ,21 ,12 ,13 قندهار

21, 100, 103, 102, 
109, 110, 111, 111, 
112, 111, 113, 119, 
153, 532, 301, 315, 
313, 311, 311, 323, 
335, 102, 133, 131, 
132, 191, 211 

 329 ,322 كامه

 ,300 ,123 ,91 یكراچ

301, 355, 353, 351, 
331, 332, 133, 132, 
133, 132 

 111 كرمان

, 120, 125, 355, 353, 
351, 352, 351, 352, 
359, 331, 332, 221, 
223, 213 

 129 كلكتهء

 ,511 ,12 آباد دریح

351, 352, 332, 331, 
213, 220, 222, 221, 
223 

 ,153 ,115 ,111 خراسان
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 99 غزنه

 ,31 ,31 ,33 ,31 فارس

39, 20, 21, 22, 91, 
95, 102, 150, 153, 

502, 551, 532, 521, 
333, 100, 132, 131, 
211 

 ,13 ,32 ,33 ,31 تهران

19, 25, 32, 21, 25, 
93, 113, 119, 153, 

113, 110, 111, 113, 
111, 133, 123, 533, 
511, 511, 523, 512, 
521, 525, 523, 529, 
590, 331, 315, 323, 
311, 331, 335, 339, 
320, 321, 325, 323, 
323, 112, 131, 113, 
121, 201, 203, 251, 
252, 251, 221, 211, 
212, 101, 103, 102, 
109, 110, 111, 115, 
113, 111, 112, 113 

 311 آب چاه

 ,102 ,330 ,13 دنيسو

113, 111 

151, 523, 520, 131 

 13 خرطوم

 ,511 ,13 ,32 دكن

352, 332, 331, 112, 
213, 220, 222, 221 

 ,109 ,359 ,13 یدهل

110, 111, 115, 113 

 10 دهمزنگ

 ,151 ,91 ,21 هیروس

151, 553, 559, 512, 
332, 320, 119, 221 

 503 سامرا

 115 سجستان

 192 ,23 سرخس

 ,12 ,11 ,13 ,15 هيسور

11, 302, 310, 335 

 ,313 ,302 ,301 شام

335, 132, 113, 111, 
122, 121, 211 

 ,550 ,132 ,105 طهران

552, 551, 523, 512, 
519, 530, 535, 531, 
520, 112, 151, 112, 
119, 201, 202 
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 312 یجرمن

190 ,129 ,122 رگریش

 ,312 ,521 ,111 عربستان

333, 229 

*** 
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    سید جمال الدين افغانی اين فوتوی خويش را به هموطنش برهان الدين بلخی 

در استانبول اهدا كرده است (م1291)قمریـ  ه 1313هور به پیر قطغن در سال مش



 609  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

 

 م1221چاپ پاريس، مارچ « العروة الوثقی» شماره ء نخست 

 

 

 سالگی  55يعنی در ( م1210)مهر مربع شكل سید جمال الدين 
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 شمارهء سیزدهم العروة الوثقی



 620  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

 

 

 (م1910)ق .هـ 1352نان لب -كلكسیون العروة الوثقی ، چاپ بیروت   
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شته است و اين سند را اسید  به قلم خود ، محل سكونت، زادگاه و تبار خود را نگ

ز سید جمال الدين  گزيده و آن را ااق و كتاب های بازمانده ردانشگاه تهران  از میان او

مدارک  چاپ و اسناد »  مهم و هجری خورشیدی ، در كتاب مفید  1315در سال  

 . به چاپ رسانده است« نی ان مشهور  به  افغيال الدمسید ج ءر بارهنشده د

اپ چ« مجالس النفائس »بالا را سید   در  كتاب  هقابل يادآوری می داند كه  نبشت

است ، نبشته است   هجری قمری كه سال تولد سید نیز 1521مطبعه بولاق در سال 

اج  محمد حست ايرانی اش و اين كتاب در میان ساير كتاب های سید در منزل دو

. حسن امین الضرب محفوظ بود كه اينک به كتابخانه  مجلس ايران سپرده شده است

 .كتاب يادشده  به چاپ رسیده استاست كه در   53تصوير شماره و   2سند بالا لوحه 
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 سید جمال الدين افغانی از تولد تا وفات
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 نامه سید به امین السلطان
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عی به قلم سید جمال الدين افغانی كه  تفصیل و متن يک غزل و يک ربا

 اين كتاب آمده است  لابلای صفحاتبازنگاری شدهء  آن در 
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كتابت شده « العابدين نمرآة العارفین فی ملتمس زي» صفحهء آخر رساله

 م1213.ن افغانی در قندهاريتوسط سید جمال الد
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كتابت « العابدينمرآة العارفین فی ملتمس زين » صفحهءنخست رساله

 م1212.شده توسط عبد القادر قادری  در كابل 
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كتابت شده « مرآة العارفین فی ملتمس زين العابدين» صفحهء آخر رساله

 م1212.توسط عبد القادر قادری  در كابل 
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كتابت « مرآة العارفین فی ملتمس زين العابدين» رسالهء 19صفحهء 

 .وظ در آرشیف ملی افغانستانشده توسط عبد القادر قادری ، محف
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 .سازمان فراماسونی تقاضا نامهء سید جهت شمول در  

 (م 1231اكتوبر ) قاهره   -سالگی  33در  سید  
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 نامهء سید به دوست ايرانیش حاج محمد حسن امین الضرب
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را  كه سید او( محمد حسین) نامهء سید به پسر حاج محمد حسن امین الضرب

 قب داده بودل« فاضل»
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 نامه سید جمال الدين به فكری پاشا راجع به ماسونی های مصری  
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 م  پاریس  1222 –نامه سید به  مستر بلنت 
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 نامهء لیدی   انا بلنت همسر مستر بلنت به سید افغانی
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 م1221نامهء محمد باقر بواناتی ايرانی به سید افغانی ، لندن 
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ناصر الدين شاه قاجار عنوانی امین امر جمال الدين افغانی به تبعید خط سید  

 (م1290)هجری قمری  1303رام حقعدة اللالسلطان صدراعظم ايران   ذوا
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 نامهء نمايندگان فرقه بابیه  بر ضد سیدجمال الدين عنوانی شاه ايران 
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حینی  ،جمال الديناين همان سندی است كه ايرانیان ادعا دارند سید   

هجری قمری از  1301ی را در سال فكتاب تفسیر صادر تهران بود  ه ك

راجع به  .  داو برای پدرش  سید صفدر به همدان  فرست اری ديخر آنجا

برای تذكر مجدد به . حرف  زده ام« بیدارگرعصر»جعل اين سند در متن  

 1301شوم كه سید صفدر قبلا در سال  خوانندهء گرامی  يادآور می

 .وفات يافته است  هجری قمری
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 ران در ويانايسلی انپورت صادر شده به نام سید از جنرالقوپاستذكره مرور يا 
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 تذكره مرور صادر شده به نام سید ، از دفتر تجارتی  ايران در مصر 
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 1300سال ) امان الله  خان  شاه صدور پاسپورت  در عهد   مقررات 

 (م1951هجری خورشیدی 
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م در غزنی  ۷۸۸۲صادر شده برای آقای عبد الغفور متولد سال پاسپورت 

 مصری و فرزندانش   همسر  باهمراه 
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برای  مولانا   كه   ۷۲۷۵دفتر ثبت پاسپورت سفارت افغانستان در قاهره سال به رويت 

  . عبیدالله  سندی ، وزير داخلهء حكومت موقت هند ، پاسپورت افغانی  صادر شده است
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 م1221نخست مقالات جمالیه در كلكته هند چاپ 
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 م1933تجديد چاپ مقالات جمالیه در تهران با افزودن لقب اسدآبادی در 
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 نیکتی به سید جمال الدKathi   نامهء

 
 ژوئیه 55پاريس                                                                                    

 ساعت  هشت و نیم                                                        

 عزيزم" دين "

باشم،  من از ايستگاه خط آهن آمده و بسیار اندوهگین و بدبخت می

عزيز خود را ترک كردم و زيرا كه درين شهر اندوهبار پاريس " دين"زيرا 

و او را هم چیز بود " كتی"عزيز من كه برای " دين. "به كلی تنها مانده ام

چنان دوست داشته كه هیچ كسی ديگر در جهان نمی توند او را به اين  

مرا درک ( جدايی)دانستم كه اين حال  اگر چنان می. اندازه دوست بدارد

امیدوارم بتوانم ترا دوباره ببینم ای . خواهم زنده بمانم كند، آنگاه نمی می

! درين جهان خدای من و هر دار و ندار من. جماال الدين محبوب من

فوتوگراف می ( قطعه) برايت  دو . امیدوارم  بتوانی نامهء مرا بخوانی 

بتواند به " كتی"امید وارم كه در لندن  احوال به خیر باشد و . فرستم 

مراد را (  اين)بجا شدن . بیايد و آنگاه خوشبخت خواهم بود (  آنجا)زودی  

ن دعای مرا قبول فرمايد و از خداوند مهربان التماس دارم و امیدوارم اي

تو كه  تن و جان از " كتی"هزار بوسه از . عزيزم" دين"شبِ تو خوش 

 . تست

 Kathi   "كتی"محبوبهء تو                                                                  
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مجموعهء اسناد و مدارک "اين بود ترجمهء نامه كسی كه در كتاب  

، به نام معشوقهء "ارهء سیدجمال الدين مشهوربه افغانیچاپ نشده در ب

ترجمهء اين نامه، به همكاری . نام داردKathi سید معرفی شده است و

میسر شده " بیدارگر عصر" نگارندهء  يک دوست بزرگوار فرانسوی دانِ

عكس متن فرانسوی نامه همراه با متن باز نگاری شده نیر تقديم . است

به  گفتهء . نامه ، سال نوشتن نامه را ننگاشته است نويسندهء. گردد  می

 مترجم  نامه كه  با ادبیات فرانسه آشنايی ژرف دارد از سبک نگارش نامهء

  Kathi شود كه وی از مردم فرانسه نیست و  زبان را آموخته  معلوم می

در اين نامه اش امیدوار است تا سید افغانی بتواند، نامهء او "  كتی. "است

ه زبان فرانسوی بخواند و از آن بر می آيد كه سید در كسب زبان را ب

، 115،113،  111تصويرهای شماره . )كرده است فرانسوی پیشرفت می

اسناد و مداراک چاپ نشده دربارهء  سید "كتاب   111و  112، 111

 "(جمال الدين مشهور به افغانی

در " كتی" آنچه از اين نامه به دست می آيد اين است كه سید  با 

كند  و كتی  پاريس آشنا شده است و سید  از پاريس به لندن سفر می

چون اين نامه  در مجموعهء آن اسنادی . نويسد برايش اين نامه را می

م  يا همان اخراج اهانتبار از  ايران ،  1291است كه سید  قبل از سال  

« :روة الوثقیالع» يافت شده است ، بناء احتمال دارد  همان مرحلهء  نشر 

در پاريس  باشد  كه سید  از پاريس به دعوت ولفرد بلنت  رهسپار لندن 

 .گردد می
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اسناد و مداراک "كتاب   111و  112، 111، 115،113،  111تصويرهای شماره )

 "(چاپ نشده دربارهء  سید جمال الدين مشهور به افغانی
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ن يرضا كه در آن  زندگنامهء سید جمال الدتاريخ الأستاذ الإمام ، تالیف شیخ  رشید 

 م1931قاهره . افغانی  به چاپ رسیده است
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 م1901قاهره . تتمة البیان فی تاريخ الافغان
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 م1295لندن « ضیاء الخافقین» شمارهء نخست جريدهء 
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 م1295لندن « ضیاء الخافقین» شمارهء شوم  جريدهء 
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 م1295لندن  «ضیاء الخافقین» شرح اشتراک  جريدهء 
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 « ضیاء الخافقین» شماره های  چهارم و پنجم 
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 (م  1221)  ق هـ 1303 چاپ اول «الرد علی الدهريین»  هءرسالهء نخست صفح

 لبنان -بیروت 
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 بیروت چاپ « الرد علی الدهريین »  هءأخیر رسال هء صفح
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 ق هـ 1300«  مبئیب» چاپ شده درة « نیچريه»   فارسی هخر نسخهء آصفح

 (م1223)
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 هـ ق 1300 «مبئیب»چاپ شده در «  ريهچنی»هء  سخنأول  هء صفح
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 (م  1292)  ق هـ 1315، هقاهر -طبع اول « الرد علی الدهريین»  هءرسال
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 هقاهر -م  1293ريل پ، أول إ« الهلال»  ماهنامهء 
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 (م1910)وقی  صلاح الدين السلج هعلامبا مقدمهء«  الرد علی الدهريین» رسالهء  

 د أبو ريةوشیخ محم :تحقیق 
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 انقلابی مسلمان  جمال الدين افغانی ، تالیف  شیخ محمد عبده

 م1933چاپ دار الهلال قاهره  در 
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 م 1911محمد أنور هروی   خطاطی ، «  نیچريه » مخطوط  هءأول  نسخاصفحة
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 م 1911محمد أنور هروی  خطاطی ،« نیچريه» مخطوط هءنسخ آخر هءصفح
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به مناسبت يک صد و  قاهره،  رسفارت افغانستان د چاپ« الرد علی الدهريین» رسالهء

 ( ق. هـ 1131-1521)وپنجاهمین  سالگرد نخستین  حضور سید  به مصر، 
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« ستاذ الإمامالأ»شیخ محمد عبده  مشهور ترين شاګرد مصری سید كه مصريان او  را  

در بیروت از زبان «  الرد علی الدهريین» سید را به نام « يهنیچر» رساله   می خوانند و او

 .م  در آن  ديار به چاپ رساند 1221فارسی به زبان عربی ،  ترجمه كرد و در سال 
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 شیخ محمد عبده هنگام تبعید در  بیروت 
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احمد عرابی پاشا در هنگام رهبری قیام ضد خديو توفیق پاشا
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مصر كه  سید جمال الدين در عهد او  از قاهره اخراج  محمد توفیق پاشاد خديو 

 م ۷۸۱۹. گرديد
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 احمد عرابی پاشا در آخرين ايام زندگی
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 برهان الدين بلخی دوست سید در استانبول
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عبد الله نديم از شاگردان و پیروان مصری سید و از مخالفان شیخ  ابوالهدی صیادی كه 

 بر ضد وی نوشته است را(  میخ ها) « المسامیر»كتاب 
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اثر عبد الله نديم از شاگردان مصری سید( میخ ها) « المسامیر» كتاب   
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 «لالهلا»زيدان از   دوستان  سید ،  مدير مسئول و مؤسس  مجله  جرجی 
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 تهذيب الاخلاق، مجلهء تاسیس شده توسط سر سید احمد خان
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 سر سید احمد خان موسس  پوهنتون  علیگهر 
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شاعر و نويسنده انگلیسی از جملهء دوستان سیاستمدار ،  ولفرد بلنت 

 شیخ محمد عبده مصری  و  یدين افغانلال امسید  ج
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علامه صلاح الدين سلجوقی
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  امريكايی  و سید جمال الدين شناس پژوهشگر یدنیكی كبانو 
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  دكتور محمد اقبال لاهوری از پیروان سید جمال الدين افغانی 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix8_yA4cnJAhUEPxoKHU8gB7EQjRwIBw&url=http://iqbal.hypotheses.org/2022&psig=AFQjCNEj0cgTpQtwrFl23Gv0htzPVpbw4w&ust=1449577905933508
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 م 1933.ندوی و داكتر اقبال در كابلسید سلیمان سر راس مسعود، مولانا 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ross1.jpg
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 «نسب و زادگاه سید جمال الدين الأفغانی» علامه عبد الحی حبیبی مؤلف كتاب 
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 «دسید جمال الدين افغان دژوندانه هدف» ف لپروفیسور عبد الله بختانی خدمتگار مؤ
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  جمال الدين شناس  ايرانیآيت الله سید هادی خسرو شاهی سید 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj95tqg48nJAhUBUhoKHWviAmMQjRwIBw&url=http://www.khosroshahi.org/main/index.php?Page=definition&UID=856&psig=AFQjCNFJtJSbqe3OoW5wICpmKe7BlhupGQ&ust=1449578489217407


 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 691

 

 

 

 استاد  محیط طباطبايی مؤلف كتاب  سید جمال الدين اسدآبادی و بیداری مشرق زمین
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 م1223 مسكو ش درنجمال الدين با حاج  امین الضرب و ساير دوستاسید 
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  هجری  قمری ، تهران 1301ايرانیان ر میان دجمال  الدين  افغانی  سید 
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  معاصر سید جمال الدين افغانی امیر شیر علی خان 
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 محمد خان طرزۍ غلام سردار 
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 محمود طرزی  نخستین وزير  امور خارجهء افغانستان از شاگردان سید

  

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pqTP0bfSAhWCDRoKHdQpBYMQjRwIBw&url=http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/images/getimage.jsp?img=104fjevxo.jpg&psig=AFQjCNG6V7ptLWFc_H7nsyOh1o_JdsfhlA&ust=1488537790260125


 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 696

 

 

 

آثار فارسی و عربی سید جمال  ءمجموعه در بیش از سه هزار صفحه، « لةمالآثار الكا»

 م5005قاهره . سروشاهیالدين افغانی ، جمع و تدوين آيت الله استاد سید هادی خ
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مجموعهء آثار عربی  سید «  فغانیلأالأعمال الكاملة لجمال الدين ا» 

بررسی و صفحه،  5000حدود چهار جلد  و در جمال الدين در 

 م5012قاهره . تحقیق  پروفیسور دكتور محمد عماره
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  برخی از کتاب های چاپ شدهء سفارت افغانستان درقاهره راجع به سید افغانی
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رسالهء چاپ شده  از طرف  مجلس اعلای شئون اسلامی  مصر  به مناسبت  

 .م1931به مصر  سید جمال الدین افغانې صدمین سال ورود  
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 لیدی  آنا بلنت همسر ولفرد بلنت در لباس عربی  
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 ادوارد براون دوست سید جمال الدين افغانی  
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 ناصر الدين شاه قاجار، پادشاه ايران
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خلیفهء عثمانی ؛ممدوح سردار غلام محمد خان  (م۷۸۱۱ -۷۸۲۳)طان عبد العزيز سل

 طرزی، به مشورت سید جمال الدين افغانی  
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 خلیفهء عثمانی  معاصر سید (م۷۹۷۸ -۷۸۲۳)سلطان عبد الحمید دوم 
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میرزا ملكم خان دوست سید جمال الدين افغانی ، سابق سفیر ايران  در 

.در لندن« قانون»شور ديگر و  مؤسس نشريهء انگلستان  و چند ك  
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 از پیروان سید افغانی «  تاريخ الاستاذ الإمام» شیخ رشید رضا مؤلف كتاب 
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 و از پیروان سید جمال الدين افغانی « الرد علی الدهريین» رساله  ناشر شیخ محمد ابوريه 

 

http://www.goodreads.com/photo/author/5805046._
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 سید جمال الدين واعظ اصفهانی  
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 ی مسكوروزنامهء  خبرها
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 وانی ، مدير مسئول جريده كاوه چاپ برلینجتقی زاده در سنین  
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 كاتكف ژونالیست روسی و دوست سید جمال الدين افغانی
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 خديو يا فرمانروای مصردوم عباس حلمی 
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 شیخ ابو الهدی صیادی 
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 مصر،نخست وزیر (0100 – 0381) مصطفى ریاض باشا

https://ar.wikipedia.org/wiki/1834
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 هجری خورشیدی  1592 –بار افغانیه خسراج الا
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 م1951جريدهء كاوه چاپ برلین  
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 اصغر علی خان صدر اعظم ايرانامین السلطان 

 

 

 ارنست رِنان فیلسوف فرانسوی از دوستان سید 
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 خبار افغانیهاج الارعلامه محمود طرزی  نخستین وزير خارجهء افغانستان و مؤسس س
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 لیدی  انا بلنت 
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 شیخ رشید رضا همراه با مولانا شبلی نعمانی  
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از پیروان سید ( لید جنبلاطپدركلان مادری  و) شكیب ارسلان  لبنانی 

 «حاضر العالم الاسلامی» جمال الدين افغانی و شارح كتاب
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چاپ پاريس  به مديريت يعقوب صنوع  دوست « ابونظارة» نشريه طنزی 

 يهودی مصری سید جمال الدين افغانی 
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 پروفیسور دكتور عبدالاحمد جاويد
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 میر محمد صديق فرهنگ 
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 د غبارمیر غلام محم
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 استاد خلیل الله خلیلی
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 مصر  و از شاگردان سید  1919سعد زغلول باشا رهبر انقلاب مردمی 
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 ادوارد بروان در جوانی  هنگام اقامت در ايران، از دوستان سید
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 ارنست رِنان فیلسوف فرانسوی  از دوستان سید
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ل الدين افغانی محمد حسین يا امین الضرب دوم  از شاگردان سید جما

 .داده بود« فاضل» كه سید در نامه هايش  به او لقب 
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 و از دوستان سید« ابو النظارة»يعقوب صنوع موسس نشريه طنزی 
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 كلكسیون العروة الوثقی

 

شیخ محمد عبده درايام  جوانی؛  دوران همكاری با سید جمال الدين 

 «العروة الوثقی» افغانی در نشر 
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 وان  انگلیسی از دوستان سید و مؤلف كتاب انقلاب  فارسادوارد برا
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كه سید در  زمان ( م1239-1213)  اسماعیل پاشا خديو مصر 

 فرمانروايی او رهسپار مصر  گرديد

 

 



 735  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دارگر عصريب

  

 

 ايام حبس. رضا كرمانی از پیروان سید و قاتل ناصر الدين شاه قاجار 
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 ید جمال الديناز پیروان س( م1922-1222)مولانا ابوالكلام آزاد 
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 مهدی سودانی از دوستان سید جمال الدين افغانی
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اثر ادوارد براون که (  م1909-1902)متن انگلیسی انقلاب فارس  

 .با شرح حال جمال الدین سید افغانی آغاز یافته است
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میرزا آقا خان  -3میرزا حسن خان خیبر الملک  -5حاج شیخ احمد روحی  -۷

صفر  ۱در كه ستان میرزا رضای كرمانی ، قاتل ناصر الدين شاه قاجار، كرمانی ، از دو

 .قمری، اعدام گرديدند ۷۲۷۲المظفر سال 
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 حاج محمد حسن امین الضرب  در مسكو 
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میرزا ملكم خان دوست سید جمال الدين افغانی ، سابق سفیر ايران  در 

.لندن در« قانون»انگلستان  و چند كشور ديگر و  مؤسس نشريهء   
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همراه با پروفیسور  عبد الله بختانی  خدمتگار  سید « بیدارگر عصر» مؤلف  

دسید جمال الدين افغان د ژوندانه » جمال الدين شناس و نگارندهء كتاب 

 جمهوری فدرال آلمان ،م شهر بن  5003«  هدف
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ور همراه با سید جمال الدين شناس مصری پروفیسور دكت « بیدارگر عصر» مؤلف 

م قاهره5012 -محمد عماره  
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ايرانی  آيت الله سید هادی  همراه با سید جمال الدين شناس  « بیدارگر عصر»  مؤلف

  تهرانم  5010  -خسرو شاهی 
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 چاپ لندن به مديريت آقای شهرت ننگیال« ملی هینداره» نشريهء 
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 م1293استانبول    -در بستر مريضی افغانی  سید جمال الدين  
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 آرامگاه سید جمال الدين  افغانی در پوهنتون كابل
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 آرامگاه سید جمال الدين  افغانی در پوهنتون كابلنمايی از 

 
  





 منابع و مآخذ

القرآن الكريم  -.

مجموعۀ الآثارالكاملة، سیدجمال الدين افغانی، تهیه، تنظیم و -1

قاهره،  –ةلدولیتحقیق استاد سیدهادی خسرو شاهی، نشر دارالشروق ا

 :م شامل 5005سال 

 ( عربی)الوثقی  ةالعرو –الف 

 ( عربی)والعرفان  ةرسائل فی الفلسف –ب 

 ( عربی)الرسائل والمقالات  –ج 

 ( عربی)ضیاءالخافقین  –د 

 ( عربی)تاريخ اجمالی ايران  –هـ 

 ( عربي)ة البیان في تاريخ الافغان تتم –و 

 ( عربي)ن البیان في الانجلیز والافغا –ز 

( عربي و فارسي ) تاريخي  –نامه ها و اسناد سیاسي  –ح 

 ( فارسي)رسائل و مقالات  ۀمجموع –ط 

 ( عربي)خاطرات الافغاني، آراء و افكار  –ي 

 ( عربي)التعلیقات علی شرح العقائد العضدية  –ک 
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و زادگاه سید جمال الدين الافغانی، پوهاند عبدالحی نسب  – ۳

 كابل  –ش  1322انتشارات بیهقی، چاپ حبیبی، مؤسسۀ 

مجموعۀ اسناد و مدارک چاپ نشده در باره سید جمال الدين  – 3

مشهور به افغانی، جمع آوری و تنظیم، اصغر مهدوی و ايرج افشار، چاپ 

 ش  1315دانشگاه تهران، 

گزيدۀ آثار سید جمال الدين افغانی، دكتور سید مخدوم رهین،  – 1

 ش، كابل  1322

دشرق نابغه، سید جمال الدين افغانی، دكتور سعید افغانی،  – 2

 ش  1322چاپ كابل، 

ة الشرق، السید جمال الدين الافغاني، الدكتور محمد سعید نابغ – 1

 م 1913چاپ قاهره ( سعید افغاني ) عبدالمجید 

سید جمال الدين افغانی و افغانستان، سید قاسم رشتیا، كابل،  – 3

 خورشیدی  1322

نیچريه، اثر سید جمال الدين، ترجمه میر سعید بريمن، چاپ  – 2

 ش  1311كابل، 

چاپ ( فارسي)عروة الوثقی، ترجمه استاد سمندر غورياني، – 9

 ش  1322كابل، 

چاپ ( پشتو)ترجمه قاضی عبیدالله خان صافی،  عروة الوثقی، - 10

 ش  1322كابل، 

حسن جمالی، نامه های سید جمال الدين اسد آبادی، ابوال – 11

 خورشیدی، تهران  1310چاپ سوم، نشر پرستو، 
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نخستین كتاب در بارۀ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان،  – 15

 ش  1320جلد اول، پوهاند سید سعدالدين هاشمی، سويدن، 

دنهضتونو سالار، سید جمال الدين افغانی، غلام حسین  – 13

، اكادمی علوم موسوی، ترجمه سرمحقق محمد اكبر معتمد شیرازی

 خورشیدی  1330كابل  –افغانستان 

علامه سید جمال الدين افغانی در آيینۀ مطبوعات  – 11

محمد ابراهیم ستوده و عبدالرحمن پهوال، ( ببلیوگرافی توصیفی )

 خورشیدی  1322پوهنتون كابل، 

حكیم مشرق زمین، سید جمال الدين افغان، قدری قلعجی،  – 12

 1321ت فراهی، بنگاه انتشارات میوند، كابل، ترجمۀ عبدالواحد نهض

 خورشیدی 

سید جمال الدين افغانی و برخورد شرق و غرب، شهید پوهاند  – 11

 خورشیدی  1322دكتور سید بهاءالدين مجروح، كابل، 

د سید جمال الدين د ژوند لند تاريخ، محمد ابو ريه، ترجمۀ  – 13

 ( تا  –ب ) بانی وطنیار، پشاور فارسی، رضوانقل تمنا، مترجم پشتو، غلام ر

افغانستان در قرن نزده، سید قاسم رشتیا، چاپ دوم، كابل  – 12

 خورشیدی  1331

 ةشیخ الاسلام عبدالله الانصاری الهروی، مبادئه و آرائه الكلامی – 19

چاپ ( دكتور سعید افغانی ) دكتور محمد سعید عبدالمجید ة، والروحی

 ( تا  –ب ) قاهره 
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ری در ادبیات سدۀ سیزدهم، محقق حسین نايل، اكادمی سی – 50

 خورشیدی  1312كابل،  -علوم افغانستان، 

تاريخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده، تالیف محمد رشید  – 51

 م 1931رضا، چاپ اول، مطبعۀ المنار مصر، 

محمد سرور بن نايف زين ة النبوية، دراسات فی السیر – 55

 م 1922برمنگهام انگلستان، العابدين، چاپ اول، 

ة والقیم والوعي السیاسي، الافغانی و عبده فی اشكالیات التربی – 53

 م ۷۹۹۲دكتور علي زيعور، بیروت، 

دكتور محمد عماره، پروفیسور المشروع الحضاری الاسلامی،  – ۳1

 م 5001قاهره، 

الدولة العثمانیة، عوامل النهوض و اسباب السقوط، دكتور علي – 52

 م ۳۳۳۲مد محمد الصلابی، اسكندريه، مح

، محمد شفیق غربال، (جلد  ۳در ) الموسوعة العربیة المیسرة  – ۳۱

 م۷۹۹۱قاهره، 

 م 1920محمد ابو ريه، چاپ قاهره جمال الدين افغانی،  – ۳۱

جمال الدين الأفغانی، حیاته و آراؤه، محمد طاهرالجلباوی،  – 52

 (ت. ب)  قاهره 

مولانا ظفر علی خان، چاپ لاهور، ( اردو ) غانی جمال الدين اف – 59

 ( ؟)تاريخ 

تاريخ بیداری ايرانیان، ناظم الاسلام كرمانی، چاپ ششم،  – 30

 ش، تهران  1321
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، تهران 51تاريخ مشروطۀ ايران، احمد كسروی، چاپ  – 31

 خورشیدی  1323

مقصود ( دينی و غیر دينی) سرآغاز نوانديشی معاصر – 35

 تهران فراستخواه، 

پیشگامان مسلمان تجدد گرايی در عصر جديد، احمد امین،  – 33

 خورشیدی  1331ترجمۀ حسن يوسفی اشكوری، تهران 

الفكرالاسلامی الحديث و صلته بالاستعمارالغربی، دكتور  – 31

 م، دارالفكر، بیروت 1933محمد البهی، چاپ ششم، 

، 1323روشنگر شرق، محمد مسعود نوروزی، چاپ اول،  – 32

 تهران 

پیشرو نهضتها، سید جمال الدين افغانی، تألیف غلام حسین  – 31

 قمری  1590موسوی، چاپ اول، مطبعه نعمان، نجف اشرف، 

از سايت استاد ) سه رساله درمورد سید جمالدين اسد آبادی  – 33

 ( خسرو شاهی 

از سايت استاد خسرو ) مفخر شرق، استاد غلام رضا سعیدی  – 32

 ( شاهی 

تشیع و قدرت در ايران، دكتور بهزاد كشاورزی، چاپ اول،  – 39

 ش  1339پاريس، 

زندگی و سفرهای سید جمال الدين اسد آبادی، علی اصغر  – 10

 ش  1320حلبی، تهران، 
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 خورشیدی  1329ترجمۀ علی كسمائی، تهران، 
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 خورشیدی  1332بی، تهران دينی، محمد جواد صاح

حقايقی در بارۀ سید جمال الدين افغان، احسان لمر، فرانسه،  – 12

 م 5002

سید جمال الدين و انديشه های او، مرتضی مدرسی  – 11

 ش انتشارات امیر كبیر، تهران  1321چهاردهی، چاپ هفتم، 

اسناد برگزيدۀ دوران قاجاريه، گردآوری و پژوهش از ابراهیم  – 13

 شاهنشاهی، تهران  5232فائی، انتشارات بابک، ص
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 شاهنشاهی، تهران  5232صفائی، انتشارات بابک، 

ش،  1315رهبران مشروطه، ابراهیم صفائی، چاپ دوم،  – 20

 جاويدان، تهران 
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 مشاهیر الشرق، جرجی زيدان، چاپ پنجم، قاهره  – 21

زعماء الاصلاح فی العصرالحديث، احمد امین، چاپ چهارم،  – 25

 م 1999قاهره 

الثائرالاسلامی جمال الدين الافغانی، شیخ محمد عبده،  – 23

 م، چاپ قاهره 1999

مقدمۀ يوسف كريدلی، چاپ ة البیان في تاريخ الافغان، باتتم – 21

«  ةدارالكتب المصري»م، فوتوكاپی از نسخۀ موجود در 1901اول، سال 

 قاهره 

 1590 -93) مقالات محمود طرزی در سراج الاخبار افغانیه  – 22

، تدوين و مقدمه، دكتور عبدالغفور روان فرهادی، انتشارات مؤسسه (ش 

 ش  1322كابل، حوت  بیهقی،

م يعنی 1955 – 1911كلكسیون كامل سال های ) كاوه  – 21

 ش، انتشارات اساطیر، تهران  1321چاپ اول، ( دورۀ قديم و جديد 

 –میزان، ارگان نشراتی سفارتكبرای دولت اسلامی افغانستان  – 23

 ( ش  1339 – 1332كلكسیون سال های ) دهلی جديد، 

افغانستان، نجیب مايل هروی، چاپ دوم،  تاريخ و زبان در – 22

 ش، تهران  1331

تاريخ منظوم، افغانستان در آيینۀ شعر، عبدالحی آرين پور  – 29

 خورشیدی  1331ولوالیجی، چاپ امريكا، اسد 
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: مبارزۀ سید جمال الدين افغان، محمود ابوريه، مترجمان  – 10

زارت معارف، استاد غلام صفدر پنجشیری و محمد حسین راضی، چاپ و

 خورشیدی  1311كابل، 

دكتور علی سلسلة الاعمال المجهولة لجمال الدين الافغاني، – 11

 م، لندن 1923شلش، چاپ اول 

سید جمال الدين افغان، شخصیت و افكار، داكترشاه  – 15

 1332عبدالقیوم، ترجمۀ انجنیر عبدالرحیم احمد پروانی، دهلی جديد 

 ش 

رزا رضا كرمانی، هما ناطق، نشر نیما، آلمان كارنامه و زمانه می – 13

 ش  1322

تاريخ كامل ايران، سرجان ملكم، ترجمۀ میرزا اسماعیل  – 11

 ش، تهران  1320حیرت، انتشارات افسون، 

ايران عصر قاجار، نبشتۀ آ، ک، س، لمبتون، ترجمۀ سیمین  – 12

 خورشیدی، تهران  1332فصیحی، انتشارات جاودان خرد، 

زا آقا خان كرمانی، نامه های تبعید، به كوشش هما ناطق میر – 11

 خورشیدی  1322و محمد فیروز، چاپ سوم، نشر نیما، آلمان، تابستان 

تقويم تطبیقی هزار و پانصد سالۀ هجری قمری و میلادی،  – 13

فرديناند ووستفیلد و ادوارد ماهلر، ترجمۀ دكتور حكیم الدين قريشی، 

 خورشیدی  1310تهران، 
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12 –calendars of middle east countries ،

، چاپ مسكو، (انستیتوت خاورشناسی ) اكادمی علوم شوروی ( تقويم)

 م 1939سال 

يحیی آرين پور، انتشارات نويد، ( جلد اول ) از صبا تا نیما  – 19

 م، آلمان 1922

لغات عامیانۀ فارسی افغانستان، عبدالله افغانی نويس، چاپ  – 30

  م1992دوم، 

حسین بن ( مخزن الوقائع ) سفرنامۀ فرخ خان امین الدوله  – 31

 خورشیدی، انتشارات اساطیر، تهران  1333عبدالله سربی، چاپ دوم، 

میر غلام محمد غبار، ( جلد اول ) افغانستان در مسیر تاريخ  – 35

 خورشیدی  1311چاپ كابل، مؤسسه بیهقی، 

داكتر محمد حلیم تنوير،  تاريخ و روزنامه نگاری افغانستان، – 33

 م5000پشاور، 

عبدالمجید ملک، چاپ دوم، آلمان،  –محمود بیک طرزی  – 31

 ش  1335بن، 

  هـ ش1310اصول اساسی دولت علیۀ افغانستان،چاپ كابل،  – 32

مولانا ابوالكلام آزاد، شخصیت اور كارنامی، خلیق انجم،  – 31

 م 1992اكادمی اردو، دهلی، 

لكلام آزاد، پروفیسور خلیق احمد نظامی، ادارۀ ادبیات مآثر ابوا – 33

 م 1995دهلی، 
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بازيگر انقلاب شرق، جمال الدين افغانی، از مهراب امیری،  – 32

 ( تا  –بی ) چاپ شرق 

يادنامۀ سید جمال الدين اسد آبادی، به كوشش خسرو  – 39

 ق  1591شاهی، چاپ قم، 

 1331ان، درای قافله، حسن يوسفی اشكوری، تهر – 20

 خورشیدی 

 –خاطرات ظفر حسن آيبک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل  – 21

 خورشیدی  1339دهلی جديد، چاپ نخست، 

شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاريه،  – 25

 1331از عبدالله مستوفی، چاپ سوم، انتشارات زوار، ( جلد دوم)

 خورشیدی، تهران 

هند، فیلد مارشال لارد رابرتس آف  چهل و يک سال در – 23

افغانستان، دهلی .ا.سفارت د: عبدالاحد تركمنی، ناشر: كندهار، مترجم 

 خورشیدی  1332جديد، 

السلطان عبدالحمید بین الانصاف والجحود، محمد مصطفی  – 21

 م 5001الهلالی، دارالفكر، دمشق، چاپ اول، 

ل رهین، چاپ كی كیست در فرهنگ برونمرزی، پوهاند رسو – 22

 م 5002استوكهلم سال 

21 –who,s who of Afghanistan  آدمکاثر پروفیسور . 

W.Adamec.  م 1932چاپ اتريش، سال 
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23 –Sayyid jamal ad – Din al – Afghani A political 

Biography  تالیفNikki.R.Keddie   امريكا  –چاپ دانشگاه كالیفورنیا

 م 1935

22 –jamal ad – Din al – Afghani and  the West   تالیف شیخ

 م 5005جمیل علی، دهلی جديد 

29 –Afghani and Abduh  تالیفElie Kedourie  ،چاپ اول

 م 1911لندن 

90 –Sayyed Jamal ad  Din al – Afghani A Muslim 

Intellectual   ،م 1923تالیف انور معظم، چاپ دهلی جديد 

مد خان طرزی، دكتور ننگیالی كلیات ديوان سردار غلام مح – 91

 ش  1321طرزی، تهران 

د سید جمال الدين افغان د ژوندانه هدف، سرمحقق بختانی  – 95

 ش  1322خدمتگار، كابل، 

 ش، تهران  1333لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دورۀ جديد،  – 93

فرهنگ نوين عربی، فارسی، الیاس انطوان الیاس، تهران چاپ  – 91

 ش  1333نهم، 

فیروز اللغات، الحاج مولوی فیروزالدين، انتشارات فیروز سنز  – 92

 لمیتد، پاكستان 

 سید مسیح الدين  –حواشی ابوالكلام آزاد  – 91

خورشیدی، چاپ  1312حوت  15ماهنامۀ كابل، شمارۀ  – 93

 كابل 
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، نشريه سه ماهۀ شورای فرهنگی (برونمرزی ) آريانا  – 92

 خورشیدی  1339ۀ سوم، خزان افغانستان در سويدن، شمار

، نشريه سه ماهۀ شورای فرهنگی (برونمرزی ) آريانا  - 99

 خورشیدی  1339افغانستان در سويدن، شمارۀ چهارم، زمستان 

خورشیدی،  1332، بهار (فصلنامه ) تاريخ معاصر ايران  – 100

 تهران 

شرح حال و آثار سید جمال الدين اسد آبادی معروف به  – 101

 1301برلین، چاپ ايرانشهر  –ی، میرزا لطف الله خان اسد آبادی افغان

 م 1951ش، 

درنه كورنی، محمد معصوم هوتک، مركز تحقیقات علامه  – 105

 م 5003حبیبی، 

هشت بهشت، میرزا آقا خان كرمانی و شیخ احمد روحی،  – 103

زمستان سال  ،Bayani Digital Publicationsكاپی شده از 

 م 5001

ديوان اشعار صفات الله جمالی اسد آبادی، متخلص به صفا،  – 101

 خورشیدی  1315تهران، 

سید جمال الدين افغان، شرح اجمالی زندگی و آثار، دكتور  – 102

 خورشیدی  1322محمد حلیم تنوير، كابل، 

افغانستان در پنج قرن اخیر، میرمحمد صديق فرهنگ،  – 101

م، انتشارات عرفان، تهران، ويرايش محمد كاظم كاظمی، چاپ نوزده

 ش  1322
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م 1952الرد علی الدهريین، ترجمۀ شیخ محمد عبده،  – 103

  .مصرچاپ  

 ، پشتو تولنه، كابل 1353دكابل كالنی  – 102

تاريخ روابط سیاسی ايران و انگلیس در قرن نوزدهم  – 109

 ش، تهران  1332میلادی، اثر محمود محمود، چاپ هفتم، نشر اقبال، 

سید جمال الدين اسد آبادی و بیداری مشرق زمین، استاد  – 110

ش،  1330محمد محیط طباطبايی، نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 

 تهران 

( م1221)قمری بیروت  1303الرد علی الدهريین چاپ  -111

 ( نخستین چاپ ترجمه عربی)

در قاهره ، به  ( م1292) ق 1315الرد علی الدهريین چاپ  -115

 هتمام  المحامی عبد العلیم صالح الأزهری سعی و ا

م قاهره با مقدمهء علامه  1910الرد علی الدهريین چاپ  -113

 دار الكرنک: ناشر . صلاح الدين سلجوقی ، تحقیق  الشیخ محمود ابو ريه 

قمری در مطبعه  1300متن فارسی نیچريه چاپ سال  -111

 هندوستان -حسینی جديد ؛  بمبئی  

112-  - SYYID JAMAL  AL-DIN  AL-AFGHANI 

 ( AN ANNOTATED  BIBLIOGRAPHY)  

 –تدوين كننده عبد الله البرت قدسی زاده  چاپ پوهنتون لیدن  

بخش هايی از اين كتاب را تحت عنوان كتابشناسی  ) م  1930هالند  
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ام  ؛ اما  تا كنون  توصیفی سید جمال الدين افغانی، اينجانب ترجمه كرده

 .( استچاپ نشده 

چاپ چهارم  ، طبع قاهرة  « الرد علی الدهريین » رسالة  -111

مصطفی محمد الكتبی  در خان الخلیلی ، طبع : م ، ؛ مهتمم چاپ 1911

 مصر –مطبعهء  الحمالیة 

چاپ شده توسط سید موسی  « الرد علی الدهريین » رسالة  -113

 م  1952قاهرة    -شريف در چاپخانهء  الرحمانیة  

با مقدمهء پروفیسور  دكتور « الرد علی الدهريین » رسالة  -112

 م 1913قاهرة   -محمد فؤاد منقارة الطرابلسی : ناشر . عثمان أمین 

. چاپ  مطبعهء محمد  مطر  در مصر « الرد علی الدهريین »  -119

 (ت  –ب )

الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانی مع دراسة عن حیاته و  -150

المؤسسة : چاپ. پروفیسور دكتور محمد عماره  : جمع و تحقیق . آثاره 

 قاهرة - م  ۷۹۱۸المصرية العامة للتألیف و النشر ، سال  

الرد علی » الثائر الإسلامی جمال الدين الأفغانی و  رسالة  -151

 (ت –ب ) چاپ نخست  ، مطبعهء  دار الهلال ، قاهرة « الدهريین 

  1293ر شده به  تاريخ اول  اپريل سال ماهنامهء  الهلال ، نش -155

 231-211صفحات . ؛ سال پنجم نشراتی  12، جزء  1311شوال  59

الرد علی الدهريین، چاپ سفارت افغانستان در قاهره؛ به  -153

 (م 5012می ) ق 1131فاضل شعبان المعظم  –كوشش  و مقدمهء ف 
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ز دكتور ا. المقطم ، جريدة الاحتلال  البريطانی فی مصر  -151

از  م1993القاهرة  –چاپ  الهیئة المصرية للكتاب ، تیسیر أبو عرجة

 چاپ اول 105كتاب شماره « تاريخ المصرين» سلسله 

. ديوان خیلیل الله خلیلی ، به كوشش  محمد كاظم كاظمی   -152

 1322،  تهران  بهار  (محمد ابراهیم شريعتی افغانستانی) ناشر عرفان  

 پ اولهجری خورشدی ، چا

اسبة مرور نبم) مام السید جمال الدين الافغانیفی ذكری  الإ -151

 المجلس الأعلی للشئون: ناشر  (هجرية علی حضوره إلی مصر مائة عام

 م1933جمهوری عربی مصر سال چاپ  -الاسلامیة

( ش. هـ 1392-1592)سدهء سید  در رزونهء سراج الاخبار -153

بخش فرهنگی سفارت افغانستان : ناشر ،  به كوشش فضل الرحمن فاضل

 هجری خورشیدی  1392سنبله  55چاپ اول ، قاهره ،  در

  ، ی سلجوقیرازرگاه مدفن پیر هرات ، تالیف فكگ -152

 وم ،س چاپ  بخش فرهنگی سفارت افغاانستان در قاهره :ناشر

 هجری خورشیدی 1391قوس   

عقرب  1،  321روزنامهء  ويسا ، سال سوم شماره مسلسل  -159

  یمحمدزيبر شفیق: ـ ش چاپ كابل ، مدير مسئول  ـ ه 1323

سال ششم ، شماره   سپتمبر و «  ملی هینداره» ماهنامهء   -130

 شهرت ننگیال : مدير مسئول. لندن ، چاپ م  5002اكتوبر 
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يت های  بی بی سی فارسی ، سرنوشت ، آزمون ملی ، اس -131 

 ايت داكتر شمس الحق آرينفركابل ناتهـ ، رسالت، پیام مجاهد و س

 المجلد الرابع ،   الإمام السید محسن الأمین،اعیان الشیعة،  -135

 م1921بیروت،  -دارالتعارف للمطبوعات 

( ح -أ)نقباء البشر فی القرن الرابع عشر )أعلام الشیعة طبقات -133

ث دار إحیاء التراالجزء الثالث عشر ، آقا بزرگ الطهرانی،   تألیف العلامه

 هـ ـ ق  1101بیروت .العربی للطباعة و النشر و التوزيع

 مذكراتی فی نصف قرن -131

( م1910-1210) خاطرات پنجاه ساله الحاج  احمد شفیق پاشا  

م در چهار جلد و  1953 – 1235دفتر خديو مصر ؛ از سال رئیس 

 م5003قاهره ،  –مكتبة الآداب : ناشر  صفحه 1315

135- The PERSIAN REVOLUTION of 1905-1909 
By Edward Browen 

 م 1910چاپ پوهنتون كمبريج 

شماره های سوم و پنجم سراج الاخبار، سنبله و میزان   -131

محفوظ در ) چاپ كابل . م 1911سپتمبر  هجری خورشیدی  1592

 ( ء كابل  كتابخانهء عامه

*** 

 
 
 
 
 





 این کتاب ندهء گارسایر آثار و ترجمه های ن

ياسر  عمار فرزند -۷

( نمايشنامه)تحقیق  -۳

 (نمايشنامه)دو چهره  -۲

( نمايشنامه) رمه  -۲

امريكايی كه من ديدم  -۵

 خلل دركجاست؟ -۱

اسلام وجاهلیت  -۱ 

 اخلاص  -۸

 توحید -۹

شهید  دعوتگر نامور استاد احمد زی -۷۳

 روزهء ماه مبارک رمضان -۷۷

 اسی فهم قرآن مبادی اس -۷۳

  !مسلمانان بیدارشويد -۷۲

 ردی برشبهات دشمنان اسلام  -۷۲

 در يچه ای به سوی مرگ -۷۵

 نعمتهای بهشت  -۷۱

 اسلام وآيندهء بشريت  -۷۱
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 راز داری دردر س هايی از سیرت پیامبر اكرم د ر مو -۷۸

 دوشیزهء جاكارتا  -۷۹

 )سفرنامه) مسكو مجاهدين در -۳۳

 سیار زندان -۳۷

 (زندگینامه)شهید پیروز استاد فیض الرحمن فايض  -۳۳

 نماز ستون دين  -۳۲

 دعوتگر و وسايل او -۳۲

 (ترجمه از فارسی به عربی) درس فی قلب المعركة   -۳۵

 سرطان سرخ   -۳۱

 اسیرت نبوی ؛ درسها و اندرز ه -۳۱

 دعوتگر نامور پیرامون حكومت اسلامی گفت وشنود سه  -۳۸

 (ترجمه از  زبان اردو)آثار و افكار:  ملاشاه بدخشی -۳۹

 )گزيدهء مقالات)بازتاب رويدادها -۲۳

 انگیزه های سقوط در نیمه راه مبارزه  -۲۷

 تاصدارت سردار هاشم از سلطنت امیر حبیب الله خان افغانستان -۲۳

 (اردوترجمه از  زبان )خان

 (در مورد شهید  احمد شاه مسعود)تنديسی برچكاد آزادی   -۲۲

 (ترجمه از زبان پشتو) غازی نامور، ملاصاحب چكنور  -۲۲

 (ترجمه از زبان پشتو)ستاره دين ، مولانا نجم الدين آخند زاده  -۲۵
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 نقش تعصب قومی در سقوط دولت اسلامی اندلس  -۲۱

 «  پیام افغانستان» هايی از پیام   -۲۱

 سید جمال الدين الحسینی الافغانی ؛ بیدار گر عصر - ۲۸

 (گستتنر) حكاياتی از پیامبران برای شیر بچه ها   -۲۹

 بانوی قهرمان؛ خوله دختر ازور -۲۳

 دژ الموت -۲۷

 تعصب ويرانگر تمدن ها   -۲۳
 ورالعلاقات الأفغانیة المصرية فی مرآة الوثائق و الص -۲۲

 صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری -۲۲

  افراط در دين و زندگی -12

 سید جمال الدين افغانی و نخبگان افغانستان -11

 نشانه های بارز اعتدالگرايی -13

 درمان واقعی پديدهء تعصب دينی و اجتماعی -12

 رسانه ها و فرهنگ وسطیت -19

 آيین اختلاف در اسلام  -۵۳

 ديباچه ها  -21

 اعتدالگرايی هدف شرعی و متمدنانه -25

 نیچريه نخستین رسالهء چاپ شدهء سید جمال الدين افغانی -23

 حقیقت جهاد در اسلام -21

  زينب پیام رسان قیام كربلا -۵۵ 
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 : ناشدهچاپ کتاب های 
 اصول دعوت -۷

 امريكا از ديدگاه سیدقطب -۳

 ی به سوی فردارسف -۲

 راسلامحقوق زن د -۲

 زيستنامهء شهیدان -2

 حرف های دوران جهاد -۱

 قهرمان سترگ صلاح الدين ايوبی -۱

 امام اعظم ابوحنیفه  -۸

 ( تحقیق) الفوز الكبیر فی اصول التفسیر، از شاه ولی الله دهلوی  -۷۷

 الخطب المصرية -۷۳

 رقاصه و سیاسی -۷۲

 قاتل حمزه -۷۲

 ناصر خسرو ، لعل بدخشان -۷۵

 كتابشناسی توصیفی سید جمال الدين افغانی  -۷۱

 ناصر خسرو فی مصر -۷۱

 ضیاء الخافقین و سید جمال الدين الأفغانی -۷۸

 
*** 

 
 

 

 



 در قاهره  کتاب های چاپ شده  از طرف سفارت   أفغانستان

------------------- 

 م 21۱6 -21۱4ش   .هـ  ۱335-۱333سال های  

 نومیالی سید جمال الدين افغانی او د افغانستان -۷

 أثر الإسلام فی العلوم و الفنون   -۳

 دژ الموت -۲

 تعصب ويرانگر تمدن ها   -۲

 نظرة عابرة إلی لغة البشتو -۵

 (نخستین تحقیق)  عربی عامیانه در حوالی بلخ -۱

 ة فی مرآة الوثائق و الصورالعلاقات الأفغانیة المصري -۱

 تاتثیر اسلام بر فلسفه و هنر  -۸

 (المناجاة) راز و نیاز -۹

 ؛ قاری عبد الله خانملک شعراء أفغانستان  -۷۳

 صرخة عبر القرون و سبع قصص أخری -۷۷

الرد علی الدهريین -15
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 در پرده های تاريخ   كابل -13

 ی فرايند نوستالژی در شعر استاد خلیلی بررس -11

 ی   ډلن -12

 آرامگاه بابر -11

 ماهیة المنظمات  الدولیة غیر الحكومیة -13

 (آراء و أفكار) العلامة صلاح الدين السلجوقی  -12

 خوشنويسان  -19

 بین قرنین أفغانستان -50

 نسید جمال الدين افغانی و نخبگان افغانستا -51

 استراتیجیات المنظمات الدولیة -55

 و اللغة العربیة عبر العصور افغانستان -53

 د دين څو ستوری   -51

 ستوری څود ادب  -52

 تنديسی بر چكاد آزادی   -51

  افراط در دين و زندگی -53

 المنظمات  فی حماية حقوق الإنساندور  -52

 ګه وروزو ؟  پښتو څن -59
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 عديم شغنانی  -30

    ابن بطوطة فی افغانستان -31

 الفقهاء اللمغانیون فی بغداد -35

 علامه سلجوقی نويسندهء مقتدر و عالیمقام-33

 المیاه الافتراضیة  -31

 العوامل  المؤثرة فی عملیة صنع القرارات  -32

 عاهلان و شعبان  -31

 پیر هراتگازرگاه مدفن  -33

 د شرق نابغه    -32

 حكايات و روايات -39

 در مورد رسالهء نیچريه  -10

 سیرة النبی صلی الله علیه وسلم   -11

 تجلی الله فی الآفاق والأنفس -15

 د اپین واټ    -۲۲

 محمود طرزی رائد الصحافة الأفغانیة -۲۲

 دوازده جستار    -۲۵

 د خلكو دجهاد ادبیات  د افغانستان  -۲۱



 ارگر عصرديب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 774

 

 

 كتابشناسی  محمود طرزی  -۲۱

 يادی از شهید مولانا عبید الله صافی   -۲۸

 نقش محمود طرزی    -۲۹

 آيین اختلاف در اسلام  -۵۳

 ديباچه ها  -21

 خاورمیانه بعد از بهار عربی  -25

 «نیچريه» متن اصلی  رسالهء -23

 مولانا منصور انصاری  -21

 كار شاعر اف -22

 احوال و آثار استاد عبد الحی حبیبی  - 21

 يادداشت ها در تاريخ صنايع افغانستان -23

 یری څدوی تلپاتی  -22

 المعاصر ؛ الأستاذ خلیل الله خلیلی  شاعر أفغانستان – 29

 حقوق  اساسی ، اداری و بین المللی در اسلام – 10

 تا قونیه بلخاز  -11

 ړۍ كې یپه نولسمې پ افغانستان -15

 او اقبال افغان، افغانستان -۱۲
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 كلتور پوهنه -۱۲

 ترجمهء معانی و تفسیرسورهء كهف  -۱۵

 السلاطین الغزنويون  -11

 معاهدة المودة والصداقة -13

 نیچريه -12

 ينی بین جمال الدين و إقبالتجديد الفكر الد -19

 سدهء سید در روزنهء سراج الأخبار -30

 جادهء افیون  -31

 پنج خطابه -35

 آواز  -33

 زن در اسلام و غرب حقوق  -31

 .رد المسح علی الجوربین  -32

 (مصرية فی بلاد الأفغان)مقالات الندوة العلمیة  -31

 عبقريان او نوری قصی -33

 نكابلیان او كابلستا -32

 منتخب شعرونه -39

 ( كتاب حاضر) خاطرات ظفر حسن ايبک  -20
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 فرمانروايان افغانستان -21

 وقايع مهم افغانستان -25

 شفیق له امامت نه تر صدارته  -23

 شفیق از ولادت تا شهادت -21

 محمد موسی شفیق كتابات ، حوارات و خطابات  -22

 كشور كوچک با امكانات بزرگ كويت؛ -21

  په پښتو ادب كې نوی شعر -23

 محمد صلی الله علیه وسلم لوی پیغمبر-22

 بگرام -29

 سید جمال الدين الحسینی الافغانی ،بیدارگر عصر -90

 .د مولوی محمد يونس خالص ترجمه (پشتو)نیچريه  -91

 :کتاب های آمادهء چاپ 

 الرد علی الوردی   -*

 اكبر نامه -*

 (زړه لړید ) غبار خاطر  -*

 د چاپي  آثارو لنډه پیژندنهخدمتګار دپروفیسور   -*

 از قاهره به كابل -*

*** 
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دداشتیا  
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 یادداشت
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